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غصه نخور دل ساده ى مننمى زارم ديگه بازيچه شىتويى كه هميشه با دلمى تنهاش گذاشتى به قيمت چى؟مى دونى 

از تو نمى شه گذشت تو لحظه لحظه ى بى كسى هامجز تو كى پناه قلب منه؟ تنهام نزار با دلواپسى هامدوريت اين 

مياد يادم نباشى؟ بى من كى قدرتو مى دونه  خونه رو ويرونه تر كرد تنهام نزار منو ديوونه برگردچطور دلت

برگرددوريت اين خونه رو ويرونه تر كرد تنهام نزار منو ديوونه برگردچطور دلت مياد يادم نباشى بى من كى قدرتو 

مى دونه برگردباورم كن كه به ياد تو ام هركجا باشى تو قلب منىاز منو تموم خاطره هام چه جورى تونستى دل 

رام اين دنيا قفسه پيشم كه باشى همينم بسهزنده ام با عطر نفسات جز تو كى رفيق و هم نفسه؟دوريت بكنى؟بى تو ب

اين خونه رو ويرونه تر كرد تنهام نزار من و ديوونه...ته كلاس نشسته بودم و هندزفرى تو گوشم بود و اهميتى به 

خواننده ى مورد علاقه م بهم رسيده بود و  فرزينچرت و پرتاى فخرى نميدادم و آهنگه جديدى كه تازه از فرزاد 

گوش می كردم! بد با اين آهنگه فاز گرفته بودم و تو حس بودم كه يهو نارون هندزفرى رو از تو گوشم كشيد! با 

چى كار ميكنى احمق؟!ولى با ديدن چهره ى خندون بچه ها يه دفعه نگام رفت سمت فخرى معلم  -عصبانيت گفتم:

صندلى چسبيده بود! آروم خنديدم. فخرى به زور پا شد و يه نگاه به مانتوش انداخت و داد زد:  فلسفه و منطق كه به

در تمام عمرم دختراى بى ادبى مثل شماها نديدم!آخى چه با كلاس فحش ميده! نتونستم نخندم و پقى زدم زير خنده! 

اد با عصبانيت از كلاس خارج شد و يه نگاه پر نفرتشو به من دوخت و درحالى كه زير لب به جد و آبادم فحش ميد

دفعه شليک خنده ى بچه ها رفت هوا.نارون: دستت مرسى دختر! حال كردم! ايولا!بعد دستشو گرفت طرفم كه يعنى 

هووو! مثل آدم بزن لا اقل!سپيده: تا دو جلسه ى ديگه  -بزن قدش! منم نامردى نكردم و چنان محكم زدم كه داد زد:

و نمى بينيم!شراره: بچه ها اينو بيخى! فكر فردا شب باشين!يه هو همه پكر شديم. بدون شراره قيافه ى اين فخرى ر

كرى ترو خدا يه ف -بابا شرى حالمونو گرفتى كه!شراره غم زده گفت: -مهمونى اصلا مزه نداشت! با ناراحتى گفتم:

بايد  من -كنن پاشو كوبيد رو زمين: واسه من بكنيد. من دوست دارم بيام!بعد مثل بچه هايى كه مى خوان لج بازى

بيام!همون لحظه يكى از بچه هاى سال اولى اومد تو كلاس و در حالى كه گچ روى مانتوش رو با دستش پاک مى كرد 

بخشايش كيه؟! خانم برزگر)مدير( كارت داره!مى دونستم كار فخرى يه! بى خيال از كلاس اومدم بيرون.  -گفت:

و غصه نبودم. كلا تو گروه خونى م نبود! تزريق هم كه نمى شد بهم كرد چون سريع  اهل استرس و اضطراب و غم

دفعش مى كردم!جلوى دفتر مقنعه مو يكم مرتب كردم و موهامو دادم تو. خانم برزگر با ديدنم سرى تكون داد و 

لى معلم ه به صندببين بخشايش تاحالا خيلى مراعاتت رو كردم. اما ديگه جاى بخشيدن نيست! يعنى چى ك -گفت:

مانتو شو تازه خريده بود! خانم فخرى رو  -چسب زدى؟!بعد در حالى كه سعى مى كرد جلوى خنده شو بگيره گفت:

بى خى خانم! خب يكى ديگه بخره! تازه مى تونه پز بده كه هر روز يه مانتو مى  -كه مى شناسى!خنديدم و گفتم:

داشت و به طرز حرف زدنم ايراد نمى گرفت! با تاسف سرى خره!ديگه مديرمون هم به چرت و پرت هام عادت 

انم مى خ -فردا با بابات مياى!يكم نگاش كردم! آخه با هوش تو كه مى دونى بابام اينجا نيست! -تكون داد و گفت:

خيله خب! اين دليل نمى شه كه مادرت نياد!  -شه پيجش كنيد بياد الآن؟!خودش فهميد چى گفته واسه همين گفت:

فردا جمعه ست خانم!معلوم بود داره حرص مى خوره! بايد خيلى بيشتر از اينا احمق مى بودم كه  -ا با مادرت بيا!فرد

چند لحظه ى ديگه اونجا وا ميستادم چون معلوم بود كه بدش نمياد يه گوش مالى حسابى بهم بده!در حالى كه به 

خه شنبه آ -را بعد عيد؟! شنبه كه تعطيل نيست!چ -بعد عيد ميارمش!با حرص گفت: -طرف كلاس مى رفتم گفتم:
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حس مدرسه اومدن نيست! فردا شب با بچه ها قرار تا صبح بتركونيم! شنبه هم كه بايد استراحت كنيم و دو روز 

بعدشم كه ديگه عيده و يكشنبه و دوشنبه هم نميايم!خانم مدير سرخ شد و من با خنده رفتم تو كلاس! بچه ها 

بگو ايول! واسه شنبه هم مرخصى گرفتم!همه خنديدن بجز شيما! واى خدا وقتى مى  -ردن:كنجكاو نگام مى ك

ديدمش كفرى مى شدم! تنها كسى بود كه هميشه باهام سر لج داشت! هميشه به خانم مدير اعتراض مى كرد كه چرا 

ف بخاطر كمكهايى كه بابا واسه من سختگيرى نمى كنه! آخه خانم برزگر دختر خاله ى مامانم بود كه هيچ! از يه طر

به مدرسه مى كرد نمى تونست واسم زياد سختگيرى كنه! با اين همه مورد انضباطى كه داشتم ولى هميشه نمره ى 

انضباطم بيست بود! بچه ى تنبلى نبودم ولى خب شيطون خيلى بودم!شيما ايشى گفت و از كنارم رد شد! سگ محلش 

وست پسرش شهروز زر می زد! شراره هنوز ماتم گرفته بود! تو فكر بودم كه كردم و رفتم سمت بچه ها! پرستو با د

چه جورى پدر شراره رو راضى كنم. آخه فردا شب تولد سپيده بود و همه دعوت بوديم. قرار بود تا صبح بزنيم و 

ا كارمون بچه هبرقصيم. مهمونى دخترونه بود و از هيچ پسرى اثرى نبود! مى خواستيم بتركونيم! هميشه واسه تولد 

همين بود! هميشه هم پدر شراره رو با بدختى مى پيچونديم!آخه پدرش واسه هر كارى ايراد مى گرفت! همين 

جورى داشتم فكر مى كردم كه يه لامپ بالاى سرم هى روشن خاموش شد! خوبيش اين بود كه پدر شراره به من 

ودمو موش مى كردم! البته نه تا اون حد كه موش مرده خيلى اعتماد داشت! چاپلوس بودم ديگه! جلوى بزرگتر ها خ

فردا شب واسه من خواستگار مياد و تو هم قراره  -بشم! همون موش بودنم كافى بود!با دست زدم پس كله ى شراره:

واسه همين اين همه برق مصرف كردى؟! ولتاژ بالا لامپ هاتو  -بياى پيشم كه من هيجانزده نشم!چپ چپ نگام كرد:

تو از كجا فهميدى من لامپ مى سوزونم؟!درحالى كه پشت سرش رو مى  -زونه ها!بازم كوبيدم پس كله ش!مى سو

آها.... راستى چرا  -خب خودت گفته بودى هر وقت فكر مى كنى لامپا بالاى سرت روشن مى شن! -ماليد گفت:

كه  ايول!لبمو گزيدم! از چيزى -ارستان!خره تازه يادت افتاده؟! مثه اينكه بچه ش مريض شده رفته بيم -همايى نمياد!

گفتم پشيمون شدم! مى دونستم پسر معلممون مشكل قلبى داره! از ته دل آرزو كردم كه زودتر خوب بشه! با نارون 

پا شديم رفتيم بيرون. امروز حال و هواى جيم زدن نبود! هميشه وقتى بيكار مى شديم از مدرسه جيم مى زديم! ولى 

.چون بيرون هوا خيلى گرم بود برگشتيم تو كلاس! اينا هم خوشن واسه خودشونا! از الآن داشتن امروز حالش نبود

بچه ها سبحانى  -مى رقصيدن! دست منم كشيدن و بردنم وسط. همينجورى قر مى اومديم كه يهو سپيده گفت:

 )ناظم( اومد...

لى زياد نزديمش آخه فردا شب تولدش بود سريع دويديم نشستيم كه ديديم داره مى خنده و ما هم ريختيم سرش و

حيوونى! ما هم كه دل رحم....زنگ كه خورد با نارون و شراره از مدرسه زديم بيرون. اى خدا يه داداش بزرگ تر هم 

نداريم كه بياد دنبالمون. فرض كن راميار با اون قد كوتاهش بشينه پشت رل و بياد دنبالمون! تازه كلى هم واسه 

ره! خنده م گرفت! راميار داداشم بود! پنجم ابتدايى بود و فوق العاده شيطون! و البته حال بهم خودش ژست بگي

زن!هميشه باهم دعوا داشتيم. يادم نمياد حتى يه بار از روى محبت بوسيده باشمش! جالب اينجا بود كه وقتى باهم 

نشده دوباره دعوا شروع مى شد!يه برادر  دعوا مى كرديم دو دقيقه بعد آشتى مى كرديم! هنوز اون دو دقيقه تموم

ديگه هم داشتم كه اسمش آرشام بود! برادر ناتنى م بود! يعنى مال اون يكى زنه بابام بود!شراره ازمون جدا شد و 

شيش سالش بود و برعكس راميار خيلى ساكت و آروم بود! چند بارى ديده  -رفت!داشتم مى گفتم! آره! آرشام پنج 

نمى اومد! از مادرش هم همين طور! اسم مادرش فريده بود!پدرم حق زندگى داشت! از مادرم جدا  بودمش! ازش بدم

نشده بود كه تنها زندگى كنه! مامان و بابام دختر خاله و پسر خاله بودن! پدرم معتاد نبود! دله و هيز و هوس باز و 
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ى اخلاقش يه مشكل بزرگ داشت! شكاک خسيس نبود! بى پول و فقير هم نبود! ظاهرش هم هيچ مشكلى نداشت! ول

بود! خيلى! هميشه به مامان شک داشت! از وقتى يادمه تو خونه مون دعوا بود و بحث!هشت سال پيش از هم جدا 

شدن! درست زمانى كه من احتياج به محبت داشتم! تازه وارد سن بلوغ شده بودم و احساساتم داشت شكل مى 

ساسم لطمه وارد كردن اينا! راميارم يكى دو سال بيشتر نداشت.اه! البته الآن بابا گرفت! به قول معروف به روحيه ى ح

اخلاقش خيلى خوب شده! مامان مى گه فقط واسه ما بازى در مى آورد! مى خواست يه زن ديگه بگيره! ولى خودشم 

بابا  مى دونستم كه به عشق مى دونست كه بابا چقدر دوستش داشت!ولى مامانم بعد از بابا ازدواج نكرده بود! اينقدر

پاى بند نيست! اصلا عاشقش نبود! هميشه مى گه بزور شوهرم دادن! اينو هم مى دونستم كه مثل مادراى فداكار كه 

بخاطر بچه هاشون تن به ازدواج نمى دن نبود!هميشه يه سرى قرص و دارو مارو تو كيفش بود كه دم به دقيقه چندتا 

تو بيرون خوش گذرونى توى دوره ها با دوستاش بود! طفلكى زياد كار مى كرد! واسه  مى انداخت بالا!ساعت كاريش

همين اوقات فراغتش هم توى آرايشگاه و استخر و چه مى دونم هزار جاى ديگه مى گذروند كه يه حالى به دل 

در خوش غمزده ش بده!خب اونم خسته مى شد از بس كار مى كرد! ) هركى ندونه من كه مى دونم مامان چق

گذرونه!( گاهى اوقات فكر مى كنم شک هاى بابا الكى نبود. از مامانم خوشم نمى اومد! از بابام هم خاطره ى خوبى تو 

ذهنم ندارم! شراره با اين اخلاق گير باباش بازم دوسش داره اما چرا من دوستشون ندارم؟!..سرمو تكون دادم كه 

خاصى نداشتم! تنها مشكلم يه اسم بود! اسم بچه طلاق كه روم بود! از افكار مزاحم ازم دور شن! توى زندگيم مشكل 

اين اسم بى زار بودم! مگه بچه طلاقا چشونه؟! اصلا اين اسم چه معنى اى ميده؟! اينكه پدرو مادرم از هم جدا شدن؟! 

 !دختر سركشى بودمچرا بايد رو من اسم بمونه؟! نمى دونم! اينم يه رسمه! يه رسم مزخرف مثل خيلى از رسوم ديگه

و بخاطر اين اخلاق گندم تا حدودى پدرو مادرمو مقصر مى دونستم! چون ازشون فقط دعوا رو ياد گرفته بودم!از 

نارون هم خداحافظى كردم و داخل كوچه شدم! از جلوى يه خونه رد شدم... صداى آهنگش چقدر زياد بود! يه لحظه 

دم... يه آهنگ عاشقونه بود كه طرف هى توش ميگفت دوست دارم و واستادم به آهنگى كه صداش مى اومد گوش دا

اينا!چه آدم خوشبختى كه يارو اينجورى دوسش داره! سرمو تكون دادم و راه افتادم! گاهى از اين كوچه حالم بهم مى 

وم كه نه! خوره! چقدر بى روحه! هيچ كدوم از همسايه هامونو نمى شناسم! كليد انداختم تو در! هيچ كدومه هيچ كد

درو بازش كردم! بعضى هاشونو مى شناسم!از حياطمون گذشتم! حياطمون خيلى بزرگ نبود اما از دروازه تا ساختمون 

يه جاده ى نه چندان باريک سنگ فرش شده داشت! چند تا درخت بزرگ هم سمت راست حياط و يه آلاچيق 

رگ بود كه از بس كسى نرفته بود سمتش زنگ كوچيكم سمت چپ حياط بود! پشت آلاچيقم يه تاب خانواده ى بز

زده بود! مگه اينكه يه بادى ميزد و تكونش ميداد!خونه مون دوبلكس بود و يه بهار خوابم داشت كه تابستونا ميشد 

اتاق من! البته بعضى اوقات كه حوصله ى اسباب كشى نداشتم بيخيالش ميشدم!از پله ها رفتم بالا و جلوى در مشغول 

بند كفشام شدم! گوشامو تيز كردم كه سرو صداى راميار رو بشنوم ولى مثل اينكه خبرى نيست! مامان باز كردن 

جونمون هم كه حتما رفته سر كار!خدا رو شكر امروز انگار تنهام! از تنهايى توى خونه خوشم مى اومد! داشتم بند 

خدايى بود كه به چشمم نخورد! وگرنه كور كتونى مو باز مى كردم كه يه چيزى با سرعت نور از كنار سرم رد شد. 

مى شدم!سرمو چرخوندم و راميارو ديدم كه با خنده نگام مى كرد. تفنگ اسباب بازى شو تو دستش گرفت و سر 

لوله ى تفنگش يه فوت كرد و تفنگشو چرخوند! خندم گرفت! مى خواست اداى خلافكارا رو دربياره مثلا!تيرى رو كه 

داشتم و با اينكه مى دونستم نشونه گيريم اصلا خوب نيست و تيرم به هدف كه كله ى بى پرت كرده بود سمتم بر

ا مى به باب -پدر سگ!راميار با خنده گفت: -مغز رامياره نمى خوره ولى باز دست از سعى برنداشتم و پرتش كردم:
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مت اتاقم مى بعد در حالى كه به ساگه تونستى گيرش بيارى بش بگو! -گم! به بابا مى گم چى گفتى!شونه بالا انداختم:

رفتم توى يه حركت ناگهانى كيفمو پرت كردم سمت راميار كه خدا رو شكر اينبار به هدف خورد!كيفم محكم خورد 

به كله ش كه باعث شد دادش بره هوا! سريع دويدم بالا! آى دلم خنک شد! در اتاق راميار نيمه باز بود! يه لباس پاره 

ش جلب كرد!لباس نقره اى رو كه واسه فردا شب انتخاب كرده بودم مشكى شده بود! پوره توجهمو به خود

خداااااااااا! مى كشمت راميار!راميار بى شعور روى لباسم جوهر پاشيده بود و پاره پوره ش كرده بود... مى خواستم از 

شدم. اصلا لوس نبودم. حرص بميرم. دويدم و لباسمو برداشتم. داشت گريم مى گرفت!ولى زود به خودم مسلط 

درواقع از دختراى لوس و مامانى بدم مى اومد... نگامو دور اتاق چرخوندم... كامپيوترش. سريع روشنش كردم. به 

قول على صادقى پس و پيشش دست خودم بود... هرچى بازى توش بود رو با سيو هاش ديليت كردم. بعدش هم 

نستم بازى هاش به اين راحتى ها پيدا نمى شه! بابا همه رو از خارج سى دى هاشو برداشتم و همه رو شكوندم. مى دو

واسش آورده بود و راميار عقده اى هم حتى بازى هاشو به دوستاش هم نداده بود. آى دلم خنک شد... گور باباى 

ز اتاق راميار اقم الباس... يكى ديگه مى پوشم...تو باشى راميار خان كه با من لج نكنى. با سرخوشى رفتم تو اتاقم... ات

خيلى بزرگ تر بود... ديواراى مشكى با خط خطى هاى سفيد... يه ميز تحرير مشكى نزديكپنجره بود. يه تخت دو 

نفره ى مشكى هم با رو تختى سفيد مشكى كه روش كشيده شده بود يه طرف ديگه قرار داشت... نگامو به سقف 

بودم و از سقف آويزونش كرده بودم. بيشتر از هر چيزى توى  دوختم... با طناب كنفى يه طناب دار درست كرده

اتاقم دوسش داشتم. اونقدرم محكم بود كه بشه واقعا باهاش خودكشى كرد! منم كه ديوونه... صد بار تا حالا خواستم 

خودكشى كنم ولى ميترسم! فقط دوست دارم يه دفعه امتحانش كنم ببينم خودكشى چه حسى داره! فكر كنم خيلى 

جالب باشه!ولى از يه طرفم دوست ندارم بميرم! ميخوام خودكشى كنم ولى زود نجاتم بدن! كنار پنجره يه عنكبوت 

خشک شده ى بزرگ چسبونده بودم... چون عاشق مسابقات رالى و كارتينگ بودم يه پوستر كارتينگ هم سمت 

 اى سفيد... گوشه ى ديوار كنار كمد ديوارى مراسته عنكبوتم چسبونده بودم... يه ماشين قرمز خوشگل... با نوشته ه

يه گيتار دودى رنگ بود! خيلى دوسش داشتم! ولى آدمى نبودم كه مثلا وقتى دلم بگيره برم سراغش! هروقت بيكار 

بودم ميرفتم سراغش! دوره ى آموزشيم تموم شده بود و گاهى به مربيم خانوم نباتى سر ميزدم و چندتا چيز جديد 

فتم! با ياد خانوم نباتى به خنده افتادم... خودشم مثل اسمش شيرين بود!نگامو از گيتارم گرفتم و به ازش ياد ميگر

سمت قفسه ى چوبى م كه روش با طناب كنفى پوشونده شده بود انداختم... سه طبقه ى كوچيک داشت كه توش پر 

مگس گرفته تا روتل و عقرب! زياد بود از شيشه هاى مخصوصى كه توشون انواع حشرات پيدا ميشد... از پشه و 

سمتشون نمى رفتم... ولى دوست داشتم تو اتاقم باشن و هميشه سعى ميكردم كلكسيونم رو كامل كنم... يادمه 

همسترايى كه خريده بودمو راميار لاى در لهشون كرد... هيچوقت يادم نميره روده هاشون چجورى از دهنشون زد 

.. آخى... خدا بيامرزدشون!يه دفعه م از بابا خواستم واسم مار خونگى بگيره كه با بيرون! دوتا همستر خوشگل بودن.

داد و بيداد مامان قضيه منتفى شد! ولى با خودم عهد بستم كه تو اولين فرصت واسه خودم يه مار دست و پا كنم! 

ستات ه چيز نرم و تو دعاشق بدن لزجش بودم! به نظرم نه تنها ترسناک نيست بلكه خيلى م دوست داشتنيه كه ي

بگيرى!مى خواستم برم سمت جونورام كه حس كردم يه چيزى زير پام له شد! نگامو به كف اتاقم دوختم... قاليچه ى 

مدل ماكارونى كف اتاقم رو انبوهى از آتو آشغال كه شامل... كتاب... لباس... جزوه... پوست پفک... خرده هاى 

بود...خندم گرفت! شتر با بارش اينجا گم ميشد! حوصله ى تميز كردنشو  چيپس و بيسكوئيت و... بود پوشونده

نداشتم! رفتم سمت كمد مشكى م... درشو وا كردم و يه تاپ و شلوارک سبز لجنى كشيدم بيرون و پوشيدم و رفتم 
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د سمت سوسک هاى خوشگلم... سر شيشه شو نو وا كردم و واسه هركدوم يكم غذا ريختم!بعدشم چون امروز زيا

ورجه وورجه كرده بودم و خسته بودم پريدم رو تخت و سريع خوابم برد...بيدار كه شدم اتاق تاريک بود. طبق 

معمول برعكس بودم! نحوه ى خوابيدنم دو جور بود! يكى اينكه صد و هشتاد درجه ميچرخيدم و يكى ديگه اينكه 

يادمه يه دفعه كه خاله شايسته اومده بود بيدارم مثل مرده ها مى خوابيدم و حتى يه غلت كوچيكم تو خواب نميزدم!

كنه ترسيده بود و فكر كرده بود مُردم! آخه حتى يه تكونم نمى خورم و از همه شون بدتر اينه كه پتو رو ميكشم رو 

سرم... ولى الان سرم پايين تخت بود و پاهام بالاش!صداى داد و بيداد راميار مى اومد. حتما داشت شكايت منو به 

امان مى كرد. ساعت چنده؟! همونجور دراز كشيده صد و هشتاد درجه ى ديگه چرخيدم و دست بردم كه گوشى مو م

بردارم كه احساس كردم يه چيزى تو دستم له شد. اه! گندت بزنم. سريع آباژورو روشن كردم كه ديدم يه تخم مرغ 

ثل اينكه اين بچه نمى خواد دست از لجبازى تو دستم له شده! هرچى فحش بلد بودم نثار راميار كثافت كردم! م

برداره!نفسمو با حرص دادم بيرون و رفتم سمت دستشويى تا دستامو بشورم! بيرون كه اومدم خوب اطرافو نگاه 

كردم تا ببينم ديگه تخم مرغ نيست يا نه! يادم باشه از اين به بعد در اتاقمو قفل كنم كه ديگه اين راميار نتونه لباسمو 

كنه و توى اتاقم مين جاسازى كنه!رفتم بيرون و از همونجا سه تا پله رو پريدم پايين. يه دو تاى ديگه رفتم. پنج پاره 

تا ديگه مونده بود. اگه اين پنج تا رو با هم بپرم چى مى شه؟! يه بار امتحانش مى ارزه! چشامو بستم و هر پنج تا پله 

پيچ خورد و با كله رفتم تو شكم راميار كه با دهن باز نگام مى كرد.  رو پريدم. فكر كنم سر پله ى آخر بود كه پام

بيچاره نگران بود من كله خراب چيزيم نشه! ولى من تو فكر تلافى بودم.سريع دنبالش كردم. حالا ندو كى بدو... 

ر... روناک تو باز مامان هم از اونور هى غر مى زد به جونمون كه مواظب باش گلدون نشكنه!مامان: راميار روى ميز نپ

بچه شدى؟! راميار... راميار...منو راميار به گلدون تزيينى مورد علاقه ى مامان كه هى تكون تكون مى خورد كه بيافته 

خيره شديم. خدا رو شكر نيفتاد و هرسه تامون چشمامونو بستيم و يه نفس راحت كشيديم.يه دفعه با صداى شكسته 

لدون مامان هزار تيكه شده بود... آخى! دلم آتيش گرفت...بى خيال مامان كه هى شدن چيزى چشامونو باز كرديم. گ

خودت چرا بازى هاموديليت  -هى تو! چرا لباسمو خراب كردى؟! -غر مى زد محكم كوبيدم پس كله ى راميار:

اسه ام جونش شاده وبرو بابا بچه ننه! بابا كه فعلا با آرش -كردى؟! سى دى هامو هم كه شكوندى... به بابا مى گم...

م مى دون -پس حقت بود... ببينم تخم مرغ خوش مزه بود؟! عسلى گذاشته بودم واست!با حرص گفتم: -خودش...

بات چى كار كنم!براى اينكه بيشتر حرصم بده شصتشو گرفت طرفم. دهنم باز موند. بازم زدم پس كله ش! به قول 

پشت كله ى اينو اون! راميار با ناراحتى دستشو گذاشت پشت  سانيار دستم هرز شده بود! هى واسه خودش مى رفت

چى كار مى كنى؟! نميگى قطع نخاع مى شم؟! ماماااااااااااان؟!مامان بخاطر گلدونش عزا گرفته بود و مثل  -سرش:

 مهميشه قهر كرده بود و رفته بود تو اتاقش! عادتش بود! قهر مى كرد كه منتش رو بكشيم. ما هم محلش نمى دادي

بچه پررو اين حركت زشتو از كى  -تا خودش آشتى مى كرد! حالا مامان هيچى! اين راميار چرا اينقدر بى حيا شده؟!

ببخشيد به مامان نگو... رونااااک! خواهش مى كنم...بدون اينكه دلم واسش بسوزه  -ياد گرفتى؟!با ناراحتى گفت:

از من  تو كه خودت -ر حسين ديگه كدوم خريه؟!با بغض گفت:امي -از امير حسين! -اينو از كى ياد گرفتى؟! -گفتم:

ديگه چيا بت ياد داده؟!با شرمندگى دستشو  -هم كلاسى م! -امير حسين ديگه كيه؟! -بى ادب ترى!خندم گرفت:

رامياااااااااار!درحالى كه مى دويد سمت راه پله  -گذاشت رو شلوارش... دود از كلم بلند شد! با صداى بلند گفتم:

غلط كردم. غلط كردم. ديگه با امير حسين حرف نمى زنم...داشت از پله ها مى رفت بالا كه صداى زنگ اف  -فت:گ

اف بلند شد. تعجب كردم هيچ وقت اين موقع كسى سر زده نمى اومد خونه مون! يه دفعه يه چيزى تو ذهنم جرقه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و دیوانگیعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7  

 

ان بگم خاله زنگ زده و قراره امشب بيان خونه مون! زد... نكنه... نكنه خاله اينا باشن! واى خدا! قرار بود به مام

آخ جون سينا  -بيچاره شدم... يا خدااااااا! خودمو به خودت سپردم.راميار رفت و درو باز كرد. با جيغ و داد برگشت:

من  اينا اومدن... مامان... مامان... خاله شايسته ست! بيا بيرون!همين جورى مى دويد طرف من كه با ديدن قيافه ى

روناک غلط كردم. ديگه از اين كارا نمى كنم. ترو خدا به مامان نگو...اينو باش. تو چه فكريه! من تو فكر  -واستاد!

اينم كه جواب مامانو چى بدم! البته لازم به ذكر است كه هنوز از دست راميار عصبى بودم. لباس نازنينم... 

رفت واسه پيشواز خاله اينا. من توى دلم هرچى فحش بلد بودم به  هِــــــــى!مامان از اتاق اومد بيرون و سراسيمه

خودم دادم.با ديدن قيافه ى مامان پى به عمق فاجعه بردم. خاله جان چلپ چلپ صورتمو بوسيد. سينا و راميار كه 

 م داد روهمديگرو ديده بودن سريع دويدن تو اتاق راميار. سانيار هم كه مثل هميشه موهاى منو بهم ريخت و رفت ل

مبل. با عمو نادر دست دادم و رفتم كنار سانيار نشستم. به چشاى مامان نگاه كردم. معلوم بود داره واسم خط و نشون 

حالا مونده  -خوبى دكى؟!سانيار دانشجوى رشته ى پزشكى بود! -مى كشه!خودمو زدم به بيخيال و روبه سانيار گفتم:

كر كردم تو چقدر بد عادت شدى! ف -نخواستيم بابا... -كوبيدم پس كله ش!!!تا دكى بشم. ايشالله اولين مريضم تويى!

اُه اُه! چه  -به هر حال كار زشتى يه! -ترک عادت موجب مرض است! -اين عادت مزخرفتو ترک كردى!

ه!با حرص اُه اُه! چه هموژنيز -پاستوريزه!يه دفعه زد پس كله م كه دادم رفت هوا... با حالت بامزه اى ادامو درآورد:

نگاش كردم. شيطونه مى گه بزنى... از فكر خودم خندم گرفت. صداى زنگ اف اف اومد. درو باز كردم. غذاهايى رو 

كه مامان سفارش داده بود رو آورده بودن! رفتم غذا ها رو تحويل بگيرم. واى خدا باز اين بوزينه ست كه... هميشه 

ه بزارم تو گوشم. فيكس دو ساعت ور مى زنه! بابا آخه به من چه كه وقتى مى خوام ازش غذا بگيرم بايد دو تا پنب

يكى از دوستات توى كلوريداى آميركاست! عقب مونده به فلوريدا مى گه كلوريدا!خب مثلا به من چه دخلى داره كه 

ابى هم ستو رشته ات فيزيک اتميه! آخه تو اگه رشته ت اينه چرا پيک شدى؟! بنده ى خدا تو يه قيافه ى درست ح

كه ندارى. مو كه نگو سيم ظرف شويى. عينک ته استكانى. فرمش هم كه قرمز ناز! عذرمى خوام! گوجه اى! هيكلم 

كه آرنولدى ماشالله واسه خودت! تا يكم راه بره دست و پاش بهم ميپيچه و مى شكنه! بدبخت از منم لاغر تره!با اخم 

نكشو زد بالا. يعنى دماغشو يه حركت داد كه عينكش پريد بالا... حسابمون چقدر مى شه؟!با حالت چندشى عي -گفتم:

تو برو تو من حساب مى كنم.به سانيار كه پشت سرم واستاده بود نگاه  -قابل نداره! -خندم گرفت... با نيش باز گفت:

غاله! سانيار اى بابا اين چه حرفيه آقا؟! قابل خانم بخشايش رو نداره اينا!با حرص رفتم سمت حياط . بز -كردم.

تو چرا هى به روى اين يارو مى  -حساب كرد و غذا ها رو گرفت و پشت سرم از پله ها اومد بالا! با اخم گفت:

آخه قيافه ش خيلى با نمكه! توى كتابمون عكس انيشتين رو ديده بودم شبيه شه!سانيار نتونست جلوي  -خندى؟!

م تو كه يه هو سينا پيچيد جلومون. من چون سرمو برگردونده بدو شيطون! غذاها سرد مى شه!رفت -خنده شو بگيره:

بودم عقب و داشتم با سانيار حرف مى زدم متوجه ى سينا نشدم و افتادم روش و اونم افتاد زمين. سرم محكم خورد 

ى مبه سراميک كف هال! دادم رفت هوا. دستمو گذاشتم رو سرم. دستم داغ شد! وااااى! خون! گريم گرفته بود! قسم 

خورم براى اولين بار توى زندگى م جلوى بقيه اشک ريختم. البته فقط يه قطره كه اميدوار بودم كسى نديده 

باشدش!بيشتر از اينكه به فكر سرم باشم تو فكر مهمونى فردا بودم. مى دونستم با اين وضع نمى تونم برم مهمونى! 

انسى بدتر از اين؟!سينا كه ديد من خيلى درد دارم دست پيشو بيچاره شراره كه چشم اميدش به منه! خداااااااااا! بد ش

جنابعالى بوق نزدى من دنده عقب بگيرم!اينام حالا وقت گير آوردن  -چرا نرفتى كنار خب؟!با حرص گفتم: -گرفت:

م يببينم سرتو... آخ! آخ! بوف شده! بايد بر -واسه خنديدن! سانيار زودتر از بقيه به خودش اومد و اومد سمتم:
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من  -بيمارستان نه! تو كه دكترى يه كارى بكن ديگه!خنديد: -بيمارستان!فهميدم كارم ساخته س! با بيچارگى ناليدم:

مامان بندرى بزار  -چى كار كنم؟!چپ چپ نگاش كردم كه يعنى در بيار هوا كن! ديدم داره مى خنده كه داد زدم:

بد نشد ها! اين ديگه عصبانيت يادش رفت! راميارم هى  سانيار برقصه!مامان داشت گريه ش مى گرفت! همچين هم

بهم مى خنديد! خاله و عمو نادر سينا رو سرزنش مى كردن. دلم واسش نسوخت! حالا كارت دارم آقا سينا! آدم عقده 

اى نبودم اما به راحتى هم كسى رو نمى بخشيدم!حالا همه اصرار داشتن بريم بيمارستان! مى دونستم برم ديگه 

نى بى مهمونى! دكتره حتما مى گفت دو روز استراحت كن! و اين چيزى نبود كه من مى خواستم! حد اقل اگه مهمو

اينجا مى موندم يه گلِى به سرم مى گرفتم!بلآخره راضى شدن كه نريم بيمارستان! خرجش جيغ و داد بنده بود كه 

رو آورد و سانيار زخممو با بتادين شست. خدا ماشالله حنجره ى منم كار درست بود!مامان جعبه ى كمک هاى اوليه 

رو شكر احتياج به بخيه نداشت. بقيه وقتى ديدن خطر جدى نيست رفتن كه شام بخورن! سانيار سرمو پانسمان كرد. 

تمام مدت با اينكه درد داشتم از ترس آخ هم نگفتم!اى خدا بگم چى كارت كنه سانيار كه هرچى حرص داشتى رو 

رض! م -روانى چته؟! -الى كردى! داشت آخرين چسب رو مى زد كه از پاش يه نيشگون گرفتم.سر شكسته ى من خ

از اونجايى كه هى رو زخمم فشار مى  -از كجا فهميدى؟! -هرچى حرص داشتى خالى كردى يا هنوز مونده!خنديد:

ت فرستادم واسه هيچى! صلوا -با عمه ى من چى كار دارى؟! -عمه ته! -مارمولک!چپ چپ نگاش كردم: -دادى!

صد  -غلط كردم سانى...چپ چپ نگام كرد: -حالا اگه من گذاشتم فردا برى مهمونى...با درموندگى گفتم: -امواتش!

خب اينم اسمه رو تو گذاشتن؟! سانيار! عزيز دل مامان و بابا!دادش رفت  -بار بت گفتم اينجورى صدام نكن!خنديدم:

وى صد بار بت گفتم ت -تو كتاب خوندم خب! چرا داد مى زنى؟! -؟!اخم كردم:كى به تو گفته معنى اسم من اينه -هوا:

اين كتاباى الكى كه هركى واسه خودش يه چيزى مى نويسه دنبال اسم نگرد. براى بار هزارم.... سانيار يعنى حامى و 

گو چيه ر بى ادب شدى؟! بچيو؟! اصلا تو چرا اينقد -بگو...با تعجب گفتم: -خب بابا! چت هست حالا؟! -يارو پشتيبان!

روناكخانم امرتونو بفرمايين!سرمو به نشانه ى تاسف تكون  -بى اتيكت؟! با يه خانم محترم اينجورى حرف مى زنن؟!

واقعا كه... با اين سنت هنوز نمى دونى بايد بگى سركار خانم روناک بخشايش! قُزميت! عصبانى شد: مى گى يا  -دادم:

اينقدرحرف زدى يادم رفت چى مى خواستم بگم.پا شد كه بره. سراسيمه  -نه يادم نمياد:نه روناک؟!يكم فكر كردم. 

كمت كارد به ش -برم شام بخورم ديگه! گشنمه بابا...زير لب گفتم: -كجا؟! كجا مى رى؟!با تعجب گفت: -گفتم:

از دستم خارج مى بخوره...خنديد: چى مى خواستى بگى؟!داد زدم: اينقدر مى پرى وسط حرفم كه رشته ى كلام 

 -شه!سانيار با دهن باز فقط نگام مى كرد. حيوونى هر وقت مى اومد اينجا با فحش مى شستمش مى فرستادمش بره...

م آها! ياد -ااااااا! مگه نگفتى وسط حرفت نپرم؟! خب بفرما سركار خانم... -سنگ كوب كردى؟! چرا زل زدى به من؟!

تهديد بود يا خواهش؟!مى  -دم مياد! به مامان اينا مى گى من هيچيم نيست ها!اومد! ببين با احترام حرف مى زنى يا

دونستم از خودم خل تره! حرف زور حاليش نمى شه! پس بايد مثل هميشه موش مى شدم! به موقع ش حسابشو مى 

 -:رسيدم. خيلى ازم طلب داشت! منم كه حق هيچكى رو نمى خوردم. كلا آدم حق خورى نيستم. با ناز گفتم

فقط  -باشه فقط... -سانيار! خواهش بود!نفسشو با حرص داد بيرون: -سانى....ديدم داره داغ مى كنه! سريع گفتم:

آخه ديوونه اگه مختلط بود كه من تنها نمى رفتم! توئه بى  -فردا شب مهمونى تون مختلطه؟!با تشر گفتم: -چى؟!

ايول. بيا بريم كه روده هام همديگرو  -شد.پا شدم و گفتم: آها... خيالم راحت -كس و كارم با خودم مى بردم ديگه!

دست من هرزه؟!خنديد. منم خنديدم. رفتيم پيش بقيه! اصلا لازم  -خوردن!خنديد و زد پشتم! چپ چپ نگاش كردم:

رم ب نبود نگران من باشين ها! منو باش كه سه ساعت منت سانيارو كشيدم كه اينا رو از نگرانى در بياره كه من بتونم
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دفعه ى آخرت  -مهمونى! اينا كه از هفت آسمون آزادن واسه خودشون!گوش سينا رو كشيدم كه دادش در اومد...

 -باشه بابا! چرا مى زنى؟!زدم پس كله ش: -باشه سر چهار راه بدون اينكه علامت بدى رد شى!گوششو نوازش داد:

آره ولى تا به حال نه!خلاصه نشستم و غذامو سير دل خوردم. الان  -اااااااا! همين الآن زدى! -من كى زدم؟! تهمت نزن!

بعد از شام راميار پيشنهاد شاه دزد بازى رو داد! منم كه مخلص شاه دزد... ولى دلم عجيب هوس كارت بازى رو 

 اكرده بود. بچه ها داشتن بازى مى كردن كه من رفتم و از توى اتاقم كارت هامو برداشتم و رفتم پايين!سانيار ب

قمار؟!اخم كردم: نخير! بازى حرام!خنديد: چه فرقى داره؟! حسن داداش عليه! على  -ديدن كارت هام سوت زد:

كجا قايمشون كرده بودى  -نخير! حسن كچله! كچل حسنه!راميار كارت ها رو از دستم كشيد: -داداشه حسنه!

 هى -اونوقت تو جز بزرگايى ديگه نه؟!اين بازى مال بچه ها نيست!سانيار:  -روناک؟!با اخم از دستش كشيدم:

اى تو... اى  -اى تو...چشم هاش گرد شد! -سانى...ابروشو داد بالا: كارت گير منه ها!مى خواستم بگم اى تو روحت!

تو... اى تو حامى و ياور و پشتيبان مهربان!چى گفتم؟! شاعر بودم واسه خودماااا! مگه اين شعر بود؟! حالا هر چى! 

ها رو بر زديم و بازى شروع شد. شرطمون سر يه شام بود! بچه مثبت بوديم و سر چيزاى بزرگ شرط  بلآخره كارت

نمى كرديم. حالا اين سينا و راميار كه نخودى بودن ولى خب اگه باختن بايد يه سورى بدن ديگه!داشتم مى باختم كه 

كنم!سانيار: هى هى جر نزن! باختى شام افتاد  بچه ها من سرم درد مى كنه بهتره برم استراحت -كارت ها رو انداختم:

خب بابا خفه نكن خودتو!آش خودم بود! مى خوردم پام بود! نمى خوردم پام بود! سينا پيشنهاد يه دور  -گردنت!

ديگه داد كه از ترس دوباره باختن قبول نكردم! اين خاله اينا نمى خوان برن؟! آخيش! انگار عمو نادر فكرمو خوند 

له اشاره كرد كه برن.خيلى كم پيش مى اومد كه عمو نادر بياد خونمون. از وقتى مامان اينا جدا شده بودن كه به خا

چون بابا نبود فقط گاهى با خاله اينا مى اومد خونه مون! عوضش سينا و سانيار هميشه خونه ى ما پلاس بودن!خاله 

ا شد من صلوات دادم. خاله شايسته رو خيلى دوست شايسته با كلى غر غر كه نادر يكم ديگه بمونيم پا شد. تا پ

داشتم اما واقعا احتياج به خواب داشتم. حالا خوبه تا چند ساعت پيش خواب بودماااااااا! ولى خب بازم خوابم مى اومد 

و تا خاله اينا نمى رفتن من نمى تونستم كپه مرگمو بزارم. آخه بعدش مامان كلى غر مى زدم به جونم!حالا اين 

لوات ها رو كى بدم؟! واسه اينكه خاله اينا برن صد تا صلوات نذر كردم. بايد امشب همه شو بدم چون اگه بزارم ص

واسه بعد يادم مى ره!از همون لحظه كه خاله اينا رفتن شروع كردم. خاله اينا رو بدرقه كرديم و برگشتيم. داشتم 

فكر كردى سرت شكست يادم رفت چى كار كردى؟!  -واسه خودم صلوات مى داد كه مامان جيغ فرا بنفش كشيد:

فكر كردى سرم  -چرا بهم نگفتى خالت اينا مى خوان بيان؟!راميار با خنده ى مرموزش نگام مى كرد. جيغ زدم:

شكست يادم رفت با لباسم چى كار كردى؟! چرا تخم مرغ گذاشتى تو اتاقم؟!مامان كه ديد خودمو زدم به اون راه و 

من آخر از دست شما سكته  -يده نداره قرص هاشو خورد و در حالى كه غر مى زد رفت طرف اتاقش:دعوا با من فا

مى كنم. اول گلدون نازنينم حالا هم كه...ديگه صداشو نمى شنيدم. چشم هامو ريز كردم و به راميار نگاه كردم. 

و برقرار ترجيح داد و رفت تو اتاقش!منم داشتم فكر تلافى تخم مرغ ها رو مى كردم. راميار كه طرز نگامو ديد فرار ر

چته  -مامان؟! مامان؟!مامان با عجله از اتاقش اومد بيرون: -مى خواستم برم تو اتاقم كه اين لامپه باز روشن شد!

آخرش بزار بكنش رونيز ديگه! شاسى م هم كه خدا رو شكر بلنده!بعد در حالى كه واسه  "ز"رونى؟!خنديدم: يه 

م رفتم سمت آينه! به باسنم نگاه كردم. نه اونقدر بزرگ بود كه تو ذوق بزنه و نه اونقدر كوچيک خودم فكر مى كرد

مامان؟! چرا اسم منو نزاشتى رونيز؟! روناک چيه آخه؟! ما كه كرد نيستيم واسم اسم  -كه نشه بهم گفت رونيز!

نگاه كرد. منم نگاه كردم.  كردى گذاشتى!چپ چپ نگام كرد. منم مثل خودش نگاش كردم. خنديد و به ساعت
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نصفه شبى صدام كردى بگى چرا اسم كردى روت گذاشتم؟! برو يقه ى باباتو بگير! اون اين  -ساعت دو ونيم بود!

اااااااا! مامان چرا مى گى عتيقه؟! من از اسمم خوشم مياد!جيغ زد: پس چرا منو صدا  -اسم عتيقه رو انتخاب كرده!

من واسه يه چيز ديگه صدات زدم! واسه چى؟! نوک زبونم بوداااااا! آها! من فردا  -ى؟!زدى اين درى ورى ها رو مى گ

واسه صبحونه بربرى مى خوام!مامان با دهن باز نگام كرد. من از نون بربرى متنفر بودم! عوضش عاشق لواش بودم. 

ن! حالا يه بار هوس يه چيزى ماما -از اين نون سوسولى ها هم خوشم نمى اومد! نون تست! اَه!با لج بازى گفتم: 

خيله خب ولى  -كردمااااااااا! خواهش مى كنم! اگه بربرى نخورم سر شكسته م درد مى گيره ها!بى حوصله گفت:

و امان از دست شما!با سر خوشى رفتم ت -باشه ولى اگه تو جيغ نزنى كه بيدار نمى شه! -خودت بايد بيدارش كنى ها!

م و آروم در اتاق راميارو باز كردم. اى جان! طاق باز خوابيده بود و پتوشو انداخته بود اتاقم! يه ماژيک مشكى برداشت

كنار! خله سردت مى شه خب! آروم پتو رو كشيدم روش و سر ماژيكو كندم و با حوصله واسش ريش و سيبيل 

كون ار نشد و يكم تكشيدم. آخى چه با نمكشده! خندم گرفت!يه لحظه نزديک بود بيدارش شه ولى خدا رو شكر بيد

دوستت دارم!جان؟! راميار هم حرف دوست داشتنو مى زنه؟! اى ناكس حالا ببين داره خواب كيو مى  -خورد و گفت:

بينه! حتما فرشته دختر عمه مهتابه! آى آى! سگ خور تو خواب داره واسه خودش حال مى كنه ها!خيالم راحت بود 

ه مامان هر روز صبح مجبورش مى كرد كه صورتشو بشوره اما اگه مامان كه راميار صبح ها صورتشو نمى شوره! البت

هم صبح بيدار نشه كارم خوب پيش مى ره! اصلا الكى منتش كردم صبح راميارو بيدار كنه ها! همين جورى كه هنوز 

ى يار و بيدار مصلوات مى دادم خوابم برد...صبح زودتر از هميشه بيدار شدم. بايد قبل از اينكه مامان بيدار شه رام

رامى پاشو! پاشو برو نونوايى! من بربرى مى خوام!غلتى  -كردم. پريدم تو اتاق راميار و از همون دم در صداش زدم:

راميار تا سه مى شمرم پاشو! وگرنه مى رم و به مامان مى گم ديشب چى كار  -زد و خواب آلود گفت: بيرووووووون!

 -عين فنر از جاش پريد! بيچاره نزاشت به يک برسم! با بيچارگى گفت:كردى و امير حسين چيا بهت ياد داده!

س زودتر پ -روناک ترو خدا! خوابم مياد! بابا تو كى اصلا بربرى خوردى؟! بخدا خيلى خوابم مياد!با بدجنسى گفتم:

عا دعا مى ى! دبرو و برگرد تا بتونى باز بخوابى!با ناله و زارى از تختش اومد پايين! داشت مى رفت سمت دستشوي

كردم خودشو تو آينه نبينه! وقتى اومد بيرون نزديک بود خندم بگيره! با اون سيبيلى كه واسش گذاشته بودم حالا 

حالاها بايد انتظار تلافى كردنشو داشته باشم! خدا رو شكر كه متوجه نشده هنوز!با سر خوشى از اتاق اومدم بيرون و 

سه من تخم مرغ مى زارى آقا راميار؟! حقته!نمى دونم چقدر خوابيده بودم كه با پريدم تو تختم كه بازم بخوابم! وا

مى كشمت روناااااااک!صداش داشت نزديک تر مى شد! از تخت اومدم پايين و  -صداى جيغ راميار از خواب پريدم!

ى كه اون ريش و سيبيل وقتاز اتاق رفتم بيرون! قيافه ش ديدنى شده بود! بدجور داغ كرده بود! قيافه ى راميار رو با 

بقيه ى بهش مى خنديدن تصور كردم. آينه اى كه خودشو توش ديده بود رو پرت كرد رو مبل و اومد سمتم! من 

بالاى پله ها واستاده بودم و بهش مى خنديدم! عين ديوونه ها پريد سمتم! انتظار داشتم منو بزنه ولى در كمال تعجب 

سوخت! خب تو كه اينقدر دل نازكى غلط مى كنى پا رو دم روناک مى زارى!داشتم  ديدم كه زد زير گريه! آخى! دلم

نازش مى كردم كه احساس كردم برق گرفتتم! سرخ شدم! شوک الكتريكى از كجا آورده بود؟! حتما كار بابا بود! 

ه دستم مگ -نديد كردم.عين برق گرفته ها كه نه واقعا برق گرفته بودتم، پا شدم و دنبال راميار كه مى دويد و مى خ

بهت نرسه راميار! بلايى به سرت بيارم كه مرغ هاى آسمون به دادت گريه كنن! باباتو درميارم!همونطور كه مى دويد 

برگشت و واسم زبون درآورد كه پاش به ميز گرفت و افتاد! آخيش! دلم خنک شد!يه دفعه ياد مامان افتادم! چرا با 

ون نمياد كه غر بزنه؟! رفتم سمت اتاقش! طبق معمول يادداشت پشت در! ماشالا طومار اينهمه سرو صدا از اتاقش بير
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من با سما رفتم بيرون! قرص هايى كه سانيار گفته بود توى كابينته! از هركدوم يكى بخور! خودش هم  "نوشته:

رى سينا تو تو راحت بطرفاى ساعت ده مياد پيشت! شب دير ميام. به سانيار گفتم راميار رو با خودش ببره پيش 

مهمونى. بوس بوس. راستى شب سعى كن زودتر بياى. بچه هاى خوبى باشين. هرچند بعيده. سوئيچ ماشين هم روى 

پيف! چقدر اين مامان حرف مى زنه ها!راميار داشت صبحونه مى خورد. نگاش  -"ميز آشپزخونه ست. بازم بوس. باى!

چشم دنبال سوئيچ گشتم! نبود! مى دونستم كار خودشه!به روى خودم كردم. سيبيلش رو باد برده بود. آخى! با 

نياوردم و نشستم و مشغول شدم. يه لقمه واسه خودم گرفتم و رفتم بالا! در اتاق راميار رو باز كردم و موس 

 هكامپيوترش رو برداشتم و گذاشتم تو كمدم و درشو قفل كردم. مى دونستم نقطه ضعفش كامپيوترشه! مى ميره اگ

يه روز بازى نكنه!داشتم مى رفتم قرص هامو بخورم كه صداى زنگ اف اف اومد. رامو كج كردم و رفتم كه درو باز 

 كنم. سانى بود.

! روانى چته؟ -درو باز كردم و زدم بيرون. ماشينش يه كمرى مشكى بود. پريدم رو كاپوتش كه داد سانى در اومد:

ب خ -خسيس! -فكر جيب بنده م باش! -م. پياده شد و اومد بلندم كرد.داغون كردى ماشينو!خنديدم و دراز كشيد

كه چى؟! مگه خسيس بودن گناهه؟! مال باباى تو رو كه نمى خورم!مى دونستم همه ى حرفاش زر مفته! يا همون 

نه فدات! خسيس بودن گناه نيست فقط يكم كم شعوريه!موهامو بهم  -مودبانه ش شوخيه! پريدم پايين و گفتم:

تازگيا آواز خوندنت خوب شده!درو كه باز كردم راميار تفنگشو گرفت  -چته؟! كبكت خروس مى خونه! -يخت:ر

من چه مى دونم سوئيچ  -اول تو بگو سوئيچ ماشين كجاست؟! -سريع بگو موس كامپيوترم كجاست؟! -سمتم:

نچ!اخم  -هاتو خوردى؟! قرص -من چه مى دونم موس كجاست!سانيار با خنده گفت: -كجاست!اداشو در آوردم:

ع پس آماده شو بريم بيمارستان!سري -هنوز دكتر نشدى دارو تجويز مى كنى؟! -كرد: واسه چى؟! مگه نگفتم بخور؟!

 مرض! به چى مى -گفتم: غلط كردم!بعد تند و تند قرص هامو خوردم كه ديدم سانيار داره مى خنده! با حرص گفتم:

الان مثلا تو چه آتويى ازم دارى؟! در ضمن مگه  -ط بايد ازت آتو داشته باشى!به تو! براى رام كردنت فق -خندى؟!

مگه ماشين مال توئه  -راميار سوئيچم كجاست؟! -من اسبم كه مى خواى رامم كنى؟!راميار: روناک موس م كجاست؟!

ار اگه بخواى مسخره حالا هر چى! فعلا كه مامان سوئيچ رو واسه من گذاشته! بخدا رامي -كه سوئيچ مال تو باشه؟!

بازى دربيارى به مامان مى گم ديشب چيكار كردى! در ضمن! بابا بهم قول داده دانشگاه قبول شدم واسم ماشين 

 -اوهو! چه غلطا! -!3به كورى چشم جنابعالى مزدا -مى خواى! ها!؟ 602بخره!سانيار: حتما مثل اين دختر لوس ها 

 -تو اصلا ظريف نيستى! -مگه من چمه؟! -جنتلمن!؟ واسه تو؟! جک نگو! -هوووووى! جنتلمن باش!پقى زد زير خنده!

خب تو خيلى خشنى با دختر هاى خشن هم بايد مثل خودشون برخورد كرد! و منم عاشق دختر  -چه ربطى داره؟!

وئيچ رو اووووووو! چه خبرته هى خشن خشن راه انداختى؟! الآن اينجا دعوا مى شه!خنديد: راميار بدو س -هاى خشنم!

 حالا كه مى -بيار بده بهش بريم.راميار دويد و رفت سوئيچ رو واسم آورد. منم موس رو بهش دادم. خنديد و گفت:

نه نه! شوخى كردم!با سانيار رفتن بيرون. سانيار در  -مى خواى برش گردونم؟! -خوام برم به چه دردم مى خوره؟!

 جانم؟!لپمو كشيد: شيطونى نكن! زود هم -يطونى نكنى ها!امشب ش -حالى كه كتونى سفيدش رو مى پوشيد گفت:

راست مى گى يادم نبود! يواش  -باهوش! دارم ماشين مامانو مى برم! -برگرد! اگه ديدى ديره زنگ بزن بيام دنبالت!

 ىبابا چه خبرته؟! مامانم اينقدر سفارشمو نكرده بود!با صداى زنگ تلفن سريع از سانيار خداحافظ -رانندگى كن!

كردم و رفتم كه جواب بدم! راميارم كه آدم نبود باهاش خداحافظى كنم. اِه! بابا! چه عجب يادش اومد دوتا بچه هم 

اونم هست! مزاحم  -اوضاع چطوره؟! راميار خوبه؟! -مرسى خوبم! -سلام روناک جان! خوبى بابايى؟! -الو... -داره!
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 -يقى كشيدم. حالا اينم مى خواد ما رو نصيحت كنه!در مورد برادرت اينجورى حرف نزن!نفس عم -هميشگى!

 آرشام -آفرين بابا! حسابتو چک كن!پوزخندى روى لبم نشست! از پدر بودن فقط همينو مى دونست! -چشم!

خوبه! همين چند دقيقه ى پيش باهاش تلفنى صحبت كردم!هه! قبل از ما از  -خوبه؟!مى دونست بهش كنايه نمى رنم.

دبى! فردا بر مى گردم... چيزى نمى  -مگه كجايى؟! -د! حسودى م نمى شد اما ناراحت مى شدم!اون خبر گرفته بو

خواى واست بيارم؟!فرصت رو غنيمت شمردم و هر چى مى خواستم گفتم كه واسم بياره! خدا رو شكر راميار نبود كه 

 سفارش بازى هاشو بده! حالا حالا ها بايد دنبالشون سگ دو بزنه!

خداحافظى كردم زنگ زدم خونه ى شراره اينا. باباش گوشى رو برداشت. با بدبختى راضى ش كردم بزاره  از بابا كه

شراره بياد پيشم. هزار جور بهونه آوردم كه مامانم نيست و تنهامو اينا! خدا رو شكر حرف خواستگارى رو 

هم اس داد كه داره مياد! به نارون هم نزدم!بلآخره قرار شد كه مثلا شراره شب پيشم بمونه! وقتى قطع كردم شرى ب

زنگ زدم و گفتم بارو بنديلش رو جمع كنه و بياد اينجا تا باهم بريم تولد سپيده!بعدش هم زنگ زدم رستوران و 

سفارش غذا دادم. بعد از اونم نشستم و دعا كردم كه اون پيک بوزينه رو نفرستن. همين جورى صلوات مى دادم كه 

د. آخى! اون نيست! خدا جون مرسى كه اينقدر مهربونى! يه بوس واسه تو!غذا ها رو گرفتم و صداى زنگ اف اف اوم

ميزو چيدم. همون موقع شراره و يكم بعدش نارون رسيد. اين نارون با اينكه خونه شون فقط يه خيابون از ما فاصله 

مى كنه و هى آرايش مى كنه!ناهارو با داره ولى دير تر از شراره رسيد. از بس جلوى آينه قيافه ى عتيقه شو نگاه 

شوخى و خنده خورديم و نشستيم جلوى آينه! شراره و نارون حالشون از جونوراى من بهم ميخورد... واسه همين 

حداكثر فاصله رو رعايت ميكردن!موهامو فر درشت كرده بودم. خيلى دوست داشتم. نارون كه يه طرف موهاى 

طرف ديگه ش هم يه ور ريخته بود رو سينه ش... شراره هم كه موهاى طلايى  سرشو بافت آفريقايى كرده بود و

لخت لخت بود و نيازى به درست كردنشون نبود. لامصب موهاش خيلى خوشرنگ بود.شراره و نارون داشتن آرايش 

د. از رژ و مى كردن. من چون زياد اهل آرايش نبودم زودتر كارمو تموم كرده بودم. كل آرايشم يه مداد و ريمل بو

رژ گونه و سايه و اين چيزا خوشم نمى اومد.لباس يقه قايقى مشكى مو كه روى سينه ش سنگدوزى شده بود و تا 

ى همون! اين كه مشك -نقره اى! -روى زانوم بود رو پوشيدم.نارون: مگه نگفتى مى خواى لباس صدفى تو بپوشى؟!

باقى مونده بود رو به شراره و نارون نشون دادم كه زدن زير  اونم مشكى شد!بعد چيزى رو كه از لباس نازنينم -يه!

فقط داداشت حريفته!يه مگس از جلوم رد شد. لعنتى! دو روزه اعصاب نزاشته  -زهر مار! رو آب بخندين! -خنده.

واسه من! روى ميز كامپيوترم نشست! توى يه حركت گرفتمش تو مشتم. بلآخره گرفتمش! هورااااااا! مى خواستم 

ارمش توى يه شيشه كه ديدم نيست! لعنتى فرار كرد. بلآخره مى گيرمت!شراره: مگس نپرون! بيا واسم خط چشم بز

من اگه بلد بودم واسه خودم مى كشيدم. نمى بينى هميشه مداد مى كشم به چشام؟!نارون: بده من واست  -بكش!

چشم سخت ترين كار دنيا بود! نه! از اون بكشم! اين بى عرضه چه كارى بلده كه اين دومى ش باشه؟!به نظرم خط 

سخت تر آدامس باد كردن بود! و البته سوت زدن! اينا كارايى بودن كه هيچ وقت نتونستم ياد بگيرم! نمى دونم 

نارون چطورى خط چشم مى كشيد. خيلى ماهر بود. از بس آرايش كرده بود ديگه خيلى راحت آرايش مى 

تم خيره شدم. چشم هام سبز و درشت و وحشى بود. بينى خوش فرمى داشتم. نمى كرد!جلوى آينه ايستادم و به صور

گم سربالا و خوشگله نه! ولى زشت هم نيست! گونه هامو خيلى دوست داشتم. برجسته و ناز بودن. ولى از لب هام 

نسبتا بلند و  خوشم نمى اومد. من از لب هاى پهن و بزرگ خوشم مى اومد ولى لب هام قلوه اى و گوشتى بودن. قد

هيكل لاغرى داشتم. لاغرى م تو ذوق نمى زد ولى خب لاغر بودم ديگه! موهاى بلند مشكى داشتم كه با پوست 
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سفيدم تضاد زيبايى ايجاد كرده بود! حالا كه فر شده بود خوشگل تر بود! يكمش رو جلوى صورتم ريخته بودم كه 

شيدم. قبلا پر بود ولى حالا به كمک آرايشگر خالى شده بود! چسب پيشونى م زياد مشخص نباشه!دستى به ابروهام ك

يعنى تميز شده بود! در كل بيشتر از اينكه زيبا و خيره كننده باشم به قول نارون جذاب بودم! خاله شايسته مى گفت 

ونم چرا اما با اينكه خشنم ولى يه جور ناز و ظرافت توى كارهام بود و من اصلا از اين ويژگى خوشم نمى اومد!نمى د

هميشه از ادا هاى دخترونه البته فقط لوس بازى هاشون بدم مى اومد. با طبع تند خويى كه داشتم بيشتر حال مى 

كردم. از بدجنس بودن خوشم مى اومد و سعى مى كردم مهربون نباشم!شراره: چيه زل زدى به خودت 

م  بابا اين نگين دندونم ديوونه -ه بودم گفتم: خودشيفته؟!همونطور كه جلوى آينه به نگين روى دندونم خيره شد

كرده! ازش خسته شدم! همه ش تقصير نارونه ديگه! منو چه به اين كارا؟!نارون: غلط كردى! مى خواستى نكاريش! تو 

من غلط بكنم!شراره: دير شد ها!از جلوى آينه رفتم كنار: من كه آماده م!نارون  -كه ميخواستى رو بينى تم بزنى!

تا چشات دربياد! ولى با اين چسب روى پيشونى م گاو پيشونى سفيدم...شراره:  -كشيد: چه به خودش رسيده!سوتى 

شما دو تا عقده اى خودتونو با آرايش  -حالا خوبه اونجا جنس مذكر نيست و ما داريم اينقدر به خودمون مى رسيم!

زت خوشم نمياد ولى نشد نگم! تيكه اى شدى واسه خفه كردين! من كه ساده م!نارون: خدايى روناک با اينكه اصلا ا

جون شرى بيا اين برق لبو بزن! بخدا خيلى خوشگل  -خودت!بوسى براش فرستادم: حسوووود!شراره خنديد و گفت:

روناک بخاطر من...هرچقدر اصرار كرد قبول نكردم. باز  -نچ! مى دونى كه از رژ و برق لب خوشم نمياد! -تر مى شى!

شد ها!با بچه ها پا شديم و راه افتاديم. كادو هامونو گذاشتيم پشت زانتياى مامان! شراره عقب نشسته  اين مگسه رد

بود و نارون جلو! نارون پخش رو روشن كرد و ولوم رو تا آخر برد بالا!گوشم داشت كر مى شد! از جلوى هر ماشينى 

احالا از اين جور چيزا نديدن پاستوريزه ها!جلوى كه رد مى شديم با تاسف واسمون سر تكون مى دادن! حالا انگار ت

خونه ى سپيده اينا نگه داشتم. بى شعور مامان و باباشو بيرون كرده بود كه خودمون حال كنيم. با اينكه تازه اول شب 

بود و بچه ها همه شون نيومده بودن ولى صداى آهنگ كل ساختمون رو برداشته بود.تقريبا فرياد زدم: چه خبره 

بيا منو بخور! خب من  -ب؟!نارون: چى مى گى؟!شراره: مى گه خر تو خره امشب!چپ چپ نگاش كردم كه گفت:امش

چه مى دونم چى گفتى؟!داد زدم: پس ببند دهنو!ايشى گفت و ازم رو گرفت. در باز شد و سپيده و پرستو و مهناز 

م ما كه آخر نفهميدي -شده بود. نارون داد زد:دختر عمه ى سپيده اومدن بيرون. حالا كه در باز بود سرو صدا بيشتر 

تو چى گفتى؟!نارون و شراره سپيده رو بوسيدن ولى من از تف مالى خوشم نمى اومد. واسه همين بيخيالش شدم! با 

هم رفتيم تو. بچه ها اومدن سمتمون و از همون جلوى در عين وحشى ها مانتومونو كندن و هولمون دادن 

هى! يكم نگه دار واسه بعد اين انرژى رو... بيا بريم  -دم كه نارون منو كشيد كنار:وسط!همونجورى مى رقصي

نه! نوشيدنى الكلى! يا همون انرژى زاى  -مشروب؟! -مشروب! -مشروب رو عشقه...فكر كردم نشنيدم: چى؟!

كم از اين سش يمى گم سپيده به ميلاد )دوست پسر سپيده( گفته وا -خودمون!روى يه مبل نشستم: چى مى گى تو؟!

الان مياره!همون موقع شراره و سپيده در حالى كه چند تا گيلاس توى يه سينى  -ايول! كجا هست حالا؟! -چيزا بياره!

گذاشته بودن اومدن سمتمون. بامزه مى شد اگه شيما ما رو مى ديد. حتما مى خواست موعظه كنه واسمون! 

ند اگه دعوتش هم مى كرديم نمى اومد! مهناز هم اومد ايششششش! بچه مثبت! خوب شد دعوتش نكرديم! هرچ

سمتمون. با خوش حالى يه گيلاس برداشتم كه ديدم شراره هم عين اين نديد بديدا داره به گيلاسش نگاه مى كنه. با 

احمق! من تو رو با زور و بلا  -حرص ازش گرفتم و خالى ش كردم تو گلدون.داد زد: ديوونه! چى كار مى كنى؟!

اينجا! كلى قسم خوردم واسه بابات كه كار بدى نمى كنى! حالا مى خواى مشروب بخورى؟!نارون: واااااا! اون  آرودم
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من كه مى فهمم! هيچ خوشم نمياد از اعتماد كسى سواستفاده كنم. همين كه آوردمت اينجا كلى  -كه نمى فهمه!

ه دهنشون باز مونده بود. تنها كسى كه بى خيال عذاب وجدان واسه خودم خريدم.سپيده و نارون و از همه بدتر شرار

مشروب مى خورد مهناز بود. بهشون اهميت ندادم و گيلاس مشروبمو بردم سمت دهنم بخورم كه يهو نارون از 

پس از  -مگه مادر تو مى دونه اومدى زهر مارى بخورى؟!بعد خالى ش كرد تو گلدون و ادامه داد: -دستم گرفتش:

ستفاده نكن.سپيده: بابا من واسه اينا پول دادماااااااا!مى خواستم بزنم پس كله ى نارون كه يه دفعه اعتماد مامانت سو ا

چندتا از بچه ها از اون ور سالن جيغ زدن. خونه ى سپيده اينا يه خونه ى ويلايى بزرگ بود. تمام مهمون هاش فقط 

يست و پنج شيش نفر بيشتر نبوديم.هر پنج بچه هاى كلاسمون بودن به علاوه ى دختر عمه ش مهناز. سر جمع ب

تامون برگشتيم و به اونور نگاه كرديم. شيشه هاى سه تا از پنجره ها شكسته شده بودن. واااااااا! حالا مثلا مى گفتيم 

گربه شكسته! اصلا مگه گريه مرض داره شيشه بشكونه! اونم سه تا؟!دويديم سمت بچه ها! پرستو بد بخت كه سنگى 

رو شكسته بود از بغل گوشش رد شده بود داشت سكته مى كرد از ترس! همه مون ترسيده بوديم. اينجا كه شيشه 

نرو! شايد دزد باشه!خندم گرفت: مگه كوره اينهمه آدمو نمى  -چه خبره!؟رفتم طرف پنجره كه مهناز داد زد:

مپ ها و ببينم. خوشبختانه بيرون لابينه؟!يه تيكه از شيشه كه ترک خورده بود رو آروم كندم كه خوب بتونم بيرون

روشن بودن و مشكلى نبود. يعنى حياط اونقدر روشن بود كه بشه ديدى كى بيرونه. ولى انگار كسى نبود.برگشتم و 

به بقيه كه با ترس نگام مى كردن نگاه كردم. قيافه هاشون واقعا خنده دار شده بود. سپيده مى خواست به پليس 

بودم اما مثل هميشه كه هيچ وقت احساساتم رو بروز نمى دادم به روى خودم نياوردم كه زنگ بزنه!خودم ترسيده 

ترسيدم.بازم برگشتم سمت پنجره كه احساس كردم يه سايه از پشت بوته ها رد شد. آب دهنمو قورت دادم. نبايد 

رفتم: اينجا هيچ كى  !بهش چشم غره110بهشون بگم. حتما خيالاتى شدم.سپيده: روناک ترو خدا بزار زنگ بزنم 

نيست! حتما گربه اى چيزى بوده!متوجه ى نگاه عاقل اندر سفيه شون به خودم شدم. اما نگاشون خيلى زود خاموش 

شد چون برق ها قطع شدن. يا خدا! صداى جيغ بچه ها داشت گوشامو كر مى كرد. بازم بيرونو نگاه كردم. تاريک 

اكت باشين!بچه ها ديگه جيغ نمى كشيدن! همه ساكت شده بودن. خدايا اين بود. ديگه هيچى معلوم نبود. داد زدم: س

ديگه چه مصيبتى بود؟! يه دفعه صداى شرشر آب از حياط اوم.سپيده زد زير گريه: همش تقصير منه! نبايد مامان اينا 

م!شراره: ع فرار كنيرو مى فرستادم!مهناز: زنگ بزنيم به پليس!نيلوفر: نه ديوونه! گروگان مى گيرنمون! بايد سري

كاش من نمى اومدم. بابام يه چيزى مى دونست مى گفت نرو ها!نارون: حالا من چى كار كنم؟! بيچاره مامان چقدر 

شهروز مى خواست جمعه ى هفته ى ديگه بياد  -سفارش كرده بود مواظب باشم!اينبار پرستو زد زير گريه:

گرفت! هنوز خواستگارى نيومده قرار عقد هم گذاشته بودن! سپيده خواستگاريم. قرار بود واسه عيد عقد كنيم.خندم 

گريه نكن پرستو! بايد فرار كنيم. يچه ها زود باشين از  -كه خودش گريه مى كرد سعى كرد پرستو رو دلدارى بده:

ون ا خفه شين ديگه!توى -در پشتى فرار كنيم.ديگه داشت حوصله م سر مى رفت از حرفاى بچه گونه شون! داد زدم:

تولدت  "تاركى چشم هاى گرد شده شون رو مى ديدم! يه دفعه...يه دفعه برق ها وصل شد و صداى چند نفر كه

رو مى خوندن به گوش رسيد.همه مون با هم برگشتيم و به پسرايى كه جلوى در ايستاده بودن و بهمون مى  "مبارک

حالا نخند كى بخند!من زودتر از بقيه خودمو جمع و خنديدن خيره شديم. خدا ازتون نگذره! ما هم زديم زير خنده! 

جور كردم. پس اينا همه ش نقشه ى دوست پسر سپيده بود. اسمش ميلاد بود! حدودا بيست و پنج سالش بود و در 

عين اينكه قيافه ى معمولى اى داشت ولى مى شد گفت كه جذابه!چند تا پسر ديگه هم همراش بودن. يكى شون رو 

روز دوست پرستو بود.سپيده ى لوس ديگه گريه نمى كرد. تمام ريملش پخش شده بود. دويد سمت مى شناختم. شه
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ميلاد و كلى واسش عشوه اومد كه غافلگيرش كرده. ميلاد هم لوس تر از سپيد تولدشو بهش تبريكگفت. بچه ها 

ت له ش! حتما شهروز پرديگه نمى ترسيدن و تقريبا خوش حالم بودن! حالا اين پرستو خوب شد سنگ نخورد به ك

كرده بود! همه خوش حال بودن. ولى من خيلى ناراحت بودم. مگه قرار نبود مهمونى دخترونه باشه؟! اگه قرار بود 

پسرا هم باشن خب منم با سانيار مى اومدم! نارون پخش رو روشن كرد و سپيده و ميلاد تا جون داشتن رقصيدن. 

من بساط عيش و طربشون به راه بود!فقط من بودم كه عين ماتم زده ها روى بقيه ى دوستاى ميلاد هم مثل دوستاى 

يه مبل نشسته بودم و هى انگشت كنارى شصت پامو تكون مى دادم. نارون هميشه از اين كارم مات مى موند. آخه 

يه چيزى  منمى تونست اون انگشتشو بدون اينكه بقيه رو حركت بده تكون بده! تو فكر نارون بودم كه احساس كرد

داره روى پام وول مى خوره!آخى! چه عنكبوت نازى! با خنده توى دستم گرفتمش و سرمو برگردوندم ببينم كى 

انداختتش رو پام تا ازش تشكر كنم كه با خنده دار ترين قيافه اى كه تاحالا ديده بودم روبرو شدم!يه پسر حدودا 

اش به من خيره شده بود. واقعا كه با اين سن و سالش  بيست و هفت هشت ساله كه با چشم هاى مشكى گرد شده

خجالت نمى كشه؟! اصلا پسرا همه شون بى فكرند! همين شهروز هيچ فكر كرد ممكنه سر پرستو بشكنه و جا به جا 

بره به درک؟! از پسرا خوشم نمياد! نمونه ش همين راميار چندش! ولى سانيارو دوست داشتم. آخه با اينكه باهام كل 

تو از عنكبوت نمى ترسى؟!عنكبوت رو  -مى كرد ولى هميشه هوامو هم داشت!روبه پسره لبخند زدم كه گفت: كل

نه! خيلى نازه! ببين پاهاشو!پسره انگار عجيب ترين چيزى بود كه تاحالا  -گذاشتم رو ساعدم كه روى دستم بالا رفت!

پرو بازى درمى آورد و مى خواست بره تو لباسم  ديده بود! از قيافه ش خنده م گرفت! عنكبوت رو كه ديگه داشت

رو برداشتم و پرت كردم طرف پسره كه سريع سرشو عقب كشيد. خندم گرفت.صورتش سرخ شده بود. معلوم بود 

عصبانيه! آخى! حرص نخور! پوستت خراب مى شه! ولى ناكس عجب خوشتيپ و خوشگل بوداااااا! چشماى مشكى كه 

نظر مى رسيد و يه جورايى نميشد تشخيص داد چه رنگيه! بينى خوش فرم كه خيلى خوب توى نور قهوه اى تيره به 

عمل شده بود! موهاى لخت مشكى كه به طرف بالا حالتشون داده بود! لب و دهن خوشگل! اى جان! از اون هلوها 

.. حالا هرچى! اين واسه من هلو بود! ديوونه هلو كه مال دختراست! به پسرا چى مى گن؟! آلو... زالو... چاغاله... تاپاله.

نه! ولى اگه يكى يه دفعه پرتش كنه سمتم شوكه مى  -من از عنكبوت نمى ترسم ولى مثل اينكه شما مى ترسين! -اِ!

ها... من يعنى... آ -پروفسور...با تعجب نگام كرد. -شم!عنكبوت رو از روى دسته ى صندلى برداشتم و شوتش كردم:

م آها... من -يلى جدى گفت: بِرسامم!با اينكه نمى دونستم معنى اسمش چيه ولى گفتم:اسمتون رو نمى دونم...خ

نخير.... نمى دونم كى به بابام جو داده بود كه اسم كردى واسم  -روناک... يه اسم كردى... كردى؟! -روناكم...

ند لحظه نگام كرد و بعد با چرا عنكبوتو انداختى رو پام؟!چ -گذاشت.خنديد... مرض! چرا مى خنده؟! با اخم گفتم:

من؟! دوستت اين كارو كرد...تعجب كردم. حتما كار شراره بود. مى خواست تلافى كنه كه چرا  -تمسخر گفت:

چرا فكر كردى من اين كارو  -نزاشتم مشروب بخوره... مگه شراره نمى دونست من عاشق اين حيوونكى هام؟!

تر بچه ى لوس بگذرونم؟!خيلى بهم بر خورد؟! من كجام لوس بود؟! با كردم؟ يعنى اونقدر احمقم كه وقتمو با يه دخ

وگر نه چى؟!همون لحظه يه پسر ديگه كه نمى شناختمش اومد  -حواستو جمع كن وگرنه... -صداى بلندى گفتم:

 -تو چه مرگته باز؟! -برسام معرفى نمى كنى؟!برسام بهش چشم غره رفت كه پسره با تعجب گفت: -سمتمون:

غلط كردم... خانم شما خوب هستين؟!خندم گرفت:  -نويد و درد....برسام همچين نگاش كرد كه نويد گفت: -.نويد..

 -روناک... اسم قشنگى دارين! -روناک... -هى! يه جورايى شاديم! من نويدم! و شما؟! -ممنون! شما خوبين؟!

يش! واسه من قيافه مى گيره! حالا خوبه ممنون!برسام كه ديد ما داريم با هم حرف مى زنيم راشو كشيد و رفت. ا
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ازش خواستگارى نكردم. پدر سگ چه اخمى هم كرده واسه من! نشونت مى دم حالا!سانى كجايى؟! اى كاش سانى 

بود تا با هم حالشو مى گرفتيم! گوشيمو از توى كيفم در آوردم. نويد با اون چشم هاش داشت منو قورت مى داد... 

اديت مى شم. پا شدم و به بهانه ى دستشويى رفتن ازش دور شدم. نه به اون برسام عتيقه نوش جونت عزيزم ولى زي

كه اصلا منو تحويل نگرفت و نه به اون نويد كه داشت منو مى خورد با چشاش! سه تا بوق خورده بود. اه! چرا جواب 

اِ! روناک تويى؟! فكر  -رف زدنه؟!هان و مرض! اين چه طرز ح -هان؟! -نمى دى پس؟! اِه! جواب داد!اِه! جواب داد!

نازن؟! نامرد شنيده بودم اما نازن نه! اصلا مگه شمارمو نديدى؟ حالا كيه اين  -كردم نازن...حرفشو تموم نكرد.

دارى واسه من ناز مى كنى؟!خنديد: اصلا مگه تو  -ناز و درد... ناز ديگه كيه؟!دستپاچه گفت: ناز... ناز... -ناز... -نازن؟

وااااااااا! گوشات كر شده؟! يعنى صداى آهنگو نمى شنوى؟!نفسشو با صدا داد بيرون: روناک چى  -نيستى؟!مهمونى 

مياى اينجا؟!با تعجب گفت: چى؟! مگه مهمونى تون دخترونه نيست؟!با حرص گفتم: چرا! مى خوايم تو  -كار دارى؟!

ک ي -يک ساعتى مى شه! -ا زودتر نگفتى؟! كى اومدن؟!چر -رو... لا اله الا الله! خب قاطى شد يهو! حالا مياى يا نه؟!

اومدم!رفتم سمت بقيه! چشمم به اولين كسى كه خورد  -سانى مياى يا نه؟! -ساعته؟! آخه چرا بهم زنگ نزدى تو؟!

م خبرسام بود... چه اسمى داره! اه اه! نگاه كن چطورى نشسته! انگار از دماغ فيل افتاده! چه اخمى كرده! عتيقه! منم ا

كردم...رومو برگردوندم و رفتم سمت بچه ها! نمى دونم چرا اينقدر ساكت شده بودم. من از همه شون پر انرژى تر 

و شيطون تر بودم...كيک رو آوردن و سپيده با هزار جور لوس بازى بريدش. حالا اگه من فردا به مامانت نگفتم پسر 

اين دوستاى ميلادم كه ماشالا انگار نه انگار خودشون خودشونو آوردى خونه! آخه احمق جون لا اقل فكر ما رو بكن. 

دعوت كردن. از ما راحت ترن واسه خودشون! آى يه آشى من واسه اين سپيده بپزم...كنار شراره نشستم. چند تا از 

ه الكى واس بچه ها سوت مى زدن. جلف تر از اينا من نديده بودم تا حالا. يكم حيا ندارن اين بى شعورا. شراره كه هى

خودش مى خنديد. اينم خل بوداااااا! خب اينا همديگرو دوست دارن تو چرا ذوق مى كنى؟!گوشيم زنگ خورد! سانى 

بود. آدرس مى خواست. براى اينكه راحت تر حرف بزنم يه گوشه ايستادم. سانى گفت كه چند دقيقه ديگه مى 

ودم درو واسش وا كنم. اين سپيده كه مهمون نوازى از سرو رسه.گوشى رو قطع كردم و رفتم تو حياط تا وقتى اومد خ

كولش مى باريد... آخى! چقدر اينجا خنكه. خفه شدم اون تو. هنوز خرده شيشه ها تو حياط بود. بايد امشب با بچه ها 

 جمشون كنيم. اين پسراى كله خر نمى دونم حالا چرا شيشه ها رو شكوندن. نگفتن ميره تو پاى يكى؟! خيلى بى

عليک  -فكرن!سانيار تک زد. رفتم و درو واسش باز كردم. با ديدن من به جاى سلام اخم كرد. چه مرگشه اين؟!

چرا شو  -يقه ش چرا اينقدر بازه؟! -والا معمولا لباسو مى پوشن! -اين چيه تو پوشيدى؟!به لباسم نگاه كردم: -سلام!

ير مى دى؟!يه بسته ى كادوپيچ كه دستش بود رو داد بهم. ا! نمى دونم! ولى فكر كنم مدلشه ديگه! اصلا تو چرا هى گ

پونزده بيست تا!نفسشو با حرص داد بيرون: تا كى بايد  -چند نفرن؟! -كادو هم كه خريده! خيلى جدى گفت:

تا صبح.چشم هاش گرد شد: من  -بمونى؟!اين ديگه پر رو شده! اصلا نبايد بش زنگ مى زدم تا حالش جا مى اومد...

به جهنم. تو چرا امشب اينجورى شدى؟!اومد سمتم. دستمو گرفت و موهامو كنار زد: ببخش  -ح كلاس دارم.كه صب

آها! قضيه ى همون نازه ديگه ... نه؟!خنديد: نه بابا! تمومش كردم!صورتشو آورد جلو. اين ديگه چى  -اعصابم خرابه!

اااا! سانيار كه اينجورى نبود. حالا چه خاكى تو گورم مى گه؟! يعنى چى كار مى كنه؟! ديدم به لبام خيره شده! يا خد

روانى چى كار مى  -كنم؟! بدبختى هيچ كى هم اينجا نيست! دستشو آورد بالا سمت لبم و آروم كشيد روش!

مى خواى اما نمى  -تو كه مى گفتى من خشنم. -كنى؟!خنديد: هيچ وقت نمى تونى يه چند دقيقه جدى باشى!

رژت زياد بود...دهنم وا موند.  -: تو امشب يه چيزيت مى شه! اصلا چرا رو لبام دست كشيدى؟!تونى!لبامو جمع كردم
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من كه اصلا رژ نزده بودم. اينم مخش پاره سنگ برداشته! ديدم جلوتر از من داره مى ره. يكم دويدم و از پشت 

نزدم.جا خورد. اما سعى كرد به معلومه! آخه من كه اصلا رژ  -حالت خوبه؟!خيلى سريع گفت: نه! -دستشو گرفتم.

جونم؟!ديگه داستم مى مردم از تعجب. اين چرا عصبانى نشد اينجورى صداش  -سانى؟! -روى خودش نياره.

من كه بت گفتم!دستمو گذاشتم رو پيشونى ش: ببينم تب نداشته باشى  -بخدا حالت خوب نيست! -كردم؟!

سرد هم نبود. خيلى معمولى بود. تو چشاش نگاه كردم.  دكى!خنديد و دستمو گرفت تو دستش. دستش داغ نبود.

نگاشم داغ و سوزان نبود. پس چه مرگشه؟! اصلا من چرا دارم دنبال نگاه داغ و سوزان مى گردم؟! نگامو روى 

هيكلش سر دادم. خندم گرفت. شلوارشم كه مشكلى نداره...خاک تو سرم! بى حيا شدم رفت. از كارى كه كردم 

يدم. سرمو انداختم پايين. خدا رو شكر نفهميد داشتم به چى نگاه مى كردم! خدا يا توبه! تو به! من خيلى خجالت كش

چرا بى حيا شدم؟! همش تقصير اين نارون بى شعوره كه بهم گفت توى اين جور مواقع كه پسرا حالت عادى ندارن 

ى صدام نكن!آخيش! خودشه! حالا خوبه دو صد بار بت گفتم اينجور -سانى؟! -به شلوارشون نگاه كن... لبمو گزيدم:

دقيقه پيش گفت:جونم؟!ترجيح دادم كارى به كارش نداشته باشم. همون جور كه مثل بچه ها لى لى كنان به طرف 

ساختمون مى رفتم گفتم: اگه خسته شدى بگو بريم آخه فردا كلِا...هنوز حرفم تموم نشده بود كه سانيار دستمو 

وااااااا! خب دوس دارم! بخدا تو يه چيزيت هست!اخم  -زرگ شدى! چرا لى لى مى كنى؟!كشيد: روناک تو ديگه ب

ه؟! كجا بايد باش -برو بابا! راستى برادر ديوونه ى من كجاست؟! -كرد: هى مى گه يه چيزيت هست! برو تو ديگه!

تو  ام. حالا اينم اسمهپيش سيناست ديگه!داخل شديم. تقريبا همه ى نگاه ها برگشت سمتمون. از جمله نگاه برس

 -نه عمه شه! حالشم بده!چپ چپ نگام كرد:  -دارى؟! آدم نمى تونه تلفظش كنه!سپيده: اااااا! سانيار تويى؟! خوبى؟!

نه! من كه با تو حرف زدم!سانيار با همه سلام و احوال پرسى كرد و تولد سپيده رو بش تبريک  -من با تو حرف زدم؟!

كردم بغلش كه بهم چشم غره رفت و از سانيار تشكر كرد. سانيار آروم كنارم نشست و گفت. منم كادو ش رو پرت 

همين كه گفتم!مى خواستم  -چى؟! ما هنوز شام نخورديم! -فقط يک ساعت ديگه مى مونيم. -دم گوشم گفت:

بخوريم.  جوابشو بدم كه همون لحظه سپيده همه رو واسه شام دعوت كرد. با سانيار پا شديم و رفتيم كه شام

برعكس من كه خودمو با غذا خفه كردم سانيار چيز زيادى نخورد. امشب حال و هواش يه جور ديگه بود... سانيار 

م كيه؟!وقتى احساس كرد "نازن "بود! يادم باشه سر فرصت ازش بپرسم  "نازه "صبح نبود. هرچى بود زير سر اين

كم آره فكر كنم. البته دلم ي -خدا رو شكر... سير شدى؟! -ديگه نمى تونم چيزى بخورم به سانيار گفتم كه بريم.

ديگه غذا مى خواست اما چه كنيم كه ديگه جا ندارم؟!خنديد و موهامو كه روى پيشونى م بود كنار زد و يه نگاه به 

ديگه درد نمى  -سرت چه طوره؟!روى مبل نشستم و شونه بالا انداختم: -چسب روى زخمم انداخت و گفت:

لحظه شراره اومد سمتمون: شما چرا نشستين؟! بياين وسط ديگه!به سانيار چشم غره رفتم و روبه شراره  كنه!همون

گفتم: تو لازم نيست دخالت كنى! خودت بپر وسط!شراره با تعجب گفت: هذيون مى گى؟! مى خوان تانگو برقصن! 

ى اومد. به نظرم لوس بازى بود. كه چى من با كى برقصم؟!چيزى نگفتم. تانگو رو بد نمى رقصيدم اما ازش خوشم نم

بشه همديگرو بغل مى كنن و مثلا مى رقصن؟! رقص بايد قر داشته باشه! نه مثل ماست خودتو تكون بدى! چراغا 

خاموش شدن. حالا اينا كه پريدن وسط ما چيكار كينم؟!يه دفعه دلم خواست با سانيار برقصم. حالا خوبه داشتم 

ردمااااااا! نگاش كردم. اين كه اصلا انگار خوابش برده با اين نور كم و آهنگ ملايم. حتما رقصيدن شونو مسخره مى ك

تو فكر نازه!كنار گوشش با صداى بلند داد زدم: خوابى؟!يه دفعه پريد. خنده م گرفت. توى اون تاريكى فهميدم كه 

ث باع -خره درخواست رقص كرد.پاشو بريم برقصيم!عجب مس -بيا منو بزن! -بهم چشم غره زد. با خنده گفتم:
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افتخاره!خنديد: مياى يا نه؟!پا شدم! حالا هرچقدر هم كه رقصشون لوس باشه از يه جا نشستن كه بهتر بود. دست 

سانيارو گرفتم و با هم رفتيم وسط. آى آى! خاله نيستى ببينى اين پسرت چجورى دخترارو نگاه می كنه! به سانيار 

ى دختر؟! اين كه اصلا حواسش به بقيه نيست! بچم هنوز تو فكر نازه!اووووووه! چه خبره نگاه كردم. چرا تهمت مى زن

اينجا؟! حالا مثلا اين لامپا رو چرا هى روشن خاموش مى كنن؟! الآن اين مثلا رقص نوره؟! دارن لامپارو مى سوزونن! 

ونم اين دختراى توى رمانا و داستانا چرا مى دونستم كار نارون بى مغزه!رقصيدن با سانيار اصلا بهم حال نداد. نمى د

هى وقتى با يه پسر مى رقصن قلبشون تاپ و توپ مى كنه! اى خدا يعنى ميشه منم يه روزى قلبم تند تند بزنه و هى 

تا يه پسرو مى بينم دست و پامو گم كنم؟! نمى دونم چرا اما يه احساس خلا تو زندگى م بود! چرا من نمى تونستم 

ست داشته باشم؟!نه به دوستام علاقه اى داشتم و نه به خونواده م! حتى از راميار كه به نظر همه هيچكس رو دو

شيرين و دوست داشتنى بود خوشم نمى اومد! يادم نمياد تاحالا دلم واسه كسى تنگ شده باشه! به خيلى ها گفتم 

ه رو دوست دارن. همين نارون... هر دوستت دارم اما تاحالا حس دوست داشتن رو تجربه نكردم. عوضش دوستام هم

روز عاشق يكى ميشه! اصلا چرا اينجوريه؟! مگه قلب يه نفر چقدر جا داره كه هى عاشق مى شن؟! اصلا مگه خلُن هى 

دلشونو مى دن به اين و اون؟! آخرش چى مى شه؟! عاشق هم مى شن و هى دلشون واسه هم تاپ تاپ مى زنه! بعد 

كنن و مى رن پى كارشون! حالا اگه خيلى عاشق باشن با هم ازدواج مى كنن و ته تهش يه مدت همديگه رو ول مى 

به چى فكر مى  -بچه دار ميشن و به قول خودشون خوشبخت زندگى مى كنن! آه خداى من! چه رمانتيک!

ه بار ديگكنى؟!سرمو بلند كردم و به چشاى سانيار نگاه كردم. چراغا روشن شد! اى خدا! نارون مى كشمت اگه يه 

خاموشش كنى! مثل اينكه نارون از طرز نگام همه چيز دستگيرش شد و ديگه به پريز دست نزد. آى اگه كنارش 

بودم يكى مى زدم پس كله ش! حالا اين سانيارو اگه نگه ش دارى تا صبح همونجا هى ويبره مى زنه! بدبخت رقصم 

ه اطرافم انداختم... فعلا كه از كسى خوشم نيومده!بازم يه بلد نيست كه! كاش مى شد منم عاشق يكى باشم! يه نگاه ب

نگاه ديگه به اطرافم انداختم. برسام و يكى دوتا از پسرا كنار پنجره اى كه شكونده بودن واستاده بودن. حالا خوبه 

 شكفش پوشيدن شيشه نمى ره تو پاشون... برسام از همه شون خوشگل تر و ناز تره! آخى! حيف برسام نيست ول

كنم؟! اينجا از همه سرتره!نمى دونم دوستش كه نمى شناختم چى بهش گفت كه يه دفعه سرشو برگردوند و نگام 

چيه نيم ساعته زل زدى  -كرد. اخم كرده بود. منم اخم كردم و خواستم سرمو برگردونم كه سانيار با اخم گفت:

برو بابا! فكر كرده چه خبره! واسه من داره بهش؟! خوشت اومده ازش؟!دهنم وا موند! چه غيرتى شده واسه من! 

اااااااا! نمى خوام!با  -از دوستات خداحافظى كن و بريم! -غيرتى بازى در مياره! چونه مو گرفت تو دستشو گفت:

تحكم گفت: برو و لباستو بپوش...با اينكه از لحنش ترسيدم اما بروى خودم نياوردم. خودش مى دونست سرم بره 

روناک! برو عزيزم...لبامو جمع كردم: نوچ!معلوم بود  -نمى ره! نفسشو با حرص داد بيرون و گفت: حرف زور تو كتم

داره حرص مى خوره و منم همينو مى خواستم... نفسشو با صدا داد بيرون و گفت: روناک بخدا دارى عصبانيم ميكنى! 

لا الله! شيطونه مى گه بزنى فكشو بيارى ها! همين الان پا مى شى وگرنه هر چى ديدى از چشم خودت ديدى... لا اله ا

نيم ساعته زل زده بهت!تهديدشو ناديده گرفتم و با تعجب برگشتم ببينم كى داره نگام ميكنه كه كسى رو نديدم. 

سانيارم خود درگيرى داره والله!با حرص پا شدم و آماده شدم. مى دونستم اگه اذيتش كنم اذيتم مى كنه! هميشه 

اشتم به سانيار مى گفتم و نبايد ناراحتش مى كردم. مى دونستم همونجور كه خيلى مهربون و دلسوزه وقتى مشكلى د

ه بريم... سانيار مى گ -پاش بيفته بدجنس و بداخلاقم مى شه!مانتومو پوشيدم كه نارون با تعجب گفت: كجا مى رى؟!

و بى خيال شو حد اقل... من آخر شب ميارمش برو شراره رو صدا كن!نارون ناراحت شد: آخه الان كه زوده! شراره ر
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پيشت!سوئيچ ماشين مامانو دادم بش: بيا اينم ريموته... من شب خوابم بيدارم نكنيداااا! تو برو خونه تون شراره 

دو روز  -ماشينو بياره... من با سانيار برمى گردم...نارون سوئيچو گرفتو سرشو تكون داد: ببينم فردا مى رى مدرسه؟!

بايد  اصلا فكر نكن -نه بابا! مگه بيكارم؟! فردا تا لنگ ظهر خوابم... -عيده كجا برم؟! مگه تو مى خواى برى؟! ديگه

زود برى خونه! من مامان بابام ولم كردن شما چى؟!خنديد: ديوونه! باز تو مى گى مامان بابات از هم جدا شدن... 

دو روز ديگه هم اينجا بمونم اصلا نمى فهمن خونه م يا  مامان باباى من حتى نمى دونن اسمم چيه! باور كن اگه

نه!دهنم وا موند: نه به شراره كه باباش اونجوريه نه به تو... منم كه از دست مامان بابام خلاص شدم گير سانيار 

ش سافتادم...نارون انگار چيزى يادش اومده باشه گفت: اصلا تو چرا هرچى اون مى گه گوش مى كنى؟!در حالى كه وا

 دست تكون مى دادم گفتم: چون اونم هرچى من مى گم گوش مى كنه! خداحافظ 

 مى خواستم برم كه يه دفعه پسپيده سريع گفت: كجا روناک؟! مگه ميزارم برى؟! بايد اول واسم گيتار بزنى بعد!

د سربازى( بود كه رفته بو برو بابا! گيتارم كجا بود؟!ابروشو انداخت بالا: خودم فكرشو كردم! گيتار سعيد )داداشش -

 اينجاست!

 لبامو جمع كردم و يه نگاه به سانيار انداختم: يه دقيقه وايسا!

رفتمو به سانيار گفتم كه اونم قبول كرد يكم ديرتر بريم! سپيده رفت و از تو اتاق داداشش گيتارو آورد و داد دستم: 

 شاد بزن!

و دورم نشستن... فقط برسام بود كه تكيه شو داده بود به ديوار كنار نشستم و گيتارو گذاشتم رو پام... همه اومدن 

 پنجره و نگام ميكرد!

يكى از آهنگاى فرزاد فرزين جونمو زدم... اول آروم آروم شروع كردم و دستمو روى سيماى گيتار حركت دادم و 

 بعدش كم كم تند شد و بچه ها همه باهم گفتن: مى خوام چشماتو...

 ز اينكه با شنيدن ريتم آهنگ فهميدن چى ميخوام بخونم!خندم گرفت ا

 

 چه حس خوبيه كه هستى

 چه حس خوبيه كه دارم

 

 براى داشتن تو عشقم

 دنيا رو زير پا ميزارم

 

 يه لحظه چشماتو ببندو

 ببين چه عاشقونه با تو

 

 قطره قطره عاشق شدم

 نگير از من اون چشاتو...

 تو...تو...تو... همه با هم گفتن: تو...

 با خنده سر تكون دادم:

 

 مى خوام چشماتو
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 آره همه دنيا تو

 تا وقتى هستم من مى مونم با تو

 

 مى خوام چشماتو

 آره همه دنيا تو

 كاشكى ببينم بازم خنده هاتو

من باخنده  بچه ها همه باهم دست ميزدن و يه سرى شونم خودشونو با آهنگ تكون ميدادن و مثلا مى رقصيدن و

واسشون گيتار ميزدم! برسام خيره خيره نگام ميكرد! نگام افتاد به سانيار كه اونم با خنده با بچه ها دست ميزد! انگار 

 عصبانيت چند لحظه پيش فراموشش شده بود!

 

 چه حس خوبيه كه با تو

 ماه و از آسمون بگيرم

 

 نفس نفس منو صدا كن

 تو نباشى بى تو ميميرم

 

 ابد بمون تو كنارم تا

 بمونى با تو موندگارم

 

 بزار بارون بشم تو چشمات

 تا كه تو لحظه هات ببارم

 همه با هم دست زدن و هماهنگ خوندن:

 

 مى خوام چشماتو... آره همه دنيا تو...

 تا وقتى هستم من مى مونم باتو...

 

 مى خوام چشماتو...

 ...مى خوام چشماتو... آره همه دنيا تو

 تا وقتى هستم من مى مونم باتو...

 

 مى خوام چشماتو... آره همه دنيا تو...

 كاشكى ببينم بازم خنده هاتو...

 آهنگ كه تموم شد همه با هم گفتن: دوباره... دوباره...

 خاضعانه گفتم: فداتون بشم...به اين بگين...

ى پوزخند روى لب برسام شدم... سانيار اما با لبخند گفت: فقط و به سانيار اشاره كردم... همزمان با اين حرفم متوجه 

 يكى ديگه!
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 همه دست زدن كه من گفتم: چى بزنم؟!

 شراره: اين بار غم... نه بچه ها؟!

 يه سرى گفتن نه ولى بيشترشون موافق بودن. با خنده گفتم: دعوا نكنين... هرچى خودم دوست داشتم ميخونم...

سرمو تكون دادم و شروع كردم... ولى قبل از اينكه من دهن باز كنم يه نفر ديگه شروع كرد  همه موافقت كردن كه

 به خوندن! يه لحظه دستم متوقف شد ولى وقتى ديدم اون هنوز داره ميخونه سريع ادامه دادم كه ريتم خراب نشه!

 دم كه ريتم خراب نشه!يه لحظه دستم متوقف شد ولى وقتى ديدم اون هنوز داره ميخونه سريع ادامه دا

 برسام: 

Go ahead just leave 

 يالا... برو و تركم كن.

 

Can’t hold you, you’re free 

 ديگه نمى تونم نگهت دارم، آزادى.

 

You take all these things.تو همه چيز رو ازم گرفتى 

 

If they mean so much to you.اگه اين ها هم براى تو كمه 

 

I gave you your dreams.من روياهات رو هم بهت مى دم 

 

Cause you meant the world.چون تو دنياى من بودى 

 

So did I deserve to be left and hurt? پس واقعا لياقتم اين بود؟ كه منو با اين همه درد

 تنهام بزارى؟

 

You think I don’t know you’re out of control 

 مى دونم كه تو غير قابل كنترلى؟!فكر ميكنى ن

 

And then I’m finding all of this from my boys و من بايد اين چيزا رو از دوستام

 بشنوم؟

 

Girl you said I’m cold, you say it isn’t so دختر، تو هنوز با من سرد برخورد

 ميكنى!

You already know I’m not attached to materials 

 بلا هم ميدونستى من يه وسيله براى لمس شدن نيستم.تو ق

 ابرومو انداختم بالا و اينبار من شروع كردم:

I give it all up, but I’m taking back my love 

 بيخيال همه چيز ميشم، عشقمو پس ميگيرم.
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I’m taking back my love 

 عشقمو پس ميگيرم.

 

I’m taking back my love 

 پس ميگيرم. عشقمو

 

I’ve given you too much.زيادى بهت عشق ورزيدم 

 

But I’m taking back my love 

 اما حالا عشقمو پس ميگيرم.

I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

 عشقمو پس ميگيرم،عشقمو،عشقمو،عشقمو، عشقمو.

يا اون! اصلا نميدونستن ميخواد ادامه بده يا همينجورى يه تيكه رو خوند! خودم بچه ها نمى دونستن به من نگاه كنن 

 ادامه دادم:

 

What did I do to give us the cue? 

 مگه چيكار كردم؟ من خودمو تسليم تو كردم.

 برسام:

I’m just confused as I stand here and look at you 

 تادم و دارم سر تا پاتو نگاه ميكنم...خيلى گيج شدم درحالى كه اينجا ايس

 

From head to feet, all it’s from me 

 همشه تقصير من بوده.

 من:

Go head, keep your keys, that’s not what I need from you بيا كليدات

 رو بگير،اين چيزى نيست كه از تو ميخواستم.

 

You think that you knowمن بسه؟ فكر ميكنى اينا براى 

 !(I do)برسام:

 آره اينجوريه.

 من:

You’ve made yourself cold .تو سرد و بى روحى 

 !(آره همين طوره.Oh yeah)برسام:

 خنده م گرفته بود! داشت از اين بازى خوشم مى اومد! با بد جنسى گفتم:

How could you believe them over me, I’m your girlفا چطور تونستى اون حر

 رو باور كنى؟! من دوست دخترتم.

 

You’re out of control.اين تويى كه از كنترل خارج شدى 
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 خنده شو قورت داد:

 (?So what)برسام:

 خب كه چى؟

 من:

How could you let go  
 چطور مى تونى تنهام بزارى و برى؟

 با يه پوزخند گفت:

 !(Oh yeah)برسام:

 اوه آره!

 من:

Don’t you know I’m not attached to materials? 

 نميبينى كه من يه وسيله براى لمس شدن نيستم؟

 برسام با مسخرگى گفت

 ! (اوه اوه.Oh!Oh)برسام:

 اينبار تا اومدم بخونم باهام همخونى كرد:

I give it all up, but I’m taking back my love 

 بيخيال همه ش ميشم عشقمو پس ميگيرم.

 

I’m taking back my love 

 عشقمو پس ميگيرم.

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 

 

I’ve given you too much 

 زيادى بهت عشق ورزيدم.

 

But I’m taking back my love.اما حالا عشقمو پس ميگيرم 

I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

 قمو پس ميگيرم،عشقمو،عشقمو،عشقمو، عشقمو.عش

 

I give it all up, but I’m taking back my love 

 بيخيال همه ش ميشم عشقمو پس ميگيرم.

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 

I’ve given you too much 

 م.زيادى بهت عشق ورزيد
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But I’m taking back my love.اما حالا عشقمو پس ميگيرمو 

I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

 عشقمو پس ميگيرم،عشقمو،عشقمو،عشقمو، عشقمو.

 برسام قدم قدم نزديک ميشد:

So all this love I give you, take it away 

 دمش به تو... خوب بگيرش.اين همه ى عشق منه، مي

 سعى ميكردم ازش كم نيارم:

You think material’s the reason I came 

 تو فكر ميكنى من براى لمس كردنت اومدم سراغت؟

 درحالى كه ديگه بهمون رسيده بود ادامه داد:

If I had nothing what you want me to say 

 ى، درحالى كه ندارم؟ ) همه چيزمو دادم به تو و ديگه چيزى ندارم!(تو چطور ميتونى بگى از من چيزى ميخوا

 مثل خودش جدى گفتم:

You take your money take it all away 

 نخواستم. بيا پولاتو بگير.

 يه دفعه همه باهم خوندن:

I give it all up, but I’m taking back my love بيخيال همه ش ميشم عشقمو

 پس ميگيرم.

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 

I’ve given you too much 

 زيادى بهت عشق ورزيدم.

 

But I’m taking back my love.اما حالا عشقمو پس ميگيرم 

 

I’m taking back my love, my love, my love 

 عشقمو.عشقمو پس ميگيرم،عشقمو،

 

I give it all up, but I’m taking back my love بيخيال همه ش ميشم عشقمو

 پس ميگيرم.

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 

 

I’m taking back my love.عشقمو پس ميگيرم 
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I’ve given you too much.زيادى بهت عشق ورزيدم 

 

But I’m taking back my loveا حالا عشقمو پس ميگيرم.ام 

I’m taking back my love, my love, my love 

 عشقمو پس ميگيرم،عشقمو،عشقمو.

 

I give it all up, but I’m taking back my love بيخيال همه ش ميشم عشقمو

 پس ميگيرم.

I’m taking back my love 

 عشقمو پس ميگيرم.

 

I’m taking back my loveس ميگيرم.عشقمو پ 

 

I’ve given you too much.زيادى بهت عشق ورزيدم 

 

But I’m taking back my love.اما حالا عشقمو پس ميگيرم 

I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

 عشقمو پس ميگيرم،عشقمو،عشقمو،عشقمو، عشقمو.

My Looooooooooooooooooooooooove 

 ـــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــقم.عـــ

با صداى سوت بچه ها دستمو از روى سيماى گيتار برداشتمو يه نگاه به برسام كه روبه روم واستاده بود انداختم. تو 

 اين هاگير واگير من فكر اين بودم كه مثل كليپ انريكه بايد الآن همديگرو ببوسيم! خندم گرفت و سرمو كج كردم!

 فكر كردم الان يه چيزى بهم ميگه اما اون داشت با شهروز حرف ميزد!

 سريع گيتارو به ميز جلوم تكيه دادم و پا شدم و روبه بچه ها گفتم:

 خب ديگه من برم! -

همه ناراحت شدن ولى چيزى نگفتن! با همه شون خداحافظى كردم و با سانيار رفتيم سمت در! ميخواستم برم بيرون 

اومد گوشيمو جا گذاشتم... برگشتم همونجا و گوشيمو كه روى ميز كنار گيتار بود برداشتم و گذاشتم تو  كه يادم

 جيبم! به اطرافم نگاه كردم! اين پسره عين جنه! همين الان اينجا بودا!

وقتى كه  زبه سمت سانيار كه دست به سينه كنار در واستاده بود و منو مى پاييد رفتم. اين امشب يه مرگش هست. ا

 اومده هى داره به من گير مى ده!

 الووووووو! هستى؟! -

بم چشم غره رفت و منم محلش ندادم و رفتم بيرون و سانيار پشت سرم اومد. داشتم از پله ها مى رفتم پايين كه با 

حاليكه از ركله رفتم تو شكم يكى. اونقدر تنش سفت بود كه دماغم درد گرفت. سريع دستمو گذاشتم رو دماغم و د

 درد چشامو بسته بودم داد زدم:

 مگه كورى عمو؟! -

 مثل اينكه شما با كله اومدين تو شكم من! يه چيزى هم بدهكار شديم! -
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چشامو باز كردم. برسام بود. خدايى مثل جن يهو سبز ميشد! آخ كه دلم مى خواست گردنشو بشكونم. حالا هى قپى 

ر سريع دستمو از روى دماغم برداشتو نگاش كرد. حالا اينم حس دكتر بودن بش نيا! تو كه زورشو ندارى... سانيا

دست داده. خوبه هنوز مدرک عمومى شو نگرفته اينجورى اداى متخصص ها رو درمياره! خندم گرفت. سانيار كه 

 !مى زنهفكر مى كرد به خاطر برسام مى خندم بم چشم غره رفت. اين چرا چشاش كج نمى شه اينقدر بم چشم غره 

برسام يه عذرخواهى همراه با خشم ازم كرد و رفت بالا... نه! مثل اينكه واقعا من بدهكار بودماااا... با اين عذرخواهى 

 كردنش! ولى خدايى تقصير خودم بود... سانيار دستمو كشيد و در حالى كه به طرف در حياط مى رفت گفت:

 نمى تونى جلوتو نگاه كنى؟! -

 تو واسم اعصاب مى زارى؟!با حرص گفتم: 

 دندوناشو بهم فشار داد: روناک امشب...

امشب چى هان؟! اصلا به تو چه؟! چرا دارى منو به زور مى برى؟! مگه تو چى كار مى؟! بابا مى؟! داداشمى؟! چى  -

 مى؟!

سرم بزاره. مى همونجور كه داد مى زدم با كف دستم هولشم مى دادم. مى دونست الان عصبانى م و نبايد سربه 

 دونست اونقدر كله خرابم كه اگه يه كلمه ديگه بگه جيغ و داد به پا مى كنم. حالا نه كه اصلا به پا نكردم!!!!!!

تا سوار شدم سانيار با عصبانيت درو بست. پسره ى پر رو! مى دونم بات چى كار كنم! به من مى گن روناک! دارم 

! چرا من حالم از همه بهم مى خوره؟ كاش منم عاشق يكى مى شدم! من واست! بى شعور! حالم ازت بهم مى خوره

 فقط بلدم ديوونه بازى دربيارم!

يادم باشه از نارون بپرسم چه جورى بايد عاشق بشم. حتما نارون بم مى خنده! مثل همه ى كساى ديگه كه وقتى اينو 

عاشق شدن بلد نبودم. چون توى خونه اى بزرگ مى شنون مى خندن و مى گن دختره احمقه! درسته! احمق بودم. اما 

شده بودم كه توش عشق نبود. هميشه دعوا بود... هميشه بخاطر دعواهاشون عصبى بودم و سر درد داشتم...چون 

مادرم از سر ناچارى به قول خودش صبح تا شب منو راميارو تحمل مى كرد و هر روز هزار جور قرص مى انداخت بالا 

ود يا خواب بود و يا با دوستاش تو خونه دوره مى زاشت! چون بابام زن گرفته بود... چون يه برادر و وقتى تو خونه ب

ناتنى داشتم... چون وقتى به برادرم فكر مى كنم چيزى جز اذيت كردن همديگه يادم نمياد! چون هميشه مى خواستم 

ه بكشم... بى خيال بودنمو... چون نمى بدجنس باشم... چون مى خواستم با بدجنس بودن شاد بودنم رو به رخ هم

خواستم كسى بفهمه دلم پر از غصه ست.... چون....چون....چون.... هيچ كس نمى تونست بفهمه توى دل دخترى كه 

 عاشق شدن بلد نيست چقدر عشق هست... اما نمى دونه به كى و نمى تونه ابرازش كنه!

ه فكر كردم تو تازه نشستى؟! چنان گاز داد كه محكم چسبيدم به سانيار درو محكم بست... اوووووو.... من اين هم

صندلى... اى جان.... سرعت.... بازم شدم همون روناک هميشگى... اصلا يادم رفت مى خواستم تلافى كار سانيارو 

ادم رفته رم... يبكنم. چون مى خواستم يادم بره. مثل اينكه يادم رفته بود پدرم زن داره... يادم رفته بود از مادرم متنف

 بود برادرمو دوست ندارم...

پخش رو روشن كردم و ولوم رو تا ته بردم بالا... يه آهنگ از ساسى مانكن بود... خودمو با آهنگ تكون تكون مى 

 دادم...

 سانيار دستشو برد جلو و صداشو كم كرد...

 اااااااا! چى كار مى كنى؟! فاز نپرون! -
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ن آخر اين چشاتو مى كنم... بش اهميت ندادم و دوباره صداشو بلند كردم... صداش رو بم چشم غره رفت... آى م

 مخم بود. ولى نمى خواستم كم بيارم. 

كه دو تا پسر توش بودن واسمون بوق زدن. خندم گرفته بود. سانيار مى خواست سرم داد بزنه اما  504يه پژو 

نداخت و لايى كشيد... اونام كم نياوردن و دنبالمون اومدن... ساسى جلوى اون دو تا نمى تونست... يه نگاه به پسرا ا

 هنوز داشت مى خوند...

 

 0116الو. بله. سلام. بله. الو. 

 اپراتور. الو. چيه؟! شما كى اين؟!

 نه اشتباس. الان تو ارتفاس. برو گم شو. الو. تو نكن التماس.

 دارين؟الو . الو. الو بله؟ سلام چيه؟ شما با كى كار 

 بار داريم. چقدر باردارى؟! كجا مى رى؟! الو.

 الو عوضى تو مرض دارى!

 انقدر فوت نكن آخه مگه مرض دارى؟!

سانيار درحال انفجار بود. بابا اين ساسى هم تموم نمى كرد من اين دكمه ى آفو بزنم. انقدر غد بودم كه نمى خواستم 

 تا تموم نشده خاموشش كنم...

 

 خطه عشقم كجايى الان بابا خط رو

 وقتى دست تو دستت هستم تو بمير براااااام

 بدو زنگ بزن رو خطم آهان...

آخيش... تموم شد. سريع خاموشش كردم و يه لبخند احمقانه به سانيار زدم كه عصبانيتش رو چند برابر كرد. 

 ى بردم بالا. ايـــــــش!وااااااا... من به خاطر تو خاموشش كردم خب. اصلا حقت بود صداشو بيشتر م

 يكى از پسرا داد زد:

 چرا خاموشش كردى خوشگله؟! من آهنگاى جديدشو دارم. دوس دارى؟! -

سانيار پيچيد جلوشون و محكم زد رو ترمز كه نزديک بود بخورم تو شيشه ولى سانيار اصلا به من اهميتى نداد و 

پسرا كه ديدن اوضاع خيطه همونجا وسط بزرگراه دنده عقب  پياده شد و درو محكم تر از ترمزى كه گرفت بست...

گرفتن و چند متر عقب تر قبل از اينكه سانيار در ماشين شونو باز كنه از دور برگردون دوريدن و رفتن... آخيش... 

 حوصله ى دعوا نداشتم...

 يعيه...نباشه... خب اين طب سانيار برگشت و عصبى تر از قبل نشست كنارم. دركش مى كردم. مى خواست سر به تنم

تند تند نفس مى كشيد... يا خدا... حالا نمى دونم چرا اين وسط من خندم گرفته بود. سرمو برگردوندم رو به پنجره و 

لبمو گزيدم كه خندم معلوم نشه... تا رسيدن به خونه ى خاله اينا هيچ كدوم ديگه حرفى نزديم... از ترسم نمى 

 آورده اينجا؟! تونستم بپرسم چرا منو

پياده شد. ولى من از جام تكون نخوردم. تو لجبازى؟! من از تو يه دنده ترم. وقتى ديد قصد پياده شدن ندارم در 

 سمت منو محكم باز كرد كه يعنى بپر پايين! منم بروى مباركم نياوردم...
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 پياده شو... -

 منو ببر خونه ى خودمون... -

د. از حرص با پاشنه ى كفشم روى پاش كوبيدم كه متوجه شدم حسابى دردش گرفت. دستمو كشيد و بزور پيادم كر

 نازى! خوبه كفش پاته حالا...

 ببين سانى دفعه ى آخرت باشه با من اينجورى ور مى زنى ها! -

 سعى كرد جدى باشه اما نتونست و زد زير خنده: روناک بخدا تو ديوونه اى!

 خودش ناقص العقل بد بخت! يه دفعه عصبانى ميشه و يهو مى خنده! روانى... ماتم برد. به من مى گه ديوونه!

دستمو كشيد و برد سمت در. كليد انداخت تو درو بازش كرد. ماشين رو تو نياورد. حتما مى خواست جايى بره. بره 

يه هو قبل از اينكه من پيش نازن! آخه اينم اسمه؟! نازن! پيف! انگار قحطى اسم اومده! مى خواستم درو باز كنم كه 

درو باز كنم در باز شد و يه چيزى عين بمب تركيد. يا خدااااااا! راميار و سينا با خنده به قيافه ى ترسيده ى من نگاه 

 مى كردن. مى خواستم كله شونو بكنم. با داد گفتم:

 اين ترقه رو از كجا آوردين؟! چهارشنبه سورى كه تموم شد! -

 فت: خيلى باحال بود! واى خدا چقدر ترسيدى!سينا بريده بريده گ

 خودمم خنده م گرفت: مرض! اينو از كجا آوردين؟!

 راميار: جا مونده بود اين! چند تا ديگه هم هست!

 بعد در حالى كه با خنده ى مرموزش به سينا نگاه مى كرد گفت: سانيار!

 سينا هم خنديد و گفت: بزن بريم.

نن سانيار پخ كرد كه خودشون ترسيدن! خندم گرفته بود! امشب همه مى خواستن تا خواستن سانيارو بترسو

 همديگرو بترسونن! اون از ميلاد و دوستاى مسخره ش... اينم از راميار و سينا و سانيار!

 رفتم تو و با خاله كه داشت از آشپزخونه مى اومد بيرون روبوسى كردم:

 همونى تون دخترونه ست و تا صبح برنامه دارين!چرا زود اومدى خاله جون؟! شيوا گفت م -

 با حرص گفتم: از پسرت بپرس خاله!

 سانيار پشت سرم اومد تو و سلام آرومى داد و مى خواست بره سمت اتاقش كه خاله صداش كرد:

 سانيار! -

 سانيار برگشت: جانم؟!

 چرا زود اومدين؟! -

 ين وضع مى خواستن تا صبح برقصن!اخم كرد: روناک خانوم بين اون همه پسر با ا

 خاله لبشو گزيد: سانيار؟!

 كلافه گفت: بله؟!

 اين چه طرز حرف زدنه؟! پناه بر خدا... ما كه همه ى مهمونى هامون... -

 قبل از اينكه خاله حرفشو تموم كنه بازم صداى انفجار اومد. خاله با عصبانيت گفت:

 اسه ما!چه خبرشونه؟! همه ى همسايه ها رو بيدار كردن!اى خدا! اين بچه ها آبرو نزاشتن و -
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بعد دويد كه بره دعواشون كنه! سانيار كه انگار از رفتن خاله خوشحال شده بود و مى خواست بره تو اتاقش كه 

صداش كردم. برنگشت. نيمرخ سرخ شده شو مى ديدم! بيچاره چه حرصى مى خورد. انگار قسمت نيست امشب بره 

 نفسشو با صدا داد بيرون:تو اتاقش! 

 چيه؟! -

 هيچى! يادم رفت چى مى خواستم بگم! -

 با چشاى عصبانى ش زل زد تو صورتم. خدايى ترسيدم ولى چيزى نگفتم. خيله خب بابا!

 خاله اومد تو. صداش كرد. ديگه نتونستم جلوى خندمو بگيرم و پق زدم زير خنده.

حيوونى! وقتى ديدم مثل گراز داره نفس مى كشه و به من نگاه مى كنه سانيار بش چاقو مى زدى خون نمى اومد 

 خودمو جمع و جور كردم.

 سانيار به خاله نگاه كرد: بله؟!

 خاله: برو يه چيزى به اين دوتا بگو... حرف منو كه گوش نميدن...

 رفت توى حياط. منم پا شدم و رفتم پشت پنجره و تو حياطو ديد زدم.

 نيدم. فقط حركت لب هاى سانيار بود كه نشون مى داد دارن حرف مى زنن.صداشونو نمى ش

 سانيار با سينا و راميار اومد تو و بعدش رفت تو اتاقش... خاله رفت تو آشپزخونه كه چايى بياره!

 نارون بهم اس زد: كجايى؟! ما جلوى در منتظرتيم.

اره قرار بود شب پيش من بمونه. جوابشو دادم: چرا اينقدر تعجب كردم. اينا چرا زود برگشتن؟ حالا چيكار كنم؟! شر

 زود برگشتين؟ صبر كن يه نيم ديگه اومدم!

 سريع به يه تاكسى زنگ زدم و به راميار گفتم كه بارو بنديلشو ببنده!

 خاله از آشپزخونه اومد بيرون: كجا خاله؟ چايى دم كردم تازه!

 ظرمه...قربون خاله... بايد برم... دوستم منت -

 سانيار از اتاقش اومد بيرون. داشت دكمه هاى لباسشو كه باز كرده بود مى بست: من مى رسونمتون.

 لازم نكرده! تاكسى منتظرمه! -

 براق شد: نصفه شبى با تاكسى برى؟!

 پ نه پ! با الاغ برم؟! -

 راميار خنديد: نه... با سانيار!

 تو يكى خفه! -

 راميار: برو بابا!

نقدر عصبانى بودم كه مى خواستم بكشمش. چقدر از اين بشر بدم مى اومد! خاله پا در ميونى كرد: زشته... چه او

 خبرتونه نصفه شبى هى همديگرو گرفتين؟! چتونه امشب شما؟!

ه نصداى زنگ اف اف اومد. كيفمو برداشتم و به راميار اشاره كردم كه راه بيفته. قبل از اينكه سانيار خودشو برسو

 رفتم و سوار ماشين شدم. راننده يه پسر جوون بود: كجا تشريف مى برين؟!

 تا خواستم دهن باز كنم سانيار سرشو از شيشه آورد تو: هيچ جا آقا...

 روناک جان پياده شو... -
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 رومو برگردوندم: به راميار بگو بياد...

 حسابى ندارماااا...درو باز كرد و زير گوشم گفت: مى دونى كه من اعصاب درست و 

 به درک... -

 دستمو كشيد و منو آورد بيرون. كرايه راننده رو حساب كرد و فرستادش! تقريبا رياد زدم: تو ديوونه اى!

 راميار از حياط اومد بيرون: چه خبرته؟! مردم بيدار ميشن!

 من بودم چند دقيقه پيش ترقه مى تركوندم؟! -

 د...راميار خنديد: نه... سينا بو

 آى خدا رو رو برم! سانيارم ريز ريز مى خنديد: درد... به چى مى خندى؟!

 قبلا هم گفته بودم... فقط راميار حريفت مى شه! -

 بهش چشم غره زدم: منم قدََرَم... تو هم بهتره برى ماشينتو بيارى!

 و برگردوندم كه بوق زد...با خنده رفت و در ماشينش رو باز كرد و سوار شد. اومد جلوم كه از حرصش سرم

 خب حالا فهميدم ماشينت بوق داره! ببينم چراغم داره؟! -

 سرشو تكون داد: روناک... روناک...تو منو ديوونه مى كنى آخر.

 تو خودت ديوونه اى! -

 و درو محكم بستم. راميار ريموت رو از دست سانيار قاپيد: اون سى دى هه رو گوشيدي؟!

 بهش نگاه كرد و با طعنه گفت: سليقه هاتون عين همه! خواهرتون داشتن مى گوشيدن!سانيار از آينه 

فهميدم منظورش آهنگ ساسى يه! پس از راميار گرفته بود. گفتم به تيپ اين نمياد از اين آهنگا بگوشه... عقب 

 منوده... تو چى مى فهمی ساسى چيه؟!

 سانيار: اين آهنگا مال بچه هاست عزيزم...

 شم گفتم: هوووووووو... به ساسى...با خ

 نگام كرد... با خنده گفتم: هر چى مى خواى بگو...

خودشم خنديد و دنده رو عوض كرد. ديگه كسى حرفى نزد و تا خونه راميار ديوونه هى آهنگ عوض كرد و آخرشم 

 اونى رو كه مى خواست پيداش نكرد.

نكه از سانيار تشكر كنم پياده شدم و رفتم سمتشون. درو باز كردم نارون و شراره جلوى در تو ماشين بودن. بدون اي

 و با صداى بلندى گفتم: پخخخخخخ!

خودت مرض بگيرى!شراره با عصبانيت گفت: گه بخور!بی  -شراره دستشو گذاشت رو قلبش: واى... مرض بگيرى...

ون پقى زد زير خنده! شراره سرخ شد و تو اگه خوردنى بودى كه كنار ديوار نمى خشكيدى!نار -ادب! با خنده گفتم:

گفت: كثافت!با خنده گفتم: شرى من دهنم خرابه! پس خواهشا بازش نكن!بهم چشم غره رفت و زير لب چندتا 

تو كجا؟! بمون برسونيمت  -فحش از اون آبداراش نثارم كرد! نارون پياده شد و گفت: خيله خب من برم!

احمق جون ساعتو نگاه كردى؟!سانيار: من مى  -ر تره ديگه! پياده مى رم!ديگه!نارون: نه بابا! يه خيابون اونو

رسونمت!نارون يكم خودشو لوس كرد! اه! حالم از اين لوس بازيا بهم مى خوره! جمع كن خودتو چندش! بلآخره 

. با اينكه رفت..ماشينو بيار تو!راميار سوئيچو تو هوا گ -نارون و سانيار رفتن... منم سوئيچو پرت كردم سمت راميار:

سنش خيلى كم بود اما رانندگى رو خوب بلد بود! منو و شراره داشتيم مى رفتيم سمت خونه كه يهو راميار داد زد: 
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موش... موش...يهو شراره جيغ زد و سه متر پريد از جاش! با عصبانيت رو به راميار گفتم: راميار مگه نمى دونى اين 

ردم همه بيدار شدن!راميار داشت هر هر مى خنديد...شراره هم كه دستشو گذاشته ديوونه فقط بلده جيغ جيغ كنه؟! م

بود رو قلبش و هى نفس عميق مى كشيد. حالا انگار چى شده؟!يهو در همسايه رو به رويى مون باز شد و سه تا پسر 

اسم! كه اينو نمى شناتفاقى افتاده خانم بخشايش؟!من  -جوون اومدن بيرون و يكى شون با نگرانى رو به من گفت:

نخير! ببخشيد ايجاد مزاحمت كرديم!اوه! يعنى تركوندما با اين حرف زدنم! يه  -پس اين چطورى منو مى شناسه؟!

ى خواهش م -چشم غره نثار راميار و شراره كردم و روبه پسره يه لبخند پسر كش زدم كه يكى ديگه شون گفت:

شروين و ايشونم كه مى شناسيد... ) منظورش به همون پسره بود كه  كنم! اين چه حرفيه؟! من هامونم! اينم دوستم

خواهش  -بله...! به هرحال معذرت مى خوام! -منو ميشناخت! (مى خواستم بگم نه نمى شناسم كه ديدم سه مى شه!

وم! نمى كنم!هامون: آيهان معرفى نمى كنى؟!دهنمو كج كردم! اسمش آيهان بود؟! خدايا چه اسمايى كه امشب نمى ش

اين مامان بابا ها نمى دونن ديگه چه اسمايى بزارنا! يكى ش همين مامان باباى خودم! چه اسمى رو اين داداش مرده 

شورى من گذاشتن! آدم سختى ش مياد صداش كنه!شراره هنوز دنبال موشه بود! انگار باورش شده بود واقعا موش 

 ايشون -و حواسش به ما نبود!آيهان روبه هامون گفت: اين اطراف هست چون هنوز با چشاش دنبال موشه مى گشت

ولى ايشون  -روناک خانومن! برادرشونم آقا راميار!اوه! راميار آقا هم شده؟! پس چرا من نفهميدم؟! آيهان ادامه داد:

ايشون دوستم هستن! شراره!شروين: چه اسم قشنگى!نتونستم جلوى  -رو نمى شناسم!منظورش به شراره بود.

گيرم و پق زدم زير خنده! عجب ضايعى بودا! معلوم بود از همون اول تو نخ شراره است! آيهان و هامونم خودمو ب

از آشنايى تون  -آروم مى خنديدن!دست شراره رو كه هى اينور اونور و نگاه مى كرد گرفتم و روبه پسرا گفتم:

! خاک بر سر بى جنبه ات! با هم رفتيم تو و خوشوقتم! با اجازه!شراره يه نگاه به شروين انداخت و سرخ و سفيد شد

درو باز گذاشتم كه راميار ماشينو بياره تو! رفتيم سمت پله ها! پايين پله ها كفشمو درآوردم! پله ها خنک بود و وقتى 

پامو مى زاشتم روش يه حس خوبى بهم دست مى داد! شراره داشت بند صندلشو باز مى كرد! منتظر شدم كه 

ره! وقتى كارش تموم شد با هم رفتيم تو! دستمو چسبوندم به ديوار لامپا رو روشن كردم! شراره رفت صندلشو در بيا

بالا. منم رفتم تو آشپزخونه و واسه خودمون آب پرتغال ريختم و گذاشتم توى يه سينى و بردم بالا!در اتاقو كه باز 

 -روناک؟!درو با پام بستم: هوم؟! -ون ميكنه:كردم ديدم شراره داره جلوى قفسه ى جونورام خم شده و داره نگاش

اين صدمين باره كه ميپرسى! من فقط دوست دارم تو اتاقم باشن! مى  -چرا از اينا خوشت مياد؟! خيلى چندشن؟!

خوام كلكسيونمو كامل كنم! دوسشون ندارم ولى ازشون خوشم مياد!شراره سرى تكون داد: ميگم مشكل دارى ميگى 

كيه؟!اخمام رفت تو هم: يه  berange_eshghتاپم و هى باهاش ور رفت!شراره: روناک نه!بعد رفت سمت لپ

 از اهوازى ها خوشم مياد! -پسره س ماله اهوازه! بد جور شاخ شده!شراره سرشو تكون داد و گفت:

ز ابعد مشغول چت باهاش شد!لباس خوابمو از توى كمد برداشتم و لباسمو عوض كردم. روى تخت كنار شراره در

يه فيلم جديد دارم! ديدى؟!شراره: نابغه! مگه اسمشو گفتى كه بفهمم ديدم يا  -كشيدم: شرى؟!نگام كرد: هوم؟!

شرايط؟! نه! نديدم!لپ تاپو برگردوندم سمت خودم و از اينترنت ديس  -راست مى گى! اسمش شرايطه! -نه؟!

س من پ -ت داشتى ببين! من كه خوشم نيومد!ايناهاش! دوس -كانكت شدم و پوشه اى رو كه مى خواستم باز كردم.

چه مى دونم گفتم شايد دوست داشته باشى ببينى! من مى رم مسواک كنم!شراره سرشو تكون داد و  -چرا ببينم؟!

فيلمو بازش كرد. رفتم توى دستشويى! تو آينه به خودم نگاه كردم! به شراره فكر كردم! كاش منم مثل شراره 

ست كشيدم! چقدر از لبام بدم مى اومد! قلوه اى! اه! چشام! چشامو دوست داشتم! هميشه خوشگل بودم!روى لبام د
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وقتى مى رفتم جلوى آينه اولين چيزى كه توجه مو به خودش جلب مى كرد چشام بود! توش مرمرى بود و يه نقشايى 

بيرون! شراره داشت فيلمه داشت! مثل پوست مار! يا شايدم پوست پلنگ! نمى دونم!دندونامو مسواک كردم و اومدم 

رو نگاه مى كرد! از اين فيلمه خوشم نمى اومد! مگه مى شد دو تا دختر عاشق هم بشن؟! شراره به اين خوشگلى! خب 

پس چرا من عاشقش نمى شم؟!شونه بالا انداختم و رفتم سمت تخت و دراز كشيدم. شراره هم كنارم فيلم نگاه مى 

وابم برد!نصف شب بود كه از صداى شكستن چيزى از خواب پريدم! پاشدم رفتم كرد! چشامو بستم و نفهميدم كى خ

سمت پنجره چون باز بود باد زده بود و گلدون كريستالى كه كنارش بود رو شكونده بود!برگشتم تو تخت... شراره 

ش د رو خاموهمونجور جلوى لب تاپ خوابش برده بود. سرشو گذاشتم رو بالش و لپ تاپ رو كه روى استند باى بو

كردم و بستم.ديگه خوابم نبرد. پا شدم رفتم بيرون. در اتاق مامان باز بود. هنوز نيومده بود. نفس عميقى كشيدم و 

رفتم سمت اتاق راميار! مثل هميشه طاق باز خوابيده بود... آروم پتو رو كشيدم روش... يه لحظه خواستم ببوسمش اما 

از خودم بدم مى اومد! از اينكه اينقدر بى احساسم! از اينكه مثل بقيه ى دوستام پشيمون شدم و از اتاقش زدم بيرون! 

كسى نيست كه دوسم داشته باشه! بابا كه كلا ولمون كرده و مامانم كه... هه! از اون نگم بهتره! راميارم كه فقط واسه 

بخورم كه در خونه باز شد حرص درآوردن خوبه!رفتم سمت آشپزخونه. از آب سرد كن آب برداشتم و مى خواستم 

و صداى مامان كه آروم با يكى حرف مى زد به گوشم رسيد. فكر كردم كسى همراشه! رفتم سمت هال... حالا صداش 

شب خيلى خوبى بود... هيچ وقت فراموشم نمى شه...هه! كاش مى شد داد بزنم تا حالا كجا  -بهتر به گوشم مى رسيد:

ارم... نمى شه!آرنجامو گذاشتم رو اپن و سرمو با دستام پوشوندم... صداى مامان نه عزيزم... منم دوست د -بودى؟!

كه واسه كسى كه پشت خط بود بوس مى فرستاد تو مغزم پيچيد! ليوان آب و تا ته سر كشيدم و دويدم سمت اتاقم. 

كم بستم كه شراره وقتى از جلوش رد شدم نگاه پر نفرتمو تو چشاش دوختم. حالم ازش بهم مى خوره!در اتاقو مح

بيدار شد.شراره: چى شده روناک؟!نفس عميقى كشيدم و گفتم: هيچى... بخواب...شراره مشكوک نگام كرد. كلافه 

رفتم سمت تخت و خودمو انداختم روش. سرمو به بالش فشار دادم كه بغضم تو گلوم خفه شه! دوست نداشتم جلوى 

وابيد. و شايد هيچ وقت نفهميد من اون شب تا صبح چى كسى گريه كنم. هيچ وقت. شراره بى خيال شد و خ

كشيدم!صبح با تن خسه و كوفته بيدار شدم. شراره رو تخت نبود. حتما رفته پايين صبحونه بخوره! چشامو با دستم 

ماليدم و پا شدم و رفتم تو دستشويى... صورتمو شستم و برگشتم و لباسمو عوض كردم و موهامو شونه نزده با يه 

م بخور خاله جون... روناك"س بستم و رفتم پايين. صداشون از توى آشپزخونه مى اومد. صداى مامان كه گفت:كليپ

منو برگردوند به ديشب! تا وارد آشپزخونه شدم مامان حرفشو نيمه تموم رها كرد. با يه پوزخند "الان پيداش مى...

 -چندش! -كره ماليد و برد سمت دهنش. رفتم و كنار شراره نشستم. راميار يه تيكه نون برداشت و روش

خودتى!بهش اهميتی ندادم و يه تيكه نون انداختم تو دهنم و با حالتی كه خودمم چندشم می شد شروع به جويدنش 

روناک ديشب چت شده بود نصفه  -كردم.شراره: اين چه طرز غذا خوردنه؟!جوابشو ندادم كه دوباره گفت:

حالی كه تو چشاش خيره شده بودم گفتم: هيچى! يكم بدخواب شده بودم!شراره پا  شبى؟!نگامو دوختم به مامان و در

شد و رو به مامان گفت: مرسى شيوا خانوم! روناک من ميرم وسايلمو جمع كنم... منو مى رسونى؟!دستشو كشيدم و 

ميرى!  م بيرون! شبنشوندمش سر جاش: بشين بينيم بابا! واسه من اداى آدماى با شخصيتو درنيار! غروب باهم ميري

مامان يه نگاه بهم انداخت و آروم گفت: من ماشينو لازم دارم!پوزخند زدم: كارت خيلى واجبه؟!مامان اخم كرد: تو 

چت شده سر صبح؟!يه نگاه به شراره كه با تعجب بهمون نگاه مى كرد انداختم. اگه اينجا نبود مى دونستم چطورى 

ام گلوم سوخت. پا شدم و رفتم سمت هال. شراره هم دنبالم اومد: جوابشو بدم!چايى مو سر كشيدم... تم
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 -شرى بيخيال... تو از هيچى خبر ندارى! -تو چرا با مادرت اينجورى حرف زدى؟! -روناک؟!نگاش كردم: هان؟!

كه مامانت  -شراره بيخى! دوست دارى امروز كجا بريم؟! -هرچى هم كه باشه مادرته... كاش منم مادرم زنده بود...

نه! حوصله شو ندارم! بريم شهر بازى!سرمو تكون دادم و  -اون مهم نيست! سينما خوبه؟! -گفت ماشينو لازم داره!

آره! خيلى مزخرف بود!در اتاقو باز كردم كه ديدم صداى گوشيم بلند  -ديشب فيلمو ديدي؟! -رفتم سمت اتاقم:

تو سرت...خودمم خنده م گرفت و رفتم سمت  كيه؟! كيه؟! كيهههههههههه؟!شراره زد زير خنده: خاک -شد:

حيدر.... حيدر...حيدر ديگه كيه؟! با خنده گوشى رو زدم رو اسپيكر!زنه هنوز  -بله؟! -گوشيم. شماره رو نمى شناختم:

خانوم...يه لحظه ساكت شد... بعد يهو داد زد: تو  -داد مى زد: حيدر...حيدر...شراره دلشو گرفته بود و مى خنديد...

هستى؟! گوشى شوهر من دست تو چى كار می كنه؟! كثافت... هرزه... به اون حيدر از خدا بی خبر بگو ديگه كى 

باه چی اشت -خانوم مثل اينكه اشتباه شده! -پاشو تو خونه نزاره...دهنم وا موند! ماشالا اجازه نمى داد من حرف بزنم...

نمی دونم... اومممم... حمومه...يهو جيغ زد: كثافتا. دختره شده؟! حيدر كجاست؟!يه چيزي قلقلكم ميداد اذيتش كنم: 

وقتی ديدم اوضاع بی ريخته سريع گوشى رو قطع كردم... منو شراره يه لحظه بهم نگاه كرديم و _____ي هرزه ي... 

ا درک!ب خب به -روناک كامپيوترم خراب شده! -بعد هردو زديم زير خنده! يه دفعه در اتاق باز شد و راميار اومد تو:

حالت قهر رفت بيرون. واسه نهار پايين نرفتم... مامان خودش غذامونو واسمون آورد و تو اتاق خورديم... تا غروب 

حرف زديم و هر هر خنديديم!بعدش زنگ زدم به نارون و گفتم واسه ساعت هفت آماده باشه كه ميريم دنبالش تا 

اسنم بود... يه شلوار لى تنگ مشكى با يه شال مشكى هم بريم شهر بازى!مانتوى سفيد نخى مو كه تا پايين ب

بسه ديگه شراره! بريم دير شدا!شراره: خفه بابا! هنوز ساعت شيش  -پوشيدم...شراره جلوى آينه آرايش مى كرد...

الاغ من بخاطر خودت مى گم! بابات گير داد چرا دير كردى به من ربطى نداره ها!رژ گونه گلبهى رو روى  -نشده!

نه هاش زد و گفت: بريم!تو كفش مونده بودم! شراره به اين خوشگلى اصلا احتياجى به آرايش نداشت! شالمو گو

مرتب كردم. شلوارم از بس تنگ بود بزور گوشى رو انداختم تو جيبش! جلو تر از شراره از اتاق زدم بيرون... مامان 

و و م و زدم بيرون. كتونى آل استار سفيدمو پوشيدمسوئيچو گذاشته بود رو عسلى كنار تى وى!با پوزخند برش داشت

بنداشو بستم... شراره هم چون كفششو نياورده بود يكى از كتونى هاى منو پوشيد... سوئيچو دادم دستش: ماشينو 

بيار بيرون!رفت و ماشينو برد بيرون. تا از در زدم بيرون آيهان و هامون و شروين هم از خونه ى روبه رويى مون 

بيرون... آروم سرمو تكون دادم و رفتم سمت شراره... شراره از ماشين پياده شد و مثل من واسشون سر  اومدن

.. ميريم بله. -تكون داد...هامون: روناک خانوم جايى تشريف مى برين؟!ابله انگار نمى بينه چقدر به خودمون رسيديم!

م گرفت! چقدر اين شروين برخلاف قيافه ش تابلو  شهر بازى!شروين: چه جالب! ما هم داريم ميريم شهر بازى!خنده

خب ديگه! بيشتر از اين مزاحم نمى  -بود! شراره سرشو انداخت پايين و آروم خنديد... روبه هامون گفتم:

اگه اشكالى نداره ما هم  -شيم!شروين يه سقلمه به آيهان زد كه آينهان بهش چشم غره زد! ولى هامون سريع گفت:

عى كردم عادى باشم: چه اشكالى داره! خوش حال ميشيم! فقط ما بايد دنبال يكى ديگه از دوستامون باهاتون بيايم!س

هم بريم!هامون: موردى نيست! پس شما بفرمائيد ما پشت سرتونيم!سرمو تكون دادم و رفتم سمت ماشين... شراره 

: ف كشيدم...شراره با ذوق گفتكنارم نشست و منم نشستم پشت رل! پامو گذاشتم روى گاز و مثل هميشه تيک آ

واي خدا! يعنى من خواب نيستم؟! روناک چقدر اينا نازن! ديشب از بس بخاطر اون موشه ترسيده بودم خوب 

خاک بر سر نديد بديدت!خنديد: نمى دونی تو كه تيک آف كشيدى  -نديدمشون! چقدر خوشگلن اينا خدا جون!

حالا هرچى! اينم اسمه آخه؟!دستمو  -آهان نه شراره! آيهان! -نه!قيافه هاشون چطورى شد! مخصوصا اون يارو آها
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بردم سمت پخش و روشنش كردم... يه آهنگ غمگين پخش شد... من كه هيچوقت گريه م نمى گرفت داشت اشكم 

ر ودر مى اومد!شراره معترض آهنگو عوضش كرد: بابا يه چيز شاد بزار! شايد خدا رومونو نگاه كرد و يكى از اينا رو ت

كرديم!خندم گرفت: اين سى دى همه ش غمه!بعد يه سى دى از لاى سى دى ها پيدا كردم: بيا! اينو بزارش!شراره 

سى دى رو عوضش كرد! پيچيدم تو كوچه ى نارون اينا...مى خواستم دستى بكشم اما پشيمون شدم... حالا اين پسرا 

آروم پامو روى ترمز گذاشتم...اين چى ميگه بابا؟!  فكر مى كنن مى خوام خودى پيششون نشون بدم جو زده مى شن!

وى گوشى م ت "كيه كيه! "نفهميدم!صداى "بگو كى مى تونه تو رو ببينه عاشق چشات نشه! "من كه چيزي بجز 

آهنگى كه پخش مى شد گم شد! ولى با احساس ويبره ش فهميدم كه داره زنگ مى خوره! حالا مگه مى شه از اين 

؟! به شراره اشاره كردم كه بره دنبال نارون!اههههه! اين لامصب چرا در نمياد؟! بلآخره درش جيب تنگ درش آورد

جلوى اين خراب  -نارون؟شراره كه می خواست پياده بشه پشيمون شد و نشست!نارون: كجايى؟! -آوردم! پيف!

ى اعصاب بود كم كردم! ولشده! ببخشيد يعنى خونه تون!نارون: خاكبر سر بى اتيكتت! اومدم!صداى آهنگو كه رو 

هنوز شنيده مى شد!گوشى رو قطع كردم و از پنجره به پشت سرم نگاه كردم! آيهان كه پشت رل نشسته بود زل زده 

به نارون لو نده اينام باهامونن!شراره سرشو تكون داد كه  -بود به چشام! نگامو ازش گرفتم و روبه شراره گفتم:

له! يه طرف سرش كه سه رديف بافت آفريقايى بود و از اون ور سرشم يكم از موهاشو نارون از در اومد بيرون! او له 

شلاقى اتو كرده بود و از شالش ريخته بود بيرون!از آرايشم كه ماشالا هيچى كم نزاشته بود! به به! نگام بى اختيار 

رونو قورت مى داد! نوش جان كشيده شد سمت بزغاله ها! ) آيهان و هامون و شروين ( هامون كه داشت با چشاش نا

هامون جان! تقريبا مطمئن بودم نارون مخشو ديليت كرده!نارون با كرشمه و ناز يه نگاه به پرادو پشت سرمون 

انداخت و پشت چشمى ناز كرد و در عقبو باز كرد و نشست: سلام!منو شراره با خنده به هم نگاه كرديم و جوابشو 

واى بچه ها اين پرادو ئه كه پشت سرمونه رو ديدين؟! سه تا پسر توشن! واى چقدر  سلام!راه افتادم!نارون: -داديم:

نازن بى شرفا!شراره آروم آروم مى خنديد: راست مى گى؟!بعد مثلا برگشت و پشت سرمونو نگاه كرد: واى راست 

: و صندلى خم شد جلومى گه روناک! ببين چقدر اينا مامانن!خندم گرفته بود! پيچيدم تو بزرگراه!نارون از بين د

روناک كورس بزار! ترو خدا!از پيشنهادش خوشم اومد! بزار ببينيم اين بزغاله ها چند مرده حلاجن؟! پامو روى گاز 

فشار دادم و لايى كشيدم و دستمو از پنجره بردم بيرون و با انگشت اشاره م جلو رو نشون دادم... آيهان چراغ زد... 

آلبالويى كه سرنشيناش دو تا  602يشتر فشار دادم و انداختم تو بزرگراه چمران! يه فهميدم اونم پايه ست!پامو ب

دختر بودن وقتى ديدن كورس گذاشتيم واسمون سوت زدن! شراره عين اين احمق ها به جلو چشم دوخته بود... 

امو رو گاز فشار سمت راستم... پ 602انگار اومده بود پيست...خنده م گرفته بود! آيهان درست سمت چپم بود و 

دادم... آيهان انگار نمى خواست ازم جلو بزنه چون فقط مى اومد كنارم. گاز دادم و كشيدم جلوش... نارون ذوق مرگ 

شد: ايول!مى خواست لايى بكشه كه بهش فرمون دادم... از مادر زاييده نشده بود كسى كه من بهش فرمون بدم و كم 

! خيلى بيشتر از اونى كه من فكر مى كردم! وسط بزرگراه سه بار دور خودش نياره! اما آيهان خيلى حرفه اى بود

ايول... ايول... ديدى روناک؟! كم آوردى! بخدا كم  -چرخيد... با گرد و خاكى كه بلند شد نارون جيغ زد:

ار مى بود فر آوردى!دهنم باز مونده بود... اين ديگه كيه؟! وسط بزرگراه ترافيک شده بود... بايد تا پليس نيومده

آلبالويى يه اومد سمت چپم و دخترى كه  602كرديم... سريع بهش چراغ دادم و تيک آف كشيدم و گاز دادم... 

ايول... ولى اون حرفه اى تر بود!واسش سر تكون دادم و سرعتمو زياد كردم...  -بغل دست راننده بود داد زد:

موندم... چند دقيقه نگذشته بود كه از كنارمون رد شدن... نزديک يه پاركينگ بوديم... توى پاركينگ منتظرشون 
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سرعتشو كم كرده بود كه بهش برسم...از سمت راست سبقت گرفتم... هامون كه كنار آيهان نشسته بود سرشو 

تكون داد: خلاف؟!خنديدم: نه اينكه تا الآن خلاف نيومديم! به راننده تون بگو كارش خيلى درسته!هامون خنديد: بگم 

رو مى شه!منم خنديدم: دنبالم بياين...نارون با تعجب گفت: روناک باهاشون قرار گذاشتى؟!شراره: واقعا كه  پر

روناک... از تو بعيد بود!بعدشم آروم خنديد...هامون سرشو تكون داد...يه ربع بعد رسيديم به شهربازى كه مد نظرم 

ياده شديم... بزغاله هام پارک كردن و پياده شدن... نارون بود! رفتيم تو پاركينگ و وقتى پارک كردم هر سه تامون پ

احمق جون راننده  -با چشاش داشت قورتشون مى داد...بهش سقلمه زدم: خورديشونا!نارون: واى ببين چقدر نازن!

هه همسايه روبه رويى مونه!نارون چشاش گرد شد: يعنى مى شناختيش؟! چرا بم نگفتى كثافت؟!خنديدم: چون 

دى! تازه خودمم ديشب باهاش آشنا شدم! باور مى كنى تاحالا نديده بودمش؟! ولى اون منو مى سركار بو

شناخت!نارون مثل احمق ها خنديد: سلام... من نارونم!هامون: خوشبختم هامونم!نارون يه لبخند پسركش بهش زد! 

ک زد: آيهان!شروين: منم خاک برسرت! خوبه دوست پسر دارى! واقعا عاشقى اينه؟!آيهان فقط يه لبخند كوچي

شروينم... از آشنايى تون خوشوقتم!نارون سرشو مثل غاز تكون داد...هامون: خب ديگه بريم!راست مى گفت! سه 

ساعت بود واستاده بوديم هم ديگرو نگاه مى كرديم! از پاركينگ اومديم بيرون كه شراره گفت: كاش مى رفتيم 

منم با شراره خانم موافقم! ولى اينجا  -ره رفتم... شروين سريع گفت:فرحزاد! الكى اومديم شهربازى!بهش چشم غ

هم خالی از لطف نيست!اوه! لفظ قلمت كنج لبم!هامون: ايرادى نداره! هنوز اول شبه! يكم كه اينجا مونديم ميريم 

يعنى فقط موندم تو فرحزاد!چه خودشونو آويزوون مى كنن!نارون: منم موافقم!نارون و هامون جلوتر از ما راه افتادن! 

كف اينا! چقدر زود باهم مَچ و تَچ شدن! رفتيم سمت رنجر! خدايا چرا من عاشق اين بازى م؟! هربار كه مى شينم بازم 

مى خوام سوار شم! ولى برعكس من نارون و شراره خيلى ازش مى ترسيدن! با ذوق گفتم: آخ جون رنجر! بريم سوار 

نميشى؟!ابرو بالا انداختم: اگه مطمئن نبودم اصلا اسمشم نمياوردم!هامون سرشو شيم!هامون خنديد: مطمئنى پشيمون 

تكون داد... آيهان رفت كه بليط بخره! شروينم رفت كه واسمون بستنى بخره! شروين برگشت... بستنى هامونو داد 

گه! م عقل ندارن ديدستمون... من قيفى دوست نداشتم ولى چيزى نگفتم... يكم ازش خوردم...بدم نيست!خب اينا ه

الان بستنى مى خورن نمى گن وقتى سر و ته شدن همه ش ميريزه رو سر مردم؟! از فكر خودم چندشم شد... يه نگاه 

به بستنى م انداختم... داشت آب مى شد... اگه مى انداختمش ممكن بود بهشون بر بخوره! يكم ديگه ازش خوردم! 

روبه روى من نشست... شروين بستنى اونم داد دستش... اى خدا عجب آيهان برگشت و اونم روى يه صندلى سنگى 

گيرى افتادما!تو فكر اين بودم كه چطورى بستنى رو بندازم كه يهو توى اون سروصدا، صداى گوشيم باعث شد همه 

خ .. آكيه؟ كيه؟ كيـــــــــــــــه؟از يه طرف خندم گرفته بود و از يه طرف ديگه خجالت مى كشيدم. -ساكت شن:

راميار عوضى... من كه امروز اينو عوضش كرده بودم... مطمئن بودم كار خودشه! حتما چون كامپيوترشو درست 

نكردم!لبمو گزيدم: ببخشيد...همه شون خنده شون گرفته بود اما سعى كردن خودشونو كنترل كنن: بخندين بابا... 

خندشون رفت هوا...بستنى رو دادم دست شراره: اينو  راحت باشين...انگار منتظر همين حرفم بودن چون يهو صداى

؟!از بقيه دور بله بابا -بگير ببينم كيه!دستمو انداختم تو جيبم و با مصيبت گوشى رو درآوردم... شماره ى بابا بود:

اينكه  ريه بار شد تو بگى جونم بابا؟!دهنمو كج كردم! خوبه مى دونست از اين لوس بازيا بدم مياد! ولى بخاط -شدم...

جونم بابا؟!خنديد: آفرين دختر خوب! روناک كجايى سر و  -دلشو نشكونم با همه ى بدبختى اى كه داشت گفتم:

آها! زنگ زدم بگم سوم تولد فريده ست! ) زن دومش! ( يادت نره بياى بابا جون! راميارم  -شهر بازى م! -صداس!

چشم بابا  -ن دومش دعوت مى كنه! نفس عميقى كشيدم:بيار!پوزخندى زدم! هه! بچه هاى زن اولشو واسه تولد ز
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جون! ميايم!خنديد: مرسى بابا جون! راسى... من سر قولمم هستم!گيج گفتم: كدوم قول؟!بازم خنديد: يادت رفته؟! 

نه! يادم بود! مرسى بابايى!چقدر سخت بود ازش تشكر كنم! يه  -!هه! من تو چه فكريم و اون تو چه فكرى!3مزدا 

برو دخترم! خوش بگذره!گوشى رو  -بابا من بايد برم! بچه ها منتظرمن! -ه بچه ها كه نگام مى كردن انداختم:نگاه ب

خورى آب -بيا! همه ش آب شد! دستمم كثيف شد! -قطع كردم و رفتم سمت بچه ها! شراره بستنى مو گرفت طرفم:

ى يه چين بدم نشد! اينجورى از شر اين بستنهمين پشته! برو دستتو بشور!بعد بستنى آب شده رو ازش گرفتم... هم

راحت شدم! پا شدم و رفتم سمت سطل زباله و پرتش كردم توش!شروين سريع پا شد: من برم يه بستنى ديگه 

بخرم!سريع گفتم: نه نه! ترو خدا! نمى خوام!حالا اينم جو زده شده هى مى خواد بستنى بخره! با كلى التماس راضى 

يه نگاه به آيهان انداختم... با گوشى ش ور مى رفت... وقتى همه بستنى هاشون تموم شد  ش كردم بى خيال بشه!

شروين گفت: خيله خب! كيا پايه ى رنجرن؟!همه قبول كردن... مى دونستم نارون و شراره حالشون از اين بازى بهم 

تو يه رديف... آيهان و هامون و مى خوره ولى بخاطر اينكه جلوى پسرا كم نيارن قبول كردن...منو شراره و نارون 

شروينم توى رديف پشت سرمون نشستن! من وسط شراره و نارون بودم و دعاهاى هردوشونو مى شنيدم! خندم 

ت چته شرى؟! هيچى نيس -گرفته بود... دستگاه يه تكون خورد كه شراره دستمو گرفت... سعى كردم آرومش كنم:

يم برمى گرديم!نارون: خاک بر سرت با اين قوت قلب دادنت!دستگاه شروع بابا! فقط ميريم يه دور تو آسمون مى زن

كرد و نود درجه چرخيد... صدا از هيچكى در نمى اومد... يه دفعه با شدت صد و هشتاد درجه برگشت عقب ... حالا 

ساب ميكنم! وقتش بود... سيصد و شصت درجه چرخيد و سر و ته شديم... خدايا من دارم تو هوا فقط درجه ها رو ح

شراره داشت حنجره شو جر مى داد! نارونم كه ماتش برده بود! عادتش بود! وقتى مى ترسيد لال مى شد! منم كه مثل 

همه ترسيده بودم ولى هيچى نمى گفتم!بيشتر از خودم نگران شراره بودم كه يهو گلوش زخم نشه!شراره: روناک 

خندم گرفت: شراره اينا هميشه همينجوريه! خيلى كنجكاو بودم بخدا اين ميله ها خرابه ببين چجورى صدا مى ده!

ببينم پسرا در چه حالين! ولى حيف كه پشت سرمون بودن! بلآخره واستاد! منو و شراره پياده شديم... ولى نارون 

همونجور خشک شده بود! با تعجب صداش زدم: نارون؟!ولى نارون تكون نمى خورد! شالش از سرش افتاده بود رو 

ونه اش... بازم صداش زدم: نارون؟!پسرا هم اومده بودن و داشتن نگاش مى كردن... سريع رفتم تو و كنارش ش

حالش بده! نارون... نارون...نارون اما تكون نمى خورد...سعى كردم  -نشستم و تكونش دادم... با ترس جيغ زدم:

پيشنهاد بازى رو نمى دادم! واى خدا غلط  بلندش كنم... هامون اومد جلو و دستشو گرفت و بردش بيرون...كاش

كردم... هامون نارون رو روى دستاش بلند كرد و بردش سمت يه نيمكت و خوابوندش... آيهان سريع يه بطرى آب 

معدنى بهش داد... شراره كه ديگه سكته كرده بود... داشت گريه مى كرد... اين چرا زر زر مى كنه اين وسط؟! رفتم 

مون چند بار آروم به صورتش سيلى زد...هامون: كمک كن بشينه!بلندش كردم و تكيه شو دادم به نزديک نارون! ها

نيمكت... آب معدنى رو از دست آيهان گرفتم و چند قلوپ بهش دادم كه حالش بهتر شد! همه نفس راحتى 

مون: بخشيد بچه ها!هاكشيدن... چشامو بستم: تو كه ما رو كشتى دختر!نارون سرشو انداخت پايين و آروم گفت: ب

خودتو اذيت نكن!بعد از كنارش پا شد كه من سريع نشستم و در گوش نارون گفتم: حالت خيلى بده؟!اونم در گوشم 

آره بابا!  -نارون... تو... -هيس!عجب مارمولكى بود اينا! -چى؟! -گفت: احمق... همه ش فيلم بود!دهنم باز موند!

برو به شراره بگو خودشو جمع كنه!با  -سرت! منو بگو نگران كى شدم؟!خاک بر  -نديدى چقدر هول شده بود!

زياد زر زر نكن! همه ش فيلم بود!شراره  -حرص از كنارش پا شدم و رفتم سمت شراره و آروم زير گوشش گفتم:

مرگ! آروم تر!شراره: ناكس! عجب فيلمى هم اومد!نارون با ناز گفت: مى شه يكم زودتر بريم  -داد زد: نه!
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فرحزاد؟!هامون: آره... آره... بچه ها بريم!همه مون زديم زير خنده!بعدشم همه راه افتاديم سمت فرحزاد! كه 

رستوران سنتى خوب ميشناختم كه رفتيم اونجا! بچه ها پيشنهاد كردن بريم بالا تو هواى آزاد بشينيم! رستورانش يه 

ست ميرفت بالا و چون رستوران تو ارتفاع بود مى جورى بود كه روى سقفشم تخت گذاشته بودن و هركى مى خوا

تونست بعضى قسمت هاى شهرو ببينه! روى يه تخت نشستيم...پيش خدمت اومد و سفارش گرفت... همه از دم 

سلطانى... فقط من بودم كه بختيارى دوست داشتم... ولى من مجبورى براى اينكه تنها نباشم سلطانى سفارش دادم... 

قليون؟!ذوق زده گفتم: دو  -يون بكشم ولى خجالت مى كشيدم ... شروين كارمو راحت كرد:دلم مى خواست قل

آيهان  -سيب!هامون: اوووو! سنگينه ها!شراره پوزخند زد: واسه روناک سبكه!چشم به آيهان افتاد... با پرويى گفتم:

ترک  -يزه! شروين با خنده گفت:تو چى؟!آيهان ابرو شو انداخت بالا: تو راحت باش! من زياد اهلش نيستم!پاستور

كرده! عشقش تركش داده!آيهان بهش چشم غره رفت...هامون: آيهان همين يه شب! آيهان اصلا انگار حرفشو 

نشنيد: بچه ها من الان بر مى گردم!و ازمون دور شد و مشغول صحبت با گوشى ش شد! خوش بحال دوست 

پولدار و عاشق! مثل تو قصه ها و رمانا! ولى مال ما كه نبود! دخترش! معلومه خيلى دوسش داره! يه پسر خوشگل و 

ارزونى صاحابش!غذا رو آوردن و همه مشغول شدن! آيهانم چند لحظه بعد برگشت و مشغول شد! اى خدا! امشب 

! مهرچى دوست ندارم بنداز تو سفره مون! اون از بستنى قيفى و اينم از سلطانى! با بى اشتهايى تا ته بشقابو ليسيد

دروغ گفتم... تقريبا دست نخورده گذاشتمش!شروين: چرا نمى خورى روناک؟! دوست ندارى؟!لبخند زدم: چرا! 

خيلى هم دوست دارم... ولى بخاطر رنجر و بالا و پايين رفتن يكم اوضاع معده م بهم خورده!شروين سرشو تكون داد 

ش سانيار بود! هميشه واسم كام مى گرفت! هميشه هم و منم مشغول قليون كشيدن شدم... اه! اينكه كام نگرفته! كا

وقتى يه قليونو چاق مى كرديم ازم قول مى گرفت كه بار آخر باشه! منم هر دفعه بهش قول مى دادم!از ديشب ازش 

بچه ها من گلوم مى سوزه! كى واسم كام مى گيره؟!نارون: بدش  -خبرى ندارم! اون قزميتم كه يه زنگ نمى زنه!

به نارون و نارون مشغول شد! لا مصب حرفه اى بود! از دايره و مستطيل گذشته بود و معكب مى داد من!دادمش 

بيرون! خندم گرفت از تعريفم... يه نگاه به هامون كه زير چشمى نارون رو مى پاييد انداختم...هامون: نارون خانوم 

رفت: راست مى گه نارون جون! ديدى قلبت واسه قلبتون خوب نيستا!نارون چشاشو چرخوند! موند چى بگه! خندم گ

چجورى گرفت؟! واست خوب نيست! سر گيجه م كه مى گيرى! بهتره قليونو كلا فاكتور بگيرى! بجاش از چيزاى 

ديگه مى تونى استفاده كنى!همه خنديدن كه نارون بهم چشم غره رفت! آى قربون اون چشاى شهلات! يكم كه 

وقت زياد نمى كشيدم... چون از سرگيجه اى كه بعدش درگيرش مى شدم خبر  قليون كشيدم بى خيال شدم... هيچ

خوب فرمون مى دى!سرمو برگردوندم: تو هم خيلى  -داشتم... رفتم سمت نرده ها و از اون بالا به شهر نگاه كردم...

لط كردى! روناک، خوب لايى مى كشى! دست فرمونت حرف نداره!آيهان: نه بابا! اونجوريا هم نيست!هامون داد زد: غ

دروغ مى گه! شغل شريفش رانندگى مسابقات كارتينگ! البته امسال قهرمان شد!با تعجب گفتم: واقعا؟! پس همسايه 

نه بابا! ستاره ش ديگه خيلى زياديه! تفننى مى زنم!با خنده گفتم: ولى معتاديا!اونم  -ى يه ستاره م و خبر ندارم؟!

 نمى دونم! يعنى -خب چرا نمی رى دنبالش؟! -هيجان گفتم: من عاشق رالى م! خنديد: استعداد خوبى واسش دارى!با

تاحالا بهش فكر نكردم! مى شه؟!آيهان دستشو گذاشت رو نرده كنار دستم: چرا كه نه؟! ولى بايد از كارتينگ شروع 

وما به د: خانكنى! يعنى اينجورى بهتره!سريع گفتم: ولى من ريس )سرعت( رو بيشتر دوست دارم!سرشو تكون دا

 45تا  45ريس بيشتر علاقه نشون مى دن... اما چندسالى بود كه واسه خانوما ممنوع شده بود! اگه اشتباه نكنم از 

بود! الان مجازه... ولى كم پيش مياد خانومى اينقدر ريسک پذير باشه!بعد با شک نگام كرد... يعنى خودم مونده بودم 
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من عاشق ريسكم!خنديد: و خيلى عجول! از فرمونى كه دادى معلوم  -داشتم:تو كف اون همه اعتماد به نفسى كه 

بود.خودمم خندم گرفت: مى دونى تاحالا بهش فكر نكرده بودم! ولى توى اولين فرصت مى رم دنبالش!آيهان: فكر 

از وقتى  -!كنى؟ آره! راست مى گى! كاش زودتر فهميده بودم! تو چند ساله كار مى -كنم بايد تا بعد از عيد صبر كنى!

بچه بودم عاشق رالى بودم... ريس رو هم دوست دارم ولى رالى يه دنياى ديگه س! تقريبا از چهارده سالگى تمرين 

ايول!  -آره! عموم! -مى كردم!با تعجب گفتم: چه باحال! مربى ت آشنا بود؟! آخه منظورم گواهينامه و ايناس...

آره! خودم مى برمت! يه  -مدرسه ى خوب واسه كارتينگ سراغ دارى؟! ببينم -خانوادگى ريسک پذيرين؟!خنديد...

چرا كه نه؟!ياد ندا  -پس مى تونم روى كمكت حساب كنم؟! -جاى خوب مد نظرمه! البته من از اونجا شروع نكردم!

و سه ر بيست و دافتادم! چرا كه نه؟! آيهان به چراغاى شهر نگاه كرد... منم يه بار ديگه به آيهان نگاه كردم... يه پس

ساله... يه كت اسپرت مشكى با يه پيراهن سفيد كه اونم اسپرت بود پوشيده بود! يه شلوار مشكى لى و يه كتونى 

سفيد آل استارم پوشيده بود! چه جالب! تازه فهميدم مثل هم لباس پوشيديم! به صورتش زل زدم... چشم هاى 

اى خوش فرم... بينى متناسب... موهاى مشكى و لختشم وحشى روى عسلى... صورت نه خيلى سفيد و نه خيلى برنز! لب

 صورتش پخش شده بود! به راحتى مى تونست دل هر دخترى رو بلرزونه! خوش بحال دوست دخترش!

يه دفعه برگشت و نگامو غافلگير كرد... هول نشدم و عين دختراى خجالتى نگامو ندزديدم... عوضش بهش لبخند 

مى دونى روناک... تو خيلى عجيبى! خاصى! مثل بقيه  -شگل و جذابى...بيچاره انگار هنگ كرد...زدم و گفتم:خيلى خو

ى دخترا نيستى! چيزى كه تو ذهنت بودو به زبون آوردى! اين واسم خيلى عجيبه! و البته دوست داشتنى!خنديدم: 

انگار دارن غيبتمونو مى كنن!با هم  اوه! چقدر صفات خوب دارم كه خودم خبر ندارم!اونم خنديد: بريم پيش بچه ها!

برگشتيم پيش بچه ها... نارون هنوز قليون مى كشيد... ازش گرفتم و خودم مشغول شدم... دود رو از دهنم دادم 

بيرون... به مامان فكر كردم... ديشب با كى حرف مى زد... كجا بود؟!... كى بايد برم دنبال كارتينگ؟!...كارتينگ 

. شايدم ريس... واسه تولد فريده چى بخرم؟!...نيم ساعت بعد از رستوران زديم بيرون... پسرا بهتره يا رالى؟!..

واسمون بوق زدن و ازمون دور شدن... شراره رو رسونديم خونه شون... كلى از باباش بخاطر دير اومدنمون 

مرض!  -نارى؟! -ه افتاديم...عذرخواهى كردم... شراره هم كلى چاپلوسى و خودشيرينى كرد و بلآخره منو نارون را

اسممو درست بگو! تو اصلا مرض دارى... به سانيار مى گى سانى... به شراره مى گى شرى... به راميار مى گى رامى... 

به منم كه تازگيا مى گى نارى... ياد اون آهنگ مسخره هه مى افتم كه هى ميگفت نارى ...نارى نارى... يه گوله اناري 

احمق!  -چى هست؟! -مرض...نظرت در مورد كارتينگ چيه؟! -هان؟! -چرا مى زنى؟! نارون خانم؟!خب حالا  -ناري!

 آها!عصبانى -نظرى ندارم!چپ چپ نگاش كردم: مى خوام ثبت نام كنم... -مسابقات رانندگى با ماشين كوچيک...

 -ر به زور زبونت مى چرخه!آخه انگا -تو پيش مرگم بشى... واسه چى بميرم؟! -نارون دارى مى ميرى؟! -شدم...

هيچى... هامون بهم پيشنهاد نداد...پقی زدم زير خنده: خاک بر سر پسر نديده  -واسه چى؟! -آره... اعصابم خرابه...

ات! اصلا مگه تو خودش دوست پسر ندارى؟!خودشم خنده ش گرفت: چرا دارم! اما از اينم خوشم اومده!سرمو با 

خاک بر سرت كه اينقدر منحرفى! يكم از اين كارا دست بكش!نارون: برو  -وچه...تاسف تكون دادم و پيچيدم تو ك

 -بابا! از اول راه تا الان هرچى خاک بود ريختى رو سرم... اصلا من دوست دارم با ده تا پسر دوست باشم... به تو چه؟!

خنده پياده شد و اومد سمت من... دستشو  به درک! برو... لا اله الا الله! نارون پياده شو تا دهنمو باز نكردم!نارون با

روناک تو آخرش بايد بترشى و بشينى تو خونه! اگرم خيلى خوش  -گذاشت رو سقف ماشينو خم شد رو پنجره!

ترشى! اون تو كه مي -احمق وقتى بترشم ديگه بچه كجا بود؟! -شانس باشى يه بچه مى اندازن تو دامنت كهنه بشورى!
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دم كهنه شو بشورى! تو هم آخرش مجبورى با درخت توليد مثل كنى!داغ كردم و داد زدم: هيچى! من بچه مو بهت مي

زياد به خودت فشار نيار روناک جون... رسم زمونه همينه! اگه با هزار نفر نباشى بهت  -نارون؟!خنديد و آروم گفت:

دوست شو! راسى پيشاپيش  هه! راست مى گى! اصلا به من چه ربطى داره؟! برو با هركى مى خواى -مى گن امل!

 عيد تو هم مبارک گلم... -عيدتم مبارک!

نارون رفت تو خونه... منم دور زدم و چند دقيقه بعد رسيدم خونه... قبل از اينكه درو باز كنم يه نگاه به ساعت 

بودن... حتما مامان انداختم... ساعت يازده و نيم بود...درو با ريموت باز كردم و ماشينو بردم تو... چراغا همه روشن 

و راميار دارن فيلم مى بينن! در ماشينو بستم و از پله ها رفتم بالا... در هالو باز كردم... همونجور كه حدس مى زدم 

 -مامان و راميار تو هال بودن...بدون اينكه به هيچكدومشون سلام كنم راه افتادم سمت اتاقم. مامان اومد دنبالم.

 روناک؟!چشامو بستم و نفس عميقى -ى دونستم اگه عصبانى م كنه كنترلمو از دست مى دم!روناک؟!جوابشو ندادم. م

كشيدم. داشتم در اتاقو باز مى كردم كه دوباره صدام كرد: روناک؟!داد زدم: چيه؟!مثل من داد زد: تا الان كدوم 

ى اونقدر بى ادب -گامون مى كرد!همون گورى كه شماها واسم كندين!راميار پايين پله ها با نگرانى ن -گورى بودى؟!

كه نمى تونم باهات حرف بزنم!داد زدم: آره... آره بى ادبم چون نه مادر خوبى داشتم نه پدر مسئولى... حالم از هر 

دوتون بهم مى خوره! مخصوصا تو! مى فهمى؟! حالم ازت بهم مى خوره! پس سعى كن كمتر جلوى چشمم 

نگام مى كرد. پوزخند بلندى زدم و رفتم تو اتاقمو در اتاقو محكم بستم.  باشى!مامان هيچى نمى گفت. ساكت فقط

رفتم سمت تخت و سرمو تو بالش فشار دادم. من نبايد گريه مى كردم! هيچوقت گريه نكردم! چيزى نشده كه 

و  دمبخاطرش گريه كنم! هيچى!چند بار آب دهنمو قورت دادم كه بغضمو هم باهاش قورت بدم... لپ تاپو روشن كر

يه آهنگ شاد گذاشتم... هدستو زدم به گوشم و صداشو تا آخر بردم بالا...مسخره بود... ولى با يه آهنگ... با ريتم 

تند... آروم آروم اشک مى ريختم... با عصبانيت هدستو برداشتم و لپ تاپو خاموش كردم... دو سه قطره اشكى كه 

ا عيده! هه!صبح با صداى راميار بيدار شدم: روناک! روناک! بيا ريخته بودمو پاک كردم و سعى كردم بخوابم...فرد

پايين الان سال تحويل مى شه!غلتى زدم و بالشمو تو بغلم فشار دادم: تو برو من نميام!راميار: روناک ترو خدا! بيا 

عدش مى لى بديگه!با صداى بلندى گفتم: گفتم نميام! حوصله ندارم!راميار با لحن غمگينى گفت: خيله خب! نيا! و

خوايم بريم خونه ى عزيز جون! مامان مى گه بايد بياى!بدم نمى اومد يه سر به عزيز جون بزنم! يكى دوماهى مى شد 

كه نديده بودمش! مامان مامانم بود! مهربون بود... مثل مامان نبود! با سن بالايى كه داشت هيچوقت غر نمى زد! اگرم 

اميارو ندادم كه رفت. به ساعتم نگاه كردم. يه ربع ديگه سال تحويل مى شد! غر مى زد تو غالب نصيحت بود!جواب ر

اونقوت چى عوض مى شد؟!پا شدم و رفتم تو دستشويى و دست و صورتمو شستم... نشستم جلوى آينه! از پايين 

مه ته دختر عصداى راميار اومد: عيدت مبارک روناک!يه لبخند زدم. اينم ديوونه است! مطمئن بودم بخاطر ديدن فرش

مهتاب اينقدر شارژه!خط چشممو برداشتم و سعى كردم بكشم. اه! خراب شد! با عصبانيت سرشو بستمو مداد مشكى 

م رو برداشتم و كشيدم تو چشام! ريمل هم كه زدم!خب اين از آرايشم! در كمدمو باز كردم! حتما سال الان تحويل 

د! دستمو تو هوا تكون دادم! آى آى! بلآخره گرفتمش! همچين تو شده! بازم همون مگسه از جلوم رد شد! ديروز نبو

دستم فشارش دادم كه صداى له شدنشو شنيدم. چندشم شد و رفتم تو دستشويى دستمو شستم و دوباره برگشتم 

 ...يه تونيک سرخابى با يه شلوار جين پوشيدم... شال مشكى م هم گذاشتم سرم... بايد منتظر مى موندم راميار بياد

دنبالم! هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه صدام كرد! منم مانتومو پوشيدم و رفتم پايين!راميار: عيدت مبارک!سعى 

كردم لبخند بزنم: عيد تو هم مبارک!با هم رفتيم پايين. يه نگاه به مامان انداختم. چرا من بخاطر ازدواج بابا ناراحت 
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ى خيال بشم... اونم حق زندگى داره! ولى نه! اون زمانى كه شوهر نبودم ولى بخاطر مامان ناراحت بودم؟! بهتره ب

داشت هم از اين كاراش دست نمى كشيد! حالا اينكه به اسم سماخانوم تا نصفه شب با عشقش بيرونه واسم گرون 

لاى باتموم مى شه!مامان: قديما رسم بود كوچيكترا سلام مى كردن و عرض ادب!جوابشو ندادم و از خونه زدم بيرون. 

به تو  -پله ها نشستم و مشغول بستن بند كفشام شدم! راميار اومد كنارمو نشست: روناک چرا با مامان دعوا كردين؟!

ربطى نداره!راميار كه سوئيچو از مامان گرفته بود دويد كه ماشينو از پاركينگ بياره بيرون. بلآخره راه افتاديم. خونه 

محموديه! واسه همين مسافت طولانى بود و من سرمو به شيشه تكيه دادم كه ى ما سعادت آباد بود و خونه ى عزيز 

بخوابم!راميار طبق معمول داشت آهنگا رو عوض مى كرد! خيابونا از بس شلوغ بود مطمئن بودم چند ساعتى تو 

رم!يه نگاه به بخراهيم!تو فكر كارتينگ بودم! بايد با بابا حرف بزنم! پس فردا تولد فريده است! بايد واسش كادو هم 

راميار انداختم: راميار پس فردا تولد فريده اس... دعوتيم!مامان انگار كه اصلا حواسش نبود! شايدم واسش مهم 

زيادت خودتو زجر نده! امروز مى  -نبود!راميار: آخ جون! دلم واسه آرشام تنگ شده!هه! منم دلم تنگ شده!

مه توى فاميل به عزيز احترام مى زاشتن! حتى بابا هم روز اول عيد بينيش!بلآخره رسيديم! طبق معمول شلوغ بود! ه

مى اومد پيش خاله اش يعنى همون عزيز! گفتم كه مامان بابام دختر خاله پسر خاله بودن!راميار با ديدن ماشين هاى 

م خاله شايسته و عمه مهتاب در پوست خود نمى گنجيد! اول بخاطر فرشته عشقش... بعدشم بخاطر سينا ه

بازيش!پياده شدم و از حياط بزرگ و سرسبز عزيز گذشتم. ماشين بابا رو ديدم! پس زودتر از ما اومدن! آرشام يه 

گوشه ايستاده بود و به اطرافش نگاه مى كرد! معلوم نبود دنبال چيه!خم شدم كه بند كتونى مو باز كنم كه صداى 

اوه! عجب ازرائيل با  -... سعادت آباد!11عزرائيل...  -يم؟!سلام... بيو مى دى آشنا ش -فتانه دختر عمو مو شنيدم:

اه! اه! جمع كن بابا لوس بازياتو!خنديد: چرا  -جان نثاريم! -اومدم جونتو بگيرم ديگه! -كلاسى! اونوقت چرا اينجا؟!

ن انجمن اودير كردين؟!با تعجب نگاش كردم: فتانه يكم به فكر آينده ت باش! اون عقلو از آک دربيار! نكنه عضو 

عقب مونده هاى ذهنى شدى؟! عزيزم امروز عيده! واسه همين خيابونا شلوغ بود!خنديد: زر نزن بابا بيا تو!با هم 

چيه بابا؟! نكنه باور كردين عزرائيلم؟!عمه  -رفتيم تو! با صداى بلند سلام دادم...همه ى سر ها برگشت سمتم.

سلام عمه جونى خودم! عيديمو رد كن همين الان با بچه ها  - مهتاب: سلام عمه جون! خوش اومدى! عيدت مبارک!

بريم از بقالى سر كوچه لواشک بخريم...عمه خنديد: بيا عزيزم...رفتم سمتشو صورتشو بوسيدم و عيدى رو ازش 

سلام به عزيز جون خودم! عزيز جون اگه تونستى سه بار  -گرفتم... بعدش رفتم سمت عزيز و اونم دستشو بوسيدم:

ت سر هم بگى: چسب، چيپس، سس! من ازت عيدى نمى گيرم! با پولى هم كه عمه بهم داد واست پفک نمكى مى پش

عزيز مگه چى گفتم؟! دارى بحثو عوض  -خرم! قبول؟!عزيز خنديد: تو هنوز دست از شيطنت هات برنداشتى دختر؟!

من پيرزن بزار! بيا اينم عيدى مى كنيا! بگو چسب، چيپس، سس!عزيز خنديد: برو دخترجون! كمتر سربه سر 

ات!خنديدم و عيدى رو از عزيز گرفتم و بوسيدمش: عيبى نداره عزيز... اين روزا همه چيز با پول حل مى شه!پولو 

گذاشتم تو جيبم و رفتم جلوى تک تكشونو بزور ازشون عيدى گرفتم! حتى به سانيارم رحم نكردم! وقتى از همه 

: بريم لواشک بخريم؟!در گوشم گفت: يكم كه نشستيم جيم بزنيم! بابا سوئيچو داده عيدى گرفتم نشستم كنار فتانه

كله! اين شلوغى كه هيچى... بعدشم مى دونى از اينجا تا دربند چقدر راهه؟! من به همين بقالى  -به من! ميريم دربند!

رزاد برادر فتانه سمت چپم نشسته بودن حالا هرچى!سانيار و ف -اااااااا! چرا گير دادى به بقالى؟! -سر كوچه راضى ما!

 -و با هم حرف مى زدن! سرمو بردم نزديک تر كه صداشونو بشنوم! من كه چيزى از اين حرفاشون نمى فهمم...

مى خوام توى كارتينگ ثبت نام كنم!سانيار كه داشت چايى مى خورد يه دفعه پريد تو  -سانيار؟!برگشت: بله؟!
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 -هيچى... اما فكر خطراشم كردى؟!فرزاد: حالا چرا كارتينگ؟! -واااا! مگه من چمه؟! -گلوش: چى؟! كارتينگ؟! تو؟!

آخه ماشيناشو دوست دارم!فرزاد سرشو تكون داد: عجب استدلالى!خودمم خندم گرفت.سانيار: چى شد يهو فكر 

مى داد و گفت: نكارتينگ افتادى؟!همه ى چيزايى كه ديروز اتفاق افتاده بودو واسش تعريف كردم! سرشو تكون 

فرزاد من هنوز ثبت نامم نكردم! بايد  -دونم! بهتره با پدرت مشورت كنى!فرزاد: ما هم ميايم واست سوت مى زنيم...

فكر نكنم زياد طولانى باشه! بين دوره ها  -دوره ى آموزشى م تكميل بشه بعد!فرزاد: دوره ش چند ماهه اس؟!

ا هم حرف زديم منو فتانه يواشكى از خونه ى عزيز زديم بيرون...ماشين مسابقات داخلى هم برگزار مى شه!يكم كه ب

عمو رو برداشتيم و به قول فتانه جيم زديم... قيد در بندو زديم و جلوى يه رستوران نزديک خونه ى عزيز پياده 

د نگام مى لبخن شديم. داشتم مى رفتم داخل رستوران كه يه دفعه به يكى خوردم. سرمو بلند كردم و به دخترى كه با

ببخشيد... متوجه...حرفمو تموم نكرده بودم كه گفت: خواهش ميكنم عزيزم...پيش مياد گلم... لازم  -كرد نگاه كردم:

به عذرخواهى نبود! خودمم حواسم پرت شده بود!چه مهربون!صداى يه پسرو از پشت سرش شنيدم: هليا چى 

هرچى فكر مى كردم يادم نمى اومد اين كيه! همون دختره كه شد؟!سرمو كه چرخوندم يه چهره ى آشنا ديدم! ولى 

چيزي نيست... من و اين خانوم خورديم به هم.پسره يه نگاه به  -ظاهرا اسمش هليا بود برگشت و روبه پسره گفت:

 من كرد و هر دومون همزمان گفتيم: تو؟!واى خدا! روزم خراب شد! تازه يادم اومد همون پسره توى مهمونى يه! چی

بود اسمش؟! اسمش عجيب غريب بود! چى بود؟! نوک زبونم بودا!فتانه اومد جلو: روناک معرفى نمى كنى؟!اين چى 

مى گه؟! فكر كرده ما با هم دوستيم!فتانه دهنشو باز كرد و روبه پسره گفت: سلام... من فتانه م! دختر عموى 

اسمشو يادم اومد! برسام!فتانه: چه اسم جالبى! تا حالا روناک!پسره خنده ش گرفته بود: خوشوقتم... منم برسامم!آها! 

نشنيده بودم!برسام يه لبخند زد... هليا روبه فتانه گفت: شماهم اسم جالبى دارين! معنى ش چى ميشه؟!فتانه: يعنى 

هم بهتون  ىفتنه انگيز به دليل زيبايى! البته اين درمورد من صدق نميكنه!هليا:واى نه! چرا اينو ميگين... اسمتون خيل

مياد! خب ما ديگه بريم!حالم از اين همه تعارف داشت بهم مى خورد!بعد رو به من گفت: خوشحال شدم ديدمت 

روناک جان. فعلا خداحافظ!سرمو تكون دادم و اونام رفتن! به برسام چشم غره رفتم...از حيطه ى آدميت به دور بود! 

 واااا! سه -اصلا از كجا مى دونستى من اين يارو رو مى شناسم؟!مى مردى حرف نمى زدى؟! تو  -رو به فتانه گفتم:

ساعت بود داشتين باهم حرف مى زدينا!راه افتاديم تو... ببين روز عيدى با اعصاب آدم چيكار مى كنن! من چرا بايد 

ه برگشتيم انروز اول عيد چشم به اين عتيقه بيفته؟!ساعت حدودا پنج بود كه بعد از كلى ولگردى تو خيابونا با فت

خونه ى عزيز. تقريبا خلوت شده بود و فقط ما و خاله اينا بوديم. خونه ى خانوم جون يعنى مامان بابام هم يكم اون 

ى خانوم  بريم خونه -طرف تر از خونه ى عزيز بود كه پياده پنج دقيقه بيشتر طول نمى كشيد... روبه فتانه گفتم:

چيزى بخورين!فتانه: مرسى خاله جان! ما ميريم پيش خانوم جون!نمى دونم جون!عزيز: كجا ميرين شما؟! بياين يه 

چرا فتانه به عزيز مى گفت خاله جان! حتما چون خاله ى باباش بود! نمى دونم! اما سانيار و سينا به خانوم جون نمى 

تم: روناک؟!برگش -گفتن خاله و مثل من مى گفتن خانوم جون! داشتيم مى رفتيم سمت حياط كه سانيار صدام زد:

 هيچى مى خواستم اذيتت -ديگه چيه؟! -روناک!؟ -اينو يادت رفته بود!گوشى مو از دستش گرفتم: مرسى! -بله؟!

كنم!با حرص يه لنگه از صندل مامانو برداشتم كه فرار كرد! فتانه كنار ماشين عمو ايستاده بود و با خنده نگامون مى 

پياده بريم!سرشو تكون داد و باهم راه افتاديم... بابا اينا خونه ى خانوم جون كرد. رفتم سمتشو گفتم: اينو بيخيال! 

بودن... فريده با زن عمو هانيه حرف مى زد... كنار بابا نشستم... بحثو كشوندم به كارتينگ و رالى و آخرشم بهش 

مى  چيز موافق بود! شايدمگفتم كه قصدم چيه!همونطور كه انتظارشو داشتم بابا هيچ مخالفتى نداشت! كلا با همه 
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خواست زودتر منو از سر خودش باز كنه! قرار شد بابا ماشينو خودش واسم جور كنه! مى گفت يكى دوتا آشنا 

دارم!سوم بود كه با راميار آماده شديم واسه تولد فريده! راميار يه پيراهن مردونه پوشيده بود و كراوات زرشكى زده 

درست كرده بود كه خيلى  "فشن شخصيتى "ه خودش! موهاشم به قول خودش بود! عجب تيكه اى شده بود واس

بهش مى اومد!منم يه پيراهن مشكى كه يقه ش لب شترى و بسته بود پوشيده بودم! لباسم آستيناش سه ربع بود و از 

 وى خونه ىكمر يكم گشاد مى شد و تا زانوم بود! آرايشم هم كه طبق معمول توى يه مداد و ريمل خلاصه مى شد!جل

بابا نگه داشتم... يه نگاه به ماشين ها انداختم. مثل اينكه خيلى هم شلوغ نيست! يا شايدم هنوز كسى نيومده! راميار 

پياده شد و منم كيفمو برداشتم و شالمو جلوى آينه مرتب كردم و پياده شدم كه ديدم گوشيم داره ويبره مى زنه! از 

ما...ما...خندم گرفت: سال جديد خيلى  -بنال! -اه به شماره انداختم. نارون بود.توى جيب مانتوم درش آوردم و يه نگ

 مرض! كدوم -بهت ساخته! صدات ظريف تر شده خانوم گاوه! فقط يه كوچولو بايد روى عر عر كردنت هم كار كنى!

: ترشه!نارون خنديدتولد دوست دخ -اونجا چرا؟! -گور بابام... ببخشيد يعنى جلوى خونه ى بابام! -گورى هستى؟!

 -خب! چى كارت داشت؟! -آره اما شماره مو گرفت! -تو كه گفتى بهت پيشنهاد نداد! -هامون امروز بهم زنگ زد!

هيچى ديگه! شمارتو ازم گرفت... مى  -خب اين چه ربطى به من داره؟! -هيچى ديگه! قرار گذاشتيم واسه پس فردا!

 -ببينم افشين ) دوست پسرش( كجاست؟! -همون! -نارون كارتينگ! -..خواست بده به آيهان... واسه همون كتينگ.

باى!گوشى رو قطع كردم.  -اوكى... خوش باشى... فعلا... -اونم سلام داره خدمتتون!سرى به حالت تاسف تكون دادم:

ش هاى آرايدر باز شده بود و فريده جلوى در منتظرمون بود!رو هوا بوسيدمش! يعنى فقط گونه مو ماليدم به گونه 

شده اش!رفتيم تو... به اولين كسى كه چشم خورد شاهين قزميت بود! خواهر زاده ى فريده! اى خدا چرا به بعضيا 

اينقدر اعتماد به نفس كاذب مى دى؟!رفتم پيش بابا و اونم رو هوا بوسيدم. راميارم انگار اونجا غريبى مى كرد و 

يه مبل! راميارم كنارم... شاهين اومد و خودشو انداخت روى مبل چسبيده بود به من و ولم نمى كرد.نشستم روى 

كنارى م. محلش ندادم...شاهين: چرا اينقدر اخم كردى روناک جون؟!يعنى اين بشر آخر اعتماد به نفس بود!راميار: 

ه كرد و اخب تو اگه كنار منم بشينى اخم مى كنم چه برسه به روناک؟!خندم گرفت! شاهين با دهن باز به راميار نگ

تو برو پيش هم سن هات بچه!راميار: مگه تو ازم بزرگترى؟! به طرز حرف زدنت كه نمى خوره!يعنى خدايى  -گفت:

بود كه شاهين نمى زد راميارو چپ و راست نمى كرد! شايد بخاطر شدت تعجبش بود!شاهين: برو پيش آرشام! 

اده!شاهين با مسخرگى گفت: هم بازى ش كيه تنهاست!راميار: اون كه هميشه تنهاست! همبازى شو از دست د

اونوقت؟!راميار: تويى ديگه! نكنه دچار بحران شخصيتى شدى!بلند زدم زير خنده! شاهين مى خواست يه چيزى به 

راميار بگه كه با نگاه تند من روبرو شد! با حرص نفسشو داد بيرون و پا شد و رفت!به راميار چشمک زدم: ايول 

ى خوردى بلآخره!راميار: مخلصيم آجى جون!مستخدم واسمون آب پرتقال آورد! بابا اينجا بود و داداشى! به يه درد

من نمى تونستم مشروب بخورم! تا حالا جلوش مشروب نخورده بودم! پس مطمئن نبودم بهم اجازه بده يا نه! هرچند 

كه  م و گذاشتمش روى عسلى كنارماصلا واسش فرقى نميكنه! اما بهتره به همين آب پرتقال رضايت بدم. برش داشت

ديدم بابا داره صدام مى زنه! داشت با دو نفر حرف مى زد! يكى شون موهاى جوگندمى داشت و مسن بود! يكى شونم 

كه پشتش به من بود هيكل رو فرمى داشت و خيلى خوش تيپ بود!پا شدم و رفتم سمتشون. بابا با ديدنم روبه مرد 

س...تا دهن باز كردم پسره برگشت و چشام به چشاى مشكى ش افتاد! نمى دونم  -روناک دخترم! -مسن ِ گفت:

قهوه اى... مشكى! يه چيز تو همين مايه ها بود ديگه! بى اختيار اخمام رفت تو هم! لعنتى! اين اينجا چه غلطى مى 

ه خريدارانه بهم انداخت. از لام...بابا: برديا جان اينم دخترم روناک خانوم!برديا يه نگا -كنه!؟ حرفمو كامل كردم:
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نگاش بدم نيومد! مهربون بود!برديا: ماشالا چه دختره خوشگل و خانومى دارى بخشايش!بابا با غرور سرشو تكون 

داد. من هنوز اخمام تو هم بود!برديا: دخترم ايشون هم پسرم برسام!مى خواستم بگم خب به من چه ولى سعى كردم 

ز آشنايى تون خوشوقتم... هرچند كه قبلا به حضورتون مشرف شده بودم!اوه! يعنى من فقط الكى لبخند بزنم.برسام: ا

منم همين  -دو سال طول مى كشه فقط حرفاى اينو معنى كنم!سرمو مثل غازى كه هيچى نمى فهمه تكون دادم: 

شدم!  ن!گيجطور!يه لبخند مضحک نشسته بود رو لبش!برديا: برسام جان بگو واسه روناک خانوم نوشيدنى بيار

هرچى باشه اينجا خونه ى بابامه! اون وقت برسام بايد واسم سفارش بده؟! آدم چه چيزا كه نمى شنوه!برسام ناچار 

رفت و واسم نوشيدنى آورد! با تعجب ديدم كه ابسولوت آورده! سريع نگامو به بابا انداختم. اما انگار واسش هيچ 

زش گرفتم. يه جورى نگام مى كرد انگار مى خواست ضايع م كنه و بگه اهميتى نداشت. دستمو بردم جلو و گيلاسو ا

كه مثلا نمى تونم بخورمش!منم كه ديدم بابا اهميت نمى ده نامردى نكردم و همه شو تا ته سر كشيدم! با اينكه طعم 

 متعجبش موز بود ولى تلخى ش تمام گلومو مى سوزوند و اذيت مى كرد... لامصب سک بهم داده بود!متوجه نگاه

شدم... سعى مى كرد خودشو عادى نشون بده! انگار فكر مى كرد من حالا يه جورى مى پيچونم ولى نمى دونست پر 

يه گيلاس ديگه مى خواى؟!با اينكه داشتم داغ مى شدم اما نمى خواستم نشون  -رو تر از اين حرفام! با تمسخر گفت:

ه اسمشو نمى دونستم! نشستم روى يه مبل كه نزديكم بود و با لحنى بدم! بابا و برديا رفتن پيش فريده و زن برديا ك

بدم نمياد!يه تاى ابروشو انداخت بالا و رفت و اين دفعه با يه شيشه و دو تا  -كه سعى ميكردم معمولى باشه گفتم:

ايد تو ورم بگيلاس برگشت! دلم داشت از دهنم درميومد! مى دونستم اونقدر بى جنبه ام كه اگه يه گيلاس ديگه بخ

آسمونا سير كنم! حالا اين راميار كجاست كه به بهونه ى اون جيم بزنم؟! دماى بدنم داشت بالا مى رفت! حالا خوبه يه 

گيلاس بيشتر نزدم!برسام كنارم نشست كه يه دفعه صداى جيغ و هورا بلند شد و خواننده شروع كرد به خوندن يه 

خاموش شد و با استيم همه جا رو پر از بخار كردن... فقط هالوژن هاى آهنگ شيش و هشت جديد...همه ى چراغ ها 

سالن روشن بود و فضا رو خيلى احساسى كرده بود. خدايا! مى خواستم پا شم و برقصم. برسام با مسخرگى نگام مى 

م! مياورد كرد! هر لحظه منتظر بود كه من پاشم برقصم و بعد مسخره م كنه كه چقدر زود داغ كردم!ولى نبايد كم

دستمو بردم جلو و واسه خودم ويسكى ريختم. گيلاسو بردم سمت دهنمو و بازم يه جا همه شو سر كشيدم! اينبار 

كمتر تلخى شو احساس كردم! برسام دستشو گذاشته بود زير چونه شو به من خيره شده بود! شاهينو مى ديدم كه 

برم دختر رو هل بدم و خودم باهاش برقصم! اون لحظه  دست يه دخترو گرفته و دارن باهم مى رقصن! می خواستم

احساس مى كردم پر از انرژى پتانسيل م كه بايد يه جورى خالى ش كنم!ولى عقلم كه هنوز يه كوچولو فعال بود مى 

گفت كه نبايد تكون بخورم! برسام واسه خودم و خودش ويسكى ريخت و گيلاسو داد دستم و مال خودشم برد سمت 

نگاه بهش انداختم. چقدر خوشگل بود!دماغش چقدر خوب عمل شده بود! مثل اين خوكى ها نبود! يادم  دهنش! يه

باشه بپرسم دكترش كى بوده! اينبار همه شو سر نكشيدم و فقط مزه مزه ش كردم.ولى اينجورى حال نمى داد! اونم 

ازم واسه خودم بريزم كه دستم تو هوا سر كشيدم! از بس خورده بودم در حال انفجار بودم. دستمو بردم جلو كه ب

متوقف شد! به دست برسام كه روى مچم بود نگاه كردم و بعدش تو چشاش زل زدم!برسام: نمى خواد بيشتر از اين 

پيش برى! معلومه حسابى داغ كردى!پوزخندى زدم و گفتم: نمى خواد نگران داغ كردن من باشى! من با يكى دوتا 

جون خودم! (دستشو از روى دستم برداشت و پوزخندى زد و گفت: معلومه! تو جات پيک مست نمى كنم! ) آره 

ويبره مى رى!بهش اهميتى ندادم و واسه خودم ريختم. پيک آخرو كه زدم بالا ديگه كنترلم دست خودم نبود! ازجام 

اونور مى رفتم. رقص كنده شدم و رفتم وسط. بين اون همه آدم كه تو هم مى لوليدن تنها مثل ديوونه ها اينور و 
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نورى كه مى زد چشامو اذيت مى كرد! از يه طرف مى خواستم بخوابم و از يه طرف ديگه مى خواستم اونقدر برقصم 

تا جونم دربياد!يه نفر دستمو كشيد كه خودمو انداختم تو بغلش! اما اون صاف واستاده بود و فقط به من نگاه مى كرد! 

ينم كيه! سرم تا شونه ش بود... توى بغلش خودمو تكون مى دادم. دستشو گرفتم و حوصله نداشتم سرمو بلند كنم بب

گذاشتم رو كمرم كه سريع دستشو برداشت.سرمو بلند كردم كه ديدم برسامه! حوصله ى جرو بحث باهاشو نداشتم. 

رد... رم مى كتو اون لحظه فقط مى خواستم تو بغل يكى باشم و گرماى تن يه نفرو حس كنم!صداى موزيک داشت ك

دست برسامو كشيدم و بردمش يه گوشه. همه جا تاريک بود! نمى دونستم دارم چيكار مى كنم. دستمو از زير 

وز چيكار مى كنى احمق؟!صداى آهنگ هن -گردنش تا سينه ش كشيدم كه سريع دستمو پس زد و با عصبانيت گفت:

لفن بدهبگى يكى اونو هول بدهدستمو بردم جلو و تو گشوم بود:قول بده كسى اومد جلو گل بده يا كه خواست ت

گذاشتم رو لبش! دستمو پس زد: تو مريضى دختر!بعد به شدت تكونم داد: وقتى جنبه ى چيزى رو ندارى مجبور 

نيستى خودتو اينجورى درگير كنى!بعدش هولم داد و ازم دور شد!قول بده منو تو فقط مال هم باشيمقول بده منو تو 

ماگه دنيا خراب بشه رو سرمونقول بده منو تو دنياى هم باشيمهمونجا رو زمين نشستم. شايد اگه من همراه هم باشي

پدرم بى خيال نبود و بهم اجازه ى مشروب خوردن نمى داد الان مست نبودم! شايد اگه مادرم ازم مى پرسد كى 

ولى اونا هم از تقصيراتم مبرا  برميگردى؟! چى مى پوشى؟! من لباس باز نمى پوشيدم!مى دونستم مقصر خودمم!

روناک اينجا چيكار مى كنى؟!سرمو بلند كردم و نگاش كردم. دستشو گرفتم  -نبودن!صداى راميارو شنيدم كه گفت:

و بلند شدم.راميار: بيا بريم شام بخوريم!يه نگاه به اطراف انداختم... خلوت خلوت شده بود و همه واسه شام رفته 

ر مست بودم و حالم خراب بود كه نتونستم هيچى بخورم! حالت تهوع داشتم و سرم هنوز گيج بودن به پذيرايى!اونقد

مى رفت! بعد از شام فريده كيک رو بريد و شمعو فوت كرد. با بى حالى هديه مو دادم به راميار كه ببره و بهش 

لى هم ى كنم! توى خيابون اصبده!بعدشم بهش گفتم كه حالم خوب نيست و برگرديم! مونده بودم چطور بايد رانندگ

كه راميار نمى تونست برونه چون گواهينامه نداشت!بابا هم كه اصلا انگار نه انگار ما وجود داريم! فقط موقعى كه 

داشتم ازش خداحافظى مى كردم يه چيزايى در گوشم گفت كه هيچى ازش نفهميدم! فقط سرمو تكون دادم! الآن كه 

ى يادم نيست!اون شب بابا راننده شو فرستاد كه ما رو برسونه و بعدش خودش دارم فكر مى كنم مى بينم هيچ

گ شده گوشيم تن "كيه كيه  "برگرده!صبح با صداى زنگ گوشيم بيدار شدم! آهنگشو عوض كرده بودم... دلم واسه

گه كيه؟!خنديد: آيهان دي -سلام. آيهانم! -كيه؟! يعنى بله؟! -بود! شماره رو نمى شناختم. خواب آلود جواب دادم:

گه مهم نيست! زنگ زدم بگم ا -ببخش ببخش نشناختم! -همسايه روبه رويى تون!چند ثانيه فكر كردم! آها! آيهانه!

دوست داشته باشى مى تونيم بريم پيست!ابروهامو گره كردم!من كه هنوز ثبت نامم نكردم!اينكه گفت بعد از 

صحبت كردم! گفت مى تونى اين چند روزه برى واسه تمرين!ذوق با عموم  -تعطيلات! نزاشت زياد فكر كنم و گفت:

 -خداحافظ! -خواهش... كارى ندارى؟! -حتما! مرسى... -امروز ساعت سه آماده باش! -زده گفتم: ايول! كى بريم؟!

خداحافظ!گوشى رو قطع كردم و بازم خوابيدم! ولى ديگه خوابم نبرد! تو فكر ديشب بودم! كاش مست نمى كردم! 

يشه از آدماى مست بدم مى اومد! خوب شد كار دست خودم ندادم! همه ش تقصير اين پسره بود! ولى اگه جلومو هم

نمى گرفت معلوم نبود چى ميشد! خدا رو شكر اون انگار از من عاقل تر بود!پا شدم و رفتم دست و صورتمو شستم و 

مول خونه نبود! بازم يادداشت! بدون اينكه بخونمش رفتم پايين! راميار داشت صبحونه شو مى خورد و مامانم طبق مع

مى دونستم چى نوشته! شب دير ميام! پيش سما م!تا ظهر هر جورى بود خودمو سرگرم كردم و بعدش آماده شدم! 

همون يه ذره آرايشى هم كه مى كردم بى خيالش شدم و توى هال منتظر آيهان شدم تا خودش بياد دنبالم! سر 
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درو باز كردم و زدم بيرون!آيهان: سلام... بريم؟!سرمو تكون دادم و باهاش هم قدم شدم! نمى ساعت سه زنگو زد!

دونم چرا حالم يه جورايى بود! دوست داشتم به صورت آيهان زل بزنم! نمى دونم! يعنى هنوز مست بودم؟!توى 

ترا خونوادم نمى دونن من كجام؟! پرادوى آيهان نشستيم و آيهان راه افتاد! يه لحظه فكر كردم! چرا مثل بقيه ى دخ

اگه آيهان منو نبره پيست و ببره يه جاى ديگه كى مى فهمه چه بلايى سرم اومده؟!سرمو تكون دادم و به بيرون خيره 

شدم! آيهان در مورد پيست و كارتينگ و اينكه مى خوام ماشينو بخرم يا كرايه كنم صحبت مى كرد! اطلاعاتش خيلى 

همه ى چيزاى مهمو بهم مى گفت!وقتى رسيديم به چشام شک كردم! يه پيست خيلى بزرگ! يه زياد بود و تقريبا 

جاده ى دايره اى شكل كه وسطش مارپيچ بود! يعنى يه جورايى چندتا جاده تو هم! دور جاده ى اصلى يعنى همون 

ن طور! داشتم همه جا رو دايره هه رو با لاستيک هاى زرد و آبى پوشونده بودن! دور جاده ى داخلى ش رو هم همي

وقت واسه ديدن زياده... فعلا بيا بريم!همونطور كه دنبال آيهان كشيده ميشدم همه جا  -مى پاييدم كه آيهان گفت:

رو زير نظر داشتم! يه قسمت مربوط به تماشا چيا بود كه الان خالى خالى بود! يه مرد حدودا سى و چهار پنج ساله 

 -خوشبختم آقاى...فاميلى آيهان چى بود؟! اه! يادم رفت كه! -اک ايشون عموم هستن!بهمون نزديک شد!آيهان: رون

حق شناس!سرمو تكون دادم! با آيهان و آقاى حق شناس رفتيم سمت پيست. توى يه قسمت چند تا كارت خيلى 

داد  يدونستم بهمخوشگل از اونا كه من عشقشو داشتم قرار داشت... آيهان بهم كلاه ايمنى و يه چيزى كه اسمشو نم

الم چرا! راحتم!خب! دنب -الان لازم نيست! با اين راحت نيستى؟! -بايد لباسم هم عوض كنم؟! -كه دور گردنم بستم!

بيا! رفت سمت يه كارت قرمز مشكى! خدا جون منو بگير! كمک كرد بشينم... فضاى كارت طورى بود كه انگار بايد 

بهم كمى خم ميشد! همين طور دستام نسبت به ماشين هاى معمولى از آرنج دراز ميكشيدم... يعنى زانوهام چسبيده 

از الان بايد  -آيهان اين همه تشريفات واقعا لازمه؟! -كمتر خم ميشد!حق شناس يه پرچم شطرنجى دستش بود!

ختم ثانيه جريمه ميشه!ابرو اندا 14عادت كنى بهشون! توى مسابقه اگه تشريفات شروع رعايت نشه شركت كننده 

دو دور واسه گرم كردن لاستيک ها برو از دور بعد تايم ميگيريم!سرمو تكون دادم و آروم  -بالا: اكى! حالا چند دور؟!

 راه افتادم!

توى پيچ اول وقتى وارد پيچ شدم ترمز كردم كه كارت يه چرخ كوچيک زد كه خيلى جالب بود! دو دور لاستيكارو به 

شناس بهم اشاره كرد كه شروع! قرار شد كه زمان بگيرن و ببينن اصلا مى تونم قول آيهان گرم كردم و بعدش حق 

برونم يا نه!يه جورايى استرس داشتم! توى اين ماشين كوچيک احساس چندان خوبى نداشتم! نمى دونم شايد چون 

كردم!با صداى  اولين بارم بود كه با اين كارت رانندگى مى كردم.بلآخره يه دور تموم شد و دقيقا روى خط ترمز

دست زدن حق شناس به خودم اومدم و پياده شدم!حق شناس: عالى بود... مى تونم بگم واسه بار اول فوق العاده 

بود!با خنده گفتم: واقعا؟!آيهان: آره! فوق العاده بود!عين ديوونه ها پريدم: ايول! بزن قدش!آيهان با خنده مشتشو 

ه خوب پيش برى خيلى راحت مى تونى پاتو جا پاى آيهان بزارى!آيهان زد به مشتم!حق شناس: بهت قول مى دم اگ

خنديد: ا! اينجورياس حميد؟!حميد يا همون حق شناس خنديد و دستشو گذاشت رو شونه ى آيهان و گفت: يه دور 

بزن!آيهان: حسش نيست!با ذوق گفتم: ترو خدا! مى خوام ببينم دست فرمونتو!آيهان: به شرطى كه تو هم 

!سريع قبول كردم و دوباره سوار شدم! آيهانم كتشو درآورد و گذاشت روى يه نيمكت و سوار يه كارت بياى؟

شد.حق شناس سوت زد و هردومون راه افتاديم! واقعا حرفه اى بود! عمرا من بتونم پاموبزارم جا پاى اين!سر يه پيچ 

نزديک بود بكوبم به لاستيكاى كناره هاى  بهش فرمون دادم! طورى دور زد كه چشام داشت از حدقه در مى اومد و

پيست! با چشاى از حدقه در اومده ديدم كه ازم جلو زد! پامو روى گاز فشار دادم... اما آيهان از خط پايان عبور كرده 
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من حرفى واسه گفتن ندارم!حق شناس خنديد: خيلى مراعاتتو  -بود! با حالت منگى پياده شدم و بهش خيره شدم:

روى پيچ به سمت چپ بيشتر تمركز  -حالا نمى خواد اينقدر بازار گرمى كنى!حق شناس خنديد و گفت: كرد!آيهان:

كن! يه مدت كارت خوب بود اما باز يكم روش گير دارى!يا خدا! وقتى واسه آيهان ايراد گرفته ببين واسه من ديگه 

رون و فرمون دادن خلافه! دوبار بيشتر بشه از لاين خودت نبايد بزنى بي -چه ايرادايى كه نگرفته! رو به من گفت:

پرچم مشكى!دهنمو كج كردم: بدون فرمون كه حال نميده!خنديد: قوانين بايد رعايت بشه!قرار شد هشتم و دهم برم 

واسه تمرين چون يكى از مسابقات داخلى قرار بود بيست و پنجم برگزار بشه و اگه من بعد از تعطيلات مى رفتم 

تم آماده باشم كه توى مسابقه شركت كنم. واسه همين قرار شد چند جلسه ديگه هم قبل از تموم اونقدر نمى تونس

ز اول عموت ببينم تو گفتى ا -شدن تعطيلات برم تا يكم آمادگى م بيشتر بشه!توى راه برگشت روبه آيهان گفتم:

تو از چهارده پونزده سالگى  آخه عموت خيلى جوونه! وقتى -مربى ت بود درسته؟!سرشو تكون داد: آره! چطور؟!

درسته! اون موقع عموم خودش تحت تعليم بود و  -شروع كردى يعنى عموت اون موقع بايد خيلى جوون بوده باشه!

با منم كار مى كرد!سرمو تكون دادم كه گفت: كارت عاليه! ولى جاى تمرين زياد دارى! بايد روى قسمت كناره گيرى 

كارتو كنترل كنى!سرمو تكون دادم. راست مى گفت. توى قسمت پيچ گير مى كردم! بيشتر تمركز كنى! بايد بتونى 

 واسه همين بود كه وقتى داخل پيچ شدم ترمز گرفتم!

به خونه كه برگشتم راميار با دوستش توى اتاقش بود! حوصله م سر رفته بود! زنگ زدم به فتانه كه بياد پيشم! اما 

يا چرا همه دوست پسر دارن فقط من بى نصيبم؟! يعنى اينقدر زشتم؟!روز اونم با دوست پسرش قرار داشت! خدا

هشتم بود كه باز با آيهان رفتيم پيست!آيهان: اگه بتونى تو اين مسابقه مقام بيارى يعنى كارت حرف نداره و با اولين 

تر يران به خانومها كممسابقه خودتو نشون دادى! اونوقت خيلى ها هستن كه روت سرمايه گذارى مى كنن! البته تو ا

من مشكل مالى ندارم! دوست دارم انرژى مو وقتمو صرف كارى كنم كه  -توجه مى شه! اما باز جاى اميدى هست!

دوست دارم... پس چه كارى بهتر از كارتينگ؟!آيهان: مى دونم مشكلى مالى ندارى... اما طبيعتا وقتى يه نفر روت 

! اينجورى مى تونى به شهرتى كه دنبالشى برسى! ومطمئنم اين همون سرمايه گذارى كنه يعنى كارت خوب بوده

چيزيه كه دنبالشى! هان؟!راست مى گفت! از شهرت بدم هم نمى اومد...با ماشين داخل پيست شديم. از دور دو نفرو 

نگه  ونمى ديدم كه بهمون نزديک مى شدن. يه دختر تقريبا تو سن هاى خودم بود با حق شناس... آيهان جلوى پاش

داشت و پياده شديم و بهم سلام كرديم...حق شناس: اين خانومى كه امروز اومده اسمش ناديا ست! يكى از بهترين 

كار آموزهاى منه... ازش خواهش كردم امروز بياد كه چندتا تكنيک رو بهت ياد بده! با عرض پوزش منو آيهان بايد 

ون دادم و به ناديا نگاه كردم. دختر خوبى به نظر مى رسيد. يه بريم يه جايى! سعى مى كنيم زود برگرديم!سرمو تك

لبخند دائمى گوشه ى لبش بود كه چهره شو دوست داشتنى نشون مى داد!حق شناس و آيهان رفتن و ناديا رو به من 

سلام روناک جون! من ناديا م! آقاى حق شناس خيلى ازت تعريف مى كرد! مطمئنم كه مى تونيم دوستاى  -گفت:

وبى باهم باشيم!لبخند زدم: باعث افتخاره عزيزم!با ناديا رفتيم سمت ماشينا... فكر كردم مى گه سوار شيم اما ديدم خ

كه شروع كرد به حرف زدن: ببين خانومى، آقاى حق شناس مى گفت كه روى فرمون گرفتن يكم ايراد دارى! امروز 

دادم كه ادامه داد: اول يه سرى مقررات رو بهت ميگم...  روش كار مى كنيم! بايد تا مسابقه آماده بشى!سرمو تكون

چون تازه واردى و قراره تو اولين مسابقه شركت كنى بايد فشرده كار كنى! حق شناس هيچوقت تو چند جلسه ى 

اول اجازه ى مسابقه رو به كسى نميداد! الانم فكر كنم تو كميته كارتينگ يه آشنا داره و واسه كار تو رفتن! يه 

رايى مطمئنه كه مقام ميارى! خب... ميرسيم به امتيازات و اينا...يه سرى توضيحات بهم داد و منم خوب همه رو جو
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يه چيز مهم كه يادم رفت اينه كه وسط دور اگه كارت خاموش شد روشن شدنش  -گوش دادم كه آخرش گفت:

!ديگه داشتم از توضيحاتش خسته بستگى به داور داره! پس بايد خوب حواستو جمع كنى كه كارتت خاموش نشه

ميشدم! آخرشم گفت كه با هم يه دورى بزنيم...سوار همون كارتى كه روز اول شدم،شدم و ناديا هم سوار شد و راه 

افتاديم. ناديا مثل آيهان مراعاتمو نميكرد و ميخواست از همون اول سخت باهام كار كنه! فكر نمى كردم اينقدر 

شين بيشتر نيستيم! يعنى من مى تونم توى مسابقه شركت كنم؟!ناديا زود تر از من به خط سخت باشه! خوبه دو تا ما

بخدا كار سختى نيست! بايد قبل از چرخوندن فرمون  -پايان رسيد... با ناراحتى از ماشين پياده شدم كه ناديا گفت:

ى وقتا اشاچى خوشش مياد اما خيلسر پيچ... ترمز بگيرى! اگه وسط پيچ بگيرى درسته شكل خوبى ايجاد ميكنه و تم

يه دور ديگه مى زنيم!توى دور بعد بهتر تونستم از پسش بر بيام! وقتى  -جواب نميده!سرمو تكون دادم كه گفت:

پياده شديم ديدم كه حق شناس و آيهانم برگشته بودن!آيهان: نمى گم عالى بود! اما بدم نبود!حق شناس: درسته! اما 

 بهتره -ى به عالى هم برسى!ازش تشكر كردم و يه نگاه به آيهان انداختم كه گفت:با يه كم تمرين مى تون

چرا كه نه عزيزم!شماره مو  -روناک جون مى تونم شماره تو داشته باشم؟! -بريم!سرمو تكون دادم كه ناديا گفت:

ن آيهان شديم...آيهان: بهش دادم و اونم تک زد كه شماره ش بيفته! با آيهان ازشون خداحافظى كرديم و سوار ماشي

مياد!آيهان: بدم ن -موافقى شامو باهم باشيم؟!تو دلم گفتم تو خونه كه كسى منتظرم نيست! پس از بيكارى بهتره!

پس بريم فرحزاد!و مسيرشو عوض كرد!جلوى همون  -نه! هرجا خودت راحتى! -رستوران خاصى مد نظرته؟!

داشت و پياده شديم! رفتيم تو و رفتيم بالا. داشتيم مى رفتيم سمت  رستورانى كه دسته جمعى با هم اومده بوديم نگه

همون تختى كه اون دفعه نشسته بوديم كه ديديم دو نفر نشستن. داشتيم برمى گشتيم كه يه دفعه هر دومون باهم 

گفتم:  م وبرگشتيمو به اون دو نفرى كه اونجا نشسته بودن نگاه كرديم... به به! نارون و هامون!تک سرفه اى كرد

سلام عرض شد!نگاشون چرخيد سمت ما! هر دوشون علامت تعجب شده بودن!نارون: سل... اصلا تو اينجا چيكار مى 

سلامتو كامل كن عزيزم! تو اينجا چيكار مى كنى؟!هامون: روناک خانوم پيست خوب بود؟!آيهان به طعنه  -كنى؟!

آيهان خنديد و كنارش نشست. منم كنار نارون نشستم و گفت: فكر كنم اينجا بهتره!هامون چپ چپ نگاش كرد كه 

آخ!هامون: چى شد؟!نارون: هيچى... پام يكم خوابيده!ريز خنديدم. واسمون  -از پاش نيشگون گرفتم كه داد زد:

اشو چرا؟!چش -قليون آوردن و مشغول شديم. بازم آيهان نكشيد! رو بهش گفتم: نمى كشى؟!آيهان: خوش باشى! نه!

دوست دخترم خوشش نمياد!يه تاى ابرومو انداختم بالا: معلومه خيلى دوسش دارى!سرشو تكون داد: خيلى ريز كرد: 

زياد!غذا رو آوردن و همه مشغول شديم! با اينكه اينبار غذاى مورد علاقه م بود اما زياد نخوردم! بعد از شام آيهان 

دم و داخل شدم. مامان همونجور كه روى كاناپه دراز منو رسوند خونه! يعنى باهم رسيديم خونه!درو با كليد باز كر

خيله خب اينا مهم نيست...هه! اگه مهم  -بيرون! -تا حالا كجا بودى؟! -كشده بود و ناخن هاشو سوهان ميزد گفت:

 -پدرت زنگ زد!در حالى كه به طرف پله ها مى رفتم بى حوصله گفتم: -بود تعجب مى كردم. اصلا چرا پرسيد؟!

مى گفت در مورد همون قضيه كه باهات حرف زده نظرت چيه؟!نگاش كردم: كدوم قضيه؟!شونه  -ت؟!چيكار داش

انداخت بالا: چه مى دونم؟! به من كه نمى گه!از پله ها رفتم بالا... گوشى مو درآوردم... دو تا ميس كال از بابا داشتم 

سلام  -الو بابا! -عد از چندتا بوق جواب داد:كه چون گوشيم رو سايلنت بود نفهميده بودم. شماره شو گرفتم كه ب

آره دخترم! برديا گفت كه از تو خيلى خوشش اومده!با تعجب گفتم: بسم الله...  -باهام كارى داشتى؟! -روناک جان!

مرديكه ى هيز! مگه خودش زن نداره؟!بابا بلند خنديد: روناک برديا تو رو واسه پسرش در نظر گرفته!گيج گفتم: 

؟! چته دختر -يعنى تو بايد عروس خونواده ى برديا بشى!با صداى بلند گفتم: چـــــــــى؟!؟!؟!؟!؟!؟! -!يعنى چى؟
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چرا داد مى زنى؟!مگه برسام چشه؟!در اتاقمو باز كردم: بابا خواهشا اين بحثو همين الآن تمومش كن! من به اندازه ى 

اما روناک من روز  -خوام اصلا درموردش حرفى بزنم! كافى از اون پسره ى مزخرف دماغ عملى بدم مياد! ديگه نمى

تولد فريده باهات صحبت كردم تو هم قبول كردى! من به برديا قول دادم!با صداى بلندى گفتم: من مست بودم بابا 

جون! اگه غيرت داشتى نمى زاشتى دخترت مست و پاتيل از خونه ت بزنه بيرون و تازه وقتى مست باشه ازش قول 

سه ازدواج!بابا با صداى عصبى گفت: روناک صداتو بيار پايين! خيلى دور برداشتى! من اگه بهت چيزى بگيرى وا

ى! من هرچ -نگفتم بخاطر اين بود كه مى خواستم آزادت بزارم...هه! با اسم آزادى سر اشتباهاتشون رو مى پوشونن!

ى كنى! من همه ى حرفامو با برديا زدم... پس سرم بره با اون پسره ازدواج نمى كنم!بابا: خيلى هم راحت ازدواج م

بحثى باقى نمى مونه!داد زدم: برديا ديگه كدوم خريه؟! من با اون ازدواج نمى كنم... نه اون نه هيچ خره ديگه اى!و 

روناک چه خبرته؟! راميار بيدار شد!داد زدم: به درک! برو  -بعد گوشيو قطع كردم! مامان اومده بود تو اتاق:

امان سرشو تكون داد و رفت بيرون!سرمو بين دستام گرفتم و لبه ى تخت نشستم. من سرم هم بره با اون بيرون!م

عوضى توى يه خونه نمى رم! تنها حسى كه بهش داشتم انزجار بود!تعطيلات مسخره ى عيدم تموم شد و بازم مدرسه 

امروز  -انداختم تو دهنمو با دهن پر گفتم: ها! صبح آماده شدم و رفتم پايين! ايستاده يه لقمه واسه خودم گرفتمو

مثل هميشه! برزگر گير داده! دختر خاله ى جنابعالى يه ديگه!مامان كلافه  -بايد بياى مدرسه!مامان: باز چى شده؟!

گفت: روناک كى مى خواى دست از اين كارات بردارى؟!بى توجه به حرفش رفتم بيرون و پياده راه افتادم. نيم 

دم مدرسه! بين بچه ها هيا هويى به پا بود! همه از تعطيلات حرف مى زدن!كاش منم خاطره ى خوبى ساعت بعد رسي

داشتم! هميشه با حسرت به حرفاشون گوش مى كردم! وقتى كه مى گفتن با خانواده شون مى رن مسافرت و چقدر 

شونم و نگاهم اونقدر حسرت بار بهشون خوش مى گذره! هر چقدرم كه بى خيال باشم بازم نمى تونم كمبود هامو بپو

بود كه بيشتر بچه ها رو به حرص دادنم ترغيب مى كرد.كلاساى كارتينگو ادامه مى دادم. آيهانم كم و بيش همراهى 

م مى كرد! توى اون چند روز ناديا و حق شناس خيلى باهام تمرين كرده بودن... بلآخره روز مسابقه رسيد... استرس 

بود!با اينكه فقط يه مسابقه ى داخلى بود اما به قول آيهان واسم سرنوشت ساز بود! كلامو تموم وجودمو پر كرده 

 -گذاشتم... داشتن ماشينو واسم سرويس مى كردن! جمعيت زيادى توى پيست ريخته بود! يه دختر كه بيست و سه 

ام كرد: زياد اميدوار نباش!آيهان چهار ساله مى زد اومد نزديكم: سلام... تازه واردى؟!سرمو تكون دادم. با غرور نگ

بهم گفته بود كه از اين حرفا زياد مى شنوم! پس اهميتى ندادم و سوار شدم. دخنره هم كه سگ محل شده بود رفت 

سمت كارتش و سوار شد!كنارم بود! باچشاش زل زد تو چشام... دو دور واسه گرم كردن زديم و بعدش مسابقه 

راند...راند اولو دوم شدم اما با اينكه مسابقه ى اولم بود امتيازام خيلى خوب بود! بچه دور تو دو  34شروع شد... توى 

ها داشتن لاستيک هاى كارتو عوض ميكردن و سوختگيرى ميكردن! بعد از بيست دقيقه راند بعدى شروع شد! تا 

ركت كوچيكى مى جايى كه ميتونستم سرعتمو بيشتر كردم... فرمون توى دستم به مويى بند بود. با هر ح

چرخيد...حالا فقط من بودم و همون دختره كه اسمشو نمى دونستم. كنار همديگه حركت مى كرديم... فاصله مون 

خيلى كم بود... اونقدر كم كه هر لحظه انتظار برخورد به همو داشتم. مى دونستم نبايد از لاين بزنم بيرون وگرنه تا 

ودمش تو باقالى ها! سعى كردم ازش جلو بزنم...اى خدا خودت شاهدى كه الان بهش فرمون داده بودم و فرستاده ب

اگه فرمون دادن مجاز بود الان خودم اول شده بودم! آخرين تلاشمو كردم... ولى خيلى سيريش بود... ول نمى كرد و 

خره رسديم به مدام پا به پام مى اومد...نزديک خط پايان بوديم. يه لحظه من مى زدم جلو و يه لحظه اون... بلآ

خط...باورم نمى شد خدايا! يعنى من اول شده بودم؟! از ماشين پريدم بيرون و دويدم سمت ناديا...ناديا جيغ زد: تو 
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من بردم ناديا! بردم... بردم! ناديا  -بردى! اول شدى!با خوشحالى بغلش كردم و دست همو گرفتيم و چرخيديم!

بود و بهمون مى خنديد!حق شناس اومد نزديكم: آفرين روناک! مى دونستم  بردم!آيهان با يكم فاصله ازمون ايستاده

يه چيزى مى شى!با خوش حالى گفتم: مرسى! همه شو مديون شمام! حق شناس: هنوز اول راهى! ولى من خيلى آخر 

يلى خ راهو روشن مى بينم!ناديا يه بطرى آب معدنى بهم داد كه نصف شو سر كشيدم و بقيه شو ريختم رو صورتم!

خوشحال بودم و اين خوش حاليو مديون آيهان بودم...اون روز يكى از بهترين روزهاى زندگى م بود! با جمع 

امتيازات وقتى امتيازام بالا بود اول اعلام شدم!غروب با آيهان برگشتم خونه. يه ماشين خيلى خيلى خوشگل يكم 

ز كردم و آروم رفتم داخل. به كفش هايى كه جلوى در بود جلوتر از درمون پارک شده بود... اهميتى ندادم و درو با

شيوا من نمى خوام باهاش ازدواج كنم.  -نگاه كردم.يه صداهايى از تو خونه مى اومد... صداى يه مرد! شايدم يه پسر!

 ىمى فهمى؟! من دوسش ندارم!مامان: به من ربطى نداره! آشيه كه پدرت واست پخته!گوشامو تيز كردم! در مورد چ

حرف مى زدن؟! آروم آروم رفتم سمت هال. تكيه مو دادم به ديوار... سرمو يكم خم كردم كه ببينمشون! از چيزى 

شيوا! عزيزم... تو يه كارى  -كه مى ديدم زبونم بند اومده بود! اون اينجا چيكار مى كرد؟! با درموندگى گفت:

كرده بودم!مامان: آخه من چيكار مى تونم بكنم برسام  بكن!شيوا! عزيزم؟! نه خدايا! يعنى مامان... به گوشام شک

جان؟! اصلا مگه روناک چشه؟! دختر بدى كه نيست!برسام جان؟! مامان هيچوقت با كسى اينجورى صحبت نمى كرد! 

مگه اينكه اون طرف خيلى واسش عزيز باشه!برسام كلافه گفت: مى دونم... مى دونم دختر بدى نيست! واسه همين 

زندگى شو تباه كنم! مطمئنم اونم نمى خواد با من زندگى كنه!مامان: با روناک حرف بزن! شايد اون راضى نمى خوام 

باشه!برسام: مطمئنم اونم راضى نيست! اونم حتما يكى ديگه رو دوست داره! شيوا... تو با آقاى بخشايش حرف 

بيام ازش خواهش كنم؟! عمرا! تنها راهش اينه بزن...مامان عصبانى شد: من با اون حرف نمى زنم! ازش متنفرم! حالا 

كه روناک رو راضى كنى!برسام: شيوا من اعصابم خيلى داغونه! اينبار تو بايد آرومم كنى!آرومش كنه؟! اينبار؟! يعنى 

قبلا برسام آرومش ميكرد؟! بى اختيار ياد شب تولد سپيده افتادم! مامان... داشت با تلفن حرف مى زد! با كى؟! 

ا سما نبود وقتى می گفت: شب خيلى خوبى بود... هيچ وقت فراموشم نمى شه...وقتى مى گفت: منم دوست مطمئن

دارم!وقتى واسش از پشت تلفن بوس فرستاد! گيج بودم! مغزم هنگ كرده بود! دقيقا قاطى كرده بودم! باورم نمى شد 

له رفتم سمت در و از خونه زدم بيرون! حالت مامانم با يه پسر جوون...! مى خواستم سرمو بكوبم به ديوار! با عج

تهوع داشتم! حالم از مامانم بهم مى خورد! داشتم بالا مى آوردم از اين همه كثافت... مامان من... يه زن حدودا چهل و 

دو ، سه ساله و يه پسر جوون حدودا سى ساله و كوچيک تر از خودش...حالم خيلى خراب بود! اونقدر عصبانى بودم 

ز خودم تعجب كرده بودم! يعنى اون روناک بى تفاوت اينقدر عصبانى يه؟!در حياطو باز كردم و زدم بيرون! به كه ا

خوشگل بود! با خشم با كليدم  x3ماشينى كه چند دقيقه ى پيش نظرمو به خودش جلب كرده بود نگاه كردم! يه ام و 

ام! و بابا كه اين مسخره بازيا رو راه انداخته بود!با روش خط انداختم. حالم از همه شون بهم مى خورد! مامان! برس

حرص به ماشينش لگد زدم كه صداش در اومد! نمى خواستم فرار كنم! مى خواستم بياد ببينه من چيكار كردم و اون 

كثافتا! هرزه ها!  -وقت ببينم مى خواد چه غلطى كنه! با حرص به ماشينش لگد مى زدم و تو خودم فرياد مى زدم:

لم از همه تون بهم مى خوره! آشغالا! شما ها حيوونين! زندگى منو شماها خراب كردين!در باز شد و برسام زد حا

هان؟! چيه؟! به چى نگاه مى كنى؟!برسام:  -بيرون! با خشم رفتم و جلوش ايستادم! نگاش پر از تعحب بود! داد زدم:

بيرون. با تعجب نگامون مى كرد! رو به برسام داد زدم: تو چت شده؟! ديوونه!در خونه ى آيهان باز شد و آيهان زد 

چى از زندگى مون مى خواى كثافت؟! حالم ازت بهم مى خوره!و به سينه ش مشت زدم. با خشم دستمو پس زد و با 
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ببين بچه... من نمى دونم از چى حرف مى زنى! ولى اينو بدون كه بايد  -صدايى كه از خشم دو رگه شده بود گفت:

تلافى باشى!داد زدم: هه! مى خواى ماشين نداشته مو خط خطى كنى؟!پوزخند زد: من اونقدرا هم بچه نيستم!مى منتظر 

خواستم سرشو بكوبم به ديوار... اونقدر بكوبم كه متلاشى بشه! آيهان اومد سمتم و تو چشام زل زد. اشک تو چشام 

! برسام پوزخندى زد و رفت و سوار ماشينش شد و جمع شده بود! اما نبايد مى ريخت! هيچوقت! آيهان اومد طرفم

گاز داد و رفت!آيهان دستمو گرفت تو دستش و سعى كرد آرومم كنه! تشنه ى محبت بودم! مهم نبود كى بهم محبت 

ميكنه! فقط مى خواستم يكى نازمو بكشه... دوست داشتم خودمو واسه يه نفر لوس كنم! منم آدم بودم! دختر... و با 

خترونه...آيهان: روناک منو نگاه كن! تو چشاش نگاه كردم.آيهان: تو چه مشكلى دارى؟! بهم بگو! شايد احساسات د

هيچى كه خيلى زياده!حوصله ى شوخى نداشتم... چى بهش مى گفتم؟!  -هيچى! -بتونم كمكت كنم!چشامو بستم...

شوهرم بده؟! اونم به كسى كه مادرمو مى گفتم مامانم عاشق يه پسر جوون شده؟! مى گفتم بابام مى خواد به زور 

ه حوصل -دوست داره؟! چى بهش مى گفتم؟!آيهان: خيله خب! خودتو اذيت نكن! حالا هم بيا بريم يه دورى بزنيم!

واسه همين مى خوام ببرمت!ناچار باهاش همراه شدم. يكم توى خيابونا گشتيم و بعدش رفتيم فرحزاد و  -ندارم!

مون پاتوق شده بود! آيهان خيلى پسر مهربون و گرمى بود! كنارش آرامش پيدا مى رستوران هميشگى! ديگه واس

كردم...حوصله ى قليون رو نداشتم و واسه همين فقط يكم غذا خوردم و پا شدم و رفتم كنار نرده ها و به منظره ى 

رو  ودش دستمو گذاشتمتا حالا شده خيانت ببينى؟!مثل خ -زير پام زل زدم!تو فكر بودم كه صداى آيهانو شنيدم:

تو نمى فهمى!  -نه! يعنى نمى دونم! حالا مگه كسى بهت خيانت كرده؟! -نرده و بازم به چراغاى شهر نگاه كردم:

وقتى كسى رو كه سه سال باهاش بودى رو با يه نفر ديگه ببينى چه حسى پيدا مى كنى! واسه يه مرد خيلى سخته كه 

نم بفهمم چى مى گى!نگام كرد: چرا اينو مى گى؟!چشم به آسمون دوختم... يه فكر ك -يه شبه سه سالو فراموش كنه!

با اينكه خودم تجربه ش نكردم... ولى كسانى بودن در اطرافم كه اين حسو داشتن و منم خواه نا  -شهاب رد شد:

د: راست مگه تو واضح حرف زدى؟!خندي -واضح حرف بزن! -خواه درگير اين حس شدم! بدون اينكه خودم بخوام!

مى گى!چند لحظه سكوت كرد و بعد گفت: رشته ى اصلى م مديريته! بازرگانى! تو دانشگاه با يه دخترى آشنا شدم... 

اسمش يلدا ست! قد متوسط و ريزه ميزه! چشاى مشكى درشتى داره كه وقتى نگات مى كنه ته دلت مى لرزه! اونقدر 

ونم مى گفت دوسم داره! سه سال! باهم دوست بوديم! عاشق معصوم كه حس مى كنى پاک ترين دختر تو دنياست! ا

بوديم... پا به پاى هم... تا اينكه يه ماه پيش... بهم گفت ديگه سراغشو نگيرم... گفت تموم مدتى كه باهام بوده يكى 

ديگه رو دوست داشته و با يكى ديگه بوده! خيلى راحت بهم گفت كه يه بازيچه بودم!با تعجب به لباش چشم 

اصلا نمى دونم چرا اين  -دوختم... ولى نه! زيادم واسم عجيب نبود! بى اختيار ياد مامان افتادم!پوزخندى زد و گفت:

حالا مى خواى چيكار  -شايد چون تو هم يه جورايى باهام همدرد بودى! -شايد چى؟! -حرفا رو به تو زدم شايد...

كنم كار سختى نباشه!گنگ نگام كرد... شايد انتظار داشت  فكر مى -كنى؟!يه لحظه رفت تو فكر: فراموشش مى كنم!

بگم برو دنبالش و نا اميد نشو! ولى من واقعا اون چيزى رو كه قبول داشتم بهش گفتم! اون لحظه فكر كردم كه 

فراموش كردنش نبايد اونقدرا هم سخت باشه! پس منم بايد كار مامانو فراموش مى كردم! ولى نمى دونستم مى تونم 

ا نه...آيهان بهم لبخندى زد و گفت: راست مى گى! نبايد سخت باشه!نفس عميقى كشيدم... تصميممو گرفتم و لبامو ي

شيش هفت سال پيش مامان و بابام از هم جدا شدن! مشكل از هر دوشون بود! بابام خيلى آزاد بود! اما  -باز كردم:

ى كرد كه بابامو تو شک مى انداخت! هر شب دعوا! فحش! مامانم به اين آزادى هم راضى نبود! همه ش يه كارايى م

بد و بيراه! بلآخره يه روز تصميم خودشونو گرفتن و از هم جدا شدن! و من شدم بچه طلاق! منو داداشم!آيهان هيچى 
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 ىتا حالا مثل تو عاشق نشدم! كسى نيست كه دوسش داشته باشم! كاش يكى بود! يا لا اقل يك -نمى گفت! ادامه دادم:

كه دوستم داشته باشه!پوزخندى زدم و گفتم: تولد فريده زن بابام بود! اونقدر مشروب خورده بودم كه مست مست 

بودم! بابام تو حالت مستى ازم قول ازدواج با همون پسرى كه جلوى در ديدى ش رو گرفت!اخمام رفت تو همو بى 

خنديد: توى بدترين حالت ها هم با مزه اى!خودمم اختيار گفتم: پسره ى دماغ عملى يه بى شعور!آيهان يه دفعه 

خنديدم... اين قسمتش از همه سخت تر بود!آيهان: خب بعدش؟!نمى تونستم نگاش كنم. نگامو به يه ستاره دوختم و 

امروز فهميدم اون پسرى كه قرار بود باهاش ازدواج كنم... مامانم معشوقه شه!آيهان با دهن نيمه باز نگام مى  -گفتم:

خواى الان يعنى مي -خيلى جالبه نه؟! فيلمى يه واسه خودش!آيهان: شايد... شايد اشتباه مى كنى! -د! نگاش كردم!كر

هيچى! فقط خر فرضم نكن! بريم!بى هيچ حرفى راه افتاديم! آيهان پول غذا رو  -نمى دونم چى بگم! -بگى من خرم؟!

شدم. بهش لبخند زدم و تشكر كردم و با كليدم درو باز حساب كرد و رفتيم بيرون! جلوى خونه نگه داشت و پياده 

روناک چرا بهم نگفتى  -كردم. مامان تو هال نبود و راميار جلوى تلوزيون لم داده بود! با ديدن من سريع پا شد:

امروز مسابقه داشتين؟! واى تو اول شدى؟! تو تلوزيون نشونت دادن!لبخند غمگينى زدم! روز خوبم چطور خراب 

ايول روناک! فكر نمى كردم اينقدر زرنگ باشى!خنديدم: مرسى داداشى!راميار با تعجب نگام كرد: تو  -ود؟!شده ب

 -راميار باز پرو شدى؟!درحالى كه به طرف اتاقم مى رفتم ادامه دادم: مامان كجاست؟! -چرا مهربون شدى؟!

و منم كلى درس نخونده داشتم... واسه  بيرونه!خودم مى دونستم! آخه اينم پرسيدن داشت؟! موقع امتحان ها بود

همين خودمو مشغول كردم. ولى حوصله م نمى گرفت! همه ش تو فكر كارى بودم كه مى خواستم بكنم. صداى 

مسيج گوشيم اومد. از طرف سانيار بود:شب سردي است و من افسرده. راه دوري است و پايی خسته... تيرگی و 

. لحظه ها می گذرد آن چه بگذشت نمی آيد باز ... قصه هايی هست كه هرگز ديگر چراغی مرده... دنگ......... دنگ..

نتواند شد آغاز...هه! اينم دلش خوشه! حالا يعنى نمى دونه من اين چيزا حاليم نمى شه؟! اصلا اين يعنى چى؟! خب يه 

رو تخت و لپ تاپمو چيزى ميدادى كه معنى شو بفهمم لا اقل!حوصله ى جواب دادن نداشتم! گوشيو پرت كردم 

روشن كردم. يه آهنگ غمگين گذاشتم! چرا من نمى تونم گريه كنم؟!يه مسيج ديگه برام اومد. از طرف آيهان بود . 

اينا چشون شده هى اس ام اس ميدن؟!بازش نكردم...اشک توى چشام جمع شد! مى خواستم زار بزنم! ولى يه صدايى 

اشكمو پاک كردم و مسيجو باز كردم:خيانت همه را از پا می اندازد... از تو گوشم مى گفت گريه كار آدماى ضعيفه! 

خدا كه قوي تر نيستيم!!!!!.... ببين خيانت شيطان با او چه كرده است، كه اين طور بی خيال همه ي دنيا شده است...!!! 

 "گرد"پيدا كرد و زمين را  زمين "گوشه"خداوند مرد را آفريد و به زن قول داد كه مرد ايده آل را می توان در هر 

آفريد كه گوشه نداشته باشد....جواب اينم ندادم و لپ تاپو خاموش كردم و خوابيدم! روز آخر مدرسه بود و امتحان 

هامون ديگه داشت شروع مى شد! كلاس هاى كارتينگ رو دنبال مى كردم. حق شناس مى گفت يه آقايى هست كه 

مى گفت بايد تلاشمو بيشتر كنم.اون روز خسته از تمرين برگشتم خونه! مامان  مى خواد روم سرمايه گذارى كنه!ولى

آماده شو خانواده ى برديا دارن ميان اينجا! باباتم هست!خانواده ى برديا! خانواده ى برديا! حالم  -تا منو ديد گفت:

م گرفتم و اومدم بيرون! ازشون بهم مى خوره! رفتم تو اتاقمو درو محكم بستم! رفتم تو حموم و يه دوش آب گر

شلوار جين آبى مو با يه تونيک مشكى كه همه ش خط خطى آبى بود پوشيدم! آرايشم كه خدا رو شكر تو برنامه هام 

نبود!با صداى زنگ اف اف از اتاقم زدم بيرون! تصميم خودمو گرفته بودم! يه نگاه به مامان انداختم. نگاش نگران 

عشقش بشم! برديا با لبخند بهم سلام كرد: سلام دخترم!بهش لبخند زدم! برخلاف  بود! حق داشت! مى ترسيد من زن

سلام...زنش هم چهره ى دوست داشتنى اى داشت! چشم هاى طوسى با ابروهاى كشيده  -پسرش مرد مهربونى بود!
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خند !به اونم لبسلام عزيزم! من مژده م -و خوش فرم! بينى ش شبيه بينى برسام بود! انگار جراح شون يه نفر بود!

زدم و دستشو كه جلو آورده بود فشردم و گونه شو بوسيدم!مژده: ماشالا چه برو رويى دارى عزيزم! چقدر تو 

يه ممنون! لطف دارين! -نازى!لبامو جمع كردم كه بالا نيارم!حالم از اين تعريف كردنا بهم مى خورد. با اين حال گفتم:

بود! انگار به زور آورده بودنش! وقتى ديد نگاش مى كنم گره ى ابروهاشو نگاه به برسام انداختم. اخماش تو هم 

بيشتر كرد كه منم به يه لبخند پسركش مهمونش كردم! عزيزم! هنوز باهات كار دارم! نگاه متعجبشو ازم گرفت و 

از جام تكون رفت سمت هال...همه نشستن! بابا و فريده و آرشام هم بودن! مامان اشاره كرد برم چايى بيارم كه 

مامان خودت بايد برى! كسى اينجا از جاش تكون نمى خوره!همه با تعجب  -نخوردم! راميار دهنشو باز كرد و گفت:

نگاش كردن... خندم گرفته بود! مامان طورى به راميار نگاه كرد كه من جاش تو خودم خراب كردم!با خنده پا شدم 

بدون اينكه هول كنم و دستام بلرزه و چايى ها بريزن تو سينى و رفتم سمت آشپزخونه و چندتا چايى ريختم و 

 -برگشتم تو هال و به همه شون تعارف كردم... جلوى برسام كه رسيدم راميار با لحن مسخره اى گفت:

 ناميـــــــــر... چايى مون چيه؟!يه دفعه چايى پريد تو گلوى برديا و به سرفه افتاد... برسام آروم خنديد كه مژده جو

اى واى چى شد امير؟!راميار با تعجب به برديا نگاه ميكرد... اسمش امير بود؟!عجب سوتى اى! من تاحالا فكر  -گفت:

مى كردم اسمش بردياست! نگو فاميلى ش برديا ست! پيف! حتما اسم پسرشم برسام برديا ست! چه مزخرف!برسام 

رى!بابا يه چپ چپ به راميار نگاه كرد كه راميارم به بخشايش پسر با مزه اى دا -چايى رو برداشت كه برديا گفت:

روى خودش نياورد! از شوخى هاى راميار خوشم مى اومد! اون لحظه واسم خنده دار بودن! بحثشون داشت خسته م 

مى كرد كه بلآخره برديا سر صحبتو باز كرد! انگار همه ى قرار هاشونو گذاشته بودن چون فقط گفتن منو برسام 

م حرف بزنيم!با حالتى كه خودمو خوشحال نشون بدم پا شدم و با يه لبخند شرميگن گفتم: بفرمائيد!برسام با بريم باه

تعجب نگام كرد و دنبالم اومد! در اتاقو باز كردم! يه نگاه به اتاقم انداخت... نگاش به طناب دارى كه آويزون كرده 

 -تو باهاش خفه كنى؟!و پوزخند زد: ببينم اين عقربه سمى يه؟!تاحالا سعى كردى خود -بودم افتاد و ابروشو داد بالا:

آره... مى خواى امتحانش كنى؟!زر ميزدم هيچكدوم سمى نبودن...برسام: ببين كوچولو...من نيومدم درمورد سموم 

حشرات و جانوران باهات حرف بزنم! اومدم بگم پاتو از زندگى م بكش بيرون! من يكى ديگه رو دوست دارم! 

نا اونم كسى يه كه لياقت دوست داشتنو داره! نه يه بچه كه فقط فكر ماشين اسباب بازى و پوستراشه! يا چه مى مطمئ

....حالا مى خواى تيكه بندازى؟! باشه عزيزم راحت باش عشقم! با يه لبخند مليح spider manدونم كارتون 

ميرى پايينو مى گى به اين ازدواج راضى  گوشه ى لبم نگاش مى كردم!وقتى ديد ساكتم ادامه داد: همين الان

م؟! يه پسر چرا بى ميل باش -نيستى!لبخندمو پررنگ تر كردم كه گفت: نه! مثل اينكه تو همچين بى ميل هم نيستى!

خوشگل دماغ عملى... يه بى ام و خوشگل... حتما درس خونده اى و يه خونه ى خوشگلم دارى ديگه! غير از 

زودتر اين بازى مسخره رو تموم  -ه مى زد بيرون! اما سعى كرد به روى خودش نياره!اينه؟!چشاش داشت از حدق

كن وگرنه...حرفشو قطع كردم: وگرنه چى عشقم؟! مى رى و به همه مى گى يكى ديگه رو دوست دارى؟!منظورم به 

بشما!نفسشو با حرص داد  نه عزيزم... به منم مربوطه! ناسلامتى قراره زنت -اون ديگه به خودم مربوطه! -مامان بود!

هر طور راحتى! من حرفامو زدم! اوه نه! يه  -بيرون: اين حرفاتو به حساب شوخى هاى لوس و بچه گونه ت مى زارم!

چيزايى هست كه بايد بدونى... من قصد ادامه تحصيل دارم! تو كه با اين مسئله مشكلى ندارى! هان؟!و تو چشاش 

و شكر انگار مشكلى نيست! يه چيز ديگه! من از مرداى بو گندو بدم مياد! خواهشا نگاه كردمو ادامه دادم: خب خدا ر

جوراباتو هميشه بشور! مثل همين الان خوش تيپ و هلو باش! ولى نه! زياد نه! خوش ندارم دختراى ديگه شوهرمو 
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يم! شكلى داشته باشقورت بدن! يكم ساده تر باش عزيزم! نظرت چيه؟! دوست ندارم فردا پس فردا تو زندگى مون م

فدات شم اونجورى نفس نكش! واسه دماغ عملى ت ضرر داره!  -هان؟! تو چى مى گى؟!مثل گراز نفس مى كشيد!

ا! واقعا؟! ولى خيلى خوشگله ها!چپ  -يكم به فكر خودت باش!نفسشو با حرص داد بيرون: بينى من عملى نيست!

ارى! بريم؟!پا شد و با يه پوزخند گفت: برنامه ى جالبى خيله خب! انگار تو حرفى ند -چپ نگام كرد كه گفتم:

بود!بدبخت فكر مى كرد من شوخى مى كنم باهاش!از پله ها رفتيم پايين كه مژده سريع گفت: چى شد عزيزم؟! بله 

دادى بهمون يا نه؟!با يه لبخند شرميگن كه خيلى روش كار و تمرين كرده بودم سرمو انداختم پايين! كاش يكم رژ 

نه به گونه هام مى زدم كه سرخ بشه!مژده با صداى خوشحالى گفت: مباركه عزيزم... مباركه...يه نگاه به برسام گو

انداختم... تند تند و با حرص نفس مى كشيد! نه راه پس داشت و نه پيش! به پدرش اطمينان داده بود من مخالفمو 

م چرخيد سمت مامان... اما اون انگار چندان اهميتى حالا هم كه من قبول كرده بودم حرفى واسه گفتن نداشت!نگا

واسش نداشت! بابا! خوش حال بود! برديا سرمايه دار بزرگى بود و با اين وصلت بابا به سود بيشترى مى رسيد! 

فريده! اون كه اصلا واسش مهم نبود! برديا هم راضى به نظر مى رسيد و مژده خوشحال بود!مژده اومد و دستمو 

عزيزم خيلى خوشحالم كردى! باور كن پشيمون نمى شى! برسام من خيلى  -و برد كنار خودش نشوند:گرفت و من

آقاست!توى دلم گفتم آره خيلى آقاست! كجا شو ديدى؟!مژده يه سرويس خيلى خوشگل طلا سفيد بهم داد و 

سته ى شته بود روى دصورتمو بوسيد! بازم به برسام نگاه كردم! صورتش از عصبانيت سرخ شده بود! دستشو گذا

صندلى و ضرب گرفته بود روش! رو لبم لبخند بود اما تو دلم خون گريه مى كردم! چرا بايد اينجورى ازدواج كنم؟! 

واقعا مى خواستم با اين آدم ازدواج كنم؟! كاش همديگرو دوست داشتيم! كاش مامان...كاش مامان واقعا واسم يه 

اى بهمون شيرينى بدى؟!پا شدم و ظرف شيرينى رو برداشتم و به همه شون مادر بود!مژده: عروس خانوم! نمى خو

س حتما پ -نه! -تعارف كردم. وقتى به برسام رسيدم با اخم گفت: ميل ندارم!با شرم گفتم: اى واى چرا؟! قند دارين؟!

عزيزم كه اين آره بابا جون! بخور  -بايد بخورين اين شيرينى خوردن داره!همه خنديدن. برديا با خنده گفت:

بخورين  چرا نمى خورين؟! -شيرينى فقط يه باره!برسام با اخم يه شيرينى برداشت و گذاشت تو پيش دستى جلوش!

ديگه!جوابمو نداد... مى خواستم برم كنار مژده بشينم كه گفت: عزيزم بشين پيش شوهرت! از اين به بعد شماها مال 

از نگاش چيزى جز بى تفاوتى نصيبم نشد! با فاصله ى خيلى كمى كنار همين!يه لبخند زدم و به مامان نگاه كردم! 

برسام نشستم. دستمو آروم بردم سمتش و به پهلوش دست كشيدم. يه دفعه برگشت و نگام كرد. به بقيه نگاه كردم 

رش تا دستتو نشكوندم ب -هيچكى حواسش بهمون نبود! حتى مامان! دستمو پس نكشيدم كه آروم و عصبى گفت:

ار!با لوندى گفتم: چرا عزيزم؟! منو تو زن و شوهريم!مثل يه جنس بهم نگاه كرد! مثل يه خريدار به جنسى كه مى د

راست مى گى! تو هم بد مالى نيستى! فكر كنم شباى خوبى باهم داشته باشيم!از فكرش مور مورم شد  -خواد بخره!

 -به راحتى ازت گذشت!معلوم بود داره حرص مى خوره! چرا كه نه؟! تو هم بدچيزى هستى! نمى شه -اما كم نياوردم:

متوجه منظورت نمى شم عشقم!پوزخندى  -خودتو به خريت نزن! -كدوم كارا عزيزم؟! -منظورت از اين كارا چيه؟!

زد و جوابمو نداد. دستمو بردم سمت شكمش كه تو جاش تكون خورد و سعى كرد ازم فاصله بگيره اما من پررو تر 

بودم! از يه طرف خندم گرفته بود و از يه طرف مى ترسيدم كسى ما رو ببينه!دستمو روى پهلوش به  از اين حرفا

حالت نوازش گونه حركت دادم كه يه دفعه پا شد و با گفتن معذرت مى خوام از جمع دور شد و رفت كه مثلا گوشى 

قرار شد عقد و عروسى باهم باشه و يه  شو جواب بده! خندم گرفته بود اما خندمو پشت يه لبخند مليح پنهون كردم!

هفته بعد از كنكور من! يعنى مى شد هيفده يا هيجدهم تير!موقع رفتن مژده بهم گفت: عروس قشنگم حيف كه الان 
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درسات سنيگنه و امتحان دارى! وگرنه محال بود بزارم يه دقيقه يه جا بند بشى و همه ش با خودم ميبردمت اينور و 

د زدم كه گفت: من دوستاى زيادى دارم كه فكر كنم ازشون خوشت بياد! توى دوره هامون اونور...بهش لبخن

ايشالا باهاشون آشنا مى شم!مژده: امير عزيزم ميشه منو برسونى خونه ى هاله  -خانوماى تو سن و سال تو هم هستن!

 ن پيچيد تو كوچه... از توى ماشيناينا؟!برديا برگشت و گفت: چرا نمى شه عزيزم؟!تا دم در بدرقه شون كردم... آيها

نگام ميكرد. واسش دست تكون دادم و سلام كردم. آروم جوابمو داد و پياده شد...خانواده ى برديا رفتن و سوار 

آره! تمرين مى كردم! فردا يه مسابقه ى مهم  -ماشين شون شدن و رفتن. رفتم سمت آيهان: سلام... پيست بودى؟

نم. مطمئنم كه تو اول نشى دومو شدى!لبخند زد: مرسى... مهمون داشتين؟پوزخندى زدم: آره مى دو -برگزار مى شه!

و ت -هه! آره! آقا برسام ديگه! فكر مى كردم بشناسيش! -شوهرم و خونواده ش بودن!با گيجى پرسيد: شوهرت؟!

چرا... واسه  -ون...روناک من نمى فهمم. مگه نگفتى ا -نه! ولى بزودى ازدواج مى كنم. -باهاش ازدواج كردى؟!

همينم هست كه مى خوام باهاش ازدواج كنم!با عصبانيت گفت: مسخره است! دارى زندگى تو تباه مى كنى!با آرامش 

گفتم: مى دونم مسخره است! ولى من تصميممو گرفتم. لحظه لحظه ى زندگى شو واسش جهنم مى كنم!آيهان: ولى 

چون... چون دوست دارم!به آرومى پلک زدم! چرا شوكه نشدم و  -ا؟!من نمى زارم تو اين كارو بكنى!گيج گفتم: چر

اما من دوستت ندارم!كلافه  -حالتى كه انگار يه سطل آب يخ بريزن رو سرم بهم دست نداد؟! لبخند زدم و گفتم:

ى؟! چه فرق -اون فرق مى كنه! -گفت: مهم نيست! تو اون پسره هم دوست ندارى! اما مى خواى باهاش ازدواج كنى!

آيهان خواهشا ادامه نده و سعى نكن از تصميمى كه گرفتم  -فرقش اينه كه با ازدواج با اون زندگيت تباه مى شه!

خواهش كردم!هيچى نگفت! سرشو تكون داد و دستشو برد تو موهاش و رفت سمت خونه  -اما... -پشيمونم كنى!

ول و لجباز نبودى!برگشتم تو خونه! بخاطر آيهان كاش اينقدر عج -ش... درو باز كرد و بدون اينكه برگرده گفت:

 ناراحت بودم!اما نه اونقدر كه باعث بشه از تصميمم صرف نظر كنم!

در هالو بستم و يه نگاه به مامان كه مثل مجسمه ها روى صندلى نشسته بود انداختم. رفتم سمتش و جلوش ايستادم! 

 بدون اينكه سرشو بلند كنه گفت:

 يه!برسام پسر خوب -

 خب! -

 هيچى! -

 مطمئنى پشت اين هيچى چيزى نيست؟! -

 نگام كرد: منظورت چيه؟!

 منظورمو خوب مى فهمى! -

 روناک تو هنوز بچه اى! -

 يعنى واسه ازدواج زود تصميم گرفتم؟! -

 هركارى كه مى خواى بكن! فقط دست از سر من بردار! -

مى خواى بكن! كاش براى يه بار... فقط براى يه بار مادرانه باهام حرف هه! هميشه همينو گفتى! هميشه! هر كارى  -

 مى زدى! فقط يه بار!

 روناک من... -

 نمى خوام چيزى بشنوم! -
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و دويدم سمت اتاقم! پشت در تكيه دادم و چندبار نفس عميق كشيدم! آروم باش دختر! آروم!رفتمو پنجره رو باز 

 م. دلم هوس خونه ى عزيزو كرده بود! اون حياط با صفاش!كردم! به هواى آزاد احتياج داشت

 گوشى مو از روى ميز تحرير برداشتم. سانيار چند بار زنگ زده بود. شماره شو گرفتم. با اولين بوق جواب داد:

 الو روناک؟! -

 بله؟! -

 اونجا چه خبره؟! -

 سلامتى! -

 روناک مسخره نشو! واست خواستگار اومده بود؟! -

 پ ن پ! گدا اومده بود دم درمون ردش كرديم بره! -

 بهش چى جواب دادى؟! -

 مثبت! -

 داد زد: غلط كردى! چرا بهم نگفتى؟!

 عصبانى شدم: خودت غلط كردى! اصلا چرا بايد بهت مى گفتم؟!

ميزدن حرفى ن گوشيو قطع كردم! پسره ى پررو! تا وقتى كسى نيومده بود خواستگارى م انگار همه شون مرده بودن

 حالا يكى هوار مى كشه يكى مى گه دوست دارم! لعنت به همه تون!

امتحانامو يكى پس از ديگرى گند ميزدم! افتضاح بود! مهم اين بود كه فقط قبول بشم! از سالن امتحانا كه اومدم 

 بيرون نفسمو با صدا دادم بيرون: پوف! بلآخره راحت شدم!

 گفته بود ... وايسا...شراره: روناک اون سواله كه 

 سوالو يادش رفته بود! ورقه رو باز كرد: كجا بود؟! آها... اين...

 عين آدمايى كه گيج به يه چيزى نگاه ميكنن نگاش ميكردم! آخه ببين داره از كى ميپرسه؟!

ز سال رخ ميدهند... شراره: پيداش كردم... آها... اين سواله: انقلاب تابستانى و انقلاب زمستانى در چه روزهايى ا

 جوابش چى بود؟!

 با دهن باز نگاش كردم: يعنى تو فقط تو همين يه سوالو موندى؟!

 شراره: آره ديگه... شک دارم!

 نارون خنديد: يه لحظه فكر كردم بجاى جواب بايد تاريخ تولدمو بنويسم!

 خنده م گرفت: شرى اينقدر خودتو زجر نده! اول تير و اول دى!

 ره پريد بالا: ايول! بيست ميشم!يهو شرا

منو نارون با خنده نگاش ميكرديم! مشكلش فقط يه سوال نيم نمره اى بود كه بيستش كامل بشه! عجب! هميشه 

 همينو مى گفت ولى وقتى كارنامه اشو مى گرفت بيستش تبديل به يه نمره ى افتضاح ميشد!

 مد...رفتيم سمت بقيه ى بچه ها كه اشكشون داشت در مى او

 سپيده با حرص گفت: اصلا ما چرا اين رشته ى )ت...( رو انتخاب كرديم؟!

 شيما پريد وسط: خيلى بى ادبى!
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خنديدم: مى دونى من چرا اين رشته رو انتخاب كردم؟! سال اول واسه امتحان فيزيک وقتى داشتم درس ميخوندم 

بيرون گفتم: پونزده ميشم... كارنامه مو كه گرفتم  هى با خودم مى گفتم من بيست ميشم... از سر جلسه كه اومدم

 ديدم پنج شدم! واسه همين دور هرچى فيزيكه خط كشيدم!

 بچه ها خنديدن...

 نارون: بريم ديگه!

با همه شون خداحافظى كرديم و واسه همشون آرزوى موفقيت و قبولى تو دانشگاه! بعدشم از مدرسه زديم بيرون! 

 گ ميشد!دلم واسه خاطراتمون تن

بابا بخاطر اينكه قبول كردم با برسام ازدواج كنم زودتر از اونچه كه قولشو داده بود واسم ماشين مورد علاقه م يعنى 

 مو خريد! 3مزدا 

نمراتم نسبت به سال قبل خيلى كمتر بود اما قبول شده بودم! آيهان توى مسابقه اول شده بود! انتظار كمترى هم 

 ازش نمى رفت!

سابقه اى كه پيش روم بود مختلط بود و راننده هاى پسرم داشت واسه همين رقابت به مراتب سنگين تر بود و اين م

 همين استرسمو بيشتر مى كرد! اون روز خودم تنها رفتم پيست!

 ناديا كه طبق معمول با يه نفر حرف ميزد واسم دست تكون داد و اومد سمتم:

 سلام! چرا دير كردى؟! -

 ترافيک بود!سلام!  -

 خيله خب زود برو آماده شو تا حق شناس عصبانى نشده! -

سرمو تكون دادم و رفتم سمت رخت كن! لباسمو عوض كردم و آماده شدم! چقدر شلوغ بود! اين مسابقه خيلى مهم 

 بود! شايد اگه مى باختم ديگه هيچوقت نمى تونستم به اين موقعيت دست پيدا كنم!

 فقط احتياج به يكم تمركز دارى اكى؟!ناديا: ببين روناک 

 با خنده: من حالا... تو كى؟!

 مرض! شوخى رو بزار كنار و جدى باش! -

 چشم قربان! -

 راسى شنيدم دارى ازدواج مى كنى! -

 با اجازه امشب بله برونه! -

 مباركه! ولى آيهانو نابود كردى! -

 دواج كنم!با ناراحتى گفتم: خودش مى دونه چرا مى خوام از

 ناديا كه از هيچى خبر نداشت گفت: ايشالا كه خوش بخت بشى!

 مرسى! -

 من ديگه بايد برم! موفق باشى! -

سرمو تكون دادم و زود تر از ناديا رفتم سمت كارت خوشگلم و طبق معمول بعد از دو دور واسه گرم كردن لاستيكا 

ثانيه به تايمش اضافه شد! خدا رو شكر  30از خط جلو زد و  بازم مسابقه شروع شد! يه نفر قبل از شروع مسابقه

 كردم كه من از اين غلطا نكردم!
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 راند اولو يه نفر ديگه اول شد و من دوم! حالم داشت از خودم بهم ميخورد! فاصله ى زمانى مون فقط سه ثانيه بود!

تم سمت ناديا! پشت سر هم هى حرف با عصباينت از كارت پياده شدم... بچه ها مشغول سرويس كردنش شدن! رف

 ميزد و راهنمايى م ميكرد! اعصابم داغون بود! من بايد ميبردم! واسه باخت نيومده بودم!

راند دوم بعد از نيم ساعت شروع شد! پامو روى گاز فشار دادم و ماشين از جا كند! استرسم بالا بود... هيجان داشت 

 در حال دوران بود:خفه م ميكرد... يه آهنگ مدام تو ذهنم 

 

 زندگى مثل يه جاده س و ماشينش

 هرچى كه جلوتر مى رى نيستى راضى بش

 مى پيچی به چپ، به راست و ندارى خبر

 از خطر چون تو، توى اين سفر

 خيلى ها از بغل و كنارت رد مى شن

 بعضى هام خواسته ناخواسته سد مى شن

 بهم نزديک شده! سعى ميكردم نزارم بهم نزديک بشه! با ديدن پرچم آبى متحرک فهميدم يه ماشين

 

 اما نمى خواى تسليم بشى، ترس و وحشتت

 دور مى شه... تو از قبل كشيدى نقشه تو

 پس نمى كشى كنار و لايى كشون ميرى

 خودتو ثابت مى كنى و نشون مى دى

 نمى خواى حتى جلوت سبز بشه مانعى

 ىباس گاز بدى و تا مى تونى راه بر

 دارى فشارو حس مى كنى توى قلبتو

 لاى دندوناتو مى زارى هى دستتو

 روى دنده كه عوض مى كنى تا سرعتو

 برسونى به حدى كه از دست ندى فرصتو

اونقدر سريع مى روندم كه دلم داشت از دهنم در مى اومد! بهم نزديک شد! دقيقا كنارم بود! مى خواستم سرمو 

 يدونستم برگشتنم مساوى چپ كردنمه!برگردونم و ببينمش ولى م

 

 آره حركت اول اعتماد

 بكن به چشماتو داشته باش اعتقاد

 به خودت چون كه تو پشت فرمونى

 جاده راهه و تو اينجا مسئولى

 چشماتو چهار تا كن چون يه اشتباه

 عمرا بزاره كه برسى به انتهاديگه اينجا اثرى نيست از اصطكاک

 ببر اضطراباگه دارى از بين 
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يه نفر ازم جلو زد... سرعتم رو حداكثر بود اما نمى تونستم ازش جلو بزنم! كارتش از كارت من باحال تر بود! 

اعصابم داشت داغون مى شد! سومين نفر بودم و اين بيشتر عصبى م مى كرد! من بايد اول مى شدم! يه دفعه اومد 

 و سفيد كه اخطار بود رو واسش تكون دادن كه كشيد كنار! كنارم و داشت منو منحرفم مى كرد... پرچم سياه

 

 احتياط كن، الآنه كه ممكنه چپ كنى

 حاصلش بشه موجب انحرافت

 از مسير و حتى مردنت

 يا كه نابود شدنت، روياهات و بردنت

 پس بايد با چشم باز ببينى جاده رو

 مغزتو به كار بندازى و بدونى خواسته تو

 ه پايان بود! چيزى نمونده بود! من بايد ببرم!راند دوم رو ب

 

 ثانيه ها مى گذرن و زمان خيلى مطرحهپس تنظيم كن وقتتو و شک نده

 به خودتو كارت چون ديگه كردى انتخاب

 آماده باش برا روبرويى با هر اتفاق

 

 با بدبختى ازش سبقت گرفتمو زدم جلو...

 

 رفتسبقت مى گيرى هر چقدر كه مى كنى پيش

 هيجانت مى ره بالا بيشتر و بيشتر

 طى مى كنى راهو با هر مرحله و سختى هاش

 اينو بدون هرچقدر جا بزنى مى كشى درد زياد

 مى كشى از باختن و پس ديگه جا نزن

 كم مونده برا رسيدن تو تا هدف

اما اون توى يه لحظه فقط يه لحظه ديگه چيزى نمونده بود! تا اونجايى كه جا داشت گاز دادم و رسيدم به خط پايان 

 ازم جلو زد و.... با ديدن پرچم شطرنجى به چشام شک كردم. يعنى راند دوم تموم شد و ما همزمان رسيديم؟!

 

 آره حركت اول اعتماد

 بكن به چشماتو داشته باش اعتقاد

 به خودت چون كه تو پشت فرمونى

 جاده راهه و تو اينجا مسئولى

 تا كن چون يه اشتباهچشماتو چهار 

 عمرا بزاره كه برسى به انتهاديگه اينجا اثرى نيست از اصطكاک

 اگه دارى از بين ببر اضطراب
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ماشينو نگه داشتم... به چشام شک كرده بودم! با هم رسيده بوديم! منو يه پسر ديگه! يه دفعه همه ريختن رو 

گذشتم و خودمو به ناديا رسوندم. سرمو به معنى اينكه چى شد؟! سرمون! خبرنگارا دورم بودن... با احتياط از بينشون 

 تكون دادم كه اونم با گيجى شونه بالا انداخت.

 نزديكش شدم كه گفت: خيلى عجيبه! هر دوتون هم زمان رسيدين!

مى ن سرمو برگردوندم و به پسرى كه همزمان باهم رسيده بوديم نگاه كردم! كلاشو از سرش برداشت! خدايا! باورم

 شد! اون...

 ناديا: چت شده؟! چرا خشكت زده؟!

 اون... -

 مى شناسيش؟! شنيدم يكى از بهترين راننده هاى ريسه! -

 با تعجب نگاش كردم كه گفت: چرا اينجورى شدى تو؟!

 اون كسى يه كه قراره باهاش ازدواج كنم! -

 ناديا با صداى بلند گفت: چى؟!

 ونيه كه قراره باهاش ازدواج كنم!كلافه گفتم: ناديا مى گم هم

 بعد با خودم گفتم: چطور تو ليست شركت كننده ها اسمشو نديدم؟! يعنى منو ديده؟!

 ناديا: به به! پس زن و شوهر هر دوتون قهرمانين؟!

 ناديا يه لحظه ساكت باش ببينم اين داور چى ميگه! -

 ديگه؟! نه! چيزى رو كه ميشنيدم باور نداشتم. منو برسام! يه دور

 ناديا: بايد دور بعدى رو ببرى! ببين امتيازاتون هيچ فرقى باهم نميكنه! توى دور بعد مطمئنم كه تو ميبرى!

 چى ميگى ناديا؟! من نمى تونم! -

 غلط كردى! چرا نمى تونى؟! -

 ريس؟! بودن! راننده ى به برسام نگاه كردم! با يه لبخند گوشه ى لبش بهم خيره شده بود و دورشو خبرنگارا گرفته

ناديا: دور بعدى افتاده واسه بيست روز ديگه! يعنى بيست روز بعد از محرميت تون و يه هفته قبل از عروسى تون! 

 زن و شوهر باهم مسابقه بدن! واى خدا چه باحال بشه!

 چپ چپ نگاش كردم: اصلا باحال نيست! به نظرم مسخره است!

ند سال كه رالى كار مى كنم تاحالا همچين چيزى نديدم! ببينم اين يارو... ببخشيد شوهرتو ناديا: برو بابا! توى اين چ

 مى گم... اسلالوم هم كار مى كنه نه؟!

 من چه مى دونم؟! من اصلا نمى دونستم اون... -

 ناديا پريد وسط حرفم:

 شوخى مى كنى؟! -

 ناديا قيافه ى من به آدمايى ميخوره كه شوخى مى كنن؟! -

 يه لحظه نگام كرد: نه!

 رفتم سمت رخت كن و لباسمو عوض كردم. از رخت كن كه اومدم بيرون حق شناس اومد طرفم:

 كارت عالى بود! ولى بايد تو اين بيست روز حسابى آماده شى! -
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 نمى شه! آخه درگير كاراى عروسيمم! -

 اى بابا! حالا چيكار مى كنى؟! -

 ازه!نمى دونم... فعلا با اج -

 خداحافظ! -

سوار ماشينم شدم... آينه رو تنظيم كردم و به فكر فرو رفتم... چرا من همه جا بايد اين پسره رو ببينم؟! اول تولد 

 سپيده... بعدش تو تولد فريده... بعدش تو خونه... حالا هم تو پيست! لعنتى! حالم ازش بهم مى خوره!

از پارک دربيام كه ديدم اونم داره مى ره سمت بى ام و خوشگلش! بى ماشينو روشن كردم و دنده عقب گرفتم كه 

اختيار بهش خيره شده بودم! اگه چيزايى كه در موردش مى دونستم رو نمى دونستم بعيد نبود عاشقش بشم! يه پسر 

الش كن! همه چى تموم! اما حيف... اسم اون دختره كه روز عيد بهش خوردم چى بود؟! اه! خدايا يكم اين مغزو فع

 چى بود؟! آها! هليا! اصلا اين با چند نفره؟! هليا! مامان! من تا حالا دوتاشونو شناختم. خدا مى دونه بقيه كين!

يه پوزخند بهم زد و سوار ماشينش شد! منم همچين ژست گرفتم انگار سوار لامبورگينى ام! يه لبخند كج نشوندم 

 م!گوشه ى لبم و دنده رو عوض كردم و راه افتاد

تا يه جاهايى هم مسير بوديم اما خيلى زود از هم جدا شديم! بهتر! پخشو روشن كردم... ويبره ى گوشيم باعث شد 

صداى آهنگو كم كنم و گوشيمو جواب بدم! شماره ى فتانه بود... بى حوصله گوشيو انداختم روى صندلى كناريم! 

 حوصله ى هيچكى رو نداشتم...

روز واسه مسابقه نيومده بود! مى دونستم از دستم دلخوره... اون باعث شده بود من تو فكر جلوى در آيهانو ديدم. ام

 مسابقه و كارتينگ بيفتم! پس يه جورايى مديونش بودم! در ماشينو باز كردم و پياده شدم و بهش نگاه كردم:

 سلام... -

 آروم جواب داد: سلام... مباركه.

 ه كلاست نمى خوره!لبخند زدم: قابلى نداره! هرچند ب

 اختيار دارى! صاحبش لازم داره! -

 بعد درو با كليدش باز كرد: خب من ديگه برم!

 آيهان؟! -

 برگشت: بله؟!

 از دستم ناراحتى؟! -

 نه! چرا پرسيدى؟! -

 خب! همين جورى! يعنى... -

ه نتونستم يلدا رو مجبور كنم دوسم اومد نزديكم: ببين روناک، من نمى تونم مجبورت كنم باهام باشى! همونطور ك

 داشته باشه! پس جايى واسه ناراحتى نيست!

 تو خيلى خوبى آيهان! -

لبخند زد: خوبى از خودته... فقط يه سوال دارم... مى تونى جواب ندى... روناک بخاطر خودت ميگم! ولى تو مى خواى 

 تا هميشه با اون پسره زندگى كنى؟!

 نه! -
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 شاش دويد... ادامه دادم:برق شادى توى چ

فقط يه مدت... بعدشم طلاق مى گيرم! اونجورى به چيزى كه مى خواستم رسيدم! اونو مامان شايد باهم باشن اما  -

 نمى تونن باهم ازدواج كنن!

 اما اگه طلاق بگيرى كه... -

خيلى حرفا پشت سرشه! اينكه با آره... مى تونن ازدواج كنن اما مامان هرگز همچين كارى نمى كنه چون اون وقت  -

داماد سابقش ازدواج كرده! همين الانشم كه طلاق گرفته همه مى دونن مشكل از مامان بوده واسه همين فكر نمى 

 كنم ديگه بخواد بيشتر از اين واسه خودش حرف مردمو بخره!

 يعنى اميدوار باشم؟! -

 نمى دونم... يعنى نمى تونم بهت قول بدم! -

 ين قولو بهم بده وقتيكه ازش جدا شدى و يه موقعى فكر ازدواج افتادى منو فراموش نكنى!فقط ا -

 خنديدم: حتما! تو جز اولين انتخاب هامى!

 اونم خنديد. اما يه دفعه جدى شد:

 روناک تو وقتى باهاش ازدواج كردى... چطورى بگم؟! -

 چشامو ريز كردم! دو زارى م افتاد چى مى خواد بگه...

 نگران نباش! به من مى گن روناک! بخاطر يه سال زندگى... آينده مو تباه نمى كنم! -

نفس راحتى كشيد و گفت: خيالمو راحت كردى! همين جورى شم وقتى مى بينم مى خواى با يه نفر ديگه توى يه 

 خونه زندگى كنى به اندازه ى كافى داغون ميشم! ديگه چه برسه به اينكه...

 سريع گفتم:

 آيهان من بايد برم! امشب مهمون داريم! راسى تو هم بيا! يه جورايى بله برونه! -

 آيهان: خنده داره! ولى حتما ميام!

 ازش جدا شدم و در خونه رو باز كردم... 

وش اوووو! چه خبره اينجا! صداى همهمه از توى خونه خبر از اينكه تعداد مهمونها زيادن مى داد! درو باز كردم و با خ

 رويى سلام كردم...

 عمه: به به! عروس خانوم! حالا ديگه پنهونى ازدواج مى كنى عمه جون؟!

 خنديدم: عمه اگه پنهونيه پس شما اينجا چيكار مى كنين؟!

 عمه صورتمو بوسيد: بدو شيطون! برو آماده شو كه تا يكى دو ساعت ديگه آقا دومادم مى رسه!

 ! تو تلوزيون ديدمت!فرشته دويد سمتم: روناک! روناک

 لپشو كشيدم: ااااا! خوشگل بودم؟!

 تو كه صورتت معلوم نبود! فقط كلات معلوم بود! -

 فتانه: كثافت! چرا بهم نگفتى بيام مسابقه رو از نزديک ببينم؟!

 بخدا انقدر سرم شلوغ بود كه اصلا يادم نبود! -

 عوضى! بيا اينجا كارت دارم! -
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ند تند گفت: نمى دونى چى شده كه! سانيار وقتى شنيد امشب بله برونته كلى داد و بيداد راه بعد دستمو كشيد و ت

 انداخت! البته اينجا نه! فقط تو خونه!

بعدش خنديد: نمى دونى طفلكى به چه روزى افتاده بود! فكر نمى كرد تو به اين زوديا بپرى! اونم اينقدر بى خبر و 

 عجله اى!

 بى خيال! بيا بريم بالا ببينم چه خاكى بايد تو سرم كنم! فتانه... جونه من -

 راسى لباست چه شكليه؟! -

 من اصلا نرفتم خريد! از همون لباسايى كه دارم يكى رو مى پوشم! -

 احمق مثلا بله برونته! اون وقت هيچى نخريدى؟! خاک بر سرت! راسى ماشينتو ديدم! شيرينى اونم يادم نرفته! -

 جا بود؟! دلت خوشه ها! من يه شام سر قمار باختم هنوز ندادم!شيرينى ك -

 به كى؟! -

 به سانيار و سينا و راميار! -

حوله مو برداشتم و رفتم تو حموم و سريع يه دوش گرفتم و اومدم بيرون! فتانه با گوشى ش حرف مى زد! منو كه 

 ظر گذروندم!ديد خداحافظى كرد! در كمدمو باز كردم و تک تک لباسامو از ن

 به نظرت كدوم بهتره؟! -

 اومممممم! هيچ كدوم! -

 چپ چپ نگاش كردم...

 همين گلبهى يه خوبه! -

 فتانه: مگه تولدته؟!

 سفيده؟! -

 كفن پوش! -

 مشكى؟! -

 عزا دارى؟! -

 مرض! بادمجونى؟! -

 رنگش خوب نيست! -

 بهش خيره شدم و با خنده گفتم:

 بيكينى؟! -

 ه!عالي -

 دو تامون زديم زير خنده!

 فتانه: فكر كن بيكينى بپوشى و برى وسط! واى خدا چى ميشه! دوماد بيچاره رو بگو...

 با تصور قيافه ى برسام خندم شدت گرفت!

 بلآخره كدومو بپوشم؟! -

 اون سبزه! به رنگ چشاتم مياد! -
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لباس سبز تيره كه به مشكى مى زد... مدلش طورى بود كه لباسى رو كه فتانه انتخاب كرده بود از نظرم گذروندم! يه 

 از بالا تا پايين تنگ بود و من وقتى مى پوشيدمش به زور راه مى رفتم!

 بابا با اين نمى تونم راه برم كله پا مى شم! -

 فتانه كشيدش بيرون: خيلى هم خوبه!

 يه نگاه ديگه به لباس انداختم. دكلته بود!

 يه!فتانه خيلى لخت -

 نه احمق جون! شال بزار رو شونه ات! -

 شال حريرشو برداشتم: با اينكه همه چى پيداست!

 كمتر نق بزن! بدو بپوشش! -

لباسو ازش گرفتم و رفتم يه گوشه عوضش كردم! فتانه هم روشو برگردونده بود مثلا. ولى واسه اينكه اذيتم كنه هر 

 لا منو مى ترسوند! نمى دونست من پررو تر از اين حرفام!چند لحظه يه بار سرشو بر مى گردوند و مث

 لباسو عوض كردم و رفتم جلوى آينه! بدک نبود!

 فتانه: حالا يكم راه برو ببينم مى تونى يانه!

 با خنده يكم راه رفتم! اونقدرا هم سخت نيست! صندلاى سفيدمو پوشيدم و يكم ديگه هم مانور دادم...

 ا اينجا بشين... يكم ماله كشى كنيم و اون چاله چوله ها رو بپوشونيم!فتانه: خوبه! حالا بي

 هوووى! صورت خودت چاله چوله داره نه من! -

روى صندلى جلوى ميز توالت نشستم و فتانه موهامو سشوار كشيد و با كمک چندتا سنجاق بالاى سرم جمع كرد و يه 

 د!قسمتش هم از يه طرف ريخت رو سينه م! بدک نشده بو

 فتانه: اوممممم! بد نشد! به خودم اميدوار شدم!

 بعدش خط چشمو برداشت و افتاد به جون چشماى من! از بس كشيد و پاک كرد دور چشام سياه شده بود!

 مرده شورتو ببرن با اين آرايش كردنت! بده اون شير پاک كنو! -

 همونطور كه من صورتمو تميز ميكردم فتانه گفت:

 ناک... خيلى واست خوشحالم... لا اقل دارى به خواست خودت ازدواج ميكنى!ميدونى رو -

 تو دلم گفتم: آره راست ميگى!

 مگه تو رو دارن بزور شوهر ميدن؟! -

لباشو جمع كرد: نه! چند دقيقه ى پيش با دوست پسرم حرف ميزدم! مامان اينا راضى نشدن به ازدواجمون! يعنى 

 فرهادم پا پيش نميزاره!

 غصه نخور! همه چيز حل ميشه! -

 فتانه به يه گوشه نگاه كرد: ولى من تو يه فكر ديگه م!

 صورتمو پاک كردم: چه فكرى؟!

 شايد فرار! -

 دست از كار كشيدم: چى؟!

 چرا داد ميزنى؟! راه ديگه اى ندارم! -
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 ديوونه نشو فتانه! -

 ولش كن بابا! بزار تو رو آماده كنيم! -

 خط چشم خوشگل واسم كشيد. اينبار يه

 فتانه: بفرما! از بس تكون مى خورى نميزارى كه!

 بعدش يه رژ خوشرنگ برداشت و خواست بكشه رو لبم كه سريع دستشو پس زدم: مى دونى كه رژ دوست ندارم!

 فتانه: غلط كردى! امشب بايد دوست داشته باشى!

ژ گونه زد! تازه مى خواست سايه هم بكشه كه با بدبختى راضى ش بعدش به زور روى لبام رژ ماليد و به گونه هام ر

 كردم بى خيال اون يكى بشه!

يه نگاه به خودم انداختم! با اينكه به قول فتانه خوشگل شده بودم ولى از خودم خوشم نمى اومد! نمى دونم شايد 

 بخاطر اين بود كه زياد آرايش نمى كردم و الان با خودم غريبه بودم!

 باز شد و عمه مهتاب اومد تو: عزيزم... فاميل هاى دوماد اومدن ها! آماده اى؟! ماشالا چه خوشگل شدى!در 

 مرسى عمه جون! -

 آروم رو صورتم دست كشيد: ايشالا كه خوشبخت بشى دخترم!

و فتانه  م و با عمهتوى دلم از اينكه مادرم حتى نيومده بود سراغى ازم بگيره دلگير بودم اما فقط يه لبخند غمگين زد

 از اتاقم زديم بيرون!

عمه يه طرفم بود و فتانه طرف ديگه م! با اون صندل هاى پاشنه بلند با بدبختى از پله ها پايين مى اومدم! نگام به 

اولين كسى كه افتاد برسام بود! توى نگاش چيزى جز بى تفاوتى نبود! انگار اصلا منو نديد! سرمو برگردوندم و بين 

يت نا خود آگاه دنبال آيهان گشتم... خيلى زود پيداش كردم. داشت با برديا حرف مى زد! يه دفعه مثل همه جمع

سرشو برگردوند و به من نگاه كرد! توى نگاش پر از تحسين بود... بى اختيار توى دلم گفتم كاش نگاه برسام هم 

 همين طور بود!

دم رو نثارش كنم. به پايين پله ها كه رسيدم برسام منتظرم بود! با بهم لبخند زد كه منم سعى كردم زيبا ترين لبخن

 عشوه دستمو دور بازوش حلقه كردم و باهم رفتيم سمت بقيه!

هليا و يه دختر ديگه كنار هم واستاده بودن. قيافه ى هليا خيلى درهم بود! دختر مهربونى به نظر مى اومد! مژده واسم 

نشوند روى يه مبل كنار هم! آيهان مثل ميرغضب به برسام نگاه مى كرد! هليا يه نگاه اسفند دود كرد و منو برسام رو 

 به ما انداخت! انگار بغض كرده بود!

سرمو چرخوندم كه سانيارو پيدا كنم ولى هرچى گشتم پيداش نكردم! از اينكه نيومده بود ناراحت بودم! بين فاميل با 

 كاش احساسش به من مثل احساس من به اون بود!سانيار حتى از فتانه هم راحت تر بودم! 

صداى آهنگ كر كننده بود! آيهان اومد سمتم و خم شد و ازم درخواست رقص كرد! مونده بودم چى بگم! واسه 

 برسام كه مهم نبود پس پا شدم و باهاش رفتم وسط! آروم كنار همديگه مى رقصيديم!

آيهان به برسام نگاه كردم! اصلا حواسش به ما نبود و با فتانه كه حالا  چند نفر ديگه هم اومدن وسط! از بالاى شونه ى

 كنارش نشسته بود صحبت مى كرد! آيهان سرشو نزديک گوشم آورد و آروم زير گوشم گفت:

روناک هنوزم دير نشده! مى تونى اين بازى رو تمومش كنى! خودم همه چيو درست مى كنم! نميزارم حرف و  -

 حديثى پيش بياد!
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 لبمو گزيدم و يكم از رژم خوردم: نه آيهان! من قبلا فكر هامو كردم!

بعد يه نگاه همراه با پوزخند به مامانم انداختم. ولى اون حواسش به من نبود و با مژده حرف مى زد! آهنگ تموم شد 

 و برگشتم پيش برسام!

 فتانه شوهرمو نخورى! -

 رومو چند بار بالا و پايين كردم و كنارش نشستم!فتانه خنديد و برسام بهم چشم غره رفت! اب

 عزيزم چرا اخم كردى؟! امشب به هم محرم مى شيم! اخم هاتو وا كن! -

 نگاش به هليا بود!

 مثل اينكه واسه محرميت خيلى عجله دارى هان؟! -

 چرا نداشته باشم عشقم؟! تو قراره شوهرم بشى! شريک زندگيم! -

 خواهيم ديد! -

 !چيو؟ -

 به موقع ش مى بينى! -

به حرفش اهميتى ندادم و به راميار كه مثل هميشه خوشتيپ كرده بود و دور و بر فرشته مى پلكيد اشاره كردم كه 

بره و كيفمو بياره! كيفمو گذاشتم كنارمو به نقشه ى شيطانى م فكر كردم! توى فكراى خودم بودم كه سنگينى نگاهى 

 رو حس كردم.

دم كه چشم توى دوتا چشم وحشى مشكى افتاد! چرا نگاش اينقدر غمگين بود؟! پا شدم و رفتم سرمو بلند كر

 سمتش:

 سلام... ما قبلا همديگرو ديده بوديم نه؟! -

 دخترى كه كنارش بود يه نگاه پر از نفرت بهم انداخت اما هليا دركمال مهربونى گفت:

 آره عزيزم... روز عيد بود... -

نگاه به برسام انداخت كه منم برگشتمو به برسام نگاه كردم! برسام هم انگار كلافه بود! هليا ادامه داد: بعد با بغض يه 

 اميدوارم خوشبخت بشيد! برسام لياقتشو داره!

منظورشو نمى فهميدم! يعنى اصلا نمى دونستم چرا بغض كرده! نتونست جلوى خودشو بگيره و يه دفعه دويد بيرون! 

 حظه پيش داشت باهاش حرف ميزد رو به من گفت:دخترى كه چند ل

 واقعا شرم آوره! تو... تو... -

 پاشو كوبيد زمين: نميدونم چى بايد بهت بگم!

بعدشم اونم رفت دنبال هليا! مات مونده بودم به هردوشون! اينا چرا همچين كردن؟! يه نگاه به اطرافم انداختم. همه 

 داشتن مى رقصيدن!

م اومدم ديدم تو حياطم! هليا روى يه صندلى توى آلاچيق نشسته بود و اون دختره هم كنارش نشسته يه دفعه به خود

 بود و نازش ميكرد! از لرزش شونه هاى هليا مى فهميدم داره گريه ميكنه! اما براى چى؟! نمى دونم!

عث شده بود ديده نشم... آروم طورى كه متوجه من نشن رفتم سمتشون... هوا تاريک بود و لباس تيره ى منم با

 پشت يكى از درختاى حياط قايم شدم! صداشون به گوشم ميرسيد!

 دختره: هليا جونم! خواهر قشنگم... با گريه كه چيزى درست نميشه!
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 هليا: ميگى چيكار كنم؟! من خودم ازش خواستم هاله!

 ان اينا نرفتى؟! حتما يه راهى واسش هست!دختره كه ظاهرا اسمش هاله بود گفت: آخه من بميرم واست... چرا با مام

هليا به هق هق افتاد: مگه نديدى محمود چى گفت؟! گفت هيچ راهى وجود نداره! اصلا من لياقت برسامو ندارم! خوب 

 شد كه چيزى بهش نگفتم!

 اصلا از حرفاشون سردر نمى آوردم! درمورد چى حرف ميزنن؟!

 ميفهمه بد ميشه! خودت خواستى كسى چيزى ندونه! هاله: خب حد اقل گريه نكن! الان خاله

 هليا: آخه چطورى بيخيال بشم؟! نديدى چطورى با عشق نگاش ميكرد؟!

هاله عصبانى شد: تقصير خودته ديگه خره! اگه بهش ميگفتى قضيه چيه عمرا با اون دختره ازدواج ميكرد! هنوزم 

 خدا اون هواتو داره...چيزى نشده... ترو خدا هليا بيا و برو بهش بگو... ب

 هليا سرشو تكون داد: نه...نه... خودم ازش خواستم... نمى خوام زندگى ش بخاطر خودخواهى من خراب بشه! هاله؟!

 هاله: جونم آبجى كوچولو؟!

 اون... اون... برسام مى دونه! همه چيو! -

 هاله يه لحظه دست از نوازش برداشت: كى بهش گفتى؟!

 ع كه نامزدى م بهم خورد!هليا: همون موق

هاله سرشو تكون داد و مشغول نوازشش شد! خدايى من كه هيچى از حرفاشون نفهميدم! هركى فهميد به منم بگه! 

 خل شدم رفت! با كى دارم حرف ميزنم؟! اينا چى ميگن؟! من كه پاک گيج شدم!

كنار برسام نشستم... همه ى ذهنم مشغول  برگشتم تو خونه كه ديدم اينا هنوز دارن مى رقصن... خدا قوت! رفتمو

 حرفاى هليا بود!

بعد از چند دقيقه صداى آهنگ قطع شد و يه آقايى كه نمى شناختمش اومد و بين منو برسام صيغه ى محرميت يه 

ماهه خوند و منو برسام مثلا بهم محرم شديم! برسام يه جعبه ى خوشگل مشكى با طرح هاى قرمز بهم داد! اى جان 

 گ مورد علاقه م! به جون خودم جعبه شو بيشتر از اون چيزى كه توشه دوست دارم!رن

آروم و با متانت در جعبه رو باز كردم... اوه! يه انگشتر برليان خيلى خوشگل بود! نه! اينو بيشتر از جعبه ش دوست 

 دارم! جعبه رو با دلبرى دادم دست برسام: عزيزم! خودت دستم كن!

ت زدن! نگام به آيهان افتاد! واسش چشمک زدم كه خنديد! برسام آروم انگشترو دور انگشتم يه دفعه همه سو

حركت داد! وقتى دستش به دستم خورد تو چشاش نگاه كردم و آروم لبامو به جلو حركت دادم و واسش بوس 

 فرستادم كه سريع انگشترو انداخت دستمو دستشو پس كشيد!

 ادو ببوس يالا!يه دفعه همه داد زدن: عروس دوم

 مثلا خجالت كشيدمو سرمو انداختم پايين! برسام كلافه بود!

حالا مگه اينا ول مى كنن؟! به آيهان نگاه كردم! اخم كرده بود! انگار منتظر يه تلنگر از سمت من بود كه اين مهمونى 

 رو بهم بزنه!

 عروس دومادو ببوس يالا! -

 اصلا برسام جان تو ببوسش! مژده: عزيزم خجالت نداره كه! شوهرته!
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برسام ابروشو انداخت بالا و يه نگاه بهم انداخت! سرشو آورد جلو كه ببوستم! مى خواست گونه مو ببوسه كه سريع 

صورتمو كج كردم و لبش سر خورد روى لبام! از كلكى كه خورد اخماش رفت تو هم و سريع سرشو عقب كشيد! 

شيد كه اصلا لباشو رو لبام حس نكردم! اصلا فكر نكنم تماسى بين لبامون خندم گرفت! اونقدر سريع سرشو عقب ك

 ايجاد شده باشه! خوشم نمى اومد ببوسمش اما واسه اذيت كردنش بد نبود! حالا حالاها باهات كار دارم عزيزممممم!

الان بهم محرمه؟!  پا شدم و رفتم تو آشپزخونه و يه ليوان آب واسه خودم ريختم! چيكار كردى روناک؟! يعنى اون

 معده م درد مى كرد! مى دونستم بخاطر اعصابمه اما سعى كردم آروم باشم!

 يه موز برداشتم و نشستم پشت ميز! آروم پوستشو كندم و مشغول خوردن شدم...

 خيلى موز دوست دارى؟! -

 آره! ولى تو نخور عزيزم! واسه كمرت خوب نيست! -

 اومده نگام مى كرد! آروم خنديدم: با دهن باز و چشاى از حدقه در

 ولى من دلم نمياد بچه ها رو از چيزى محروم كنم! مى تونى بخورى! اما يكم! -

بعد با لوندى پا شدم و رفتم نزديكش! جلوى يخچال واستاده بود! به سختى روى سراميک ها حركت مى كردم! 

 دستمو بردم جلو و كراواتشو گرفتم:

راحتت كرده كه اينجورى زل زدى تو صورتم؟! نگاه كن فدات شم! به صورتم نگاه كن كه چيه عشقم؟! چيزى نا -

 غم هات تموم بشن و برن رد كارشون!

 نتونست نخنده: نمى ترسى با اين كارات كار دست خودت بدى؟!

واج سنت چه كارى؟! منو تو ديگه زن و شوهريم! هركارى كه بكنيم توى آسمونا به حساب ثواب مى زارن! ازد -

 پيامبره!

يه نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداخت... منم مثل خودش بهش خيره شدم! اينبار توى نگاش شيطنت موج مى زد! انگار 

 كه با يه بچه طرفه و مى خواد از اين سرگرمى استفاده كنه!

يقه ش! مامان زير دستمو روى لباسش حركت دادم كه يه دفعه مامان اومد تو! دستمو پس نكشيدم و بردم سمت 

 چشمى نگامون كرد و بعد از آشپزخونه زد بيرون! با يه لبخند ازش فاصله گرفتم...

 عزيزم چيزى مى خواستى اومدى تو آشپزخونه؟! -

 نه گلم! دلم واست تنگ شد اومدم ببينمت! -

دلم واست تنگ شده بود! حالا قفل كردم! فكر نمى كردم اينجورى جوابمو بده! لبخند احمقانه اى زدم: ا! جدا؟! منم 

 كه پسر خوبى هستى بيا بقيه ى موزمو بخور! 

بعد بقيه ى موزمو توى يه حركت چپوندم تو دهنش! با خشم نگام كرد و موزو جويد و قورت داد! خندم گرفت و 

 گفتم: ولى مسائل مربوط به كمرت به من ربطى نداره ها!

م؟! به تو ربطى نداشته باشه به كى ربط داره؟! تو زنمى! اين مسائلم لبخند شيطنت آميزى زد و گفت: چرا فدات ش

 بايد واست مهم باشه عشقم! حالا بيا بريم بيرون كه همه منتظرمونن!با دهن باز نگاش مى كردم! حالتو مى گيرم من!

و  هولمون داد وسط با دهن باز نگاش مى كردم! حالتو مى گيرم من! رفتيم بيرون كه ديدم همه دارن مى رقصن! فتانه

 گفت:

 شما چرا واستادين؟! بپرين وسط ديگه! -
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 فتى چى ميگى؟! من با اين لباس نمى تونم راه برم چه برسه به اينكه بپرم! -

 نمكدون! -

دست برسامو كشيدم و رفتيم وسط! نمى خواستم جلوى آيهان باهاش برقصم... اما از يه طرف يه حسى قلقلكم مى 

 كنم!داد كه اذيتش 

پاى راستمو دور پاش حلقه كردم و دستمو روى كمرش حركت دادم! يه لبخند دختر كش زد و كمرمو گرفت و رو 

هوا بلندم كرد! يه دفعه همه هورا كشيدن! شالم از روى شونه هام افتاد... برسام يه دور تو هوا چرخوندم و كمرمو 

ت رو زمين! بى شرف چقدر خوب مى رقصيد! حالا اينام بين دستاش گرفت و بلندم كرد و منو با يكم فاصله گذاش

 خوششون اومده دارن نمايش تماشا مى كنن!

با اون لباس تنگ با بدبختى رو پام چرخيدم و دستشو گرفتم و يه دور زدم و يه قدم رفتم جلوش كه اون يه قدم رفت 

ى كه من جلو مى رفتم اون دنده عقب عقب! يه قدم ديگه رفتم سمتش! همونطور كه دستم تو دستش بود با هر قدم

 مى گرفت!

دستشو گذاشت رو كمرمو من سرمو به عقب هول دادم و كمرمو خم كردم كه موهام كه روى سينه م بود پشتم 

پريشون شد و حالت قشنگى ايجاد كرد! اينو از آينه ى قدى كه كنارم بود ديدم! برسام يه دور منو چرخوند... دستم 

 و برداشتم و ازش فاصله گرفتم و يه دفعه توى يه حركت با چرخش خودمو انداختم تو بغلش!كه تو دستش بود ر

شوكه شد! انتظار اينو نداشت! با اين حال كم نياورد و دستشو گذاشت پشتم و نوازشگونه حركت داد! چشم به آيهان 

 افتاد كه سريع از سالن بيرون رفت!

بهم زد... صداى جيغ و هورا توى گوشم پيچيد! خودمو ازش جدا كردم و  نگام چرخيد سمت هليا... يه لبخند غمگين

 آروم يه تعظيم كردم كه همه داد زدن:

 دوباره... دوباره... -

 دستمو بردم بالا: مزه ش همون يه باره!

 بعد رفتم و روى مبل نشستم! برسام هم اومد و كنارم نشست و سرمو بردم نزديكش: مثل اينكه همه كاره اى!

 كارتينگ... رقاص... الكلى... آفرين!

 با عصبانيت گفت: پس مثل اينكه خصوصيات خودتو يادت رفته! نق نقو... حرص درار... رقاص... الكلى... آفرين!

 از حاضر جوابى ش خندم گرفت: كارتينگ رو يادت رفت!

 هنوز قدش نشدى! -

تونستم با تو توى يه زمان به ته خط برسم! اين يعنى اوه! يعنى تو قدش شدى؟! عزيزم من توى يه ماه تمرين  -

 چى؟! يعنى با يه ذره تمرين ديگه مى تونم بفرستمت تو باقالى ها!

 يه لبخند رو به جمع زد: زياد اميدوار نباش! نمى خواستم زياد بهت سخت بگذره!

 منم مثل خودش به جمع لبخند زدم: خواهيم ديد!

 مشتاق ديدار! -

فتم! چون اوضاع معده م خراب بود و هرچى مى خوردم حالم بدتر هم مى شد! كاش همون يه خورده واسه شام نر

 موز هم نمى خوردم! تو فكر آخر شب بودم! آى من واسه تو يه سوپرايزى دارم عشقم!

 ساعت دو و نيم نيمه شب بود كه بلآخره همه عزم رفتن كردن! هليا موقع رفتن اومد سمتمو گونه مو بوسيد:
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 عزيزم اميدوارم خوشبخت بشيد! -

مى خواستم چيزى بگم اما نگاش يه جورايى بود! اجازه ى هر سوالى رو ازم گرفت! يه نگاه غمگين با يه لبخند بهم 

 انداخت و با هاله رفتن!

 برديا رفتنمانتومو پوشيدم و شال حريرو انداختم رو سرم و تا دم در خانواده ى برديا رو بدرقه كردم! مژده و آقاى 

و توى ماشينشون نشستن و حركت كردن! من مونده بودم و برسام! يه پوزخند زد و داشت مى رفت سمت ماشينش 

 كه صداش زدم: برسام جان؟!

 برگشت و نگام كرد. جعبه كادوييى رو گرفتم سمتش: عزيزم اين مال توئه!

 و دستش!با تعجب به جعبه نگاه كرد... دستشو گرفتمو جعبه رو گذاشتم ت

 گفتم شايد به درد تو و دوست دخترات بخوره! بازش نمى كنى؟! -

يه نگاه مشكوک بهم انداخت و آروم جعبه رو باز كرد! يه لحظه انگار به چشاش شک كرد! سريع چندبار پلک زد! از 

 خنده روده بر شده بودم!

تاد بيرون! دستشو گذاشت زير گلومو منو دلمو گرفتمو زدم زير خنده... جعبه رو پرت كرد كه )...( از توش اف

 چسبوند به ديوار:

ببين كوچولو... نمى خواستم باهات لج بازى كنم! ولى انگار تو خوشت مياد از اين كار! باشه! من حرفى ندارم... ولى  -

است باشيم! رالان وقتش نيست! اصلا چرا! منو تو ديگه به هم محرميم! كسى كارى به كارمون نداره! مى تونيم باهم 

 ميگى! شايد اينم لازمم بشه! ولى با اين حال نمى ده!

رو با يه لحن ناجور گفت! كپ كرده بودم! انتظار اين حركتو ازش نداشتم! خم شد و )...( رو  "حال نمى ده "جمله ى 

ريع ش سبرداشت و يه دفعه دستمو گرفت و منو برد سمت ماشينش و هولم داد تو و درو محكم بست و بعدش خود

 سوار شد و درا رو قفل كرد! مات مونده بودم بهش... اين ديوونه مى خواد چيكار كنه؟!

اين ديوونه مى خواد چيكار كنه؟! )...( رو با حرص انداخت رو پام كه چندشم شد و پرتش كردم بيرون! خنديد: هه! 

 تو كه بدت مياد با چه جراتى از اين كارا مى كنى؟!

 و داد زدم: منو كجا مى برى ديوونه؟!با خشم نگاش كردم 

 تو حين عصبانيت يه لبخند ملايم زد و با لحن بدى گفت:

دارم مى برمت يه جاى خوب عزيزم! جايى كه فقط منو تو باشيم... جايى كه هديه ت به كار بياد! ولى من بهش  -

 عادت ندارم! بدون اون راحت ترم!

 ه دار!داد زدم: عوضى! نگه دار! بهت مى گم نگ

 داد نزن كوچولو! تو زنمى! يادت رفته؟! خودت گفتى! -

دستامو زدم زير بغلمو تكيه مو دادم به پشتى صندلى... توى دلم هرچى فحش بلد بودم به خودم دادم... اما نبايد كم 

 مياوردم!

 خيله خب! پس يكم تند تر برو چون من ديگه طاقت ندارم! -

 از همينجا شروع كنى عزيزم!زير چشمى نگام كرد: مى تونى 
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با دهن باز نگاش كردم... واقعا چه بلايى مى خواست سرم بياره؟! سعى كردم خودمو آروم نشون بدم! با آرامش 

رانندگى مى كرد. چشامو بستم... همه ى فكرم مشغول چند دقيقه ى بعد بود! اين كه چه اتفاقى قراره بيفته! اعصابم 

 دم كى رسيديم!داغون بود و اصلا متوحه نش

 جلوى يه ساختمون تو زعفرانيه نگه داشت و قفلا رو باز كرد: 

 پياده شو عزيزم! -

از جام تكون نخوردم! درو باز كرد و دستمو كشيد! يه نگاه به پاهاى لختم انداخت و رفت توى ساختمون... نمى دونم 

 بى! خبرى از نگهبان نبود! دستمو كشيد وداشت چيكار مى كرد ولى سريع برگشت و دستمو گرفتو منو برد تو لا

 شاسى آسانسور رو زد و سوار شديم...

3...4...10...14...14...66... 

برسام دستمو كشيد و از آسانسور اومديم بيرون! قلبم تند تند ميزد! اين ديوونه داشت چيكار مى كرد؟! با كليدش 

 كرد و كليدشو انداخت تو جيبش! در آپارتمانشو باز كرد و داخل شد... درو بست و قفلش

 آب دهنمو قورت دادم و تو چشاى برسام كه به در تكيه داده بود و بهم خيره شده بود نگاه كردم!

 برسام: خب! تو شروع مى كنى يا من؟!

 نفس عميقى كشيدم و گفتم: اين مسخره بازيا رو تمومش كن! منو برگردون!

 قدم رفتم عقب! ابروشو انداخت بالا و نزديكم شد! يه

 برسام: چرا ميرى عقب عشقم؟! مگه خودت منتظر محرم شدنمون نبودى؟! الان ما به هم محرميم! پس بپر بغلم!

 يه قدم ديگه رفتم عقب: به من نزديک نشو!

چرا عشقم؟! مگه خودت نخواستى؟! ازدواج سنت پيامبره! راسى تو يخچال موز هم هست! تو كه خيلى دوست  -

 ه نه؟!دارى! مگ

جلوم ايستاد! دقيقا روبه روم بود! سرم تا زير گردنش بود! واسه همين سرمو بلند كردم و بهش نگاه كردم! داشتم 

 سكته مى كردم و همه ش دنبال يه راه فرار بودم!

 شالمو از سرم برداشت و پرتش كرد روى مبل!

 عزيزم مانتو تو خودت درميارى يا كمكت كنم؟! -

 دادم بيرون: محاله بزارم دست كثيفت بهم بخوره!با حرص نفسمو 

 اوه خدا! چه ترسناک! -

 دستشو آورد جلو و روى لبم كشيد:

 اولين باره كه با آرايش مى بينمت! -

رژمو با دستش پاک كرد و به دستش نگاه كرد! انگشت اشاره ش كه رژ لبى شده بود رو ماليد به گردنم... روى 

كشيد. دستشو نوازش گونه برد سمت گوشم و پشت گوشمو نوازش داد! لعنتى! من به گردنم خط هاى فرضى مى 

 گوشم حساسم!

آروم دستشو آورد پايين... مانتوم زيپى بود واسه همين خيلى راحت زيپشو باز كرد... مرده شورتو ببرن فتانه اينم 

 !شونه م نبود تا سر سينه مو بپوشونهلباس بود انتخاب كردى؟! تن سفيدم معلوم بود چون حتى شال حرير هم روى 
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برسام: اوه! چه تن سفيدى دارى! ولى من از دختراى برنز بيشتر خوشم مياد! اما چه كنيم ديگه... نمى تونم دست رد 

 به سينه ت بزنم!

 دستشو برد زير چونه مو سرمو داد بالا: نظرت چيه امشب يه شب به ياد موندنى داشته باشيم؟!

 : منو ببر خونه مون!دستشو پس زدم

 برسام: خونه مون همين جاست عزيزم!

صداى زنگ تلفن خونه ش باعث شد بره سمت تلفن! نگامو دور خونه چرخوندم! عجب خونه ى شيكى داره! خاک بر 

 سرت روناک فكر فرار باش! از اين ديوونه هيچى بعيد نيست!

 چشم... چشم... خداحافظ!برسام: نه مژده جون... گوشى م تو ماشين جا مونده... 

 گوشى رو قطع كرد و روبه من گفت: عزيزم چرا واستادى؟! بيا اينجا بشين! پيش من!

و به كنارش اشاره كرد! فكر كردى من از تو مى ترسم؟! نه جون خودت! نمى ترسى! با آرامش مانتوم رو از تنم جدا 

بود از اين كارم تعجب كرده ولى هيچى نگفت و  كردم و با پررويى رفتم سمتش و دقيقا كنارش نشستم! معلوم

 دستشو انداخت دور شونه م!

 شامپاين يا ويسكى... ودكا هم هست! -

 هيچى عزيزم! همين كه پيش تو ام به اندازه ى كافى از عشق مستم! -

 سرشو تكون داد: آها! 

ستش متوقف شده بود و بهم خيره دستشو حركت داد سمت يقه ى لباسم! آب دهنمو قورت دادم و هيچى نگفتم! د

 شده بود! دستشو آورد پايين تر! روناک نبايد كم بيارى! اون هيچ كارى نمى كنه! آروم باش دختر!

بازم نگام كرد... دستش گذاشت زير چونه مو صورتشو به صورتم نزديک كرد... نفساش به صورتم مى خورد! نگاش 

! نگام بى اختيار رو لباش سر خورد! چه لباى خوش فرمى! خاک بر روى لبام ثابت موند... سرشو نزديک تر كرد

 سرت روناک! دارى به چى فكر مى كنى؟!

نا خودآگاه سرمو بردم جلو... فاصله مون اونقدر كم بود كه فقط كافى بود يكى مون سرشو يه تكون كوچولو بده كه 

 لبامون بهم قفل بشه! و اين كارو برسام انجام داد...

 به سمت لبام... بلكه سرشو عقب كشيد و نفسشو با حرص داد بيرون:اما نه 

 خيله خب... بازى بسه! -

لبخند پيروزمندانه اى زدم و توى دلم خدارو شكر كردم كه تونست جلوى خودشو بگيره... انگار از خودم اونقدرا هم 

 مطمئن نبودم! كراواتشو باز كرد و گفت:

 تاق بخوابى! فردا صبح خودم مى رسونمت! به مادرت هم زنگ زدمو خبر دادم!ديروقته! بهتره برى توى يه ا -

 كى زنگ زده بود كه من نفهميدم؟! انگار فهميد چه سوالى تو ذهنمه چون گفت:

 وقتى تو ماشين غرق خيال بودى! -

 اه! پس خوب باهم معاشقه كردن! خاک تو سر من كه اينقدر احمقم كه نفهميدم چى بهم گفتن!

ريع قبل از اينكه بتونه حرف ديگه اى بزنه پا شدم و رفتم سمت پله ها! از پله ها كه رفتم بالا رسيدم به يه سالن س

بزرگ كه دو تا در توش بود! يكى از در ها رو باز كردم و داخل شدم... يه اتاق خواب با يه تخت دو نفره ى خوشگل 

 و گرد... چقدر اين تخته خوشگله!
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و قهوه اى تيره بود! تخت گرد بود و تشک و دوتا بالشى كه روش بود پر بود كه با رنگ قهوه اى  تركيبى از سفيد

تخت يه تركيب خيلى خوشگل ايجاد كرده بود! بالاى تخت يه عكس از برسام و يه دختر خيلى خوشگل بود كه 

يه؟! يعنى مامان اين عكسو همديگرو بغل كرده بودن... دختره هم مثل خودش دماغ عملى بود! اصلا اين دختره ك

 ديده؟! يعنى مامان با برسام تاحالا تو اين اتاق... رو اين تخت بوده؟!

 يه نگاه ديگه به عكس انداختم... دماغ عملى از خود راضى!

ولى الحق كه خوشگل و جذاب بود!نگامو به طرف ديگه ى اتاق دوختم. يه كتابخونه ى خوشگل كنار ديوارش بود و 

هم روى يه ميز با پايه هاى فرفوژه يه لپ تاپ مشكى بود! طرف ديگه ش هم يه دست مبل كه ست  كنار تختش

همون ميز بود قرار داشت... يه كمد ديوارى ست تختش هم يه طرف ديوارو گرفته بود... من كه با اين لباس نمى 

 يه پيراهن مردونه برداشتم!تونم بخوابم! پس... رفتم سمت كمد و درشو باز كردم... يه شلوار جين آبى با 

لباسمو درآوردم و شلوارو پام كردم اما همينكه ولش كردم افتاد زمين... خنده م گرفت و كشيدمش بالا... بازم افتاد 

زمين... بين لباساش دنبال يه كمربند گشتم... ولى هرچى گشتم پيدا نكردم! بى خيال شلوار شدم و پيراهنو پوشيدم... 

خيلى زياد... تا وسطاى باسنم بود! حالا چيكار كنم؟! شلوارو بازم پام كردم و همونطور كه بالاشو گرفته  بلند بود اما نه

بودم پاچه هاشو تا زدم... اينجا كه اتاق خودشه! نياد يهو! برم تو يه اتاق ديگه! لباسمو برداشتم و از اتاق زدم بيرون... 

 مى خواستم درو ببندم كه صداش ميخكوبم كرد:

 فضولى كار درستى نيست كوچولو... -

 خودمو نباختم و گفتم:

مثلا خيلى مهمى كه بخوام تو كارات فضولى كنم؟! نه عزيزم... مى خواستم دنبال يه اتاق خوب بگردم اما از اين  -

 اتاقه خوشم نيومد! خيلى لوسه!

 ودم!سعى كرد خنده شو پنهون كنه: آره خوب لوسه! چون واسه تو آماده ش كرده ب

دهنمو كج كردم و مى خواستم برم سمت اتاق كه پام گير كرد به شلوار و كله پا شدم! با صداى بلند خنديد: سايز 

 كمرت چنده عزيزم؟!

 سايز كمر من مناسبه! تو خيلى چاقى! -

 اُ... اُ... اين نظر توئه! -

 ايششش! -

 شلوارو گرفتم و مى خواستم برم كه...

 . يک... دو... سه... همين الان! خدايا نزار اين خفتو تحمل كنم... خدايا منو بكش... منو بكش...واى خدا منو بكش..

برسام با يه لبخند موذيانه به پاهاى لختم خيره شده بود... داشتم آب مى شدم! سريع خم شدم كه شلوارو بكشم بالا 

 دا رو شكر رفت!كه پيرهنم رفت بالا و همون يه ذره آبرويى كه واسم مونده بود خ

 شلوارو سريع كشيدم بالا و با يه لبخند احمقانه بهش نگاه كردم...

 برسام: تو قبلا تو سيرک كار مى كردى؟!

 داغ كردم: آره... به ميمونها آموزش مى دادم! ولى تو كار يكى شون موندم!

 قهقه ش رفت هوا: خيلى بلبل زبونى كوچولو...
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تى خودمو به اون يكى اتاق رسوندم و پريدم توش! درو بستم و يه نفس راحت بهش دهن كجى كردم و با بدبخ

 كشيدم... پوف... يعنى عرضه ى يه كار ساده هم ندار روناک... خرماتو من بخورم الهى...

اتاقه دكورش مثل اتاق قبلى بود ولى تختش فرق مى كرد! واى من از اون تخته مى خوام! روى تخت نشستم... لازم 

 پاشم و شلوارو دربيارم! شكر خدا نصفش كنده شده بود!نبود 

با حركت پام شلوارو انداختم وسط اتاق! آخه يكى نيست بهم بگه مگه كرم داشتى؟! ديگه )...( دادنت چى بود؟! بى 

 حيا... بى شعور... عوضى...

 نم؟!كاش لا اقل گوشى مو مى آوردم يه آهنگ مى گوشيدم! من چطورى مى خوام با اين سر ك

 چشامو بستم و سعى كردم بخوابم!

 صبح با صداى در بيدار شدم...

 كيه؟! -

 بيدار شو ببرمت خونه تون! -

با غر غر پا شدم و دكمه هاى لباسشو باز كردم و لباس تنگ خودمو پوشيدم و درو باز كردم... جلوى در منتظرم 

 بود... لباساشو انداختم تو بغلش!

 ! لا اقل بندازشون تو لباس شويى... ديشب خفه شدم!با دست كه نمى شورى -

 دروغ مى گفتم مثل سگ! از بوى ادكلنش تن منم بو گرفته بود!

 خنديد: حتما مى اندازمشون تو لباسشويى! البته قبلا بود نمى داد! فكر كنم هرچى بوده از ديشب بو گرفته!

ونشو از حلقومش بكشم بيرون... اى خدا خفت كنه فتانه با با حرص دندونامو بهم فشار دادم... يعنى دوست داشتم زب

اين لباس انتخاب كردنت! من با اين چجورى راه برم آخه؟! با بدبختى از پله ها رفتم پايين... مانتوم هنوز روى مبل 

 بود! برش داشتم و پوشيدم و شالم هم سر كردم و روى مبل نشستم و پامو انداختم رو پام!

 ونه با آرامش صبحونه مى خورد! حرصم گرفته بود از كاراش! ولى هيچى نمى گفتم!برسام تو آشپزخ

چند دقيقه گذشت كه ديدم انگار خيال بيرون اومدن نداره! از همونجا داد زدم: من امروز بايد برم پيست! ديرم مى 

 شه!

 نگران نباش! دير نمى شه! -

 يعنى چى؟! زود باش! -

ز چايى ش مزه كرد!چون آشپزخونه اپن بود همه ى حركاتشو زير نظر داشتم! تابلو بود مى شونه بالا انداخت و يكم ا

 خواد حرصم بده! باشه آقا برسام! دور ما هم مى شه!

 بلآخره بعد از نيم ساعت از آشپزخونه دل كند و گفت: بريم!

 عنتى نرسه!با حرص پاشدم و از خونه زدم بيرون! اميدوار بودم ديگه پام به اين خونه ى ل

وقتى رسيديم به لابى با تعجب ديدم كه بازم كسى تو لابى نيست! عجب ساختمون بى درو پيكرى! برسام ماشينو از 

 پاركينگ آورد و منم سوار شدم كه راه افتاد...

نمى دونم وقعا قانون شناس بود يا مى خواست منو حرصم بده كه هيچ چراغ قرمزى رو رد نمى كرد! با حرص دست 

به سينه نشسته بودم و بى حوصله به خيابوناى شلوغ نگاه مى كردم... صداى خواننده ى مورد علاقه م تو ماشين 

 پيچيد...
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انگار مى خواست همه جوره اذيتم كنه! وقتى ديد با آهنگه حس گرفتم پخشو خاموش كرد... منم از حرصش هيچى 

 خونه نگه داشت و گفت: پياده نشو...نگفتم! مى دونستم اينجورى بيشتر حرص مى خوره! جلوى 

با تعجب نگاش كردم كه پياده شد و رفت زنگ درو زد و چند لحظه بعد در باز شد و برسام دروازه رو كامل باز كرد 

 و اومد تو ماشين و ماشينو برد تو حياط: مى تونى پياده شى!

منو ببينه؟! آخه غيرت! ديشبم كه من  با دهن باز نگاش كردم! يعنى چون من پاهام لخت بود نمى خواست كسى

جلوى همه همينجورى بودم! سرمو تكون دادم و پياده شدم و درو محكم بستم... ديوونه كه شاخ و دم نداره! رفتم تو 

 خونه... طبق معمول خبرى از مامان نبود...

 راميار بهم پخ كرد...

 مرض! -

 ديشب كجا بودى روناک؟! -

 ه! برو پى درست!به تو ربطى نداره بچ -

 من كه مى دونم ديشب كجا بودى! برسام زنگ زد و گفت تو شب پيششى! ببينم اذيتت كه نكرد؟! -

 مثلا اگه اذيتم ميكرد مى خواستى چيكار كنى؟! -

 خيلى جدى گفت:

 عكسشو واست پاره ميكردم! -

 هه هه! خنديدم! -

 ...راه افتادم سمت اتاقم كه دوباره دويد و اومد جلوم

 سانيار گفت امشب مياد تا باهم بريم بيرون! -

تعجب كردم... آخه از شب خواستگارى به بعد سانيار نه بهم زنگ زده بود و نه اس داده بود... حتى واسه بله برون 

 هم نيومده بود!

 ى پرستو رفتم تو اتاقم...مى خواستم بهش زنگ بزنم اما پشيمون شدم...همون لحظه گوشيم زنگ خورد. شماره

 بود...تا جواب دادم قبل از اينكه من حرفى بزنم خودش شروع كرد:

 كثافت... الاغ... حيوون... -

 منم سريع گفتم: وحشى...عوضى... بى شعور...

خنديدو با صداى بلندى گفت:حالا ديگه ما رو دعوت نمى كنى و شوهر مى كنى؟! حقت بود الان منم دعوتت نمى 

 كردم!

 سلامتى! شهروز؟!اااا! به  -

 پ ن پ! اصغر قصاب! -

 خنديدم: حالا از كجا فهميدى من شوهر كردم؟!

انگار دوباره داغ دلش تازه شده باشه گفت: عوضى... شهروز بهم گفت! مگه يادت رفته شهروز و برسام باهم 

 رفيقن؟! واسه تولد سپيده مگه باهم نيومدن! كثافت ديشب چيكار كردين؟!

 تو مسائل خصوصى دخالت نكن!پرستو جون  -

 اااا! اينجورياست؟! باشه ديگه! منم بهت نمى گم با شهروز س.. داشتم! -
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 ناباورانه گفتم: دروغ نگوووووووو...

 حالا كه گفتم... -

 مسخره... -

 روناک من بايد برم! راستى قهرمانيت مبارک! -

 اوه انگار تو المپياد قهرمان شدم!

 ى حرف زدن بهت نمياد!ايشش... اينجور -

 خداحافظ! -

تازه يادم اومد اصلا نگفت واسه چى زنگ زده بود! ولى تا خواستم صداش كنم صداى بوق اشغال تو گوشى پيچيد! با 

 خنده گوشيو قطع كردم و مانتوم رو درآوردم!

 م و پاكش كردم...رفتم جلوى آينه... نگام افتاد روى گردنم... رژ هنوز بهش بود... آروم روش دست كشيد

حركت نوازشگونه ى برسام يادم اومد... وقتى كه دستشو پشت گوشم مى كشيد... جمع كن بابا اين احساسى بازى 

 هاتو!

لباسمو عوض كردم و روى تخت دراز كشيدم...طولى نكشيد كه خوابم برد! وقتى بيدار شدم هوا تقريبا تاريک بود... 

 ن...صداى مامان و دوستاش از توى هال مى اومد! رفتم تو هال و يه سلام كلى دادم...چقدر گشنمه! پا شدم و رفتم پايي

 سما: به به! عروس خانوم! چشممون به جمالتون روشن شد!

 چاپلوس! سرمو تكون دادم: لطف دارين سما جون!

 ادم...ن بهشون جواب دچند نفر ديگه هم با عشوه و ناز و كلى خود شيرينى بهم تبريک گفتن و منم بدتر از خودشو

 پوفى كردم و رفتم تو آشپزخونه... نمى دونم كلا ناهار نداشتيم يا واسه من چيزى نمونده بود!

 از تو يخچال سوسيس درآوردم و سرگرم سرخ كردن شدم! راميار اومد تو: روناک منم گشنمه!

 مگه ناهار نخوردى؟! -

 ف مى زنه... تو هم كه خواب بودى!نه! مامان تازه اومده و داره با دوستاش حر -

با حرص سوسيس ها رو بيشتر كردم! داشتيم مى خورديم كه مامان اومد تو: اى واى! راميار مگه بهت نگفتم زنگ 

 بزن غذا سفارش بده؟!

 راميار: شماره رو گم كردم خب!

 مامان با حرص رفت بيرون!

 د؟!غذا رو كه خوردم پا شدم: سانيار نگفت ساعت چند ميا

 فكر كنم گفت هشت! -

 به ساعت نگاه كردم. شيش و نيم بود...

 گفت مى ريم بيرون؟! -

 آره! -

 پس من برم آماده شم! -

 سينا هم مياد! -
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رفتم تو اتاقم و آماده شدم! شلوار جين با همون مانتوى ديشبو پوشيدم و يه شال مشكى همرنگ مانتوم هم سرم 

... مداد و ريملم هم زدم و نشستم رو تخت... لپ تاپو روشن كردم و مشغول شدم! خدا كردم! موهامو يه ورى ريختم

 اين نعمت اينترنت رو از ما نگيره! جميعا آمين!

 ساعت هشت بود كه صداى زنگ اف اف شنيدم و بعدش صداى مامان كه از پايين پله ها صدام می كرد:

 روناک جان سانياره! -

! از پسر سيريشه خداحافظى كردم و لپ تاپو بستم و زدم بيرون... اوه... گوشيم... هه! روناک جان شدم الآن؟

 برگشتم كه برش دارم كه ديدم ميس كال دارم...

با تعجب ديدم كه شماره ى برسامه! اول خواستم بهش زنگ بزنم ولى بعدش گفتم ولش كن! كارى داشته باشه 

 ؟!خودش دوباره زنگ ميزنه! چرا خودمو كوچيک كنم

از خونه زدم بيرون. راميار و سينا تو حياط بازى مى كردن... خبرى از سانيار نبود... داشتم مى رفتم سمت سينا و 

 راميار كه صداش متوقفم كرد:

 به به! عروس خانوم! -

 برنگشتم...

 چرا حرف نميزنى؟! زير لفظى مى خواى؟! -

 جوابى ندادم...

! نكنه رو نما مى خواى؟! شايدم آقا دوماد خوشش نمياد نامحرم صورت زنشو ببينه! لااقل برگرد چهره تونو ببينيم -

 هان؟!

 برگشتم و تو چشاش خيره شدم: شوهرم شعورش بالا تر از اين حرفاست!

 پس حق دارى خبرى از آدماى بى شعور نمى گيرى! -

 بهم نزديک شد! دستشو گذاشت رو شونه مو فشار داد:

 چرا؟! -

 ؟!چى چرا -

 چرا اينقدر زود؟! با عجله... بى خبر؟! -

 ببخشيد بايد شيپور برمى داشتم و بهت مى گفتم؟! -

 روناک من جدى ام! خودت مى دونى كه چيزى بين ما نگفته نبود! -

 خودمو عقب كشيدم ولى اون دست بردار نبود...

 صفحه ى گوشيم ميخ شده بود... صداى زنگ گوشيم بلند شد... شماره ى برسام بود... نگاه سانيار رو

 چرا جواب نمى دى؟! خوب نيست عشقت پشت خط بمونه! به شعورش توهين مى شه اگه دير جواب بدى! -

 با حرص جواب دادم و گوشى رو گذاشتم دم گوشم:

 الو عشقم؟! كارى دارى عزيزم؟! -

 تو چشاى سانيار نگاه كردم... برسام با تعجب گفت:

 پيست!حق شناس يه جلسه ى تمرينى گذاشته... بايد بياى! زنگ زدم واسه -

 تازه يادم اومد من امروز تمرين داشتم... واى خدا! خيلى مهم بود!
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 عزيزم من الان درگيرم! نمى تونم بيام! -

 بى تفاوت گفت: من وظيفه م بود بهت خبر بدم! به خونه ام زنگ زدم ولى كسى جواب نداد!

 ى دوره داره فيش تلفن رو مى كشه كه كسى مزاحم نشه!مى دونستم مامان وقت

 لطف كردى قربونت برم! باباى گلى! -

 برسام تمسخر آميز خنديد: مثل اينكه ديشب زيادى بهت خوش گذشته!

واى چقدر دوست داشتم الان يه جواب دندون شكن بهش بدم ولى حيف كه سانيار تمام حواسش به حرفاى من بود! 

 كرد خودشو بى خيال نشون بده!هرچند سعى مى 

 آره عزيزم! مگه می شه پيش تو باشم و بهم بد بگذره؟! -

 برسام: حوصله ي شنيدن درى ورى هاتو ندارم!!

 بعدش قطع كرد!

منم دوست دارم قربونت برم! اول تو قطع كن!... نه امكان نداره! اول تو... اول تو قطع كن... برسام جان امكان  -

 ل تو قـ ...نداره... او

 حرفم تموم نشده بود كه سانيار گوشيو ازم گرفت و با خنده گفت:

 مثل اينكه قطع كرده! -

 لبامو جمع كردم: خودم ازش خواستم! مگه می تونه رو حرفم حرف بزنه؟!

ه اون كسانيار لبشو گاز گرفت! گوشيو ازش گرفتم و انداختم تو جيبم و راه افتادم سمت بيرون! سوار ماشين شدم 

 سه تا هم اومدن و راه افتاديم!

 

 چند روزه به جاى من اون ميشه فداى تو

 ميميره براى تو خيره ست تو چشاى تو

 من ميرم ولى بدون مى مونم به پاى تو

 مى سوزم...

 زير چشمى نگاش كردم... او! چه حسى هم گرفته با اين آهنگ!

 

 چند روزه كه نيستى و موندم تو هواى تو

 مونده روى قلب من زخم رد پاى تو

 مى ميرم بدون تو... قربون چشاى تو

 مى سو...

با حرص پخشو خاموش كردم و بلوتوث گوشيمو روشن كردم و با پخش همخونى ش دادم و از پخش آهنگ 

 گذاشتم و صداشو زياد كردم:

 

 ملودى... ملودى... ملودى...

 جو...جوى بلا... جى...جيگر طلا...

 پخش و پلام... بى...بريم بالا...من 
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 جو...جوى بلا... جى...جيگر طلا...

 من پخش و پلام... بى...بريم بالا...او ...او...او... بيا نزديک...

 او ...او...او... دختر شيک...

 او ...او...او... من شاه دلم تو بى... بى پيک...

 او ...او...او... بگو آره...

 دوباره...او ...او...او... 

 او ...او...او... كارى نداره...

 ملودى... بگو عشق من... بگو عشق من...

آره...خودمو با آهنگ تكون مى دادم و سينا و راميار هم دست مى زدن و شيطونى مى كردن! سانيار معلوم بود داره 

 حرص مى خوره اما هيچى نمى گفت!

رديم! مى خواستيم پياده بشيم كه يه دفعه اين سينا دهنشو مثل اسب تا رسيدن به رستوران تو ماشين ورجه وورجه ك

 آبى باز كرد:

 بچه ها روناک يه شام بهمون بدهكاره! يادتونه؟!ورق بازى! -

 راميار: راست ميگه!

 سانيار موذيانه خنديد: پس امشب واسه چى آوردمتون بيرون؟!

يكار كنم! رفتيم تو رستوران و يه گوشه نشستيم كه پيش با حرص پياده شدم! يعنى من مى دونم با اين سينا چ

 خدمت اومد و سفارش گرفت! حالا اينام كه رحم ندارن! هرچى غذاي گرون بود سفارش دادن عوضيا!

غذا ها رو آوردن و مشغول شديم! دلم هوس قليون كرده بود... انگار سانيار فهميد چون سفارش داد! بى شعور اگه 

 اب كنه كه سفارش نمى داد!قرار بود خودش حس

 قليون رو آوردن و من مشغول شدم! اونقدر زياده روى كردم كه كم كم احساس سردرد و سرگيجه كردم!

 راميار: روناک سرگيجه ميگيرى ها!

اين راميارم مى دونست من بى جنبه ام! ولى اهميت ندادم و بازم كشيدم... سانيار بدون هيچ حرفى فقط نگام مى كرد! 

 وقع رفتن پاشدم برم حساب كنم كه ديدم سانيار زودتر از من حساب كرده!م

چيزى نگفتم... نمى تونستم از فرط سردرد و سرگيجه راه برم! دستمو به گوشه ى هر تخت مى گرفتم و راه مى 

 رفتم! سانيار زير بغلمو گرفت و عصبانى گفت:

 به چه روزى افتادى! من كه هيچى بهت نگفتم تو هم هى از لج كشيدى! ببين -

 دستمو كشيدم: ولم كن!

ولى ولم نكرد و تا ماشين همراهى م كرد... جلوى خونه نگه داشت... سينا و راميار پريدن بيرون... مثل اينكه قرار بود 

 راميار چندتا سى دى بازى به سينا بده!

 منم مى خواستم پياده شم كه سانيار دستمو گرفت...

 ه رفتن تو... يه دور بزنيم؟!سينا و راميار ك -

 نمى دونم تو نگاش چى بود كه يه دفعه دلم واسش سوخت! سرمو آروم تكون دادم و چيزى نگفتم...
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دستشو گذاشت رو دنده و ماشينو روشن كرد...سرمو به شيشه تكيه دادم! دستشو برد سمت پخش: ميزارى آهنگى 

 كه ميخوامو بزارم؟!

 كون دادم. درحالى كه پخشو روشن ميكرد گفت: قبلا پرحرف تر بودى!خنده م گرفت و باز سرمو ت

 هنوز سرم گيجه! -

 يه سى دى گذاشت و ولومش رو داد بالا... چشامو بستم و تو آهنگ غرق شدم!

 

 از اين ور اونور شنيدم... دارى عروس ميشى گلم

 مباركت باشه ولى... آتيش گرفته اين دلم

 

 .. عشق منى مال منىخيال ميكردم با منى.

 فكر نميكردم يه روزى... راحت ازم دل بكنى

آهنگ خيلى قشنگى بود ولى... يه جورايى داشت يه بغضو تو گلوم زنده ميكرد. سانيار بد جور تو آهنگ غرق شده 

دلم  لبود! دلم ميخواست يه چيزى بگم كه از اون حالت دربياد يا اين آهنگ مسخره ى قشنگو قطعش كنم! به هر حا

 نميخواست اون جو ادامه پيدا كنه!

انگار سانيارم اينو حس كرد چون يه گوشه نگه داشت... طرفاى ميدان كاج بوديم... هر دومون بدون اينكه چيزى 

بگيم به جاده زل زده بوديم... لبامو جمع كردم... چرا اين آهنگه تموم نميشه؟! ميخواستم سى دى رو بشكونم ولى 

 يچ عكس العملى نشون نميدادم...بخاطر سانيار ه

 

 با اين كه از دورى تو... دلم داره ميتركهولى بخاطر تو هم شده ميگم مباركــــــــه... مباركــــــــــــــه

چشاشو بست و پخشو خاموش كرد... نا خودآگاه يه نفس راحت كشيدم. پوزخندى زد و گفت: اصلا نميدونم چرا 

نجا! يعنى اصلا نميدونستم كجا ميخوام ببرمت! كاش مثل تو اين فيلما يه جاى مخصوص بلد ازت خواستم باهام بياى اي

 بودم! چه ميدونم دره اى... بيابونى... جايى كه مثلا هميشه باهم ميرفتيم اونجا...

 پوزخند ديگه اى زد و ادامه داد: ما هميشه ميريم دربند و فرحزاد و قليون...

نده م گرفت.. خاک تو سر من كه يه لحظه م نميتونم آدم باشم... وقتى ديد دارم ميخندم نمى دونم چرا از حرفاش خ

 خودشم خنده ش گرفت!

 عين ديوونه ها هى ميخنديديم... وقتى حسابى خنديديم سانيار با جديت گفت:

 من درمورد اين پسره تحقيق كردم... لعنتى هيچ پرونده ى خرابى نداشت! -

 گاشو به روبه رو دوخت:نگاش كردم كه باز ن

 اميدوارم خوشبخت بشين! -

 فقط تونستم يه كلمه بگم: ممنون...

 نفس عميقى كشيد و با لحنى كه سعى داشت شاد نشونش بده گفت: پايه ى يه دور اسكيت هستى؟!

 با تعجب نگاش كردم كه گفت: چيه؟! چرا اينجورى نگام ميكنى؟! هستى يا نه؟!

 فت: خيله خب... برميگرديم!لبامو جمع كردم كه گ

 حس كردم دلخور شد ولى چيزى نگفت... منم واسه خودم نزاشتم و چيزى نگفتم...
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 جلوى خونه نگه داشت و همونطور كه دستاش رو فرمون بود نگاش كردم و زير لب گفتم: خداحافظ...

ه بود. بايد زود بخوابم كه فردا برم و منتظر جوابش نشدم و پياده شدم... رفتم تو خونه... سردرد امونم رو بريد

 پيست!

بدون اينكه لباسمو عوض كنم خوابيدم... صبح با تن كوفته بيدار شدم! انگار كشتى گرفته بودم... كش و قوسى به 

 بدنم دادم و مانتوم رو درآوردم! اوف! چقدر بوى عرق گرفته! آخه احمق جون توى اين گرما كى با مانتو مى خوابه؟!

رو انداختم تو حموم تا بعدا بزارمش تو لباسشويى... به ساعت نگاه كردم! ساعت ده بود! اوه! ديرم شد! اين مانتو 

 دفعه اگه دير برسم حق شناس كله مو مى كنه!

 يه اس داشتم. از طرف پرستو بود: روناک يادم رفت بگم... فردا عروسيمه!

 س نگاه كردم! مال امروز صبح بود! پس هنوز وقت دارم!حالا فردا يعنى امروز يا فردا؟! به تاريخ اس ام ا

سريع آماده شدم و كوله مو برداشتم و راه افتادم! ماشينو از پاركينگ در آوردم و راه افتادم! حالا مگه اين ترافيک 

 ميزاره من برسم؟!

داشت با يه مرد دست ساعت نزديک دوازده بود كه رسيدم! با عجله پياده شدم و دويدم سمت ساختمون. حق شناس 

 مى داد و مرده ازش جدا شد... رفتم سمت حق شناس و نفس نفس زنان سلام كردم.

 حق شناس: سلام. ديروز نيومدى!

 ببخشيد يه جا كار داشتم! -

 خيله خب برو آماده شو! ناديا امروز نيست! منم يه جا كار دارم! خانوم شبنمى كمكت مى كنه! -

مى اومد! ولى به ناچار سرى تكون دادم و رفتم سمت رختكن و لباسمو عوض كردم و رفتم سمت اوف! از اين زنه بدم 

پاركينگ! نگامو دور و اطراف چرخوندم!خبرى از برسام نبود!بهتر!تنهايى تمرين مى كنم! اصلا من نمى فهمم مگه 

 كى به كميته گزارش كنه!رغيب ها باهم تمرين مى كنن؟! اين حق شناسم اختلال داره ها! يعنى فقط كافيه ي

سوار ماشين شدم كه ديدم ماشين برسام هم اومد كنارم. سرمو كج كردم كه ببينمش! دستش رو فرمون بود و نگاش 

 به جلو!

پامو رو گاز گذاشتم و نفهميدم دارم چيكار مى كنم! اونقدر سريع مى روندم كه از ترس دلم داشت از دهنم در مى 

اى جاى برسام بود بردن تو مسابقه اونقدرا هم واسم مهم نبود! ولى نمى خواستم پيشش  اومد! شايد اگه كس ديگه

 كم بيارم!

لعنتى! اون زودتر از من رسيد! از ماشين پياده نشدم و همونجورى گاز دادم و يه دور ديگه زدم! و يه دور ديگه! 

 ام انگار رفته بود! خيلى عصبانى بودم! وقتىاونقدر كه احساس كردم ديگه نميتونم دستمو از رو فرمون بردارم! برس

 حسابى از تمرين خسته شدم از كارت پياده شدم! دستم انگار خشک شده بود و مى خواستم فقط فرمون بگيرم!

به خونه رسيدم و مى خواستم درو باز كنم كه گوشيم ويبره زد! از تو جيبم درش آوردم و همونجور كه سعى مى 

 رو باز كنم جواب دادم: كردم با كليد در خونه

 الو! -

 صداى نارون اومد: مرده شورى كدوم گورى هستى؟!

 خونه! چطور؟! -

 هيچى! آب دستته بزار زمين بدو ماهوره رو روشن كن! -
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 وا! چى شده؟! -

 تتلو آهنگ جديد داده بيرون! -

 يه لحظه كليدو ول كردم و زدم زير خنده!

 خيلى بى مزه اى نارون! -

 ببينم تتلو آهنگ جديد ميده بيرون يا نه! PMCبه جون تو سه روزه نشستم پاى  -

 زهرمار! -

ميگه: كوچولو برو ديگه وقت خوابه... ديگه PMCبابا خسته شديم از بس صداى نحس اين يارو رو شنيديم! ميزنم  -

 بايد برى تو رختخوابت...

 از دست حرفاش خندم گرفته بود....

داره... يه داداش ايكبيرى داره... بگو بينم نديديش؟! روناک فكر كنم دنبال تو  X3يگه: بى ام و م GEMمى زنى  -

داره ديگه نه؟! مخشو بزن بزنه به نامت! اونوقت تتل جون پيدات مى كنه... به جان  X3ميگرده! شوهرت بى ام و 

 خودم مشهور مى شيا! حالا ببين كىِ گفتم!

 نارون... -

يه هو ميگه: دستات تو دستامه... نگات تو نگامه... اينو ميدونم  TV Persiaميگفتم... ميزنى  هان؟! داشتم -

 عزيزم... ما با هم ميديدم ادامه...

 پشت تلفن داشت شعر مى خوند... درو باز كردم!

 نارون اين آخريه رو اشتباه خونديا! -

هر آهنگى مى شنوم فكر مى كنم تتله... بابا راه به راه اين آره بابا! از بس صداى مسخره ى اون يارو تتل رو شنيدم  -

 يارو داره آهنگ ول مى ده بيرون...

 خندم گرفت: تازه ماهواره گذاشتين؟!

 هم از اين آيلاويو ها بفرستم...PMCآره... تازه ميخوام واسه  -

 مرض! زنگ زدى چرت و پرت بگى؟! -

 نى! مياى بريم خريد؟! من هيچى ندارم!راست ميگى يادم رفت! چقدر تو حرف مى ز -

به من ربطى نداره! اولا من خودم لباس دارم و حوصله ى خريد ندارم و ثانيا كى حوصله ى شعر و وراى تو رو  -

 داره؟!

 كثافت! خيلى هم دلت بخواد! -

 دنبالت!باشه بابا نكش خودتو! با اينكه خيلى خسته م بريم! فقط معطلم نميكنيا! من الان ميام  -

 گوشيو قطع كرد! اينم ديوونه س!

دوباره درو بستم و برگشتم و سوار ماشين شدم! زود رسيدم و ديگه پياده نشدم و از همونجا بوق زدم كه نارون اومد 

 بيرون:

 مگه مرض دارى؟! صبر كن اومدم ديگه! -

ده يه بوق ديگه زدم كه تمام جد و يه بوق ديگه زدم كه هول كرد و پاش گرفت به جدول و سكندرى خورد! با خن

 آبادمو فحش داد!
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 اومد و با حرص سوار شد و درو محكم بست! منم براى اينكه لجشو دربيارم هيچى نگفتم!

نارون آدرس يه جا رو داد كه رفتيم... پياده شديم و رفتيم تو پاساژ... لباساش خوب بودن ولى همه شون خيلى باز 

 بودن!

 خوبه نه؟!نارون: اون لباسه 

 نارون تو واقعا اونو مى پوشى؟! خيلى بازه! -

 برو بابا عقب مونده! -

 خودتى! اصلا به من ربطى نداره هر )...( مى خورى بخور! -

 صدبار گفتم بازم ميگم! تو اگه خوردنى بودى كه كنار ديوار نمى خشكيدى! -

! يه لباسه زرشكى پشت گردنى بود كه از پشت تا چپ چپ نگاش كردم كه رفت تو مغازه و همون لباسه رو خواست

 بالاى باسنش باز بود و بلندى ش هم تا پايين باسن بود! با افسوس سرمو تكون دادم...

 

 نارون: خوشگله نه؟!

 رک جواب دادم:نه!

 زهرمار! خيلى هم خوشگله! -

 نارون وقتى نظر ميخواى بايد انتظار جواب نه هم داشته باشى! -

 كه آدم نيستى! واسه اينكه دلتو نشكونم ازت نظر خواستم...تو  -

 دستشو كشيدم: نارون بيا بريم! بخدا اين خوب نيست واست!

 فروشنده سريع گفت: لباساى بهترم داريم! اون نقره ايه فكر كنم خيلى مناسب باشه!

 يه نگاه به لباسى كه گفت انداختم. به مراتب بهتر بود!

 نه اونم بازه! -

 نارون: قواره چادرى خوبه؟! تو چه مرگت شده؟!

 چپ چپ نگاش كردم... اون يكى نقره اى يه هم بد نيست!

يه لباس نقره اى ديگه كه يقه ش يه ورى بود و يه آستين نداشت و اون يكى آستينشم سه ربع بود و بلندى شم تا 

 سر زانو بود!

 نارون پوفى كرد و گفت: همونو مى برم!

 كرد! خيلى تو تنش قشنگ بود! لباسو خريديم كه نارون گفت:رفت پرو 

 خسيس تو هم يه چيزى بخر! -

 من حوصله ى پرو كردن ندارم! لباسم به اندازه ى كافى دارم! -

چيزى نگفت و از پاساژ زديم بيرون و از يه اغذيه فروشى دوتا ساندويچ خريديم و خورديم! بعدشم يه دورى زديم و 

و قرار شد كه فردا شب برم دنبالش و با هم بريم... مثل اينكه پدر شراره هم به شراره اجازه ى  برگشتيم خونه

 بيرون رفتن رو داده بود!

رفتم تو خونه و بى حال و خسته روى مبل لم دادم... با تعجب متوجه شدم كه مامان تو آشپزخونه است! به به! چه 

 بوهايى مياد!
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 تى وى رو روشن كرد... تتلو داشت مى خوند! ياد حرف نارون افتادم و خندم گرفت! راميار پريد رو مبل بغلى مو

 راميار: به چى مى خندى؟!

 به قيافه ى مسخره ى تو! -

 پس قيافه ى خودتو نديدى! -

 خندم قطع شد و با عصبانيت گفتم: زبون دراز شدى!

م همونجا نشسته بخوابم كه صداى زنگ اف اف اومد... شونه بالا انداخت و كانالو عوض كرد! چشامو بستم و ميخواست

 اى بر خرمگس معركه لعنت! الان چه وقت مهمونه؟!

 راميار: اومدن!

 كيا؟! -

 مگه نمى دونى؟! برسام و مامان باباش! -

 چى؟! واسه چى اومدن اينجا؟! -

 مامان دعوتشون كرده! -

 تنگ شده! توى دلم: آها! پس بگو! خانوم دلشون واسه عشقشون

با حرص پا شدم و رفتم تو اتاقمو لباسمو عوض كردم... يه شلوار جين با يه تى شرت صورتى پوشيدم! حوصله ى 

 پيرهن و افاده رو نداشتم... به پايين كه رسيدم اونام داشتن تعارف مى كردن كه مزاحم شديم و اين حرفا!

 م عروس گلم! خوبى خانومى؟!با صداى بلندى سلام كردم كه مژده جون سريع گفت: سلا

 سرمو تكون دادم: ممنون!

 امير: سلام عروس جان! بفرما!

خندم گرفت از لفظ عروس جان! يه نگاه به برسام كه مثل هميشه اخم كرده بود انداختم! اصلا انگار جواب سلاممو 

 نداد! اگرم داد انقدر آروم بود كه گوشاى كر من نشنيد... نمى دونم والا...

 مان بهشون ميوه و چايى تعارف كرد! منم پا رو پا انداختم و پاى حرفاشون نشستم!ما

 مژده: عزيزم چرا اونجا نشستى؟! بيا پيش خودم بشين!

 آروم پا شدم و رفتم كنارش نشستم!

 مژده: شنيدم دور بعدى بازيتون افتاده واسه يه هفته قبل از عروسى آره؟!

 ه! فكر كنم نتونم به موقع به كارا برسيم!سرمو تكون دادم: آره! خيلى بد

 تو اصلا نگران نباش خانومى! پس امير چيكارست؟! -

 امير برگشت و يه نگاه به مژده انداخت: چى ميگى خانوم؟!

بيست و پنج روز ديگه عروسى شونه! از الآن بايد به  -درمورد عروسى حرف مى زنيم! ديگه چيزى نمونده! بيست  -

 يم! باغاى خوبو زود رزرو مى كنن!فكر كارا باش

بعد دوباره روشو كرد طرف منو گفت: راسى خودمونم يه باغ داريم خيلى بزرگه! با برسام برين ببينينش! اگه خوشت 

 اومد همونجا عروسى رو ميگيريم! هان؟! نظرت چيه؟!

 والا چى بگم؟! هرطور خودتون صلاح مى دونين! -

 همونجا جشن مى گيريم!يه عروس بيشتر نداريم كه! عزيزم هرجا خودت خواستى ما -
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 خودمو واسش لوس كردم: شما خيلى مهربونين مژده جون!

 خنديد و منو به خودش فشرد: عزيزكم! اين حرفا چيه؟!

 حالم داشت از اين تعارف بازيا بهم مى خورد!

 مژده: فردا برنامه ت چيه؟!

 عروسى دوستمه! -

 ا برسام ميرى ديگه؟!ايشالا خوشبخت بشن! ب -

 لبامو جمع كردم كه لبخند موذيانه م معلوم نشه!

 نمى دونم مژده جون! فكر نكنم برسام زياد خوشش بياد باهام باشه! -

 وا! خاک به سرم! واسه چى؟! -

 بعد روشو كرد سمت برسام: برسام؟!

 برسام: جونم؟!

 نه؟! مژده: جونت بى بلا! فردا با روناک ميرى عروسى ديگه

برسام يه نگاه به من انداخت و گفت: من دير ميرم مژده جون! تو مطب كلى كار عقب مونده دارم! چندتا پرونده 

 هست كه بايد روشون كار كنم!

مژده با اعتراض گفت: حرف كارو نزن كه اعصابم قاطى ميشه! مگه فردا عروسى دوستت شهروز نيست! بايد با 

باهم باشين! ناسلامتى نامزدين! من فردا شب خودم زنگ مى زنم به روناک... واى به  روناک برى عروسى! يكم بيشتر

 حالت اگه بگه باهاش نرفتى!

 برسام با نفرت نگام كرد و سرشو تكون داد! ببينم اين گفت مطب؟! 

ود هم داده بحتما اونجا آمپول ميزنه! پرونده كجا بود؟! سرمو تكون دادم و مشغول بازى با انگشترى كه برسام ب

 شدم... سرمو كه بلند كردم ديدم داره با پوزخند نگام مى كنه!

اهميتى ندادم و از لجش انگشتمو بردم سمت لبمو انگشترو بوسيدم! نگاشو ازم گرفت... چون خيلى خسته بودم براى 

تم به مريضى و دستمو گرف اينكه به يه بهونه برم تو اتاقم پاشدم مثلا برم به مامان كمک كنم... الكى خودمو زدم به

 سرم كه مژده جون سريع گفت:

 اى واى! چى شد روناک جان؟! -

 نگاه برسام و امير هم چرخيد سمت من!

 راميار: هيچى نيست! فيلمشه!

 يعنى مى خواستم حنجره شو بجوم!

 مژده: وا! چى ميگى راميار جون؟!

 نه چيزى نيست! نگران نباشين! بعد اومد نزديكم و زير بغلمو گرفت! پاهامو شل كردم:

 مژده: برسام مامان پاشو زن تو ببر تو اتاقش استراحت كنه!

به عجب كسى هم گفت! من مى خوام از شر پوزخنداى اين پسره ى دماغ عملى راحت بشم! حالا اين ميگه من 

 دماغمو عمل نكردم فكر كرده من باورم شده؟! بايد از مژده جون بپرسم!

 پا شد و اومد كنارم ايستاد! زورش مى اومد بهم دست بزنه! برسام كلافه
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 امير: پسرم روناک جانو ببر تو اتاقش استراحت كنه!

برسام با حرص دستشو انداخت دور كمرم! يكم كه رفتيم با حرص دستشو رو پهلوم فشار داد كه سريع با صداى بلند 

 گفتم: آخ!

 مژده: چى شد عزيزم؟!

 اينقدر كمرمو فشار نده!هيچى! برسام جان  -

 امير خنديد: چيزى نيست دخترم! تو بغلشى و اونم ديگه...

برسام مثل گراز نفس مى كشيد! آروم خنديدم كه ديدم عين عزرايئل داره نگام ميكنه! شونه بالا انداختم و راه افتادم 

 كه اونم مجبور شد باهام بياد!

 بده بريم دكتر!جلوى در اتاق به طعنه گفت: اگه حالت خيلى 

 نه عزيزم! همين كه تو پيشمى يه تسكينه برام! الانم مى تونى برى گلم... من استراحت مى كنم! -

 با پررويى در اتاقمو باز كرد و آروم هلم داد تو: مگه نگفتى بودن من برات تسكينه!؟ كجا برم بهتر از اينجا؟!

 ا ) به صندلى اشاره كردم ( بشينى!با حرص رفتم سمت تختم: عيبى نداره! مى تونى اونج

نه خانومم وقتى زن و شوهرا باهم تنها ميشن كه از هم جدا نميشن! هردوشون تو بغل هم استراحت مى كنن! درد  -

 تو درد منه! اگه تو نياز به استراحت دارى حتما منم دارم! اصلا چه تسكينى بهتر از من براى تو؟!

ربيارم دستشو گرفتم و گفتم: باشه عزيزم! تختم كه دونفره ست! بريم استراحت پوفى كردم و براى اينكه لجشو د

 كنيم!

بعد با خودم روى تخت خوابوندمش... معلوم بود خنده ش گرفته اما خودشو جدى نشون مى داد! با فاصله ازش دراز 

 كشيدم...

كل  ى كردم بره بيرون! فعلا حوصله ى كلبه يه دقيقه نكشيده بود كه با خنده پا شد و لب تخت نشست! تو دلم دعا م

 باهاشو نداشتم!

از اتاق رفت بيرون! چشامو بستم كه بخوابم! تازه چشام گرم « راحت بخواب! » انگار اونم فهميد كه آروم با گفتن: 

 شده بود كه...

لى گشنمه واسه تازه چشام گرم شده بود كه راميار صدام كرد واسه شام! اولش خواستم فحشش بدم اما ديدم خي

 همين پا شدم و رفتم پايين! آخه يه ساندويچ كجاى دل منو ميگيره؟!

 ميخواستم پيش راميار بشينم كه مژده از جاش پا شد و گفت:

 بيا عزيزم! بيا پيش شوهرت بشين! -

 و واسه خندم گرفت! مژده همه ش بهم يادآورى ميكرد برسام شوهرمه! چرا هى يادم ميرفت؟! كنار برسام نشستم

 خودم غذا كشيدم!

 مژده: روناک جان واسه كنكور مى خونى؟!

 خندم گرفت! تنها كارى كه نمى كردم همين بود! آروم سرمو تكون دادم كه گفت:

 عزيزم چند روز بيشتر نمونده! بهتره اين يه چند روزو به خودت استراحت بدى! -

يكم خستگى در كنى! خاله نمى دونين چقدر درس مى خونه كه!  راميار خنديد: روناک، خاله مژده راست ميگه! بهتره

 كم كمش پزشكى رو قبوله!
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 مى خواستم بگم الاغ من رشته م ادبياته! اما فقط گفتم:

 راميار جان غذاتو بخور! -

 «لال بمير! » فهميد محترمانه بهش گفتم: 

ردا حتما بايد بياى خونه ى ما! برسام خودش امير: عروس جان فردا شب كه هيچ... برين خوش بگذرونين... پس ف

 مياد دنبالت!

 گوشى مژده زنگ خورد كه با يه ببخشيد جواب داد:

 الو... سلام مامان جون... نه عزيزم... راست ميگى؟! -

امير بهش اشاره زد كه كيه؟! اونم آروم يه اسمو زمزمه كرد كه من نفهميدم! بعدشم باز عذرخواهى كرد و رفت 

 ن تا راحت صحبت كنه!بيرو

 برسام: كى بود بابا؟!

 امير: فكر كنم برسين بود! حتما داره مياد كه اينقدر خوشحاله!

 جان؟! برسين؟! اون وقت اين جناب زنه يا مرد؟! گنگ به برسام نگاه كردم كه از نگام سوالمو خوند...

 برسام: برسين خواهرمه! كانادا درس ميخونه!

 ن اسما شون!خدا منو بكش با اي

 مژده خوشحال برگشت و نشست سر ميز:

 مژده بده كه برسين داره مياد! -

 يه لبخند قشنگ نشست گوشه ى لب برسام! معلوم بود خيلى خواهرشو دوست داره!

 امير: به مژده كه مژده نمى دن!

 مژده پشت چشمى واسش ناز كرد: برديا بايد يه جشن بگيريم!

 ل بابا؟!امير: حالا كى مياد گ

 مژده با ذوق گفت: يه هفته قبل از عروسى برسام!

 تو دلم گفتم چرا همه ى اتفاقا قراره يه هفته قبل از عروسى ما بيفته؟! مامان بهشون تبريک گفت كه برسام گفت:

 مامان يه هفته قبل از عروسى كه ديگه وقت واسه جشن نيست! -

 مژده: راست مى گى! عروسى شما مهم تره!

لاصه شامو كه خورديم برگشتيم تو هال و من كه ديگه خواب از سرم پريده بود كنار برسام نشستم... راميار طبق خ

معمول هى كانال عوض ميكرد... حوصله م سر رفته بود واسه همين آروم شروع كردم واسه خودم آروم آروم شعرى 

 يه تيكه هايى ش يادم بود: رو از فرزاد فرزين زمزمه كردن... اول و آخرشو بلد نبودم فقط

 

 همه حواسم به توئه

 هر نگاه خاصم به توئه

 

 شونه به شونه با تو ام

 تو منه ديوونه با تو ام
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 چه خوبه تو مال منى

 تا هميشه تو فال منى

 

 منو صدا كن با نگاه

 باز بيا تو پيش من بيا

 

 بيا...بيا...بدو بيا پيشم

 هميشه م منه ديوونه عاشق تر از

 

 توى حال و هواى خودم بودم كه صداى تمسخر آميز برسامو شنيدم:

 خوش بحال اون كه مُرد و صداى تو رو نشنيد! -

 با حرص گفتم: عزيزم اينكه غصه خوردن نداره! طناب دار بالا تو اتاقم هست... خواستى امتحانش كن!

 واى عزيزم تو گوله ى نمكى! -

اومد هى سربه سرم بزاره! بى توجه بهش گوشيمو از جيبم درآوردم و به آيهان اس زدم!  كثافت! انگار خوشش مى

 دلم واسش تنگ شده بود! چند روزى ميشد كه نديده بودمش!

 "زمونه بهم ياد داده هر وقت كسى سراغى ازم نگرفت ناراحت نباشم... حتما خوشحال بوده كه منو يادش رفته!  "

 ه به يادتم خانوم گل!سريع جواب داد: من هميش

 لبامو جمع كردم! چرا با اين حرفاش دلم نمى ريخت و قلبم تند تند نمى زد؟!

 به برسام نگاه كردم! داشت تى وى نگاه مى كرد اما معلوم بود همه ى حواسش به منه! جوابشو دادم:

 "كم پيدايى! "

 "درگير مسابقاتم! "

 "تو كه خودتو خفه كردى! "

 "چه خبرا؟! "گذاشت! اسمايل خنده

 مى خواستم جوابشو بدم كه يه دفعه ديدم گوشيم نيست! با دهن باز به برسام كه گوشيم تو دستش بود نگاه كردم!

 چيكار مى كنى؟! -

 يه دفعه همه برگشتن سمت ما!

 برسام: هيچى خانومم! مى خواستم اين عكستو كه بک گرند گذاشتى ببينم!

 ! چطور جلوى مامان اينجورى حرف زد؟!با تعجب بهش نگاه كردم

 خب حالا كه ديدى گوشيمو بده بايد جواب اس دوستمو بدم! -

 بقيه باز مشغول حرف زدن شدن!

 برسام: كدوم دوستت؟!

 زمزمه كردم:

 تو رو سننه؟! -
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 ابروشو انداخت بالا: من شوهرتم! بايد بدونم زنم باكيا معاشرت مى كنه!

 ى جو گير شدى!برو بابا! زياد -

 داشت ليستمو چک مى كرد! حرصم گرفته بود از كارش!

 اين كارت اصلا درست نيست! -

 آيهان... سانيار... فرزاد... معرفى شون كن! -

 چرا بايد بهت جواب بدم؟! -

 چون زنمى! -

 با حرص گفتم: آيهان: دوستم... سانيار: پسرخاله م... فرزاد: پسرعموم! -

 بينم آيهان همون يارو همسايه تون نيست؟!نگام كرد: ب

 با پررويى دستمو بردم سمت جيبشو گوشيشو برداشتم!

 اكى! آره همونه! -

 بعد ليست تماس هاشو باز كردم!

 برسين... هاله... هليا... معرفى شون كن! -

 چرا بايد بهت جواب بدم؟! -

 چون شوهرمى! -

 دختر خاله هامن!برسين: خواهرم... هاله و هليام كه  -

 ببينم هليا همون يارو دم رستوران نيست؟! -

 اكى! آره همونه! -

از اينكه ادامو درمياورد لجم گرفته بود!اين بوكسش رو باز كردم... بيشتر اس ام اس هايى كه واسش اومده بود از 

د كرده باشه رو پيدا كنم برسين بود! اوت بوكسش رو باز كردم و هرچى گشتم كه يه اس ام اس كه به مامان سن

 نتونستم!

 دنبال چيز خاصى ميگردى؟! -

 هه! مگه تو گوشيت چيز خاصى هم هست؟! -

 واسه تو آره! -

 منظورشو نفهميدم! مى تونستم قسم بخورم اولين پسريه كه جرات بحث و سربه سر گذاشتن با منو داره!

 كنار خودش!پوفى كردم و اومدم پاشم كه دستمو گرفت و منو نشوند 

بيا! اينم گوشيت! فقط يه وقت به قول خودت جوزده نشى مى خواستم چكت كنم! حوصله م سر رفته بود گفتم سر  -

 به سرت بزارم!

بعد گوشيمو داد دستم! چرا اون لحظه دوست داشتم بكشمش؟! چرا مى خواستم با يه چاقو روده ها شو جر بدم؟! 

 بايد اين كارو بكنم! آره دقيقا همين حس بود...نمى دونم! ولى يه حسى بهم مى گفت 

 گوشيشو بهش دادم و مى خواستم پاشم كه دوباره دستمو گرفت! بى حوصله گفتم: هان؟!

 هيچى! برو! -
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با حرص نگاش كردم كه خنديد! براى اينكه كمتر اسباب خنده و تفريحش بشم رفتم تو اتاقم! با حرص بالشو 

 م: عوضى! تو يه آشغالى كه مى خواى فقط حرصم بدى! چرا اينقدر رو اعصابمى؟!برداشتم و هى روشو كوبوند

يه لحظه دست از مشت زدن كشيدم! چرا وقتى گوشيمو چک مى كرد اونجور كه نشون دادم ناراحت نشدم؟! يعنى 

 اصلا ناراحت نشدم! يه جورايى خوشم هم اومد!

 سرمو تكون دادم و بالشو گذاشتم زير سرم!

حواستو جمع كن! مادر تو معشوقه ى مردى يه كه مثلا شوهرته! يعنى هردوشون نفرت انگيزن! پس بهتره روناک 

 حستو واسه خودت نگه دارى! اصلا واسه خودتم نگه ش ندار!

 چشامو بستم و خوابيدم! اونقدر خسته بودم كه اصلا نفهميدم خانواده ى برديا كى رفتن!

م كه خودش بره عروسى چون من با برسام ميرم! اونم بى دليل كلى بهم فحش داد! روز بعد به نارون زنگ زدم و گفت

 كلا كلمه ى محبت آميز از دهنش در نمى اومد شكر خدا! لنگه ى خودم بود!

نزديک غروب بود كه دوش گرفتم و موهامو سشوار كشيدم و ساده دور خودم ريختم! مى خوام پسرونه كوتاشون 

 كنم! خيلى بلند شده!

پيراهن گلبهى م كه خيلى دوسش داشتم رو پوشيدم و ريمل و مداد و ديگه آماده! عقده ش به دلم مونده بود منم يه 

 دفعه دير آماده ميشدم!

 حاضر و آماده منتظر برسام بودم كه بهم اس زد: پايين منتظرم!

 من رفتم! عوضى خسيس! يه زنگم نمى زنه! رفتم پايين... راميار تو اتاقش بود! داد زدم:

 راميار: به من چه؟!

 كثافت! درو باز كردم و رفتم بيرون! در ماشينشو باز كردم و سوار شدم و سلام كردم... سرد جوابمو داد!

تا رسيدن به باغ هيچكدوم حرفى نزديم! منم كه يه لحظه نمى تونستم زبون به دهن بگيرم داشتم خفه مى شدم! حس 

 م تكون ميخوره...ميكردم زبونم الكى هى تو دهن

 

بلآخره رسيديم و جلوى باغ پياده شديم! پدر پرستو و يه مرد ديگه كه احتمال مى دادم پدر شهروز باشه جلوى در به 

 مهمونا خوش آمد مى گفتن!

 با برسام بهشون تبريک گفتيم و رفتيم تو باغ! اى جان! يكى منو بگيره! مى خواستم شيرجه بزنم وسط و قر بدم! انگار

برسام متوجه ى حالتم شد كه خنده ش گرفت! رفتيم سمت پرستو و شهروز و باهاشون احوال پرسى كرديم! شهروز 

 نمى دونم در گوش برسام چى گفت كه بهش چشم غره رفت...

 پرستو: خوب شد تو اومدى! ببين هيچ كدوم از بچه ها نيومدن!

 نگران نباش! همه شون ميان! -

 مخشو زديا! پرستو: كثافت! بلآخره

 عرضه مى خواد عزيزم! -

 به پاى شهروز كه نمى رسه! -

 غلط كردى! شوهر منو با شوهر خودت مقايسه نكن! -

 باهم ديگه كل كل مى كرديم كه برسام گفت:
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 روناک جان بزار عروس خانوم و آقا دوماد راحت باشن! بهتره ما هم بريم بشينيم عشقم! -

 ه عاشق!پرستو آروم به پام زد: چ

تو دلم به حرفش خنديدم و با برسام رفتيم و پشت يه ميز نشستيم كه نارون و شراره با چند تا ديگه از بچه ها 

اومدن! بعد از اينكه با پرستو و شهروز احوال پرسى كردن و بهشون تبريک گفتن هجوم آوردن سمت ما و رو سر 

 كردم!من بدبخت آوار شدن كه چرا واسه بله برون دعوتشون ن

 منم شونه بالا انداختم و گفتم: اضافه بودين واسه چى دعوتتون مى كردم؟! خرجمون بالا مى زد!

 شراره: كثافت! به هم ميرسيم ديگه!

 نارون: ولش كنين بابا! اينكه آدم نيست! خودم واسه عروسيم دعوتتون مى كنم!

 سپيده: اون وقت يعنى چند سال ديگه؟!

 پس كله ش... برسام كه آروم به كاراشون مى خنديد بلند شد و گفت:نارون با حرص كوبيد 

 روناک جان من ميرم پيش دوستام! راحت باشين! -

وقتى رفت تازه شروع كردن به فحشاى آبدار دادن! همين جورى باهم ديگه مى خنديديم كه با شروع شدن اولين 

انرژى اوليه رو نداشتم واسه همين نرفتم و مشغول آهنگ يهو همه شون پا شدن و رفتن وسط... من ديگه انگار 

 ديدن بچه ها شدم!

 افتخار مى دين؟! -

يه پسر با يه قيافه ى معمولى اما هيكل خوشفرم روبه روم بود! با لبخند دستشو كه به سمتم دراز شده بود گرفتم و 

 مى خواستم بهش افتخار بدم كه صداى عصبانى برسام هردومون رو ميخكوب كرد!

 ببخشيد مثل اينكه اشتباه شده! -

 پسره: نخير! اين خانوم نامزدمن!

 با دهن باز نگاش كردم! جان؟! اين چى ميگه؟!

 برسام عصبى خنديد: اون وقت ميشه توضيح بدين زن من چطور نامزد شماست؟!

 :پسره جا خورد! مى خواست دست پيشو بگيره كه اينجورى رو دست خورد! سريع دستمو ول كرد

 ببخشيد... اشتباه شد! -

برسام چنان نگاش كرد كه من تو خودم خيس كردم! پسره هم سريع جيم زد! اون كه رفت تو چشاى من نگاه كرد و 

 گفت:

 به همه همين طور افتخار مى دى؟! -

 با اينكه از لحنش ترسيدم اما به روى خودم نياوردم:

 به خودم مربوطه! -

 كه شوهرتم هم مربوطه! اومد جلوم: نخير! به من

 اوه! چه شوهرم شوهرم ميكنه واسه من! جمع كن با... -

با ديدن صورت سرخ شده ش حرفمو نيمه تموم رها كردم و با حرص روى صندلى نشستم! اونم اومد و كنارم نشست 

ادم كه تكون د و دستشو انداخت پشتم! فكم افتاد رو زمين! اين يه چيزيش ميشه امشب! پوفى كردم و خودمو يكم

 دستش بهم نخوره كه با لبخند محوى از عمد خودشو بيشتر كشيد سمتم!
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انگار عصبانيت يادش رفته بود و باز ميخواست شروع كنه! آروم باش روناک... آروم باش... همچين با خودم حرف 

م عربى مون... آخه كله، تو چيكار مى زدم انگار حالا آروم نباشم مى خوام چيكار كنم؟! به قول خانوم فتح الله زاده معل

 بلدى بكنى؟!اصلا زورت به اين گنده ميرسه؟! يعنى هلاک حرف زدنش بودما!

نگامو دوختم به نارون و شراره كه مى رقصيدن! منم دوست داشتم برقصم! الان كه برسام جلوى رقصيدنمو گرفته 

 خنده... بود حريص تر شده بودم! تو جام وول مى خوردم كه ديدم داره مى

 جلوت آينه گذاشتى كه مى خندى؟! -

 با پررويى گفت: عزيزم صورت تو از هر آينه اى شفاف تره!

 چشامو چرخوندم و همونطور كه زير لبى فحشش مى دادم مشغول تكون دادن انگشت كنار شصت پام شدم! 

 اى!برسام يه نگاه با تعجب به انگشتام انداخت! بعدشم زير لب گفت: كلا عتيقه 

 با داد گفتم: پس بايد خيلى قيمتى باشم! حيف من كه نصيب تو شدم!

 سرمو كه برگردوندم ديدم شراره داره با تعجب نگام مى كنه...

 تو چى ميگى؟! -

 شراره: چرا داد مى زنى؟!

 به خودم مربوطه! -

 باشه حالا چرا ميزنى؟! بيا هامون اينام اومدنا! -

 با تعجب گفتم:

 اينا؟! واسه چى؟! آيهانم هست؟! هامون -

 برسام تا اسم آيهانو شنيد گوشاش تيز شد...

 شراره: چقدر سوال مى پرسى؟! بيا ديگه!

 دستشو گرفتم و داشتيم مى رفتيم كه يهو برسام گفت:

 شراره خانوم شما بفرمايين روناک هم چند دقيقه ديگه مياد! -

 نه شرى! مهم نيست! بريم! -

نى بازومو گرفت و درحالى كه سعى مى كرد خودشو عادى نشون بده گفت: عزيزم نمى خواى منو با برسام عصبا

 دوستات آشنا كنى؟!

 چشامو ريز كردم و مشكوک نگاش كردم ولى چيزى نگفتم...

 با شراره رفتيم سمتى كه مى گفت! هامون و شروين بودن...

 راره اومدن!باهاشون احوال پرسى كردم... فهميدم با نارون و ش

 پس آيهان كوش؟! -

 فشار دستاى برسام دور بازوم زياد شد! اين چه مرگشه؟!

 هامون يه نگاه به برسام انداخت و گفت: حالش يه كم بد بود...

 با نگرانى گفتم: واسه چى؟!

 شروين: يكم سرماخورده!

 هامون: خيلى دوست داشت بياد!
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 ... ببينم كسى پيشش هست؟! خانواده ش هم كه نيستن!رفتم خونه همين امشب بهش سر مى زنم -

هامون سرى تكون داد و به برسام خيره شد! برسامم عين ميرغضب نگاش مى كرد! تک سرفه اى كردم و رو به 

 نارون گفتم:

 من گشنمه! كى شام ميدن؟! -

مه رفتن رقصيدن! انگار تازه همون موقع همه رو واسه شام دعوت كردن كه بچه ها خنديدن! بعد از شام دوباره ه

 گرم شده بودن! يه دختره اومد سمتم و رو بهم گفت:

 خانوم اجازه ى يه دور رقص با دوستتون رو بهم ميدين؟! -

 اه! چقدر لوس! شونه بالا انداختم:

 مگه اجازه ش دسته منه؟! به خودش بگو! -

ون ميكردم! اصلا چرا اجازه دادم؟! مگه اون گذاشت برسام خنديد و پا شد و باهاش رفت وسط! با حرص داشتم نگاش

من به اون پسره افتخار بدم؟! يه آهنگو باهم رقصيدن! نمى دونم چرا يه جورايى يه حسى قلقلكم ميداد كه برم و 

دختره رو شوتش كنم كنار! نميدونم چه حسى بود! مالكيت... حسادت... نميدونم... هرچى كه بود اون لحظه حس 

 تم...خوبى نداش

ديگه واقعا نمى تونستم تحمل كنم... اگه برسام باهام لج ميكرد... اگه با مامانم رابطه داشت... اگه بد اخلاق بود... اگه 

 دماغ عملى بود... چه ربطى داشت؟! حالا هرچى كه بود من روش حس مالكيت داشتم! ديوونگى بود!

رفتم وسط... همه ى نگاه ها سمتم بود... با آرامش دست دختره پا شدم و خرامان خرامان با اون صندلاى پاشنه بلند 

 رو از شونه ى برسام برداشتم و با لبخند گفتم:

 عزيزم قرار بود يه دور برقصى! -

 دختره با تعجب نگام كرد: تو كه گفتى اختيارش دست خودشه!

 شونه بالا انداختم: الان ديگه نظرم عوض شد! هرچى باشه نامزدمه!

 لباشو جمع كرد: باشه بابا نخواستيم! ولى عجب شوهر ماهى نصيبت شده! مواظب باش ندزدنش! دختره

 واسه همين اومدم اينجا! -

برسام با خنده نگامون ميكرد! انگار از اين كار من خوشش اومده بود! رو پام بلند شدم و سرمو بردم سمت گونه ش! 

كنه كشته مرده شم! صورتمو چسبوندم به صورتش و در گوشش ببوسمش؟! عمرا! الان چى فكر مى كنه؟! فكر مي

 گفتم: مخشو زدى؟!

نارون و شراره كه فكر مى كردن من برسامو بوسيدم واسمون سوت زدن! يه دفعه نميدونم هامون و شروين بهشون 

 چى گفتن كه هردوشون ساكت شدن!

متوقف كردم! يه نگاه به دستم انداخت و با يه انگشتامو از مچ دست برسام رو به بالا حركت دادم و روى بازوش 

 لبخند دستشو گذاشت پشت كمرم و منو به خودش فشار داد! اخم كردم و زير گوشش گفتم:

 منتظر فرصت بودى؟! -

 يكم تكون خورد و منم با خودش تكون داد: تو فرصتو فراهمش كردى!

 بعد به دستم اشاره كرد!

 هه! من فقط دارم مى رقصم! -
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 مطمئنى كه فقط اومدى برقصى؟! -

 دستمو گرفت و من يه دور چرخيم! سرشو يكم خم كرد رو به پايين... سرمو بردم بالا...

 زياد جوگير نشو! ديدم دختره داره پررو بازى در مياره مى خواستم حالشو بگيرم! -

 ش شدن؟! اه! سرمو آوردم پايين!صورتش دقيقا روبه روى صورتم بود! چشامو چرخوندم به اطراف! چراغا كى خامو

اونم بدون اينكه اعتراضى كنه به رقصيدنش ادامه داد! آهنگى كه پخش مى شد خيلى ملايم بود و به نظرم كسل 

كننده مى اومد! اونقدر آروم بود كه اگه داد مى زدم صدام به خواننده مى رسيد و مى تونستم بهش بگم يه آهنگ شاد 

 بزاره!

پاشنه ي كفشم رفت رو پاش... خدايی من از عمد اين كارو نكردم ولی اون كه نمی دونست... فشار يه چرخ زدم كه 

 انگشتاشو روي بازوم زياد كرد:

 می خواي شيطونی كنی؟ -

 ابرومو انداختم بالا: مشكلی داري؟

 سرشو نزديک گوشم آورد: اونوقت منم شيطنتم گل می كنه ها!

 ميكنی؟با مسخرگی گفتم: مثلا چيكار 

مثل خودم با تمسخر گفت: تو نامزد می... به هم محرم هم كه هستيم... پس فكر نكنم اگه ببوسمت گناه كرده 

 باشم... ها؟! تازه دوستاتم فكر كنم خيلی خوششون بياد...

 اينا رو ميگفت و هی سرشو نزديک تر ميكرد... آب دهنمو قورت دادم و سعی كردم آروم باشم...

 وذيانه رو لبش بود... يه لبخند م

 چرا اين آهنگ مسخره عوض نميشه؟! اينجوري هيچ غلطی نمی تونه بكنه!

مى خواستم داد بزنم آهنگو عوضش كن كه خدا رو شكر خودش آهنگو عوض كرد! آخيش! حالا مى تونم اين 

 پتانسيل ها رو به حركتى تبديل كنم!

 

 برقص با منو بگو دوسم دارى...

 تنهام نمى زارى...بگو نميرى و 

 بگو تا هميشه عاشق منى...

 با چشات دارى منو آتيش ميزنى...

 

آخه من به كى بگم عاشقتم؟! به اين چلغوز؟! عمرا! عاشق چيه اين بشم؟! عاشق هوسبازى هاش؟! اينكه چقدر پسته 

 و عاشق مادرمه؟!

 ا نشست گفتم:سرمو تكون دادم و برگشتم و نشستم سر جام! برسامم همرام اومد ت

 بريم... -

 سرشو تكون داد كه ادامه دادم: بايد به آيهان سر بزنم!

 برسام كه نيم خيز شده بود يهو نشست سرجاش و گفت:

 هنوز زوده! يكم ديگه بمونيم! -
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 پاشو بينم! بايد بريم آيهانو ببينم! نمى دونم حالش چطوره؟! -

 پيشش؟! با حرص گفت: يعنى كس ديگه اى نيست كه بره

 نخير... خانواده ش ايران نيستن! -

 شونه بالا انداخت: يكم ديگه كه مونديم ميريم!

يه نگاه به ساعتم انداختم! چيزى به تموم شدن عروسى نمونده بود! شايد اونقدرا هم نگران آيهان نبودم اما از لج 

 برسام رفتم سمت پرستو و شهروز و ازشون خداحافظى كردم!

 خواى برى؟! يكم ديگه مى موندى!پرستو: مى 

 نه ديگه بايد برم يكم كار دارم! -

قبل از اينكه بپرسه برسامم باهاته يا نه ازشون دور شدم! چون نمى دونستم چى بايد بهش بگم! يواشكى بدون اينكه 

 ا؟!برسام ببينتم از باغ زدم بيرون! يكم كه رفتم پام خسته شد! حالا مگه يه تاكسی گير مياد اينج

لعنتی! صندلامو درآوردم و تو دستم گرفتم و به راهم ادامه دادم تا به خيابون اصلی برسم! به درو و برم نگاه كردم! 

 يه خيابون عريض و خلوت! تيرچراغ برق خيابونو روشن كرده بود... سرمو بلند كردم سمت آسمون... هوا ابرى بود!

يهو يه رعد و برق زد كه نيم متر پريدم هوا... خودم خندم گرفت! تازگيا  سرمو انداختم پايين و به راهم ادامه دادم!

انگار ترسو شده بودم... از بس اين برسام ترسناكه! خندم گرفت و هندزفريمو كه تو جيب مانتوم بود رو گذاشتم تو 

 گوشام و يه آهنگ گذاشتم...

 هوس آهنگ غمگين زد به سرم!تو اين هواى ابرى... اين خيابون خلوت... با پاهاي برهنه... 

 اينجورى حال نمى ده! هندزفري رو برداشتم و صداى گوشيمو زياد كردم!

 

 تو به من احتياج داري و من خسته م از تو...بفهم...دركم كن...

 فكر نكن دست و پاتو ميبندم...تو خودت مرد باش...تركم كن...

 

قلقلک مى داد! پامو روي آسفالت دربه داغون تهران مى كشيدم... قطره هاى بارون روى صورتم مى خورد و صورتمو 

 بجاي اينكه اذيتم كنه يه حس خوبی توم ايجاد كرده بود! نمی دونم چرا با اين آهنگه اينقدر فاز گرفته بودم!

 

 ديگه اين عشق نيست ديوونه... وقتى قلبت برام نمی لرزه...

 ادت چقدر می ارزه؟!چشمتو رو به هر دومون وا كن...اين يه ع

بارون شديد تر شده بود... قدم هامو تند كردم... آخ! زير پامو نگاه كردم! اينجا كه هيچى معلوم نيست! خم شدم... 

روى زمين خورده شيشه ريخته بود! كدوم آدم احمقى اينجا شيشه شكونده؟! از كف پام خون مى اومد! حالا چه ... 

 خيابون رو مى شكوند:بخورم؟! صداى فرزين هنوز سكوت 

 

 هی نگو با تو من عوض ميشم... نگو ميشه به عشق برگردم...

 جلو يكی دروغ می بافی... بچه من با تو زندگی كردم...

 

اه! صندلامو انداختم رو زمين و با حرص پامو كوبيدم به زمين كه دردم بيشتر شد! واى خدا! تكيه مو دادم به ديوار و 

تم و بلندش كردم! همين جورى ازش خون مى رفت! با اون يكى دستم شيشه رو از پام كندم! لعنتى! پامو با دستم گرف
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از زور درد چشامو بستم... صندلامو برداشتم و قبل از اينكه مجروحيتم بيشتر بشه پام كردمشون... باز راه افتادم... 

 قريبا خيسم كرده بود!پامو آروم مى زاشتم رو زمين... درد داشت كلافه م ميكرد! بارون ت

با بدبختى باز روى زمين كنار ديوار نشستم و گوشيمو درآوردم كه به يكى زنگ بزنم... اه اينم كه الان خيس مى شه! 

 مهم نيست... اين آهنگه چرا تموم نمى شه؟! از بس هم قشنگه دلم نمياد قطعش كنم:

 

 سرده...هر دوتامون مثل يه كوه يخيم... همه چی بين ما دو تا 

 به دلت شک نكن عزيز دلم... ديگه اون عشق برنمی گرده...

 

يه ماشين از كنارم رد شد... يه لحظه ايستاد و دنده عقب گرفت! اه! اينكه برسامه! همينو كم داشتم! واستاد و شيشه 

 رو داد پايين و با تعجب نگام كرد:

 فكر نمى كردم اينقدر كله خراب باشى! -

رفتم و گوشى رو انداختم تو و جيبمو پاشدم و لنگون لنگون به راهم ادامه دادم! ديگه درد پام هم بهش چشم غره 

 اهميتى نداشت! از ماشينش پياده شد و درو محكم بست و اومد سمتم. بازومو گرفت:

 بيا بريم ديوونه خيس ميشى! -

 صداى آهنگ هنوزم مى اومد:

 

 شه قصه رو سر كرد...خودتم باورت نميشه ولی... بی منم مي

 وقتی عادت كنی به تنهايی... خيلی چيزا رو ميشه باور كرد...

 

 دلم انگار از دستش پر بود! با خشم دستمو از دستش پس كشيدم و سعى كردم قدمامو تندشون كنم!

 

 هی نگو با تو من عوض ميشم... نگو ميشه به عشق برگردم...

 با تو زندگی كردم...جلو يكی دروغ می بافی... بچه من 

 

 برسام: كوچولوى احمق از پات خون ميره!

 برگشتم و انگشت اشاره مو گرفتم سمتش:

 اولا به من نگو كوچولو... ثانيا خون پام به خودم مربوطه! ثالثا من احمق نيستم! -

رم تو بود با مخ ببعدش برگشتم برم كه پاشنه ى صندلم به يه سنگ زير پام گرفت و سكندرى خوردم و نزديک 

 آسفالت و همون يه خورده مغزم كه فقط ظاهرش سالم بود رو هم متلاشى كنم كه برسام توى هوا گرفتتم!

 

 هی نگو با تو من عوض ميشم... نگو ميشه به عشق برگردم...

 جلو يكی دروغ می بافی... بچه من با تو زندگی كردم...

 

گم نكردم! شايد بخاطر اين بود كه... نمى دونم بخاطر چى بود بابا! حالا گير نفسام به شماره نيفتاد و دست و پامو 

 دادينا! هرچى بود من دلم نلرزيد! فقط يه حس داشتم! احساس خفگى ميكردم!

 با اخم از برسام جدا شدم: چرا اينقدر محكم منو گرفتى؟!
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 برسام خنديد: من؟! برو بابا جو نگيرتت!

 باريد! حالا ديگه اونم خيس شده بود!بارون رو سر هردومون مي

 برسام: زود باش بيا الان خيس ميشيم!

بهش اهميتى ندادم كه اومد جلو و دستمو با خشونت كشيد و منو برد سمت ماشين و بزور سوارم كرد و درو بست و 

 اومد خودشم سوار شد و راه افتاد...

يديدم پام ضرب گرفتم... البته تو تاريكى ماشين پامو نممثل هميشه دست به سينه نشستم و با انگشت كنارى شصت 

 اما حسش ميكردم كه بى اختيار تكون ميخورد!

 برسام بخارى رو روشن كرد و گفت:

 اونجورى نگام نكن! مجبورم كردى! شالتم بردار! خيسه... سرما ميخورى! -

مال كاغذى برداشتم و خشكش كردم... گوشيمو از تو جيبم درآوردم! خيس شده بود! ولى كار مى كرد! يه دست

 هندزفرى مو گذاشتم و مشغول گوش دادن به آهنگ شدم... جلوى خونه نگه داشت و پياده شد!

منم پياده شدم و بجاى اينكه برم سمت خونه ى خودمون رفتم سمت خونه ى آيهان و زنگ درو زدم... تازه يادم اومد 

 سه پشيمون شدن دير بود چون در با صداى تيكى باز شد!دير وقته و شايد خواب باشه! ولى ديگه وا

حتما از پشت آيفون ديدتم! زير چشمى به برسام نگاه كردم... با اون نگاه عصبانى ش ميخواست خونمو بمكه! آيهان 

 داشت بهم نزديک ميشد! بروش لبخند زدم: مزاحمت شدم! حواسم به ساعت نبود!

 آيهان: بيا تو مزاحم بى نقطه!

 سام اومد كنارم ايستاد: نه ديگه مزاحمت نميشيم آيهان جان... برو استراحت كن!بر

 بعدشم دستمو گرفت... آيهان يه نگاه به دستم كه تو دستش بود انداخت و دستشو مشت كرد...

 آيهان: نه اتفاقا امروز كلا استراحت كردم! بياين تو!

 ي؟!آيهانی چند روزه هوا خيلی گرمه چرا سرما خورد -

می دونستم خوشش مياد اينجوري صداش كنم... يه لبخند زد و گفت: راستش از پيست برگشتم دوش گرفتم و زير 

 كولر خوابم برد واسه همين بد جوري سرما خوردم! حالا چرا اينجا وايسادين؟ بياين تو ديگه بابا خيس شدينا!

نمی خورد! می دونستم اگه يه كلمه حرف بزنم الان  می خواستم برم تو اما برسام دستمو محكم گرفته بود و تكون

بينشون دعوا ميشه! واسه همين سريع گفتم: آيهان جون برسام راست ميگن تو برو استراحت كن من فردا صبح 

 خودم ميام بهت سر ميزنم! يه سوپ خوشمزه هم واست ميپزم!

دونستم برسام حسابى عصبى ميشه و من دقيقا از عمد واسه برسام فعل جمع به كار بردم و واسه آيهان مفرد! مى 

 همينو مى خواستم... آيهان يه نگاه بهم انداخت: فردا صبح منتظرتم!

 حتما! -

بعدش راه افتادم سمت خونه! برسامم رفت و سوار ماشينش شد و وقتى من رفتم تو اونم رفت! در هالو باز كردم كه 

رده! كنترل رو برداشتم و تلوزيون رو خاموش كردم و راميارو تكون ديدم راميار جلوي تی وي روي كاناپه خوابش ب

 دادم:

 رامی...رامی... پاشو برو تو اتاقت بخواب! -

 يكم تكون خورد و بعدش بيدار شد و بهم سلام كرد و رفت بالا... فقط وقتی خواب آلوده با ادبه و يادشه سلام كنه...
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ن كردم و براى اينكه راحت بخوابم سريع يه دوش گرفتم و رفتم و روى منم رفتم تو اتاقمو لباساى خيسمو عوضشو

 تخت دراز كشيدم و همونطور كه نگام به طناب دارم بود خوابم برد!

 صبح با صداى مامان بيدار شدم: روناک... روناک... پاشو برسام اومده دنبالت!

 ام اينجا چه غلطى مى كنه؟!همونطور كه سر و ته بودم صد و هشتاد درجه چرخيدم و گفتم: برس

 تو دلم: حتما اومده تو رو ببينه نه منو!

 مامان: پاشو ديگه... زشته خيلى وقته منتظره بيدار شى!

 با غر غر سر جام نشستم: چيكارم داره؟!

ميگه بايد برين واسه آزمايش خون! راست ميگه ديگه چيزى به عروسى تون نمونده! پاشو دست و روتو بشور  -

 ته جلوى شوهرت!زش

 يه نگاه بهش انداختم كه اصلا بروى خودش نياورد و گفت:

 من رفتم تو هم بيا پايين! -

پا شدم و رفتم تو دستشويى! تو آينه يه نگاه به صورتم انداختم... من كه قرار بود امروز صبح برم پيش آيهان! دست 

 دم كه برسام با خوشرويى جوابمو داد...و صورتمو شستم و رفتم تو هال و از بالاى پله ها سلام كر

دهنم وا موند! چطور جلوى مامان اينجورى جوابمو داد؟! حتما نميخواستن من شک كنم! با تعجب رفتم و كنارش 

 نشستمو خودمو چسبوندم بهش و يه نگاه به مامان انداختم... توى آشپزخونه ميزو ميچيد!

 و گرفت تو دستش... فكر كنم من خواب بودم هنوز!برسام دستشو برد پشتم و يه حلقه از موهام

 واسه چى اومدى؟! -

 بايد بريم آزمايش بديم! -

 الان؟! هنوز وقت هست! ميخواستم برم پيش آيهان! -

 خيلى جدى گفت: فكر نكنم ديگه لازم باشه! ديشب كه حالش خوب بود!

 !به هرحال اون سرما خورده و كسى رو نداره كه مراقبش باشه -

 و به تو هم ارتباطى نداره كه مراقبش باشى! -

 درحالى كه از لحنش حرصم گرفته بود گفتم: چرا اتفاقا خيلى هم بهم ربط داره! چون اون دوستمه!

 بعدشم اومدم پاشم كه دستمو گرفت و نشوندم! همزمان مامان صدام زد:

 ايد برم عجله دارم!روناک برو راميار و بيدار كن بياد صبحونه شو بخوره! من ب -

پوفى كردم و تو دلم گفتم خدايا نميدونم اين مامانم چرا اينقدر كار ميكنه؟! ما كه نياز مالى نداريم! چرا اينقدر 

 خودشو اذيت ميكنه؟! هميشه هم عجله داره...

 روبه برسام گفتم: دستمو ول كن!

 تاقم... منم با خودش ميكشيد... درو بست و گفت:يه نگاه به مامان انداخت و پا شد و دستمو كشيد و رقت سمت ا

 روناک اينقدر با من لج نكن! آماده شو بريم... -

دستامو زدم زير بغلم و بهش خيره شدم... اونم كم نياورد و نگام كرد... خندم گرفت: باشه... ميام... ولى بايد زود 

 برگرديم...

 .لبخند موذيانه اى زد: باشه... حالا آماده شو..
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 همونجور كه تو چشاش خيره شده بودم گفتم:باشه!

اونم همينجورى نگام ميكرد... ميخواستم بگم كله، برو بيرون من آماده شم ديگه! انگار حرفمو از نگاهم خوند كه 

 خنديد و سرشو تكون داد و رفت سمت در:

 ده دقيقه اى حاضر باش! -

م زيادمه! سريع لباسامو پوشيدم و موهامو دادم بالا... ديگه اصلا قيد بعدشم رفت بيرون! اين نمى دونه من ده دقيقه ا

 همون يه خورده مداد و ريملم زدم و شالمو سر كردم و زدم بيرون!

 با ديدنم با تعجب گفت: آماده شدى؟!

 سرمو تكون دادم: بريم!

فتم بيرون و كتونى هامو پوشيدم و رفتم ابرو بالا انداخت و دنبالم راه افتاد! بدون اينكه از مامان خداحافظى كنم ر

 جلوى ماشين منتظرش شدم! به در خونه ى آيهان نگاه كردم!

برسام اومد و بهم گفت كه سوار شم و منم سوار شدم و راه افتاديم! جلوى آزمايشگاه نگه داشت و منم پياده شدم... 

منم گريه م بگيره ولى نشد! چرا من يه دختر لوس درحالى كه گريه ميكرد ازش خون گرفتن! يكم زور زدم 

هيچوقت گريه م نميگيره؟! اگرم بغض داشته باشم يه جورى قورتش ميدم. دوست ندارم هيچوقت تبديل به اشک 

 بشه!

خلاصه رفتيم و آزمايش داديم... برسام واسم كيک و آبميوه خريد و منم همه شو خوردم! يكم كه از آزمايشگاه دور 

 !شديم گوشيش زنگ خورد

 برسام: بله خانوم فرخى؟!...نخير خانوم... پرونده ى آقاى بختياى رو واسه امشب ميخوامش!

 بعد يه دفعه دستشو گذاشت رو پيشونى شو زمزمه كرد: اونو كه يادم رفت!

 اينم خانوم فخرى يه! پيف! ياد معلم فلسفه و منطقمون افتادم!

 ميام! نه پيک لازم نيست! من خونه نيستم!برسام: نه خانوم با شما نيستم! خيله خب الان 

 بعد گوشى رو قطع كرد و روبه من گفت:

 ببخش يه چيزى رو جا گذاشتم كه حتما بايد برش دارم!-

 خب مى تونى منو برسونى بعد برى و برش دارى!-

 اصلا انگار حرفمو نشنيد!

 ببخشيد من واست بادمجون واكس زدم؟!-

 بيخيال! دستات سياه ميشه كوچولو!-

از لجش هى شيشه رو بالا پايين دادم كه مثلا ايراد بگيره ولى تا جايى كه ماشينو نگه داشت اصلا برنگشت نگام كنه! 

منم كه حرصم گرفته بود تند تند شيشه رو بالا پايين ميبردم! از ماشين پياده شد و رفت سمت يه ساختمون خيلى 

 شيک!

 «برسام برديا دكتراى روانشناسى بالينى!!!!!!!!!!» ه اسم به چشمم اومد: به تابلوها نگاه كردم... بينشون ي

جان؟! يعنى شوى ) شوهر ( مان روانشناس است؟! نه بابا! چرا من نمى دونستم؟! آخه احمق جون تو چى ميدونى كه 

رو و داره مياد! د اينو بدونى؟! داشتم همونجورى واسه خودم فكر ميكردم كه ديدم برسام يه سرى كاغذ ماغذ دستشه

 باز كرد و كاغذارو انداخت پشت و نشست پشت رل و گفت:
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 من خيلى گشنمه! تو چى؟!-

 من بايد برم پيش آيهان!-

 اخماش رفت تو هم: نترس... آيهان جونت فرار نمى كنه...

 تو گفتى زود برميگرديم كه من برم پيشش!-

 شونه انداخت بالا و راه افتاد:

 دونستم قراره پرونده ها رو جا بزارم! الانم خيلى گشنمه!اون موقع نمي-

 ولى من گشنم نيست!-

 موردى نيست! تو تو ماشين بشين من كه غذامو خوردم برمى گرديم!-

 با حرص نگاش كردم كه خنديد: مى دونم تو هم گشنه ته! پس ديگه بهونه نيار!

! فرزاد هيچوقت بهم زنگ نمى زد! همونجورى به گوشيم گوشى م زنگ خورد. شماره ى فرزاد بود! واسم عجيب بود

 خيره شده بودم كه برسام گفت:

 چرا جواب نميدى؟!-

 با حرص گفتم:

 منتظرم تو جواب بدى؟!-

 واقعا؟! خب بده من!-

بعد سريع گوشيو از دستم گرفت! خدايا خودت شاهدى كه من به اين هيچى نميگما! يه لحظه به گوشى نگاه كرد و 

 دش سريع قبل از اينكه قطع بشه جواب داد:بع

 بله؟! بله... برسامم... با روناک كارى دارين؟!-

پ ن پ! زنگ زده با تو درد دل كنه! يه خورده با فرزاد حرف زد و بعدش گوشيو داد دستم... با حرص گوشيو ازش 

 گرفتم:

 الو فرزاد!-

 تند تند گفت: روناک كجايى؟!

 سلام... منم خوبم...-

 روناک لوس نشو... بگو ببينم فتانه كجاست؟!-

 يه لحظه واستا... فكر كنم تو جيبم!-

 برسام زير چشمى داشت نگام ميكرد!

 فرزاد: روناک فتانه گم شده!

 چند لحظه اى طول كشيد كه مغزم حرفشو معنى كنه! يهو داد زدم:

 چــــــــــــى؟!-

 ه لحظه فرمون از دستش ول شد! از كارش خندم گرفت...صداى دادم اونقدر بلند بود كه برسام ي

 چى ميگى فرزاد؟!-

 ميخندى؟!ميگم فتانه از ديشب نيست و گوشيشم خاموشه! روناک اگه ازش خبرى دارى خودم ميكشمت اگه نگى!-

 نه بخدا! نميدونم كجاس! يعنى الان چند روزى ميشه كه ازش خبرى ندارم!ترو خدا فرزاد چى شده؟!-
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حرص گفت: دختره ى كله خر چند شب پيش حرف اون پسره خواستگارشو كشيد وسط... گفت اگه قبول نكنيم  با

 فرار ميكنه اما ما جدى نگرفتيم!

 با ترس گفتم: شايد خونه ى يكى از دوستاش باشه!

ا كنه فقط خدفرزاد با نگرانی گفت: به هركدوم از دوستاش كه ميشناسيم و زنگ ميزنيم ميگن ازش خبرى ندارن! 

 نرفته باشه با پسره... بابا داره ديوونه ميشه! مگه اينكه دستم بهش نرسه!

 آب دهنمو قورت دادم: خيله خب عصبى نشو! تقصير شماست ديگه!

 فرزاد: خدافظ روناک!

ا ناراحتى بو قطع كرد! انگار حوصله ى اينكه بيشتر حرف بزنه رو نداشت! شماره ى فتانه رو گرفتم كه خاموش بود... 

 گوشيو گذاشتم تو جيبم... برسام هيچى ازم نميپرسيد... ميدونستم تا خودم چيزى نگم هيچى نميپرسه!

 

 جلوى يه رستوران نگه داشت و هردومون پياده شديم! گشنه م بود اما ميلى به غذا نداشتم... فكرم درگير فتانه بود!

 برسام: چرا هيچى نميخورى؟!

 تانه فرار كرده!لبامو جمع كردم: ف

 چنگالشو توى بشقاب نگه داشت و نگام كرد:

 كسى رو دوست داره؟! -

 نه! كرمش گرفته بود فرار كرد! -

بهم چشم غره رفت كه گفتم: خب يه چيزايى ميپرسى ها! دخترا واسه چى فرار ميكنن؟! يا ميخوان به زور شوهرشون 

ه نداره! عمومم كسى نيست كه بزور شوهرش بده! پس ميمونه يه بدن يا يكى رو دوست دارن! مشكل مالى م كه فتان

 چيز... اونم اينه كه بخاطر يكى ديگه فرار كرده! فقط نميدونم چرا هيچى به من نگفته!

برسام تا اومد يه چيزى بگه گوشيش كه رو ميز بود زنگ خورد. نگام افتاد به صفحه ى گوشيش... اسم هليا روش 

 كم و زياد ميشد!بود و هى نور صفحه ش 

 گوشيو برداشت و جواب داد: الو هليا!... سلام عزيزم... نه اين چه حرفيه؟! من پيش روناكم...

 بعد رو به من گفت: سلام ميرسونه!

 شونه بالا انداختم كه برسام بم چشم غره رفت! خب چيه اين لوس بازيا؟! سلام برسون و اينا...

 عزيزم... مگه ميشه تو بخواى و نيام؟! برسام: روناكم سلام ميرسونه! نه

بعد انگار يه چيزى يادش اومده باشه گفت: امشب كه مژده جون دعوتمون كرده! تو و هاله هم بايد بياين!... نه... 

 هليا... حتما بيا...

ين نبودم انميدونم چرا حس ميكردم بين برسام و هليا يه رابطه بيشتر از دختر خاله پسر خاله است... اما مطمئن 

حس دو طرفه باشه... يعنى يه جورايى از هليا مطمئن بودم اما برسام نه... يه چيز ديگه م كه كنجكاوى مو بيشتر 

ميكرد اين بود كه هليا چيو به برسام نگفته؟! اون روز چرا گريه ميكرد؟! چرا با من مهربونه؟! من يه جورايى عشقشو 

 از عشق ديوونه شده بود!ازش گرفته بودم... نه ميدونم... حتما 

برسامم انگار ديگه اشتها نداشت...از رستوران اومديم بيرون و راه افتاديم سمت خونه. تا ما داخل كوچه شديم 

 ماشين آيهان از كوچه زد بيرون. برسام با پوزخند گفت:
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 مثل اينكه حالش خيلى هم بد نبود! -

 جوابشو ندادم و از ماشين پياده شدم كه گفت:

 ساعت هشت ميام دنبالت! -

اونقدر ذهنم درگير بود كه اصلا حواسم به حرفش نبود و رفتم تو خونه. رفتمو روى تاب نشستم... با صداى قيژ قيژى 

 تكون خورد... فتانه كجايى؟! دختره ى احمق! توى همين فكرا بودم كه يهو با صداى گوشيم يه متر از جا پريدم...

 كيه؟!كيه؟!كيه؟! كيهههههههههه؟!  -

مرض! به تو چه؟! گوشى مو كه با تكون خوردن من افتاده بود زمين برداشتم...بدبخت آب بندى شده بود... نميدونم 

 چرا خراب نميشد! از ترس اينكه قطع بشه بدون اينكه به شماره نگاه كنم سريع جواب دادم:

 بفرمائيد... -

 الو روناک؟! -

 يه لحظه مغزم فعال شد...

 و كدوم گورى هستى؟!ت -

 يه دفعه به گريه افتاد: اون كثافت گولم زد...

 فتانه كجايى؟! -

 روناک حالم خوب نيست... گيجم... بيا پيشم... -

 داد زدم: كجايى ديوونه؟! آدرس بده!

 فتانه با صداى آروم و بى حالى گفت: شهرک بوعلى...

 اونجا چه غلطى ميكنى؟! -

 روناک بيا... -

سو ازش گرفتم و سريع راه افتادم... توى راه فحش به همه ى جد و آباد هردومون دادم! نه به خانواده ى من كه آدر

 اصلا يادشون ميره زنده م يا مرده... نه به عمو كه ديگه شورشو درآورده! بفرستش بزار بره دختره ديگه!

 ه جواب داد...به شهرک بوعلى كه رسيدم گوشيشو گرفتم... دو سه تا بوق خورد ك

 روناک بيا سمت لادن شرق... -

 گوشيو قطع نكردم و دور زدم و پيچيدم...

 فتانه مگه اينكه دستم بهت برسه! -

 هيچى نگفت كه گفتم: خيله خب! كجايى؟!

به جايى كه گفته بود رسيدم! از دور ديدمش... جلوى پله هاى يه خونه نشسته بود! ماشينو پارک كردم و دويدم 

 تش... تا منو ديد خودشو انداخت تو بغلم و زد زير گريه! پشتشو نوازش دادم.سم

 خيله خب كمتر زر بزن راه بيفت! -

 بردمش سمت ماشينو درو باز كردم و سوارش كردم... خودمم سوار شدم و راه افتاديم...

 اونقدر اعصابم داغون شده بود كه داد زدم:

 كثافت تو چه غلطى كردى باز؟! -

 دوباره زد زير گريه! اعصابم داغون بود...
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 كمتر آبغوره بگير حرف بزن! -

 با هق هق گفت: روناک ... -

 دوباره گريه ش شدت گرفت! با حرص گفتم:

 جون بكن! هى ميگه روناک روناک...لَشتِ كجا بود؟! -

ى م، از اينكه سرش داد زدم دستشو گرفت جلوى دهنشو سرشو برگردوند طرف پنجره! از خودم، از اين بى احساس

 بدم اومد! يه گوشه نگه داشتمو با ملايمت دستشو گرفتم كه برگشتو خودشو انداخت تو بغلم...

 از بس گريه كرده بود نفسش بالا نمى اومد! با ترس گفتم:

 فتانه؟! فتانه چى شد؟! -

يادم اومد تو كيفم يه بطرى آب معدنى هست  يه نگاه به اطراف انداختم حالا اينجا مگه مغازه هست؟! اينكه خفه شد!

كه نميدونم مال كيه! سريع كيفمو برداشتم و بازش كردم! بطرى تا نيمه پر بود! سريع درشو باز كردم و چند جرعه 

 بهش دادم... انگار يكم آرومتر شد... ولى هنوز گريه ميكرد!

ن بايد كجا برم؟! به ساعتم نگاه كردم! نزديک تصميم گرفتم فعلا چيزى ازش نپرسم! از يه طرف نميدونستم الا

شيش بود! تا خونه يه ساعتى راه بود! برسامم قرار بود ساعت هشت بياد دنبالم! اصلا فتانه رو كه نميتونستم ببرم 

 خونه! حتما مامان به عمو ميگفت و اونوقت...

تم. كى تو سرم كنم؟! يه نگاه به فتانه انداخفعلا كسى نبايد از قضيه چيزى بفهمه! گيج شده بودم اساسى! حالا چه خا

 سرشو بين دستاش گرفته بود و آروم گريه ميكرد!

از حرصم سرمو عصبى تكون دادم و راه افتادم! كلافه بودم! جلوى خونه نگه داشتم و درو با ريموت باز كردم! ماشين 

ردم ت داد! هميشه وقتى نبود به اين فكر ميكمامان تو پاركينگ نبود! اولين بار بود كه از نبودنش حس خوبى بهم دس

 كه كجاست؟!

ماشينو پارک كردم و به فتانه كمک كردم پياده شه! بردمش سمت شير آب و دستو صورتشو شستم! حالا اين راميار 

 نبيندش! فتانه همونجا روى چمنا نشست و منم رفتم تو خونه و يه نگاه به اطراف انداختم. راميار تو اتاقش بود.

برگشتم و به فتانه اشاره كردم كه بياد. با بى حالى پا شد و آروم آروم اومد سمتم. يعنى مى خواستم سرمو بكوبم به 

 ديوار! انگار مانكنه كه اينجورى راه ميره! بمير بيا ديگه!

اختم! هفت و درفتم جلو و دستشو كشيدم و بردمش تو خونه! سريع بردمش تو اتاقمو درو بستم... يه نگاه به ساعت ان

 ربع بود! چه خاكى تو سرم كنم؟! فتانه روى تخت نشسته بود... بلندش كردم كه بره حموم!

 يه نگاه بهم انداخت و باز ميخواست بزنه زير گريه كه گفتم:

 جون هركى دوست دارى آبغوره نگير! -

 و اتاق مامان و از حمومش استفادهآب دهنشو قورت داد بلكه بغضشم بره پايين! بعدشم رفت تو حموم! منم رفتم ت

 كردم! البته خيلى زود تر از فتانه اومدم بيرون!

رفتم سر كمدم! حالا چى بپوشم؟! يه تاپ آستين حلقه اى سفيد پوشيدم كه ديدم خيلى ضايع است و همه چيم 

 پيداست! سريع عوضش كردم و جاش يه بليز آستين سه ربع مشكى پوشيدم!

 م پوشيدمو مانتوى سفيدم روش! فتانه از حموم اومد بيرون و با تعجب بهم نگاه كرد...شلوار جين مشكى م ه

 زودباش... زود باش آماده شو! -
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 لباش تكون خورد كه بگه: واسه چى؟! كه من زودتر گفتم:

 بايد بريم خونه ى برسام اينا! اينجا كه نميتونم بزارمت! -

 با ناراحتى گفت: آخه تو كه...

 جون... من ميدونم برسام كه نميدونه! احمق -

يه دفعه يادم اومد اون لحظه كه فرزاد بهم زنگ زد برسام هم كنارم بود! ولى به فتانه نگفتم... حالا باز ميشينه آبغوره 

 ميگيره!

 رفتم سمت كمدم و همون تاپ رو به فتانه دادم...

 !اينو ميپوشى؟! خودم ميخواستم بپوشمش! ولى پشيمون شدم -

 با بى تفاوتى تاپ رو ازم گرفت و گفت:

 درو قفل كن! من نميام! -

 جمع كن بابا! زود باش! -

بلآخره آماده ش كردم و خودمم كه آماده بودم! سر ساعت هشت صداى اف اف اومد. رفتم پشت پنجره! راميار 

شبختانه زود برگشت تو خونه! اومد داشت با برسام حرف ميزد! اه! اين چى ميگه اين وسط؟! بپر تو اتاقت ديگه! خو

 پشت در اتاقمو گفت: روناک برسام منتظرته!

 تو برو تو اتاقت! خودم ميدونم! -

 صداى پاشو كه شنيدم به فتانه اشاره كردم پاشه! 

 

رد! ك با هم از خونه خارج شديم! برسام به ماشينش تكيه داده بود و منتظرم بود! با ديدن فتانه كنارم به وضوح تعجب

 اما خيلى زود به خودش مسلط شد و با فتانه سلام و عليک كرد...

 فتانه: ببخشيد مزاحم شدم!

 برسام خيلى عادى گفت: اين چه حرفيه؟! افتخار دادين! بفرمائيد!

فتانه عقب نشست و منم جلو! كاش فتانه نبود با برسام كل كل ميكردم! يه جورايى عادت كرده بودم به اينكه هى 

 هم بحث كنيم...با

برسام هيچى نميگفت و ساكت بود! برگشتم عقبو يه نگاه به فتانه انداختم. سرشو تكيه داده بود به شيشه و بيرونو 

 نگاه ميكرد!

گوشى م زنگ خورد... اه! اينكه فرزاده! بازم به صفحه ى گوشيم خيره شدم و باز نگاه كنجكاو برسام! منتظر شدم كه 

 يو گذاشتم رو سايلنت و انداختم تو جيبم!قطع كنه و بعدش گوش

برسام از آينه يه نگاه به فتانه انداخت و رفت تو فكر! جو به وجود اومده رو دوست نداشتم! داشت اذيتم ميكرد! همه 

ساكت بوديم و هركى تو يه فكر بود! كاش امشب مجبور نبودم برم خونه ى مژده جون! ميتونستم با فتانه ى احمق 

 و بفهمم چه خاكى تو سر خودش ريخته!حرف بزنم 

 با ديدن يه گلفروشى سريع گفتم: نگه دار!

 بيچاره اونقدر ترسيد كه سريع ترمز كرد! خندم گرفت كه ديدم داره با عصبانيت نگام ميكنه!

 خب چيه؟! مى خواستم گل بخرم... تو هم حواست نبود! -
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 دستشو گذاشت رو دنده: لازم نيست!

 تى ندادم و درحالى كه پياده مى شدم گفتم:به حرفش اهمي

 برو بابا! -

 سريع پياده شد و گفت: تو چى گفتى؟!

 آروم باش روناک! آروم... اين امروز سگ شده!

 بايد همون بار اول مى شنيدى! -

 زر ميزدم... از ترس نمى تونستم حرفمو تكرار كنم!

 انتخاب كردم و اومدم بيرون! خودش حساب مى كرد! رفتم تو گلفروشى... برسامم دنبالم اومد. گلا رو

 داشتم مى رفتم سمت ماشين كه يه پسر از جلوم رد شد گفت: جيگرتو!

 جيگر خودت! سگ گشنه! با جيگر من چيكار دارى؟! -

 سريع اومد نزديكم:

 زبون دارى بچه! -

 صداى برسامو از پشت سرم شنيدم: برو رد كارت!

 پسره: آقا كى باشن؟!

برسام چنان نگاش كرد كه من تو خودم خيس كردم... ولى پسره از رو نرفت: گفتم آقا كى باشن؟! من دلم مى خواد 

 با اين عروسک حرف بزنم... به تو چه؟!

برسام چنان مشتى كوبوند تو دهن پسره كه خون از گوشه ى لبش جارى شد و واسه چند لحظه فقط منگ به منو 

يهو هجوم برد سمتش! چنان همديگرو ميزدن كه داشتم به چيز خوردن مى افتادم كه چرا برسام نگاه كرد و بعد 

 جوابشو دادم! ولى آدمى نبودم كه جيغ بزنم و همه رو جمع كنم!

فتانه با ترس از ماشين اومده بود بيرون و از همونجا نگاشون مى كرد! برسام پسره رو كوبوند به ديوار و يقه شو 

 گرفت تو دستاش:

 يه بار ديگه بگو مى خواستى چه غلطى كنى؟! -

 بابا چته آخه؟! اين بدبخت كه گفت فقط مى خواد حرف بزنه! پسره با بدبختى گفت: غلط كردم! غلط كردم!

برسام يه فشار به گلوش داد و بعدش ولش كرد! چند نفر دورمون جمع شده بودن! برسام گلا رو برداشت و اومد 

رفت سمت ماشين! نمى خواست جلوى مردم باهام بد رفتار كنه! من جلو سوار شدم و اون  سمتمو و دستمو گرفت و

 گلا رو گذاشت كنار فتانه! بعدشم اومد سوار شد!

توى ماشينم خدا رو شكر هيچى نگفت! نمى دونم بخاطر فتانه بود يا نه! خاک بر سرم كه همين الآن تو فكر اين بودم 

 كم شده!كه چرا دعوا ها و بحث هامون 

برسام جلوى يه خونه ى ويلايى نگه داشت! فتانه يه نگاه به خونه انداخت و هيچى نگفت... برسام اول زنگ اف اف رو 

زد و بعدش درو با كليد باز كرد و من و فتانه رفتيم تو و خودشم پشت سرمون داخل شد. مژده جون اومد سمتم و 

 چلپ چلپ منو بوسيد و باز قربون صدقه!

 سلام عزيز دلم... سلام فتانه جون! چقدر خوب شد اومدى گلم! مژده:

 فتانه: ببخشيد مزاحمتون شدم!
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 مژده: اين چه حرفيه عزيزم؟! بفرمائيد...

مژده كه تا اون لحظه حواسش به برسام نبود يهو با ديدن برسام با كف دستش زد به صورتش: خاک به سرم... برسام 

 اره س؟! دعوا كردى؟!اين چه ريختيه؟! لباست چرا پ

 نتونستم جلوى خودمو بگيرم: پ ن پ! زليخا تو اتاق دنبالش كرد! اينم فرار كرد لباسش پاره شد!

مژده با دهن باز نگام كرد! اميرم دست كمى از مژده نداشت! ولى برسام سرشو انداخت پايين و سعى كرد خنده شو 

 !!!!نشون نده! فتانه م كه اصلا نفهميد چى گفتم!!!!!

 مژده سرشو با گيجى يه تكون داد و گفت: بياين تو... چرا اينجا وايسادين؟!

اميرم به نوبه ى خودش با همون لحن پدرانه ش بهمون خوش آمد گفت و سر منو بوسيد... داخل شديم و برسام 

د د دقيقه بعرفت بالا كه لباسشو عوض كنه! روى يه مبل نشستم و مشغول ديد زدن خونه شون شدم! برسام چن

برگشت و كنارم نشست! فتانه ام سمت راستم نشسته بود... يه خانوم ميانسال واسمون قهوه و ميوه آورد و بعدشم 

 رفت...

 مژده: برسام جان، روناک و فتانه جونو ببر لباساشونو عوض كنن!

گى گين نبود! اينجورى منم افسردبرسام دستمو گرفت و من پا شدم... فتانه هم دنبالمون اومد. كاش فتانه اينقدر غم

 ميگيرم جون خودم!

برسام در يه اتاقو باز كرد... اتاقش معمولى بود... اما شيک و اسپرت! برسام رفت بيرونو درو بست. فتانه يه نگاه به 

 اطراف انداخت و مانتوشو كند... حالا مثلا ما چه لباسى ميخواستيم بپوشيم؟! يه مانتو رو بكنيم؟!

 ى هدف نشست رو تخت...فتانه ب

 اه! تو هم كه فقط بلدى موج منفى بدى! -

فتانه اصلا انگار صدامو نشنيد... رفتم در كمد ديوارى رو باز كردم و تو آينه ش به خودم نگاه كردم. موهامو مرتب 

 كردم و در كمدو بستم...

 بريم فتانه! -

 بدون هيچ حرفى پا شد...

ن زشته حالا ميگن دختره خودشو ميگيره! اينجورى كه تو ميكنى من داره بهم فتانه ترو خدا يكم حرف بز -

 برميخوره!

 يه جورى نگام كرد كه حساب كار دستم اومد. از اتاق كه اومديم بيرون صداى سلام و عليک از پايين مى اومد..

يلى م... مثل دفعه ى قبل هليا خرفتيم پايين كه ديدم هاله و هليان... با خوشرويى رفتم سمتشون و بهشون سلام كرد

گرم باهام برخورد كرد اما برعكس اون هاله فقط يه سلام كوتاه بهم كرد و دست پسرى رو كه همراش بود گرفت... 

نمى دونم چرا با اينكه اينجورى ميكرد ازش بدم نمى اومد! به نظرم دختر مهربونى مى اومد! چى شده بود كه باهام بد 

از آشنايى تون خوشوقتم... من محمودم! همسر هاله!  -جوونى كه همراش بود رو به من گفت:  بود الله اعلم! پسر

ببخشيد كه واسه نامزدى تون نيومدم! شرمنده سرم شلوغ بود! هليا لبخند زد: روناک جان محمود ميخواست بياد اما 

مل ميكنه! گيج گفتم: دِماغ؟! همون اه! شما دكترين؟! دكتر چى؟! هليا با خنده گفت: محمود دِماغ ع -عمل داشت! 

دَماغ ديگه! ببينم چقدر ميگيرن واسه يه عمل؟! بعد صورتمو كج كردم كه نيم رخمو ببينه و دستمو گذاشتم رو نوک 

بينى مو گفتم: اين مى خوام يه كوچولو بره بالا! خوكى نشه ها! يه كوچولو! فتانه بهم سقلمه اى زد كه ساكت شدم! اينا 
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ى نگاه ميكنن؟! برسام سرشو انداخته بود پايين و آروم ميخنديد! مژده جون و پدرجان نمى دونستن بايد چرا اينجور

چيكار كنن! هاله گيج و منگ نگام ميكرد! هليا يه لبخند زوركى زد و گفت: روناک جان عزيزم... منظورم از دِماغ مغز 

نداختم كه محمود سريع گفت: هليا، روناک خانوم محض بود! دهنم وا موند! دِماغ؟! مغز؟! يه نگاه ديگه به بقيه ا

شوخى گفتن! بعد همه الكى خنديدن! ضايع شده بودم خفن! برسام هى نگام ميكرد و بهم مى خنديد! مى خواستم ميز 

و بكوبم تو كله اش! به خودم فحش دادم: آخه بى شعور! خير سرت رشته ات ادبياته! انسانى يه! نمى تونى يه لغتو 

كنى؟! پيف! بايد اين ميز رو بكوبم رو سر خودم تا از آک در بياد! اصلا دِماغ چيه؟! نمى تونه مثل آدم بگه مغز؟! حفظ 

مثل هميشه لبخند احمقانه مو تحويلشون دادم و كنار برسام نشستم... هليا سعى مى كرد به ما نگاه نكنه! نمى دونم 

ستم يه حس بد پيدا مى كردم! مى خواستم از جام پا شم كه برسام چرا وقتى هليا روبه روم بود و كنار برسام مى نش

كجا عزيزم؟! اين مثل اينكه راست راستى باورش شده من عاشقشم! بدبخت با دوتا جمله چه فازى  -دستمو گرفت: 

وم نهيچى عشقم... دارم مى رم به مژده جون كمک كنم. برسام: نمى خواد... شريفه خا -گرفته! با يكم مكث گفتم: 

بهش كمک مى كنه! لبامو جمع كردم و ناچار بازم كنارش نشستم. يه نگاه به هليا كه با فتانه حرف ميزد انداختم. 

فتانه اما انگار توى يه دنياى ديگه بود و فقط الكى سر تكون ميداد! مژده جون و هاله نمى دونم كجا بودن! احتمالا تو 

زدن! برسامم فقط كنار من نشسته بود و همه ى حواسش به فوتبالى بود آشپزخونه بودن! امير و محمود باهم حرف مي

كه پخش ميشد! حوصله م داشت سر مى رفت... چه مهمونى مسخره اى! گوشى مو درآوردم... خيلى وقته سانيارو 

نديدم! ولى بهش اس نميدم! نمى خوام پيش خودش فكراى نادرست كنه! كلافه تو دلم سر برسام ماست داد زدم! 

اين اصلا به من فكر ميكنه؟! اه! هى تو جام الكى وول ميخوردم كه ديدم داره ميخنده! يه جورى نگاش كردم كه خنده 

چته؟! باز ... و انگشت اشاره مو چسبوندم به گيج گاهمو چشامو  -ش قطع بشه اما ديدم شدت خنده ش بيشتر شد! 

خنده م گرفته بود! امير: برسام به چى ميخندى؟! روناک لوچ كردم و انگشتمو چرخوندم كه مثل بمب تركيد! خودمم 

چيزى نيست پدرجان! يعنى خودمم نمى دونم برسام به چى ميخنده! برسام  -جان واسه ما هم بگيد بخنديم ديگه! 

دستمو كشيد و بلندم كرد و رفت سمت حياط! خميازه اى از سر بى حوصلگى كشيدم و گفتم: واسه چى آورديم 

دم حوصله ت سر رفته گفتم بيارمت يه هوايى بخورى! شونه بالا انداختم و رفتم سمت استخرى كه توى دي -اينجا؟! 

حياط بود! كنارش دو تا صندلى گهواره اى بود... روى يكى شون نشستم كه برسام كنار استخر ايستاد... يه لحظه 

برگشت و هول شدم و خوردم بهش و شيطون رفت تو جلدم... آروم آروم رفتم سمتشو دستمو بردم سمتش كه يهو 

 هولش دادم و يهو باهم افتاديم تو استخر!

واااااااى خدا منو بكش! من شنا بلد نيستم! داشتم دست و پا ميزدم كه هرچى آب بود رفت تو دهنم... نا خود آگاه 

شده! برسام خودشو  چشامو بسته بودم! اون لحظه فكر نمى كردم بايد دهنم هم ببندم! حس كردم معده م پر از آب

بهم رسوند و بغلم كرد... همونجور كه روى دستاش بودم رفت سمت كناره ى استخر و منو روى دومين پله نشوند! با 

اينكه رو پله نشسته بودم باز آب تا نزديک شونه هام بود... از سرما مثل بيد ميلرزيدم! چند بار سرفه كردم كه آب از 

نى بهم نگاه ميكرد اما با ديدن قيافه ى مسخره م زد زير خنده! از دستش حرصم دهنم خارج بشه... برسام عصبا

گرفته بود... نفسمو با حرص دادم بيرون كه اومد و كنارم نشست ... شالم رو آب بود! هردومون بهش نگاه ميكردم! 

كسى... اول خودت بعدا چاه نكن بحر  -هنوز داشتم ميلرزيدم... اومدم پا شم كه با لحنى كه توش خنده بود گفت: 

كسى! اداشو درآوردم كه خنده ش گرفت! حالا اينم بهش خوش گذشته امشب هى بهم ميخنده! خدايا با اين لباساى 

ميخوام درمورد فتانه  -برسام؟! نگام كرد! توى چشاى مشكى ش خيره شدم و گفتم:  -خيس چيكار كنم حالا؟! 
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فاقاى امروزو واسش تعريف كردم... خوب به حرفام گوش داد و منتظرم! شروع كردم و ات -باهات حرف بزنم! 

خب؟!  -نه! يعنى تا وقتى كه يكم اوضاع آروم تر بشه!  -بعدش گفت: يعنى الان نميخواد برگرده پيش خونواده ش؟! 

 مرض! يعنى تو آى كيو ت نميكشه چى ميخوام بگم؟! وقتى ديد حرفى نميزنم دستمو گرفت و با خودش بلندم كرد و

قبوله! ولى حداكثرش دو سه روز! سرمو يه تكون دادم و با هم رفتيم سمت ساختمون! تو فكر اين بودم كه به  -گفت: 

از اين طرف بيا! با تعجب رفتم دنبالش كه رفت سمت پشت ساختمون! خاک بر  -بقيه چى بايد بگم كه برسام گفت: 

بكنه؟! تو يه شب تو خونه ش بودى هيچ كارى نكرد حالا سرم اين ميخواد چه غلطى كنه؟! احمق جون چيكار ميخواد 

بياد...! رفت سمت يه راه پله و منتظر شد كه من برم بالا... رفتم بالا توى تراس يه در بود... بازش كردم و داخل شدم! 

ست د همون اتاقى بود كه با فتانه رفتيم توش! برسام پشت سرم داخل شد و در يه كمدو باز كرد و واسه خودش يه

صبر كن الان ميام! بعد از اتاق خارج شد و  -لباس برداشت و يه نگاه به من انداخت و يكم فكر كرد و بعدش گفت: 

چند دقيقه بعد درحالى كه لباساى خودشو عوض كرده بود با مژده جون داخل شد! با ديدن مژده جون سريع از روى 

عزيزم ناراحت نباش گلم! بيا اينا رو بپوش و  -نديد و گفت: تخت پا شدم و به برسام چشم غره رفتم... مژده جون خ

بريم پايين! بعدش يه تاپ دكلته پشت گردنى با يه شلوارک كوتاه تا بالاى زانوم بهم داد! عمرا من اينا رو بپوشم! با 

باس با اون لاينا لباساى برسينه! هيچكس نميدونه چى شده! ميگيم  -آخه...  -بدبختى به مژده جون نگاه كردم... 

ناراحت بودى! بابا چى چيرو با اون لباس ناراحت بودم؟! من با اين ناراحتم! حالا پدرجان و برسام كه مثلا محرمن! اون 

يارو محمود چى؟! جلوى نامرحما پوشيده نبودم اما خدايى ديگه اينجورى هم لباس نميپوشيدم! يه دفعه ياد لباسى كه 

رحمت به اون! برسام دستاشو زده بود زير بغلشو مارو نگاه ميكرد! چغندر تو يه  نارون ميخواست بخره افتادم! صد

آخه مژده جون اينا... مژده با تعجب گفت: عزيزم اينا رو برسين حتى يه بارم نپوشيده! خدااااااااا!  -چيزى بگو خب! 

و  م تكيه شو داده بود به ديوارمن چى ميگم اين چى ميگه؟! ديگه نزاشت من حرفى بزنم و از اتاق رفت بيرون! برسا

برو بيرون! با بى خيالى گفت: واسه چى؟! چشامو واسش كج كردم: كله، ميخوام  -به هيكل خيس من نگاه ميكرد! 

لباسمو عوض كنم! خنده ش گرفت و گفت: سريع! بعدش از اتاق رفت بيرون! سريع لباسارو عوض كردم... رفتم 

يا! خدايا اين برسين يه دست لباس ديگه نداشت يعنى؟! يادم افتاد تو خونه سمت آينه و روبه روش واستادم! خدا

تاپ خودمو نپوشيدم كه نازک بود... حالا با اين كه تموم زندگانيم پيداست! يه تاپ مشكى بدن نما... روى شكمش يه 

ليسى نوشته تيكه پارچه ى قرمز خورده بود كه كنارش دوختاى بزرگ داشت و وسط همون قسمت قرمزه به انگ

... واقعا من بايد ديوونه باشم كه با اين برم بيرون! شلواركو بگو... اونم مشكى بود و چندتا بند قرمز از  crazyبود:

كمرش آويزون بود كه از خود شلوارک بلندتر بود!!!! شلواركه دو وجب بالاى زانوم بود ... خدااااااا! يعنى مژده جون 

ن يكم خجالت بكشم؟! ميخواستم سرمو بكوبم به بدن برسام... از بس تنش سفت يه لحظه فكر نكرد كه ممكنه م

بود! تقه اى به در خورد و برسام اومد تو!همونطور كه پشتم بهش بود از توى آينه مى ديدمش! با دهن نيمه باز نگام 

؟! چيه تو پوشيدى اين -كرد! يه لحظه تو چشاش برق تحسينو ديدم اما خيلى زود اخم كرد و با عصبانيت گفت: 

تعجب كردم: خب اينا رو مژده جون آورد ديگه! مگه تو نديدى؟! برسام: من چه ميدونستم مژده جون چى برداشته؟! 

من فقط ديدم دو تيكه لباس دستشه! زود عوضش كن! برگشتم سمتش و با مسخرگى گفتم: باشه... ميشه از تو كمدم 

عجب بدبختى اى بودا! برسام: برسين لباس ديگه اى اينجا نداره! يعنى  بهم يه چادر بدى؟! با حرص سرشو تكون داد!

اينا پوشيده ترينش بود! يا خدا! اگه اينا پوشيده ترينشن بقيه چين؟! خندم گرفت! برسام رفت سمت لباساى خيسم و 

شد! با برشون داشت و از توى كمدش ميز اتو رو درآورد و اتو رو زد به برق و خودش مشغول خشک كردنشون 
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تعجب بهش نگاه ميكردم! اين چشه؟! چرا همچين ميكنه؟! اتو رو ايستاده گذاشت رو ميز و باز رفت سمت كمدشو 

يه حوله گرفت سمتم: سرتو خشک كن! همون لحظه تقه اى به در خورد و هليا درحالى كه برسامو صدا ميزد اومد تو: 

! منو برسام نزديک هم... با موهاى خيس و لباسايى كه عوض برسام خاله گفـ.... حرفش با ديدن ما نيمه تموم موند

شده بود! مخصوصا من با اون لباس ضايعه م... يه لحظه خجالت كشيدم... هليا زود به خودش اومد: بچه ها زودتر 

! هليا مبياين پايين... ميخوايم شام بخوريم! برسام خيلى عادى گفت: باشه عزيزم... تو برو ما هم چند لحظه ديگه مياي

درو بست و رفت... برسام حوله رو داد دستم: موهاتو خشک كن ديگه! بعدش رفت و دوباره مشغول اتو كردن شد... 

جلوى آينه موهامو يكم خشک كردم كه برسام گفت: سشوار رو ميزه! رفتم سمت ميز و سشوارو زدم به برق و 

برسام كه تموم شد منم سشوارو خاموش كردم...  موهامو سشوار كشيدم! لعنتى! بايد زودتر كوتاشون كنم! كار

لباسارو داد دستمو رفت بيرون... سريع لباسامو پوشيدمو قبل از اينكه دوباره بياد تو اتاق خودم رفتم بيرون! يه نگاه 

آب استخر تازه عوض شده بود اما خب رفتى خونه لباساتو بشور!  -بهم انداخت و لبخند رضايت بخشى زد و گفت: 

رفتيم پايين! ميز شام آماده بود و منتظر ما بودن! هاله با حرص نگام كرد و منم بهش اهميتى ندادم... برسام  باهم

دستمو كشيد و كنار خودش نشوندم! به طرز عجيب و غير واقعى مهربون شده بود! بعد از شام كه مژده جون كلى 

ينبار هاله و مژده جونم بودن! من كنار مژده جون واسش تدارک ديده بود باز همه برگشتن تو هال و هى ور زدن! ا

نشسته بودم و به حرفاشون كه درمورد برگشتن برسين بود گوش ميكردم! حالا يه عكس از اين دختره ندارن ما 

ببينيم؟! هليا كنار برسام نشسته بود و نميدونم درمورد چى حرف ميزدن! فتانه هم تو خودش بود! با يه عذرخواهى 

خواى بيا منو بخور! مي -ش نشستم و زير گوشش گفتم: امشب ميريم خونه ى برسام! تيز نگام كرد... رفتمو كنار

منم گوشه ى خيابون يه جا پيدا مى كنم...  -ببرمت پيش مامان؟! من حرفى ندارم! با بدبختى گفت: تو كجا ميرى؟! 

 -برسام ميدونه؟!  -لش راحت شد كه گفت: اين همه پارک خلوت... احمق جون منم باهات ميام ديگه! انگار يكم خيا

پ ن پ! بش گفتم اين بدبخت خونه زندگى نداره ميخوام بزارمش پيش تو! ديدم بغض كرده كه سريع گفتم: فتانه 

تو رو خدا آبغوره نگير! بخدا برسام هيچى نگفت! فقط گفت دو سه روز بيشتر نشه! آخه انگار عذاب وجدان داره 

تو رو نگهت داره! از يه طرف واسش مسئوليت داره! سرشو تكون داد: ميدونم! مژده: روناک  وقتى خانوادت نميدونن

جان برسام مى گفت خيلى خوب گيتار ميزنى! هليا نگام كرد... من كه از اين حرف مژده كاملا تو فاز تعجب بودم! 

 نزاشت بيشتر تته پته كنم و روبه برسامنمى دونم... يعنى... نه زياد... خب... مژده  -يعنى برسام ازم تعريف كرده؟! 

گفت: پسرم برو گيتارتو بيار روناک يكم واسمون بزنه! محمود: آره... هليا هم ميخونه! هليا سريع گفت: نه... نه... 

روناک جان خودش حتما قشنگم ميخونه! برسام پا شد و رفت و چند دقيقه بعد با يه گيتار خيلى خوشگل برگشت و 

دشم كنارم نشست! نمى دونم چرا واسه اولين بار تو عمرم داشتم خجالت ميكشيدم! واسه تولد سپيده داد دستم و خو

جلوى اون همه آدم خيلى راحت گيتار زدم اما الآن... يه حال ديگه اى داشتم... امير: شروع كن دخترم... به خودم 

خالفت كرد اما بعدش با اصرار قبول كرد... مسلط شدم و گفتم: پس من ميزنم و هليا جونم بايد بخونه! اولش يكم م

اولين آهنگى رو كه تو ذهنم اومد زدم... اصلا نمى دونم چرا اونو زدم... واقعا نمى دونم... همونجور كه آروم مى زدم 

 هليا هم يه لحظه نگام كرد و يه لبخند زد و بعد به يه نقطه ى نامعلوم خيره شد و شروع كرد: چه دنياى عجيبى يه ...

اينكه دلم تو رو مى خواد دل تو با كس ديگه است ... دوست نداره منو زياد يكى تو زندگى ته و... بودن من اضافى يه 

گاهى ميپرسى حالمو... همين كه باشم كافيه فرض كن كه هيچكى اسممو... كنار اسمت نياورد فرض كن تو اين بازى 

.. بيرون بريزى از سرت شايد مى خواى بهم بگى... ديگه نيام دو يكى... نفهميدو اون يكى برد بد نيست اگه فكر منو.
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رو برت تو صداش بغض بود! يه بغض خسته! نمى دونم چرا! انگار داشت اينا رو واسه خودش ميخوند! تو چشاش كه 

زا رو چيحالا انگار خيس بود نگاه كردمو باهاش همراه شدم: خيلى چيزا هست كه ديگه... نيمه تموم مونده حالا خيلى 

نمى شه... بهش بگى يه اشتباه فرض كن كه هيچ وقت منو تو... هيچ جاى دنيا ما نشد فرض كن كه هيچ صبحى 

چشام... تو چشماى تو وا نشد فرض كن كه هيچكى اسممو... كنار اسمت نياورد فرض كن تو اين بازى يكى... 

سرت شايد مى خواى بهم بگى... ديگه نيام دو رو نفهميدو اون يكى برد بد نيست اگه فكر منو... بيرون بريزى از 

برت كم كم واسه ترانه هات واسه تموم لحظه هات... به فكر قافيه هاى تازه باشى بد نيست... پس مى كشم... پامو از 

اين مثلث... قلب تو راه قلبمو بلد نيست...الحق كه صداش عالى بود! اونقدر صداش ناز و آرامش بخش بود كه اگه تا 

بح هم ميخوند خسته نمى شدم! تو چشاش نگاه كردم. يه لبخند زد و سريع اشكاشو پاک كرد كه كسى متوجه نشه ص

و يهلبخند بهم زد كه منم مثل خودش جوابشو دادم. محمود موهاى هاله رو كه تو بغلش بود نوازش كرد و روبه من 

شما نگفتين چه آهنگى ميخواين! منم اينو زدم!  حالا نميشد يه آهنگ شاد ميزدى؟! لبخند زدم: ببخشيد... -گفت: 

برسام: اونو بدش من عزيزم... حالا خودم واستون شاد ميزنم برين وسط! با ذوق گفتم: واقعا؟! يه لبخند قشنگ زد و 

سرشو تكون داد... گيتارو بهش دادم كه يه آهنگ شاد زد و هاله و محمود و چند لحظه بعد پدرجان و مژده جونم 

ط! هليا هم پا شد و دست فتانه رو كشيد و خودشون دوتايى مشغول شدن! نگام به فتانه بود كه بزور خودشو رفتن وس

تكون ميداد! بيچاره بخاطر من كه بهش گفته بودم خودشو شاد نشون بده مجبورى خودشو هى تكون تكون ميداد! 

ى گيتار تكون ميخوردن نگاه مى كردم! من اما همونجا كنار برسام نشستم و به انگشتاش كه ماهرانه روى سيما

آهنگش كه تموم شد همه گفتن يكى ديگه هم بزنه و اونم سريع قبل از اينكه بقيه از رقصيدن خسته شن باز شروع 

كرد و خوند... بلآخره همه خسته شدن و نشستن... شريفه خانوم واسمون چايى آورد و يكم بعدش همه پاشدن كه 

برسام برگشتيم... توى راه برسام به مامان زنگ زد. گوشامو تيز كردم ببينم چى ميگه...  برن! ما هم پا شديم و با

برسام: نه شيوا جان... باشه... نگران نباش! خداحافظ... مكالمه شون خيلى كوتاه بود! مى دونستم جلوى من اينجورى 

ره گ غرق بود! منم سرمو به پنجحرف ميزنن! فتانه پشت نشسته بود و هندزفرى گذاشته بود تو گوشش و تو آهن

تكيه داده بودم و برسامم خيلى جدى رانندگى شو ميكرد... بلآخره رسيديم و جلوى همين ساختمون نگه داشت... 

ماشينو برد تو پاركينگ و ما هم پياده شديم. بلآخره اين نگهبانه رو ديدم... برخلاف انتظارم يه پسر جوون بود... 

آسانسور... فتانه هنوز آهنگ گوش ميداد! حرصم گرفته بود ازش! آسانسور واستاد و پياده برسام اومد و رفتيم تو 

شديم! برسام اومد درو باز كنه كه در يكى از همسايه ها باز شد و يه زن مسن با يه بچه اومدن بيرونو و زنه رو به 

ال به منو فتانه انداخت و رفت سمت سلام آقاى دكتر! برسام جوابشو داد كه زنه يه نگاه پر از سو -برسام گفت: 

آسانسور! برسام درو باز كرد و اول منو فتانه داخل شديم و بعد خودش! مى خواستم برم سمت اتاقى كه اونشب 

فردا صبح ميريم باغ! با تعجب گفتم: باغ؟! در يخچالو باز كرد و گفت: بايد ببينى  -توش خوابيده بودم كه گفت: 

دو زارى م تازه افتاد: آها! باشه! فتانه رفته بود بالا! آروم گفتم: شب بخير! و رفتم بالا! خوشت مياد واسه عروسى! 

بيا اينجا! در همون اتاقه رو كه باز كردم ديدم يه تخت  -فتانه توى راهرو مردد واستاده بود! فتانه: من كجا بخوابم؟! 

ت: بايد رو سرمون بريزيم! رفت و رو تخت نشس بيشتر نيست! اهميتى ندادم و گفتم: بيا تو بنال ببينم چه خاكى

روناک خواهش ميكنم! ميخوام تنها باشم! سرمو تكون دادم: باشه... شب بخير! يه دفعه گفتم: چى؟! پس من كجا 

بخوابم؟! بى حوصله گفت: پيش شوهرت! من چه ميدونم؟! حالا چه خاكى تو سرم كنم؟! اين خونه كه دو تا اتاق 

و بابا! همين جا كپه ى مرگمو ميزارم! فتانه عصبانى داد زد: كثافت ميخوام تنها باشم! مى دونم بر -بيشتر نداره! 
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سربارم... مى دونم... اما يه شب... فقط يه شب! با عصبانيت از اتاق زدم بيرونو درو بستمو رفتم پايين! حالا چه خاكى 

په دراز كشيده و يه خيار دستشه و داره ميخوره! تو سرم كنم؟! رفتم پايين كه ديدم برسام جلوى تى وى روى كانا

ميگه  -لبامو جمع كردم و بعدش يه سرفه كردم كه تا منو ديد خودشو جمع و جور كرد و نشست: نخوابيدى؟! 

ميخواد تنها باشه! يه لبخند مرموذ نشست كنج لبشو گفت: خب؟! ابرومو انداختم بالا: خب به جمال بى نقطه ات! 

لحن موذيانه ش گفت: كجا ميخوابى؟! با حرص گفتم: تو بغل تو! بازم خنديد: جاى خوبى رو  خنديد و با همون

انتخاب كردى عزيزم! چشامو درشت كردم و زير لبى فحشش دادم كه خنده ش شدت گرفت و بى خيال يه گاز به 

بال مى كرد! چقدر اين فوتخيارش زد و كانالو عوضش كرد. مونده بودم چيكار كنم... اين بيخيال داشت فوتبال نگاه 

نگاه مى كنه؟! كنترلو از جلوش برداشتم و كانالو عوضش كردم! مى خواستم حرصش بدم ولى خيلى عادى هنوز به 

تى وى خيره بود! يه كانال داشت مسابقات رالى رو پخش ميكرد. داشتم نگاه مى كردم ولى حسابى حوصله م سريده 

ى دونستم اگه ازش بپرسم اذيتم ميكنه! پس ترجيح دادم چيزى نگم كه بود! منتظر بودم تكلفمو مشخص كنه! م

خودش به حرف بياد! يه خميازه كشيدم كه با لحنى كه توش خنده بود گفت: نمى خواد اينقدر خودتو زجر بدى... برو 

تى از پله ... وقتو اتاق من بخواب... من همينجا مى خوابم! بدون اينكه ازش تشكر كنم كنترلو دادم دستشو رفتم بالا

ها بالا ميرفتم صداى زمزمه وارشو شنيدم كه گفت: من آخر از دست اين خودم ديوونه ميشم! به حرفش اهميتى 

ندادم! اگه اين واقعا يه روانشناس باشه كه بايد خودشو درمان كنه... اين از مرز ديوانگى هم عبور كرده! در اتاقو باز 

و پوشيدم... حس ميكردم لباسام بو ميدن... رفتم سمت همون تخت خوشگله و كردم و باز از كمدش لباس برداشتم 

خودمو پرت كردم روش! چشمم به گيتار گوشه ي ديوار افتاد! ياد هليا و نگاهاش افتادم! چقدر غم تو صداش بود 

م... نا وقتى مى خوند! گوشی مو درآوردم و هندزفري مو گذاشتم تو گوشمو مشغول گوش دادن به همون آهنگ شد

خوادآگاه رفتم تو ليست تماسهام... روي اسم برسام مكث كردم... يه حسی تو دلم بود... ولی نمی خواستم باشه... 

برسام... اين اسم يعنی چی؟! عادت داشتم از هركی بدم می اومد يه اسم مسخره واسش ميزاشتم... ولی مگه از 

سريع اسمشو عوض كردم و گذاشتم: احمق... نه اين خوب نيست... برسام بدم مياد؟! معلومه... اون عاشق مامانمه... 

چلغوز؟! روانی؟! ديوونه خوبه! فكر كنم از بس با بيماراي روانی سرو كله زده خودشم ديوونه شده باشه... همين 

 خوبه! همونطور كه هنوز به آهنگ گوش ميدادم سرمو توى بالش نرم فرو كردم! چيزى نگذشت كه خوابم برد! صبح

با صداى برسام از خواب پا شدم... هندزفري رو كه هنوز تو گوشم بود در آوردم و داد زدم: بيروووووووون! برسام: 

ببينم تو برعكس ميخوابى يا تو خواب سروته ميشى؟! اينبار بلند تر داد زدم: بيرووووووووووووووون! برسام: نه ديگه 

گفتم: من هيچ قبرستونى نميام! با خنده گفت: پس لااقل ابعاد قبرتو نشد! بايد پاشى... چون بايد بريم باغ! با داد 

سفارش بده خودم ميرم دنبال كارا! با جيغ گفتم: برو گمشوووووووووو! با خنده گفت: پس كاراى قبرت چى ميشه؟! 

خواستم با  داد زدم: تو يه آشغالى! فقط واسه حرص دادن خوبى! با خنده هاش رو اعصابم بود! چرا هى ميخنده؟! مى

دستام دهنشو اونقدر بكشم كه لباش جر بخوره! همه ش ميخنديد! انگار ميدونست با خنده هاش اعصاب واسم نمى 

مونه! پرده رو كشيد كنار كه نور افتاد تو چشام... با بدبختى گفتم: اونو بنداز! بى حوصله گفت: دو روز ديگه كنكور 

شو ديگه! واقعا مسخره بود! وقتى بهش فكر ميكردم قرار رسما زن اين دارى و يه هفته بعدشم مثلا عروسى ته! پا 

بشم يه جورى ميشدم! با حرص از اون تخت خوشگل و نرم اومدم پايين و رفتم سمت دستشويى و دست و صورتمو 

ى اشستم و اومدم بيرون! مانتومو پوشيدم و شالمو انداختم رو سرم و نشستم لبه ى تخت... با خنده گفت: آماده 

نه نمى بينى دارم آرايش ميكنم؟! سرشو با افسوس تكون داد و گفت: بريم! پشت سرش از اتاق خارج شدم.  -الان؟! 
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فتانه هنوز تو همون اتاق بود. نمى دونم خواب بود يا نه! شايدم هنوز داشت فكر مى كرد! كاش حداقل ميگفت چه 

ه باشه! بايد باهاش حرف بزنم! با صداى بوق ماشين بلايى سر خودش آورده! آرزو مى كردم خودشو بدبخت نكرد

برسام به خودم اومدم و نگاش كردم و رفتم سمتش و سوار شدم... باغى كه مى گفت زياد دور نبود و يک ساعت بعد 

رسيديم... برسام چند تا بوق زد كه يه نفر اومد درو باز كرد! يه پيرمرد بود! همونجور كه به پيرمرده نگاه ميكردم 

ميگم از باغ خوشت مياد؟!  -ها؟!  -رسام داخل باغ شد و يكم كه رفتيم نگه داشت و پياده شديم! برسام: چطوره؟! ب

تازه حواسم از پسر مرده رفت به باغ و يه نگاه به اطراف انداختم... يه باغ خيلى بزرگ و خوشگل... يه طرفش يه 

ار ياد ديشب افتادم و خنده م گرفت! نگامو دوختم استخر بزرگ بود و دورش نرده هاى خيلى خوشگل! بى اختي

سمته ديگه ى باغ! قسمت انتهايى ش يه سوئيت بود... برگشتم و پشت سرمو نگاه كردم روى ديوارو با سنگاى 

بزرگ درست كرده بودن و يه آبشار خيلى خوشگل از روى سنگا روون بود! يه لحظه فكر كردم اگه اين آبشار 

تر ميشد!بى اختيار كشيده شدم سمت همون آبشار... هرچى بهش نزديكتر ميشدم صداى  واقعى بود چقدر قشنگ

شر شر آب بيشتر به گوشم ميرسيد! بهش نزديک شدم و به پايينش كه شكل حوض درستش كرده بودن نگاه 

مو تم و دستكردم... چندتا ماهى قرمز كوچولو توش بود كه هى اينور و اونور مى رفتن! چقدر نازن! لبه ى حوض نشس

انداختم تو آب! نمى دونم چرا انتظار داشتم مثل آبشار واقعى آبش سرد باشه! خندم گرفت و پاشدم كه يهو خوردم 

به برسام! با اخم گفتم: مثل جن مى مونى! جوابمو نداد و گفت: خوشت اومد يا نه؟! سرمو تكون دادم: عاليه! برسام: 

نه بابا واسه چى؟! همين جا خيلى خوبه! نگام به پيرمردى بود كه  -ى؟! مطمئنى نميخواى جاى ديگه اى رو هم ببين

داشت ميرفت سمت سوئيت! بهش اشاره اى كردم و گفتم: اون كيه؟! بدون اينكه برگرده و نگاش كنه گفت: عمو 

ده! با نيوم وحيد تنها اينجا زندگى ميكنه! بريم؟! سرمو تكون دادم و راه افتادم! رفتم سمت ماشين اما ديدم برسام

كنجكاوى از ماشين پياده شدم و به دور و برم نگاه كردم! بدون اينكه هدف خاصى داشته باشم رفتم سمت سوئيت... 

از دور برسام و همون عمو وحيد و ديدم! عمو وحيد تو دست راستش يه بسته اسكناس بود و برسام داشت يه چيزايى 

كم خم بشه كه برسام سريع گرفتش و باز يه چيزى بهش گفت و ميگفت! عمو وحيدم اومد طرف برسام و خواست ي

چرا تو ماشين  -ازش خداحافظى كرد و برگشت سمت من! منو كه ديد يه لحظه واستاد! اخم كرد و اومد سمتم: 

نشستى؟! شونه مو انداختم بالا: حوصله نداشتم! پوفى كرد و چيزى نگفت! از باغ كه اومديم بيرون ساعت نزديک يک 

. شماره اشتراک برسامو ازش پرسيدم و زنگ زدم به فتانه و گفتم واسه خودش غذا سفارش بده! بعدشم با برسام بود

 -رفتيم يه رستوران و ناهار خورديم! بعد از ناهارم رفتيم پيست... برسام همونطور كه ميرفت سمت كارتش گفت: 

ته! تم: اگرم ازت جلو نزدم مطمئن باش دلم به حالت سوخببينم... فكر ميكنى اينبار بتونى ازم جلو بزنى؟! با تشر گف

خنديد كه باز حرصم بده! بى شعور ميدونست با خنده هاش عصبى ميشم... كلاشو سرش كرد و بدون اينكه ببندتش 

نشست تو كارتش... هيچوقت كلاشو نمى بست... چند دور تمرينى زديم و باز برسام برد... خيلى حرصم گرفته بود. 

استم به هيچ قيمتى ازش كم بيارم! بايد بيشتر تمرين ميكردم! وقتى هردومون حسابى تو اون گرماى هواى نمى خو

تير ماه خسته شديم از كارت ها اومديم بيرون... بى اختيار بهش خنديدم كه اونم بهم خنديد! يه نگاه به اطراف 

جمعيت پر ميشه! نوجوونا به عشق سرعت مى انداختم. هيچكى نبود! مى دونستم يه كم ديگه كه بگذره اينجا از 

اومدن. البته خيلى هاشون فقط چندبارى مى اومدن و يه دورى ميزدن و هيجانشون كه فروكش ميكرد ميرفتن! برسام 

يه بطرى آب معدنى دستش بود. بدون اينكه بازش كنه گرفت طرفم. دلم نيومد تنهايى بخورمش! آب سردكنم كه 

! بوفه هم كه تعطيل! يه نگاه به برسام انداختم و بطرى رو بردم سمت دهنمو تا نيمه چند روزى بود خراب بود
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خوردمش! برسام گوشى شو درآورده بود و نمى دونم به كى اس ام اس ميداد! حواسش به من نبود! رفتم نزديكشو 

 ف بازى درمياره دستشومهم نيست... ديدم داره تعار -بيا يكم آب بخور... تشنه ته...  -بطرى رو گرفتم سمتش: 

گرفتم و بطرى رو گذاشتم تو دستش كه با خنده يه سر تكون داد! چرا ماها مثل آدم شده بوديم؟! البته هنوز باهم 

بحث ميكرديم ولى خيلى كمتر! بطرى رو برد سمت لبش و آروم لبه شو يه بوسه ى كوچيک زد و بقيه شو خورد! 

ديدم! نمى دونم! همونطور كه فكر ميكردم چند لحظه بعد پيست شلوغ شد و  چشام افتاده بود كف زمين! شايد اشتباه

من و برسام از پيست زديم بيرون... برسام: اگه خونه كارى ندارى من يه چند لحظه بايد برم مطب! اول تو رو 

جله اى ! عبرسونم؟! اولش خواستم بگم منو برسون بعد... اما ديدم بد نيست مطبشو ببينم! سرمو تكون دادم: نه

ندارم! ميدونو دور زد و مسيرشو عوض كرد! چند دقيقه بعد جلوى همون ساختمون نگه داشت و پياده شد! منم سريع 

مگه تو هم ميخواى بياى؟! ابرو انداختم بالا: بد نيست مطب شوهرمو ببينم! يه لبخند محو  -پياده شدم كه گفت: 

ساختمون و سوار آسانسور شديم. تو طبقه ى چهارم آسانسور  نشست گوشه ى لبشو گفت: هرجور راحتى! رفتيم تو

واستاد و اومديم بيرون... روى تابلوى كنار در اسمشو خوندم. درو باز كرد و داخل شديم... يه نگاه به اطراف انداختم. 

فتاب آچقدر خوشگله اينجا! يه مطب خيلى شيک بود. يه دست مبل چرم قهوه اى تيره، دقيقا رنگ چشاش توي نور 

يه طرفش بود... اونقدر فضاش قشنگ بود كه ناخود آگاه يه حس خوب، يه حس آرامش تو آدم ايجاد می كرد...يه 

طرف ديگه ميز منشى بود كه كسى پشتش نبود! همونطور كه من داشتم دور و اطرافمو مى پاييدم برسام رفت سمت 

... مى خواستم در كشوى ميزو باز كنم كه ديدم قفله! يه درو بازش كرد... دويدم سمت ميز منشى و يكم فضولى كردم

با لب و لوچه ى آويزون رفتم سمت همون اتاقى كه برسام توش بود و الان درش بسته بود... يه ضربه ى آروم به در 

 اينجا لامپ نداره؟! همونجور كه ايستاده روى ميزش -زدم و درو باز كردم و داخل شدم... نور اتاق يكم كم بود... 

يكم كاغذ ماغذ تو دست چپش بود و با دست راستش بقيه شونو بهم مى ريخت گفت: اه! پس كجاست اين لعنتى؟! 

چرا عزيزم... سمت چپته! يه لحظه گيج به كلمه ى  -بعد انگار يادش اومده باشه من چى گفتم بى اختيار گفت: 

ه... دستمو بردم سمت چپم و لامپا رو روشن عزيزمى كه گفت فكر كردم... الان معلوم نيست دنبال چيه قاطى كرد

كردم! وا! من چرا اين پريزرو نديدم؟! تازه متوجه ى اطرافم شدم! يه ميز كه اونم ست مبلى بود كه بيرون بود جلوم 

بود كه برسام پشتش ايستاده بود! خم شد و يه سرى پرونده از توى كمد ميز كشيد بيرون و نشست رو صندلى! انگار 

رو گم كرده بود! رفتم سمت ميزش و يه نگاه به ميز شلوغ پلوغش انداختم... يه قاب عكس توجه مو به يه چيزى 

خودش جلب كرد! رفتم نزديكش و قابو گرفتم تو دستم! عكس يه دختر خيلى خوشگل بود! چقدر قيافه ش آشنا 

 -م انداختم. اصلا حواسش به من نبود! بود! هليا؟! نه! هليا نبود! من اين دخترو كجا ديده بودم؟! يه نگاه به برسا

برسام؟! همونجور كه هنوز بين پرونده ها ميگشت گفت: نيست! بعد نگام كرد و گفت: بله؟! نمى دونم چرا حس 

 -سرمو يه تكون دادم و گفتم: «! جانم»اضافه كنه! يا مثلا بجاي بله بگه « عزيزم»كردم دوست دارم آخر حرفش يه 

ه به عكس توى دستم انداخت و يه ابروشو انداخت بالا و با بدجنسى گفت: عشقم! با خودم اين عكس كيه؟! يه نگا

نه! فكر نمى كنم! بعد انگار يه چيزى يادش اومده باشه  -جدا؟! من ديدمش؟!  -گفتم: ولى اينكه عكس مامان نيست! 

ه بالاى تختش بود... البته اون گفت: ولى چرا! عكسش تو اتاق خوابم هست! تازه يادم اومد عكس همون دخترى يه ك

عكس دونفره بود! بى اختيار قابو به پشت گذاشتم رو ميز! يه نگاه به قاب انداخت و سعى كرد لبخندشو مخفى كنه! 

دستشو آورد جلو و قابو برداشت و برشگردوند و همونطور كه تو چشام نگاه ميكرد گفت: دلت مياد؟! به اين 

؟! چشامو كج كردم و جلوى خودمو گرفتم كه بالا نيارم! رفتم سمت يه مبل و بدون خوشگلى! چرا عكسو برميگردونى
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اينكه كفشامو دربيارم روش لم دادم! ديدم نه اونقدر خسته م كه اينجورى نميشه! رفتم روى يه مبل سه نفره و روش 

امو بستم. اتاق يه دراز كشيدم! آخى چه نرمه! صداى خش خشى از زيرم شنيده شد ولى بهش توجهى نكردم و چش

عطر خاصى داشت! عطر برسام! تلخ و سرد... خيلى سرد... و خيلى آرامش بخش! به اين فكر كردم كه مثلا پس فردا 

كنكور دارم و بايد چيكار كنم؟! اصلا هيچى نخوندم! به درک! به مسابقه فكر كردم! كاش ميشد يه كارى كنم برسام 

م! برسام از اتاق رفت بيرون... صداشو مى شنيدم كه داشت با يكى حرف ميزد! نبره! بايد يه فكرى به حال خودم بكن

احتمالا منشى ش بود و داشت ازش درمورد همون چيزى كه گم شده بود مى پرسيد! توى جام تكون خوردم! انگار يه 

 كه سريع خوابمكاغذ زيرم بود! بهش اهميتى ندادم... چشام داشت گرم ميشد... اونقدر بخاطر تمرين خسته بودم 

برد! با نرمى دستى روى بدنم احساس خوبى بهم دست داد! يه حس خوب داشتم كه نمى خواستم از بين بره! سعى 

كردم از خواب پا نشم! چه خواب خوبى بود! ولى خواب نبود! دست يكى روى پهلوم بود! سريع چشامو باز كردم و به 

م! چشاي پر از تعجب منو كه ديد سريع گفت: جو نگيرتت! مى برسام كه كنارم پايين مبل نشسته بود نگاه كرد

 -خواستم اون كاغذى كه سه ساعته دنبالشم رو از زيرت بردارم! با عصبانيت گفتم: آره جون خودت! منم باورم شد! 

مجبور نيستى باور كنى! حالا هم پاشو كه اون كاغذ رو چروكش كردى! لحنش اونقدر جدى بود كه اجازه ى هيچ 

ف ديگه اى رو بهم نداد! بى اختيار از جام پا شدم! راست ميگفت تا پا شدم يه كاغذ كه به پهلوم چسبيده بود افتاد حر

رو زمين! برسام برش داشت و نگاش كرد! خندم گرفت! مى دونستم يه چيزى زيرمه اما بهش اهميتى نداده بودم! 

م! نشستم روى يه مبل ديگه و برسامم داشت اون كاغذ وقتى خنده مو ديد تيز نگام كرد كه خودمو جمع و جور كرد

رو صاف و صوف ميكرد... پا شد و رفت سمت ميزش و يه سرى پرونده برداشت و روبه من گفت: بريم! بى هيچ 

حرفى پا شدم و دنبالش از مطب رفتم بيرون! سوار ماشين كه شديم هيچكدوم هيچى نمى گفتيم! نمى دونم چرا! 

ممون بخوايم يه جو بدى بينمون به وجود اومده بود! مى دونستم برسام واقعا قصد اذيت كردن بدون اينكه هيچكدو

منو نداشت! اگه مى خواست ديشب يا همون شب اولى كه تو خونه ش بودم مى تونست اذيتم كنه! اما تو مطب... وقتى 

 ميكرد! انگار از اينكه در موردش بد فكربيدار شدم اصلا مغزم براى يه لحظه از كار افتاد! برسام خيلى جدى رانندگى 

كرده بودم خيلى ناراحت بود... جلوى خونه مون نگه داشت و گفت: برو وسايلت رو بردار! پياده شدم و رفتم تو 

خونه! خبرى از راميار نبود! رفتم تو آشپزخونه و گوشى مو گذاشتم رو ميز... ازتو يخچال يه بطرى برداشتم و بدون 

زحمت بدم آبو تو ليوان بريزم با بطرى چند قلوپ خوردم! در بطرى رو بستم و گذاشتم تو يخچالو  اينكه به خودم

رفتم بالا! از توى اتاقم دو دست لباس واسه خودمو فتانه و كارت ورود به جلسه رو برداشتم و مى خواستم برم بيرون 

و با يه لبخند خبيث رفتم سمتشون و شيشه ى كه چشم به جونوارم افتاد! دلم واسه يكم هيجان تنگ شده بود! آروم 

سوسكامو برداشتم و گذاشتم تو كيفم و رفتم بيرون! مى خواستم برم بيرون كه يادم اومد گوشى م تو آشپزخونه 

ست! رفتم تو آشپزخونه كه ديدم راميار پشت ميز نشسته و داره پيتزا ميخوره! يه تيكه از پيتزاش برداشتم كه 

ز پيتزاى من نخور! دستمو ليسيدم و يه نگاه مشكوک به گوشى م كه كنارش بود انداختم... بى ا -صداش در اومد: 

توجه به گوشيم پيتزاشو مى خورد! نه مثل اينكه آدم شده! دستمو شستم و با مانتوم خشكش كردم... گوشيمو 

يک شدم... بدون اينكه نگام كنه تبرداشتم و بدون اينكه به راميار چيزى بگم از خونه زدم بيرون! سوار ماشين برسام 

آف كشيد... مثل خودم ديوونه است كه! سرمو چسبوندم به شيشه و تو فكر بودم كه يهو صداى يه آهنگ بندرى 

خيلى تند فضاى ماشينو پر كرد! با تعجب به اطرافم نگاه كردم! پخش كه خاموش بود! يه لحظه كه دقت كردم ديدم 

م و نگاش كردم! شماره ى عمو بود! اون لحظه به اين فكر نمى كردم كه بايد راميارو انگار گوشيمه! گوشى مو درآورد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و دیوانگیعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 4  

 

بكشم... فقط به اين فكر ميكردم كه چى بايد جواب عمو رو بدم؟! با بدبختى به برسام نگاه كردم و گفتم: بيا اينو 

ان... خواهش ميكنم! نه اين الو... سلام عمو ج -بپيچون! بدون هيچ حرفى گوشى رو از دستم گرفت و جواب داد: 

حرفا چيه؟! يه نگاه به من انداخت و گفت: راستش بايد باهاتون حرف بزنم! نه! نگران نباشيد! درمورد فتانه خانومه! 

يه لحظه ساكت شد و بعد گفت: نگران نباشين... جاش امنه... فقط... من كى شما رو ببينم؟! با دهن باز نگاش 

ى بودم و هم يه جورايى خيالم داشت راحت ميشد ! عصبانى از اينكه من بهش گفتم عمو ميكردم! هم از دستش عصبان

رو بپيچونه و اون همه چيو بهش گفت... و خيالم داشت راحت ميشد چون مى دونستم مى تونه اين مشكلو حلش كنه! 

واده ش احتياج داره! چشم... برسام: نمى خوام دخالت كنم عمو جان... شما لطف دارين... اون الآن فقط به حمايت خان

من باهاش صحبت ميكنم... هر طور شما بگيد... خداحافظ... گوشيو گرفت سمتم و به جلوش خيره شد! اصلا انگار نه 

انگار من دارم بال بال ميزنم ببينم عمو چى گفته! منم با اينكه داشتم از فضولى ميمردم هيچى نگفتم... جلوى خونه ش 

م نيست اينقدر خودتو زجر بدى! قرار شده باهاش حرف بزنم! اون پدرشه حق داره بدونه نگه داشت و گفت: لاز

دخترش كجاست! اگه زنگ نميزد تا چند ساعت ديگه خودم اين كارو ميكردم! سعى كردم خنده مو سركوب كنم! از 

فت! اون نمى دونم كجا راينكه متوجه جيليز ويليزم واسه فهميدن قضيه شده بود خندم گرفته بود! من رفتم خونه و 

احتمالا رفت پيش عمو! درو باز كردم و داخل شدم! فتانه زانو هاشو تو بغلش گرفته بود و روى مبل نشسته بود و به 

هوى با تو ام! سرشو بلند كرد و نگام  -تلوزيون خاموش خيره شده بود! با صداى بلند سلام كردم كه جوابى نداد! 

زانو هاش! رفتم سمتش و كنارش نشستم: دارى مى ميرى؟! اينبار اصلا نگامم نكرد!  كرد و دوباره سرشو گذاشت رو

برو بابا! همه چيو واسم تعريف  -آها! نفساى آخرته! همونطور كه سرش رو زانو هاش بود گفت: حوصله ندارم!  -

فرهادو دوست دارم!  بهشون گفتم من -كن! اولش خواست از زيرش در بره اما اونقدر اصرار كردم كه شروع كرد...

بابا گفت خونه شون كجاست و چيكارست؟! منم بهش گفتم! وسط حرفش اومدم: مگه خونه شون كجاست؟! 

خب چيكار كنم؟! مگه همه ى  -چيكارست؟! بى حوصله گفت: خونه شون تو... درسم نخونده! دهنم وا موند: چى؟! 

يج گفتم: نه! ولى... خب... اون به تو نمى خوره... فتانه: مى اونايى كه پولدار نيستن و درس نخوندن آدماى بدى ان؟! گ

دونم... ولى... دير فهميدم... با بابا دعوام شد! وقتى فهميد فرهاد از چه خانواده اى يه دادش رفت هوا! فرزادم از اون 

 د! صبح كه بهشبدتر! منم هيچى نگفتم... شب يواشكى از خونه فرار كردم! هرچى به فرهاد زنگ زدم جواب نمى دا

زنگ زدم و بهش گفتم قضيه چيه ميدونى بهم چى گفت؟! گفت دو شب پيش بابا بهش پول داده كه دور منو خط 

بكشه! يه دفعه زد زير گريه! نمى دونستم بايد چيكار كنم! هيچوقت هيچكى رو آروم نكرده بودم! يعنى بلد نبودم! 

برمى گشتم؟! مى دونم بابا مى كُشَتَم! من به اميد فرهاد از خونه  فتانه: بهم گفت برگردم خونه! ولى من چطورى بايد

فرار كردم! دلم به حالش نسوخت! حماقت خودش بود! همچين كسى ارزشش رو داشت؟! باز خدا رو شكر كه زود 

 -... دخب حالا چرا آبغوره ميگيرى؟! برسام قرار شده با عمو حرف بزنه! سرشو بلند كرد و با ترس نگام كر -فهميد! 

برو بابا! مثلا تا كى ميخواستى  -واى خدا بدبخت شدم!  -نترس! اون ميدونه چجورى حرف بزنه كه عمو آروم بشه! 

خودتو قايم كنى؟! خدا رو شكر كن كه فاميل چيزى نفهميدن و تو هم زود متوجه اشتباهت شدى! ديگه م آبغوره 

خورد آروم تر شد! تى وى رو روشن كردم! يه سريال  نگير! رفتم و از توى آشپزخونه واسش آب آوردم!يكم كه

چينى پخش ميشد كه سرو ته نداشت و همه ش اين اونو مى كشت و اون اينو! يه زمانى از اين فيلما خيلى خوشم مى 

اومد! الآنم بدم نمياد اما اين ديگه خيلى قرو قاطى! اصلا نفهميدم قضيه چيه! بدون اينكه كانالو عوض كنم تى وى رو 

بهش دادم كه ديدم فتانه  14خاموش كردم و شماره ى برسامو گرفتم! جواب نمى داد! زير لب چندتا فحش بالاى 
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داره ميخنده! محلش ندادم و رفتم بالا! يه نگاه به عكس بالاى تخت انداختم! دوباره و دوباره چهره ى دخترى كه تو 

خورد مهربون باشه! ابروهاى تاتو شده ى شيطونى كه اصلا بغل برسام بود رو موشكافى كردم! خيلى ناز بود و بهش مي

قيافه شو خشن نكرده بود و بيشتر دوست داشتنى تر شده بود! بينى عملى و لباى خوش فرم و گونه هاى برجسته! 

بينى ش عجيب شبيه بينى برسام بود! عين بينى مژده جون! نگامو به چهره ى برسام انداختم... چشاى مشكى ش... 

هى قهوه اى تيره ميشد... توى عكس مى خنديد! هم لباش و هم چشاش! معلوم بود دختره رو خيلى دوسش كه گا

داره! سرمو تكون دادم... خدايى من با چه اميدى مى خوام برم واسه كنكور؟! مانتومو كندم و چون هوا خيلى گرم بود 

ول يه شلوارک مشكى تا زانو م پوشيدم! فكرم مشغيه تاپ زرشكى آستين حلقه اى... كه يقه ش كاملا بسته بود رو با 

بود! دوست داشتم ببينم بين برسام و عمو چى گذشته اما برسام بى شعور كه جواب نمى داد! رفتم پايين... رفتم 

سمت فتانه... آروم رفتم كه از توى فكر بيرون نياد! انگار متوجه حضور من نشده بود! داشتم نگاش ميكردم كه يه 

صداى يه چيزى هردومون دو متر پريديم هوا! دستمو گذاشتم رو قلبمو به گوشيم خيره شدم! همون آهنگ دفعه با 

بندريه كه با يه ريتم خيلى تند شروع ميشد! يه نگاه به فتانه انداختم و با هم زديم زير خنده! برسام داشت زنگ 

نه جواب دادم: الو... برسام: كارى داشتى زنگ ميزد... سريع و قبل از اينكه فتانه اسم ديوونه رو روى گوشيم بخو

نه بيكار بودم گفتم بهت زنگ بزنم! ديدم هيچى نمى گه فهميدم حوصله ى شوخى نداره! واسه همين گفتم:  -زدى؟! 

ميام خونه بهت ميگم! چيزى لازم ندارى؟! نمى دونم چرا با اين سوالش يه حس خوب بهم دست  -عمو چى گفت؟! 

عشق نبود... دوست داشتن نبود! خيلى قشنگ تر از اون بود! حس خوب مهم بودن! اينكه واسه  داد! يه حس ناب!

يكى مهمى... هرچند خيلى كم... اما هستى... مهمى... همين كه ازم پرسيد چيزى لازم ندارى واسم خيلى قشنگ و 

ت ى آروم ادامه دادم: مواظب خودنه... بعد خيل -دوست داشتنى بود! يه لبخند بى اختيار نشست كنج لبمو و گفتم: 

تو هم همين طور! بدون اينكه  -باش! يه لحظه هيچ صدايى ازش نيومد... چند لحظه سكوت كرد و بعدش گفت: 

خداحافظى كنم گوشى رو قطع كردم! حالم از خودم كه داشتم وابسته ش ميشدم بهم مى خورد! من نبايد وابسته ش 

اى خدا به مرز جنون ميرسم! فتانه هنوز تو هپروت بود! دلم واسش سوخت! دلم ميشدم! وقتى يادم مياد مامان... و

واسه اون فتانه ى شاد و شنگول تنگ شده بود! رفتم سمت آشپزخونه... عجيب هوس آشپزى كرده بودم! ولى چه 

نم؟! درگير ك فايده كه هيچى بلد نبودم! در يخچالو باز كردم! ولش بابا! من كه هيچى بلد نيستم چرا الكى خودمو

رفتم تو اتاق و بازم نگام افتاد به عكس بالاى تخت! دلم مى خواست به دختره حسادت كنم و ازش بدم بياد! اما چهره 

ش اونقدر دوست داشتنى بود كه دلم نمى اومد ازش متنفر باشم! سرمو يه تكون دادم... چرا بايد ازش بدم بياد؟! 

كيفم در آوردم! اصلا حواسم نبود كتاب چيه! يه نگاه به جلدش انداختم! منطق رفتم و رو تخت لم دادم و يه كتاب از 

 10بود! ياد فخرى و بلاهايى كه سرش آوردم افتادم و يه لبخند خبيث نشست رو لبم! يادمه نمره ى مستمرمو بهم 

وندم ديدم حالم داره داده بود! اونم بهم نمى داد چون درسم خوب بود مجبور بود نمره ى قبولى بهم بده! يكم كه خ

از اين: الف و ب! بهم مى خوره! كتابو پرت كردم و دراز كشيدم... همونجور كه برعكس روى تخت دراز كشيده بودم 

و نگام به تابلوى روبه روم بود دستمو روى تخت حركت دادم و گوشيمو پيداش كردم! برش داشتم و جلوى چشم 

پس؟! بى اختيار نگرانش شدم! حوصله نداشتم برم پايين ببينم فتانه گرفتمش! ساعت ده بود! چرا برسام نيومده 

كجاست! بش اس زدم: كجايى؟! چند لحظه بعد جواب اومد: كنارت! يعنى تو اتاق بود! ريپلاى كردم: گشنه ت 

مى ! من خوبه -نيست؟! فتانه: نه! يه چيزى خوردم! خندم گرفت! حتى اگه تو زندونم باشه به شكمش بد نمى گذره! 

خوابم! كارى داشتى بيدارم كن! ديگه جواب نداد! منم زر زدم! مگه خوابم مى گرفت؟! دوباره به ساعت نگاه كردم... 
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ده و بيست دقيقه! كاش گيتارم اينجا بود! حوصله م سر رفته! خيلى وقته يه سر به خانوم نباتى نزدم! برسام چرا 

چرا اينو يادم رفته بود؟! رفتم سمتشو برش داشتم و شروع كردم به  نيومده؟! يه غلت زدم كه چشم به يه گيتار افتاد!

زدن... واسه خودم يه آهنگو مى خوندم: تو اين لحظه هاى پر از واهمه چه جورى تو دنبال آرامشى؟! چه جورى 

 ميخواى پيش اون سر كنى؟! اگه فرصتى شه كه تنها بشى؟! تو آغوش اون فرصتى نيست برات نسوزون خودت رو با

اشک چشات تا مهلت دارى راتو كج كن ازش بزار غصه ها هى بيفتن به پات برگرد از راهى كه رفتى شايد بگذره به 

سختى چرا اينو مى خوندم؟! نمى دونم... يه حسى با اين آهنگه بهم دست داده بود! حس جديد؟! آره... جديد بود! 

اين فكرا؟! داره غرورت زير پاش له ميشه برگرد تا كه هنوز  ولى... ولى چى؟! چى داره به سرم مياد؟! اين كارا چيه؟!

فرصتو از دست ندادى برگرد چشمات دنبال اونه... حرفات ميده نشونه عاشقشى اما مى دونم نمى مونه ميزاره تو 

ن نه تو ايرو... ميگذره ازت اون با يه بهونه عاشقشى اما مى دونم نمى مونه ميزاره تو رو...ميگذره ازت اون با يه بهو

لحظه هاى پر از واهمه چه جورى تو دنبال آرامشى؟! چه جورى ميخواى پيش اون سر كنى؟! اگه فرصتى شه كه تنها 

بشى؟! تو آغوش اون فرصتى نيست برات نسوزون خودت رو با اشک چشات تا مهلت دارى راتو كج كن ازش بزار 

چشام تو يه جفت چشم مشكى افتاد! نه! حالا از اون موقع غصه ها هى بيفتن به پات مگه من.... سرمو كه بلند كردم 

هايى بود كه قهوه اى تيره شده بود! راسى چشاش چه رنگيه؟! من كه آخرش نفهميدم! برسام: ريتمش چقدر آشنا 

بود! گيتارو گذاشتم پايين تخت و گفتم: آهنگ عشق ممنوع بود! روش يه آهنگ فارسى خوندن! ابروشو انداخت بالا 

يكم شد و كنارم نشست. حس ميكردم مى خواد حرف بزنه! كلافه است... خودم از اون بدتر بودم! تاحالا تو و نزد

با عمو حرف زدى؟! سرشو بلند كرد: آره! سعى  -عمرم دست پاچه نشده بودم! براى اينكه چيزى گفته باشم گفتم: 

رده يعنى خودش بايد برگ -يعنى چى؟!  -ره! كردم آرومش كنم! تا حدودى م موفق شدم! بقيه ش بستگى به فتانه دا

عمو بود!  اونم باعثش -خونه! بايد به پدرش ثابت كنه كه پشيمونه! باز جاى شكرش باقيه كه نرفته پيش اون يارو! 

مى دونى كه به پسره پول داده بودن! سرشو تكون داد... پا شدم و گيتارو برداشتم... مى خواستم بزارم سر جاش كه 

شه واسم بخونى؟! دقيقا قاطى كردم! واقعا برسام گفت كه من واسش بخونم؟! سعى كردم خودمو جمع و گفت: مى 

يادمه گفتى خوش بحال اون كه مُرد و صداى تو رو نشنيد! يه  -جور كنم! دوباره شدم همون روناک بدجنسو گفتم: 

! چى ه نشانه ى مثبت تكون دادم: اكىلبخند نشست گوشه ى لبش و گفت: حالا حرفمو پس مى گيرم! قبوله؟! سرمو ب

بزنم؟! دستشو گذاشت كنارش روى تخت و گفت: بيا اينجا بشين! بدون اينكه ازش خجالت بكشم كنارش نشستم و 

 Could I have this -چى بزنم؟!  -گيتارو گرفتم تو بغلم و دوباره سوالمو تكرار كردم... 

kissوس اين آهنگو كرده بودم اما... آخه اين آهنگه كه... جهنم! انريكه! يه لحظه قاطى كردم! خودمم عجيب ه

اينو مى خواد مى زنم ديگه! دستمو روى سيم گيتار حركت دادم و يه مكث كردم و گفتم: همراهى م كن! يه لبخند 

بار ها و  Over and over I look in your eyesنشست رو لبش و من دوباره شروع كردم: 

تو تمام  You are all I desire, you have captured meنم. بارها تو چشات نگاه ميك

 Iمى خوام در آغوشت بگيرم.  I want to hold youخواسته هاى من هستى، تو منو تسخير كردى. 

want to be close to you  :مى خوام پيشت باشم. برسامI never want to let go 

 I wish that this night would neverنمى خوام هيچوقت بزارى و از پيشم برى. من: 

end  :اى كاش اين شب هرگز تموم نميشد. برسامI need to know  .من مى خوام بدونمCould I 

hold you for a life time?  !مى شه تمام لحظه هاى زندگى مال من باشى؟ يه حس خاص داشتم
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 Could Iو دوست داشته باشم... من: حس تسخير! حس اينكه مى خوام منم عاشق باشم... حس اينكه يه نفر

look into your eyes?  مى تونم تو چشمات نگاه كنم؟Could I have this night 

to share?  ميشه امشب مال من باشى؟This night together  .اين شب ها رو باهم بگذرونيم

دارم؟ مى تونم خودم رو نزديک تو نگه  ?Could I hold you close beside meبرسام: 

Could I hold you for all time?  مى شه تمام عمر مال من باشى؟dluoC I, Could 

I have this kiss forever, forever, forever ميشه اين بوسه ها .ميشه ..

 Over andهميشه مال من باشه؟ براى هميشه، براى هميشه. مى خواستم ادامه بدم كه باهام همراه شد: 

over I ve dreamed of this night  .بارها و بارها اين شب رو تصور كردمNow you 

re here, by my side, you are next to me  و حالا تو پيش منى، آه عزيزم خواهش مى

 Touch you and taste youمن مى خوام تو رو نگه دارم.  I want to hold youكنم. 

و مجبورت كنم هيچكى  And make you want no one but meلمست كنم و تو رو امتحانت كنم. 

 I wish that this kiss could never end, oh babyرو جز من نمى خواى. 

please  :آرزو مى كنم اين بوسه ها هيچوقت تموم نشه، آه عزيزم خواهش ميكنم. منCould I hold 

you for a life time? د: مى شه تمام عمر مال من باشى؟ تو چشام زل زد و خونCould I 

look into your eyes?  مى تونم تو چشات نگاه كنم؟dluoC I evah this night to 

share? ال من باشى؟ م امشب ميشهThis night together  .اين شب ها رو با هم بگذرونيم

مى تونم خودم رو نزديک تو نگه دارم؟ برسام:  ?Could I hold you close beside meمن: 

Could I hold you for all time?  مى شه تمام لحظه هاى زندگى مال من باشى؟Could 

I, could I have this kiss forever, forever, forever  ميشه... ميشه اين

بوسه ها هميشه مال من باشه؟ براى هميشه، براى هميشه... ديگه نمى تونستم ادامه بدم! طاقتشو نداشتم! منم آدم 

مو مى زدم به بى خيالى اما احساس داشتم! از سنگ كه نبودم! دستم روى سيماى گيتار خشک بودم! شايد هميشه خود

 شده بود كه... 

گرمى دستى رو روى دستم حس كردم! سرمو برگردوندم و به برسام كه دستشو روى دستم گذاشته بود نگاه كردم! 

 وع كرد به خوندن:نگاشو ازم دزديد درحالى كه دستش رو دستم بود خودش ادامه داد و شر

I don’t want any night to go by without you by my side 

 من نمى خوام امشب يه لحظه ش هم بدون تو باشه.

I just want all my days spent being next to you 

 من فقط مى خوام همه ى روزهام با تو شروع بشه.

Lived for just loving you, and baby, oh by the way 

 زنده م تا فقط عاشقت بمونم عزيزم، آه به هر طريقى.

نفساش كنار گوشم قلقلكم ميداد! لعنتى كى ميخواى بفهمى من به گوشم حساسم؟! اه! حالم داشت عوض ميشد! يه 

 جور خاص! هيچ حركتى نمى كردم! فقط دستم بى اختيار زير دست برسام حركت ميكرد!

 برسام:

Could I hold you for a life time? 
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 مى تونم تموم عمر كنارت باشم؟

Could I look into your eyes? 

 مى تونم تو چشات نگاه كنم؟

Could I have this night to share? 

 ميشه امشب مال من باشى؟

This night together 

 اين شب ها رو با هم بگذرونيم.

Could I hold you close beside me? 

 نم خودم رو نزديک تو نگه دارم؟مى تو

Could I just want hold you? 

 ميشه تو رو داشته باشم؟

Could I, could I have this kiss forever, forever, forever 

 ميشه... ميشه اين بوسه ها هميشه مال من باشه؟ براى هميشه، براى هميشه...

نو داشت! حس اينكه امشب مال هم باشيم! حتى اگه شده واسه يه نفساش دقيقا پشت گردنم بود. انگار اونم حس م

شب! امشب! حتى اگه من دختره زنى بودم كه عاشقشه! حتى اگه دوستم نداشته باشه! حتى اگه... حتى اگه من 

دوسش نداشته باشم! ولى هر دومون يه حس مشترک داشتيم! حس اينكه بايد مال هم باشيم! حتى اگه شده واسه يه 

 امشب!شب! 

 چشامو بستم و سعى كردم يه نفس عميق اما آروم بكشم! يه تكون به خودم دادم و گفتم: برسام؟!

 يه فشار خفيف به انگشتام وارد كرد و بعدش دستشو از روى دستم برداشت و آروم گفت: بله؟!

 خيلى جدى گفتم: جراح بينى ت كى بوده؟!

ه زد زير خنده... خودمم خنده م گرفته بود... سوالم تو اون لحظه كاملا براى چند لحظه ساكت نگام كرد و بعد يه دفع

 بى ربط بود... در حالى كه هنوز ته مونده هاى خنده ش رو لباش بود گفت:

 واقعا نمى تونم پيش بينيت كنم! -

 بعد شمرده شمرده گفت: من بينى مو عمل نكردم! اين سومين باره كه بهت ميگم!

 نخير دومين باره! بعدشم... آخه شبيه عملياست!با لجبازى گفتم: 

 يه لبخند كوچيک تحويلم داد: حالا كه نيست!

 بعد يهو پا شد و گفت: خب! من ميرم پايين!

 سريع گفتم: خب... خب... يه سوال ديگه!

 برگشت و با خنده گفت: من موهامو نكاشتم...

 مگه من گفتم موهاتو كاشتى؟! -

 تز نكردما!خب گونه هامم پرو -

 خندم گرفت: چشات!

 لنز؟! -

 خندم شدت گرفت: نه... ميگم... چشات چه رنگيه؟!

 اخم شيرينى كرد و گفت: به نظر تو چه رنگيه؟!
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 قهوه اى تيره مايل به مشكى! نه نه! مشكى كه گاهى قهوه اى تيره ميشه! -

 خنديد: آره.. همونه! اگه كارى داشتى صدام كن!

دادم... برسام نزديک در بود. با خودم درگير بودم! بگم؟! نگم؟! بزار بگم! بگم نگم؟! اه! مرض بگم سرمو يه تكون 

 نگم! يهو بى اختيار تند تند گفتم:

 اگه بخواى امشب مى تونى اينجا بخوابى! البته با فاصله... -

 انگار به گوشاش شک كرد! با ترديد گفت: اينجا بخوابم؟!

 نديد: ممنون! پايين راحت ترم! فكر كنم تو هم تنهايى راحت تر باشى!سرمو تكون دادم كه خ

همه ى حسم از بين رفت! ولى حسى كه انگار پسم بزنه بهم دست نداد! انقدر مهربون اين جمله رو گفت كه حتى يه 

 لحظه م به اينكه ممكنه منو پس زده باشه فكر نكردم!

 گفتم: هر طور راحتى!تو قالب يخى هميشگى م فرو رفتم و بى خيال 

 بهم خيره شد و گفت: خيلى عجيبى!

 درحالى كه روى تخت دراز مى كشيدم گفتم: مى دونم! همه ميگن!

 بعد دوباره نشستم و با انگشت اشاره م يكى زدم به سرم و گفتم:

 مشكل از اينه! -

 نتونست نخنده! خودمم خندم گرفت! يه لحظه ساكت شد و ...

 د وبه من كه لبخند رو لبام بود نگاه كرد و بعد سريع رفت سمت درو گفت: شب بخير!يه لحظه ساكت ش

 و قبل از اينكه من جوابى بهش بدم از اتاق زد بيرون! وا! اين كه از منم عجيب تره! با خنده گفتم: كبريت بى خطر!

 يهو در باز شد و من نيم متر پريدم هوا!

 برسام: چيزى گفتى؟!

 م: ها؟!گيج و منگ گفت

 خنديد: يادت باشه هيچ كبريتى بى خطر نيست!

 دهنم وا موند! با خنده به صورت ماست من نگاه كرد و سرشو تكون داد و گفت: اينبار ديگه واقعا شب خوش!

و رفت... يه لحظه همون جورى نشستم تا مطمئن بشم رفته يا نه! وقتى ديدم ديگه خبرى نشد شونه بالا انداختم و 

ت دراز كشيدم... دستمو كشيدم پشت گوشم! انگار هنوز داغ بود! سرمو چند بار تكون دادم كه فكرش از روى تخ

سرم بره بيرون و چشامو بستم! كارتينگ! بايد فكر كارتينگ باشم! پنج روز ديگه مسابقه است! برسام! چرا يهو رفت 

خفه شو! كنكور! واى يعنى قبول ميشم؟! برسام!  بيرون؟! كنكور! پس فردا كنكور دارم! برسام! كاش اينجا مى موند!

انگار هنوز دستش رو دستمه! مامان! چرا مامان بايد رقيب عشقى م باشه؟! خفه شو! گفت هيچ كبريتى بى خطر 

 نيست!اه... اه! بسه ديگه! برسام! روناک... روناک ديوونه شدى رفت!

! سريع رفتم سمتشو شيشه رو از توش درآوردم... يه لبخند كلافه غلت زدم و نگام به كيفم كه پايين تخت بود افتاد

موذيانه رو لبام نقش بست... به ساعت نگاه كردم! از وقتى كه برسام رفته بود نيم ساعتى گذشته بود! يعنى من اينقدر 

 فكر كردم؟!
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ايين مى اومد كه باعث آروم پا شدم و رفتم بيرون... لامپاى راهرو خاموش بود و فقط نور كمرنگى از هالوژن هاى پ

ميشد جلومو هرچند نيمه تاريک... اما ببينم. آروم از پله ها رفتم پايين... برسام روى كاناپه خوابش برده بود. رفتم 

 نزديكش... هيجان همه ى وجودمو گرفته بود.

 بود... سرموپايين پاش نشستم و بهش نگاه كردم. اولين بارى بود كه توى خواب ميديدمش! چقدر چهره ش ناز 

 تكون دادم. من امشب دقيقا قاطى كردم.

 در شيشه رو آروم باز كردم كه دوتا سوسک اومدن بالا! خنده ى ريزى كردم و دستمو بردم تو شيشه كه...

 هيجان زياد واست خوب نيست! -

وسكا برسام به س دستم خشک شد! با تعجب به چهره ى جدى برسام نگاه كردم! سه تا سوسک از دستم رفتن بالا...

 خيره شده بود! زبونم از ترس بند اومده بود... سريع به خودم اومدم و گفتم:

 تو بيدار بودى؟! -

 به سوالم توجهى نكرد: اگه سرشو نبندى تا چند دقيقه ى ديگه خونه پر از سوسک ميشه...

ميخوردن و چندتاشم رو بدن من تازه حواسم جمع شد و سريع در شيشه رو بستم... چند تا سوسک تو خونه وول 

حركت ميكردن و قلقلكم ميدادن... درحالى كه بخاطر قلقلک دادنم ميخنديدم پاشدم و يه تكون به خودم دادم كه 

 پنج شيش تا سوسک خوشگل از لباسم ريختن پايين...

نه مثل گريه هاى هيچوقت از اين حالتا چندشم نمى شد و مثل دختراى لوس جيغ نمى زدم! سوسكم حيوونه! جيوو

 ملوس و سگاى پشمالو!

 خم شدم جمعشون كنم كه برسامم از كاناپه اومد پايين و گفت: تو امشب نميزارى من بخوابم!

بعد دستشو آورد جلو و با كمک هم سوسكا رو جمع كرديم و دونه دونه انداختيم تو جاشون... يه دونه مونده بود و 

برديم سمت سوسكه كه دستمون خورد بهم... يه لحظه و به طور هم زمان هر  هى فرار ميكرد... هردومون دستمونو

دومون سرمونو بلند كرديم و تو چشاى هم خيره شديم! آب دهنمو قورت دادم! تو چشاش يه چيزى بود... يه چيزى 

رفت! لحظه ى كه بى اختيار جذبم مى كرد! نمى دونم چى... اما هرچى كه بود اون لحظه يه برق خاص بود! خنده م گ

 احساسى وسط سوسكا!

سوسكه از دست برسام افتاد و رفت روى پيراهنش... بى اختيار نگاه خيرمو از چشاش گرفتم و دستمو بردم و روى 

شكمش گذاشتم... ولى سوسكه داشت ميرفت بالا... برسام بدون اينكه هيچ عكس العملى نشون بده فقط به من نگاه 

 ونه ى سوسكه هم كه شده بود دوست داشتم دستمو روى بدنش حركت بدم!ميكرد! نمى دونم چرا به به

تو اين هاگير واگير داشتم فكر ميكردم خوبه سوسكه نرفت پايين و داره صعود ميكنه! خنده مو قورت دادمو دستمو 

 از روى شكمش بردم سمت سينه ش!

ت گردنش! لعنتى بيا اينجا ديگه! برسام همينجورى فقط نگام ميكرد... سوسكه رفت سمت گردنش و رفت پش

خودمو به برسام نزديک تر كردم و درواقع بهش چسبيدم كه بتونم سوسكه رو بردارم! همونطور كه تقريبا روش 

 افتاده بودم دستمو بردم پشت گردنش...

دش وبا حركات نوازشگونه سعى ميكردم سوسكه رو بگيرم! برسام يهو توى يه حركت غافلگيرانه هولم داد و خ

 سوسكه رو كه حالا افتاده بود رو زمين برداشت و سريع در شيشه رو باز كرد و انداختش توش و سرشو بست...
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حالا نگاه هردومون به شيشه ى پر از سوسک بود! آب دهنمو چند بار قورت دادم و سرمو بلند كردم كه همزمان 

 يد... فقط... يه شوخى بود...برسامم سرشو بلند كرد و نگام كرد... با تته پته گفتم: ببخش

 بدون اينكه كوچيكترين تغييرى تو صورتش ايجاد بشه خيلى جدى گفت: بهتره برى بخوابى!

 بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقش كه گفت: سوسكاتو جا گذاشتى!

 سريع شيشه رو برداشتم و رفتم سمت راه پله ها! صداى آرومشو شنيدم كه گفت:

 امشب يه لحظه آرامش داشته باشم! آخرش مثل خودت ديوونه ميشم!تو نميزارى من  -

با حرص درو بستم و نفسمو دادم بيرون... احمق بى شعور به من ميگه ديوونه! هر چى خاک بود رو سر خودم 

ريختم... از شدت هيجان گرمم شده بود... نمى دونم بخاطر هواى گرم تير ماه بود يا هيجان زياد من! روى يقه ى 

بسته م دست كشيدم... پنجره رو باز كردم و تاپم زرشكى مو كندم... بدون اينكه كولرو روشن كنم پريدم رو تخت و 

 انقدر با افكارم دست و پنجه نرم كردم كه بلآخره خوابم برد!

 وصبح كه بيدار شدم چشم به يه جفت چشم مشكى افتاد! بروم لبخند زد و سرشو يكم تكون داد كه نور افتاد ر

صورتشو چشاش قهوه اى تيره شد! بى اختيار تو دلم زيبايى شو تحسين كردم! گاهى اوقات منم نمى تونم نسبت به 

 همه چيز بى تفاوت باشم! سعى كردم خودم باشم... همون روناک ديوونه! يه تكون خوردم...

 داد گفتم: يه لحظه به خودم و يه لحظه به برسام نگاه كردم و يهو جيغ زدم و نشستم... با

 تو از كى اينجايى؟! -

دوباره به تن نيمه لختم كه حالا ملافه دورش بود نگاه كردم... خاک تو سرت روناک... اى خودم كفنت كنم... داشت 

 گريه م ميگرفت! اين ملافه چيه دورمه حالا؟!

 برسام كه متوجه كلافگى من شده بود خيلى آروم گفت:

 كنم ديدم غرق خوابى بيدارت نكردم... لخت بودى روت ملافه انداختم... نگران نباش! اومدم بيدارت -

يه نفس راحت كشيدم... آخه احمق جون اون خيلى فرصتاى بهترو نديده گرفته بود... اصلا خودم ديشب ازش 

 خواستم همينجا بخوابه اما قبول نكرد!

 اخم كردم: اصلا چرا اومدى بيدارم كنى؟!

 واى بياى... آخه ميخوام فتانه رو ببرم پيش عموت! هرچى در زدم درو باز نكردى!برسام: گفتم شايد بخ

 سريع از تخت پريدم پايين: آره... ميام... برو بيرون لباسمو عوض كنم!

حس كردم بدنم خنک شد... اصلا حواسم به ملافه كه افتاد نبود... يه نگاه به خودم انداختم ديدم ملافه دورم نيست... 

 يغى زدم كه گوشاى خودم كر شد!چنان ج

 برسام با خنده چشاشو بست: خيله خب... خيله خب جيغ نزن... دارم ميرم بيرون... خب؟! من رفتم...

 در حالى كه به سمت در ميرفت و پشتش به من بود گفت: فقط زود باش!

 راحت كشيدم... آى خدا منو بكشاست! وقتى رفت بيرون يه نفس  "بير ثانيه"ايش! انگار نمى دونه آماده شدن من 

 تا اين خفتو تحمل نكنم!

سريع آماده شدم و رفتم بيرون! فتانه و برسام پايين بودن و صداشون مى اومد... فتانه داشت اظهار نگرانى ميكرد و 

 برسام سعى داشت با حرفاش آرومش كنه! تک سرفه اى كردم كه حرفاشون قطع شد!

 منم همين طور!بگين بابا راحت باشين...  -
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 برسام: يعنى چى تو هم همين طور؟!

 چه مى دونم! مى خواستم درک كنين منم بايد تو بحثتون باشم! خب ميگفتين! -

فتانه بهم چشم غره رفت... برسام با خنده سرشو تكون داد و راه افتاد سمت در... من و فتانه م عين بزغاله دنبالش 

 رفتيم...

و فتانه هى تو جاش وول مى خورد... برسام جلوى خونه ى عمو نگه داشت! فتانه از آينه به تا رسيدن به خونه ى عم

 برسام نگاه كرد...

 برسام يه لبخند آرامش بخش بهش زد و گفت: نمى خواى پياده شى؟!

 فتانه: چرا... چرا... شما نمياين؟!

 برسام: تنها باشى بهتره!

 فتانه: اما...

 ه كه پريدم وسط حرفش:برسام اومد يه چيز بگ

 بابا كم اينجا جو بدين! فتانه برو ديگه! -

 فتانه زير لب بهم فحش ميداد! براى اينكه بيشتر حرصش بدم گفتم:

 خودتى! -

با حرص پياده شد و رفت سمت در! دكمه ى اف اف رو با ترديد فشار داد و چند لحظه بعد در باز شد! يه نگاه به ما 

 مون و رو به برسام گفت: مرسى از كمكت! و حرفات... خيلى آرومم كرد! ممنون!انداخت و اومد سمت

 برسام سر تكون داد كه گفتم:

 از اين بايد حرف خريد! برو بابا... برو... اينم بيشتر از اين شرمنده نكن! -

ار كرد؟! اين چرا منو بيد فتانه رفت و برسام باز سرشو تكون داد و راه افتاد! گردنش نشكنه هى سر تكون ميده! اصلا

 ما كه قرار نبود حرفاى عمو رو بشنويم! كاش با فتانه ميرفتم! داشتم از فضولى ميمردم!

 يه لحظه متوجه شدم برسام داره ميره سمت پيست...

 دارى ميرى پيست؟! -

 آره! امروز تمرين آخره! -

 يعنى چى؟! -

 يعنى تا پنج روز ديگه نمى تونيم بريم پيست! -

 واسه چى آخه؟! -

 چون بايد دنبال كاراى عروسى باشيم! -

 يه لحظه يه سوال به مغزم خطور كرد...

 برسام؟! -

 همونطور كه به جلو خيره بود گفت: بله؟!

 تو چرا راضى شدى با من ازدواج كنى؟! يعنى هدفت چى بود؟! -

 يه نگاه سرسرى بهم انداخت و گفت:
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كرد بهش گفتم تو هيچوقت راضى نميشى با من ازدواج كنى! گفتم اگه راضى شدى من وقتى پدرم باهام صحبت  -

پاش مى مونم! ولى فكر نمى كردم تو قبول كنى! الآنم پاش واستادم! هستم تا هستى! تو چى؟! مطمئنم به خاطر پول 

ر ميزدى كه سايه ى منو با تينبوده! اينم مطمئنم كه دوستم نداشتى! اين واسم شده يه علامت سوال بزرگ كه تو با اين

 چطور حاضر شدى باهام ازدواج كنى؟!

 خودمو تو صندلى بيشتر فرو كردم ... انگار باز نفرتم برگشته بود! باز از برسام متنفر شده بودم... به طعنه گفتم:

 يعنى تو نمى دونى من چرا قبول كردم؟! -

 به نظرت اگه مى دونستم ازت مى پرسيدم؟! -

زدم و هيچى نگفتم! شايد راست مى گفت! اون از كجا مى دونست من از عشق پنهونشون خبر دارم؟! تا  پوزخندى

 رسيدن به پيست ديگه هيچ كدوممون حرفى نزديم... مثل هميشه وقتى ما رفتيم پيست خلوت بود!

تم اگه فتاد! مى دونسبعد از يه خورده تمرين برسام رفت تو رخت كن كه لباسشو عوض كنه! چشمم به كارت برسام ا

متورش دستكارى بشه از دور مسابقه حذف ميشه! شماره ى موتورا به وسيله ى كميته ى كارتينگ ثبت ميشه! وقتى 

شماره ها ثبت شد پيچهاى سر سيلندر ها رو مهر و موم ميكنن و هر موتورى كه مهر و موم نداشته باشه از همون 

 س قوانين كميته ى انضباطى تنبيه ميشه!مسابقه شوت ميشه بيرون و راننده بر اسا

با خودم كلنجار مى رفتم كه دستكارى ش كنم يا نه؟! هميشه قبل مسابقات كارت ها بررسى ميشدن! اگه ميفهميد 

 كار منه چى؟! برسام خودش گفت تا يه هفته خبرى از تمرين نيست! پس نمى فهمه!

تون ش رو دستكارى كردم... اميدوار بودم قبل از اينكه برسام رفتم سمت كارتش! دستام از زور استرس ميلرزيد! شا

 سوار كارتش بشه بفهمن دستكارى شده! وگرنه معلوم نبود چى پيش بياد!

 صداى پاشو كه شنيدم سريع پا شدم و رفتم سمتش... داشت دكمه هاى لباسشو ميبست...

 برسام: بريم؟! الآناست كه شلوغ بشه!

مون راه افتاديم... پشت سرش راه مى رفتم و تو فكر بودم كه يه دفعه بى مقدمه برگشت و سرمو تكون دادم و هردو

 گفت: چى شده؟!

 هول كردم...

 چى؟ ... چى چى شده؟! -

 چرا اينقدر عصبى هستى؟! -

 كى من؟! نه... اصلا... -

 ابروشو انداخت بالا: نميگى نگو... ولى دروغم نگو...

 ر از خودش سوار ماشين شدم...چيزى نگفتم و رفتم زودت

با دستم مشغول باد زدن خودم شدم! آخ كه هوا چقدر گرمه! برسام يه نگاه به من انداخت و با خنده كولر ماشينو 

 روشن كرد:

 چرا خودتو زجر ميدى؟! -

 الان خواسى بگى ماشينت كولر داره؟! -

ه بزنم كه ديدم داره مى خنده! كوفت! فقط بلده بهم چشم غره رفت! منم الكى چشامو كج كردم كه بهش چشم غر

 بهم بخنده!
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 برسام: واسه فردا آماده اى؟!

 گيج گفتم: مگه فردا چه خبره؟!

 با تعجب نگام كرد: مگه فردا نبايد برى آزمون؟!

 اوه آره... يادم رفته بود... -

 سرشو با افسوس تكون داد و گفت:

 حالا آماده اى يا نه؟! -

 ى ميكنه؟! يا قبول ميشم يا نه ديگه...چه فرق -

 يه لبخند محو زد...

 واسه همه چيز اينقدر بى خيالى؟! -

 نه... كارتينگ خيلى واسم مهمه... -

 فرمونو چرخوند: زياد خودتو درگيرش نكن... بچه بازيه...

 پس تو هم بچه اى؟! -

 نه... من يه دليل ديگه دارم! -

 چه دليلى؟! -

 ه جورى بحثو عوض كرد: كارتينگ فقط واسه تخليه ى انرژى خوبه!حس كردم ي

 تو واسه تخليه ى انرژى ميرى؟! -

گاهى اوقات لازمه! موقعى كه خيلى عصبى هستى و مى خواى هى گاز بدى و سرعتتو زياد كنى... اينجورى اون  -

 انرژى هم كم كم تحليل ميره!

 مرسى استاد همه چى دون! -

 گفتم: حالا كه فتانه رفته منو ببر خونه ديگه! جوابى نداد كه

 برسام: امشب مى مونى فردا خودم ميرسونمت سر جلسه...

جمله اش يه جور تحكم بود! يه تحكم شيرين! نمى دونم چرا اما ته دلم دوست داشتم بمونم و اينكه گفتم ببرم خونه 

 در حد يه تعارف بود!

 دنبال كارا؟! برسام: ميگم بهتر نيست از الان بريم

 لبامو جمع كردم: عجله دارى؟!

 كم نياورد: عجله كه نه... ولى تو مثل اينكه دلت خيلى خريد ميخواد كه هى چشت به مغازه هاست!

 ميخواستم بكشمش! چيزى نگفتم كه خنديد و جلوى يه پاساژ خوشگل و با كلاس نگه داشت: پياده شو!

 م رفتيم تو پاساژ! هى پسر! عجب لباس عروسايى اينجاست!پياده شدم و اونم دزدگيرو زد و با ه

ولى همه شون لخت و پتى بودن! خدايى با تموم آزادى اى كه داشتم دوست نداشتم تن و بدنمو اينقدر تو معرض ديد 

 بزارم!

 برسام: اون خوشگله نه؟!

سينه ش  ولى آستين نداشت! سر چشمم به لباسى كه مى گفت افتاد... يه لباس سفيد خوشگل كه يقه ش بسته بود

خيلى قشنگ كار شده بود! يه جورى كه نه خيلى شلوغ بود و نه خيلى ساده... يه دنباله ى كوتاهم داشت! وسط 
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لباساى ديگه بود و مى چرخيد! يه جورايى ميشد گفت بينشون تک بود! خيلى بيشتر از تصورم خوشگل بود! ولى من 

 ف كسى رو قبول كنم!آدمى نبودم كه به اين راحتيا حر

 قشنگ تر از اينم هست! -

 سعى كرد نخنده: آره خب! بريم بگرديم باز خوب ترش پيدا ميشه!

پنچر شدم! من ميخواستم مثلا خير سرم يكم ناز كنم! نمى دونستم اين ديوونه تر از منه! جلو تر از من راه افتاد و 

 وقتى ديد من همونجا واستادم گفت: چرا نمياى؟!

 خودم: روناک تو كم نميارى! به هيچ وجه! با

 دارم ميام! -

و بدون اينكه چيز ديگه اى بگم راه افتادم! شايد خوشگل تر از اينم پيدا شه! ولى اين خيلى ناز بودا! نفسمو با صدا 

خورد! دادم بيرون كه ديدم برسام داره ريز ريز مى خنده! اهميتى ندادم! يه فكرى داشت مثل موريانه مغزمو مى

 همون لامپه باز داشت روشن خاموش مى شد! همينه! ولى الان وقتش نيست! يه روز قبل از عروسى خوبه!

جلوى يه مغازه كه لباس زير و لباس خواب مى فروخت واستادم... زير چشمى بهش نگاه كردم كه ديدم اصا 

 حواسش نيست! مى خواستم يكم اذيتش كنم!

 برسام؟! -

 نگام كرد: بله؟!

 با ابروهام به مغازه اشاره كردم كه ديدم داره مى خنده!

 برسام: خب؟!

 مرض خب! چندتا خوبشو انتخاب كن! -

 دستشو گذاشت پشتم و هولم داد: هنوز زوده! به موقع ش!

 چشام گرد شد و نگاش كردم! يه آدم چقدر مى تونه پر رو باشه؟! خب خودت هى قلقلكش ميدى ديگه!

اشين شديم و برسام رفت جلوى يه طلا فروشى خيلى بزرگ نگه داشت! پياده شديم و رفتيم داخل! رفتيم و سوار م

برسام با يه پسر كه يه كت و شلوار شيک با كراوات پوشيده بود دست داد و منو به عنوان نامزدش معرفى كرد! نمى 

 دونم چرا وقتى گفت: ايشون نامزدم هستن يه حس خوب بهم دست داد!

 

 خوشبختم خانوم! پسره:

 مثل بوقلمون سرمو تكون دادم: منم همين طور!

پسره يه سرى حلقه جلومون گذاشت و من و برسام بهشون نگاه كرديم! يكى شو خيلى دوست داشتم! يه حلقه از 

 جنس طلا سفيد كه يه رديف نگين كنارش داشت! ساده اما شيک و خوشگل!

سامم دستشو آورد جلو! بازم دستامون بهم خورد و چشامون تو چشم هم دستمو بردم جلو برش دارم كه همزمان بر

 خيره شد! ياد ديشب و سوسكا افتادم!

 نمى دونم پسره بخاطر نگاه احساسى ما بود يا مشترى داشت كه ازمون دور شده بود!

 برسام: خوشگله نه؟!

 نگامو از چشاش گرفتم و به حلقه نگاه كردم و سرمو تكون دادم!
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و گرفت تو دستشو حلقه رو كرد تو دستم و با دقت به دستم نگاه كرد! يه لبخند زد و يه فشار خفيف به انگشتام دستم

 داد: همينو مى بريم!

جفتشم خودش برداشت و خريديم! از مغازه اومديم بيرون! تا شب كلى خريد كرديم از قرآن و حلقه و مانتو و كفش 

ب! آره لباس خوابم خريدم... ولى برسام طفلكى اصلا نگاشون نكرد! آخه چقدر و شال و چى و چى گرفته تا لباس خوا

 نازه اين پسر!

بعد از شام كه بيرون خورديم خسته و كوفته برگشتيم خونه... برسام خريدارو گذاشت توى اتاق و با خستگى نشست 

ه هم چاره اى جز حرص روى تخت! بيچاره! واسه خريد يه چيز كوچيک سه ساعت مى چرخوندمش! اون بيچار

 خوردن نداشت!

خودم هم كه خسته شده بودم رفتم و كنارش نشستم و درحالى كه پام به پايين تخت آويزون بود دراز كشيدم... 

 برسام يه نگاه بهم انداخت و سرشو برگردوند... بعدش پا شد و گفت: من ميرم بخوابم!

 داشت ميرفت سمت در كه صداش زدم: برسام؟!

 : بله؟!برگشت

 اسم عشقت چيه؟! -

 با تعجب گفت: كى؟!

 عشقت ديگه! -

 و به عكس بالاى تخت اشاره كردم... يه لبخند موذيانه زد و گفت:

 به زودى ميفهمى! -

 با ذوق گفتم: مياريش خونه؟!

 ناراحت نميشى؟! -

 نه! اتفاقا خيلى دوست دارم ببينمش! -

 فته مى بينيش!ابرو شو انداخت بالا: تا آخر اين ه

 سرمو تكون دادم... برسامم بهم شب بخير گفت و رفت بيرون... منم اونقدر خسته بودم كه سريع خوابم برد...

 صبح با صداى در بيدار شدم...

 روناک زود باش جا مى مونى ها! -

اق! رسام نيومده تو اتبدون اينكه جوابشو بدم خميازه كشون از تخت اومدم پايين! به اين فكر ميكردم كه ديگه ب

بيچاره از ديروز ديگه جرات اومدنو نداره! از همون بيرون بيدارم ميكنه! با فكر اينكه بيدار نشدم دوباره صدام زد: 

 بيدار شدى كوچولو؟!

 از اينكه بهم ميگفت كوچولو بدم مى اومد! -

... خانوم كوچولو... كوچولو و اينا دخترا ذوق پس چرا وقتى پسرا به دخترا ميگن: خانومى... عشقم... عزيزم... خانومم

 مرگ ميشن؟! شايد چون اونا با احساس ميگن و اين سيب زمينى مثل آدم آهنى...

سرمو تكون دادم و رفتم تو دستشويى! آخرشم يادم رفت جواب برسامو بدم كه بيدارم! از دستشويى كه اومدم 

 اره نگام ميكنه! اهميتى ندادم كه گفت:بيرون ديدم به چارچوب در تكيه داده و با حرص د

 يه تک سرفه هم كافى بود... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و دیوانگیعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 7  

 

 خب يادم رفت! -

 بهم پشت كرد و درحالى كه داشت از جلوى چشم گم ميشد... يعنى دور ميشد گفت: عجله كن... ديره...

 سريع آماده شدم و وسايلمو برداشتم و از اتاق رفتم بيرون...

 ميزو چيده! به به! آورين...آورين... رفتم تو آشپزخونه كه ديدم

 نشستم پشت ميز كه گفت: بخور سر جلسه انرژى داشته باشى!

 خواستم يكم سر به سرش بزارم: ليديز فرِست!

با شيطونى نگاش كردم كه ديدم اخماش تو همه! فهميدم امروز از اون روزاى سگى شه! خودمو جمع و جور كردم و 

 شروع به خوردن كردم!

ام روى صندلى پايه بلند پشت اپن نشسته بود و نگام ميكرد... تند تند چند تا لقمه خوردم و يه نفس چايى رو سر برس

كشيدم كه معدم از بالا تا پايين سوخت و سرش يه ليوان آب سرد خوردم كه بدتر شد! بى خيال معده م شدم و باهم 

دم يه كم فقط يه كوچولو استرس دارم... آخه من با چه از خونه زديم بيرون... توى ماشين كه نشستم تازه حس كر

 اعتماد به نفسى داشتم ميرفتم امتحان بدم؟!

سرمو بردم سمت شيشه! برسام حس كرده بود كلافه م... دستشو برد سمت پخش و روشنش كرد! ولى انگار اونم 

زنگ خورد... صداى پخشو  حس آهنگ شاد و نداشت و يه آهنگ ملايم گذاشت! نزديک حوضه بوديم كه گوشى ش

 كم كرد و گوشى شو جواب داد:

 جونم مژده جون؟! -

يه لحظه مكث كرد و بعدش گفت: كدوم بيمارستان؟! نه من دارم روناک رو مى برم حوضه... نه مادر من... كدوم 

 بيمارستان؟ خيله خب نيم ساعت ديگه اونجام!

 ورت من باشه مواجه شد و بى اختيار خنديد...گوشى رو كه قطع كرد با يه علامت سوال بزرگ كه ص

 برسام: نگران نباش... هليا از حال رفته، بردنش بيمارستان!

 با تعجب گفتم: واسه چى؟!

 سرشو كلافه تكون داد و پيچيد تو يه خيابون...

 هميشه همين طوره! تو نمى خواد نگران باشى! -

 ت كه تموم شد به من زنگ بزن خودم ميام دنبالت...جلوى حوضه نگه داشت و بعدش گفت: ببين امتحان

 وقتى ديد بى خيال به جمعيت زل زدم گفت: روناک شنيدى چى گفتم؟!

 نه كر شدم! شنيدم ديگه! -

پياده شدم كه برسامم باهام پياده شد! يه نگاه به پشت سرم انداختم... چقدر شلوغ بود! بعضيا تنها و بعضيا با 

ن! خيلى هام با نامزدشون و چه ميدونم بلآخره تنها نبودن! با برسام وارد محوطه شديم... كم كم مادراشون اومده بود

 داشتن ميرفتن سمت جلسه... رو به برسام كردم و گفتم:

 تو ديگه برو... مرسى كه رسونديم! -

وسه ى سمت لبشو يه ببهم لبخند زد! مى خواستم برم كه دستمو گرفت... برگشتمو نگاش كردم... دستمو آروم برد 

 نرم پشت دستم زد و گفت: موفق باشى!
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بى اختيار لبخند زدم و آروم دستمو از توى دستش كشيدم بيرون و نگاش كردم! بهم يه چشمک زد و رفت سمت 

 ماشينش... از همونجا كه واستاده بودم مى ديدمش! يه تيک آف كشيد و از اونجا دور شد!

م! يه حس جديد تو وجودم جوونه زده بود! و آرزو ميكردم اشتباه فهميده باشم! من به خودم نمى تونستم دروغ بگ

 نبايد وابسته ش ميشدم... اون...

سرمو تكون دادم... الآن نبايد به چيزاى بد فكر كنم... حالا انگار چقدر به همه چيز مسلطم كه اگه به چيزاى خوب 

 فكر نكنم بد امتحان ميدم...

به پاسخ نامه اى كه روى صندلى م بود نگاه كردم... يه مراقب دقيقا كنارم واستاده بود! اه! هميشه  وارد جلسه شدم...

 مراقب دقيقا كنارم وايميستاد! اينجام ول نميكنن؟!

مدادو گرفتم تو دستم و به سوال اول نگاه كردم! خب اينو كه اصلا انگار تا حالا هيچ جا نديدمش! سوال بعدى! اينم 

م ولى زشته ورقه م خالى باشه! آخه اينجورى كه نميشه! گزينه ى دو رو انتخاب مى كنم... نه،نه... ده... بلد نيست

بيست... سى ... چهل... پنجاه... شصت... هفتاد... هشتاد... نود... صد... هركى ميگه شونزده نيست، هيفده... هيجده... 

 نوزده... بيست...

جاى دلم درآوردم ولى بلآخره بعد از كلى كلنجار گزينه ى دومو انتخاب كردم! نمى دونم اين چرت و پرتا رو از ك

 تقريبا نود درصد سوالايى رو كه جواب دادم با اين روش بود! روش خوبيه امتحان كنيد!

 

حس كردم خيلى خواب آلودم... سرمو بلند كردم ديدم مراقب داره عين ميرغضب نگام ميكنه! چشامو واسش كج 

با تعجب نگام كرد! مى خواست يه چيزى بگه ولى مجبور بود به خاطر اينكه تمركز بچه ها بهم نخوره كردم كه 

ساكت باشه! زير لب يه چيزى زمزمه كرد كه نفهميدم... منم الكى لبامو تكون دادم و يه صداى ويز ويز از خودم 

ى خيال تمركز بچه ها ميشه و اين ساختمونو درآوردم كه مثلا دارم فحشش ميدم! ديدم اگه يه لحظه ديگه ادامه بدم ب

 رو سرم خراب ميكنه واسه همين سعى كردم دوباره موش بشم...

سرمو گذاشتم رو صندلى كه كمتر قيافه ى مسخره شو با اون عينک ته استكانى كه اگه يه ذره ديگه سرشو خم 

بيدار شدم! وقت تموم شده بود و داشتن ميكرد حتما مى افتاد ببينم و نفهميدم كى خوابم برد! با صداى مراقب 

سوالاى بعدى رو پخش ميكردن... مراقب كه دفترچه ى سوالا رو گذاشت جلوم زير لب يه چيزى گفت كه باز 

 نفهميدم! نمى دونم شايد برسام درست فكر كرده بود! واقعا كر شدم؟! واى نه خدا!

يرون... پيف! انگار اولين نفر بودم! خنده م گرفته بود... خب اين سوالام همه رو جواب دادم و بلآخره پا شدم و زدم ب

چيه؟! وقتى هيچى بلد نيستم مگه مرض دارم بشينم هى قيافه ى اون مراقب چندشو ببينم؟! به برسام زنگ زدم كه 

 گفت تو راهه و داره مياد دنبالم... روى يه نيمكت نشستم كه ديدم گوشيم داره ويبره ميزنه...

م ديوونه روى گوشيم يه لحظه فكر كردم كى ميتونه باشه كه يادم اومد اين برسامه... اه! من كه همين الان با ديدن اس

 باهاش حرف زدم...

 الو... -

 سريع گفت: ببينم مگه وقت تموم شد؟!

 نه! من ديگه حال نداشتم بشينم! -

 با تعجب گفت: چى؟! واقعا كه...
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 واقعا كه چى؟! -

 باش تا بيام! هيچى! همونجا -

بعدم بدون اينكه خداحافظى كنه قطع كرد! اين چرا نگران منه؟! تقريبا مطمئن بودم كه قبول نميشم! خب اينو نشم 

 كه آزادو قبولم! با بى خيالى به خودم گفتم: اصلا اونم قبول نشى... مگه چيه؟!

 نيم ساعت بعد برسام اومد... رفتم طرفشو درو باز كردم و نشستم...

 برسام: چطور بود؟

 افتضاح! -

 خندشو قورت داد: باز خوبه! من منتظر فجاعت بودم!

 تند نگاش كردم كه گفت: انتظار دارى چى بهت بگم؟! تو حتى يه كلمه هم نخونده بودى!

 به خودم مربوطه! -

 نه خانوم! به شوهرتم مربوطه! -

 ادم فحش دادم!بهش اهميتى ندادم و زير لب به خودم و شوهرمو جد و آب

 يكم كه گذشت گفتم: هليا چش بود؟!

 نگام به مچ بند اسپرتش بود! چقدر آشناست!

 هى... اين مچ بندو از كجا آوردى؟! -

 يه نگاه به دستش انداخت و يه لبخند مرموذ زد: آشناست؟!

 دقيقا واسه همين پرسيدم! -

 ديگه مال منه! -

 برو بابا... بدش بينم! -

و بردم جلو كه از دستش بازش كنم! بى شعور مچ بند منو بسته بود به دستش! خيلى اين مچ بنده رو بعد دستم

 دوست داشتم! هركارى كردم نتونستم بازش كنم! تمام مدتى هم كه من جون ميدادم برسام هر هر ميخنديد!

 با نا اميدى سرجام نشستم و با حرص گفتم: من كه حلالت نكردم!

 نديد گفت: مهم نيست! مهم اينه كه مال توئه!همونطور كه ميخ

گيج نگاش كردم... از حالت صورتش هيچى به ذهنم نرسيد... نگام هنوز به مچ بندم بود! چقدر به دستش مى اومد! 

 ولى من اين مچ بندو دوست داشتم... انگشت كنارى شصتم باز ضرب گرفته بود:

 از كجا پيداش كردى؟! -

 و انداختى به جونمون اين از دستت افتاد!اون شب كه سوسكا ر -

با ياد آورى اون شب تنم گر گرفت و چيزى نگفتم... زير چشمى نگام كرد و چيزى نگفت... منم خودمو زدم به 

كوچه ى ننه على چپ و هندزفرى مو گذاشتم تو گوشم و هى دوتا آهنگو ريپيت كردم... بى اختيار همه ش همون 

 باهم خونده بوديم گوش ميدادم! مخصوصا اونى كه پريشب خونديم! دوتا آهنگ انريكه رو كه

 تو حس بودم كه هندزفرى از گوشم كنده شد...

 برسام: سه ساعته دارم صدات ميزنم...

 نابغه نديدى هندزفيرى تو گوشمه؟! -
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 بهم چشم غره رفت كه گفتم:

 هان؟! -

 پياده شو ديگه... -

جلوى خونه ش بوديم... هردومون پياده شديم... تا پام رسيد تو خونه رفتم سمت اتاقو  يه نگاه به اطرافم انداختم...

 وسايلمو جمع كردم: بريم؟!

 بى حال نشست رو مبل و گفت: من الان خيلى خسته م... از صبح هى اينور و اونور رفتم... واستا غروب مى برمت!

و چشاشو بست... بى خيال كوله مو گذاشتم گوشه ى بعدش روى مبل دراز كشيد و ساعدشو گذاشت رو پيشونى ش

ديوار و رفتم تو آشپزخونه... چايى سازو زدم به برق و از توى يخچال يكم همبرگر درآوردم و مشغول سرخ كردن 

 شدم... يكم اينور اونورش سوخت ولى مهم نبود!

ام ميكنه! يه لحظه از نگاش ترسيدم... ميزو چيدم و رفتم پشت اپن وايسادم كه برسامو صدا بزنم كه ديدم داره نگ

نگاش يه جورايى بود... توش خواهش موج ميزد... يه لحظه نگام رفت سمت موهاى آشفته ش كه روى پيشونى ش 

ولو بود... بينى عملى ش كه مى گفت عملى نيست... لباى خوشفرمش... آب دهنمو قورت دادمو خودمو جمع و جور 

 كردم!

 از دستش عصبانى بودم... با لحن سردى گفتم:هنوزم بخاطر مچ بندم 

 اگه گشنه ته مى تونى شريكم شى! -

 رنگ نگاهش سريع عوض شد و پا شد و نشست: الان ميام!

و رفت سمت دستشويى! با شيطونى رفتم سمت دستشويى! در نيمه باز بود و داشت دستشو مى شست! خنده م 

م رو پيشونى مو رفتم بالا كه لباسمو كه بوى روغن سوخته و عرق باهم گرفت! من با چه فكرى اومدم اينجا؟! يكى زد

 قاطى شده بودو عوض كنم! پيف پيف! چه بويى ميدم من! خوب شد برسام نزديكم نشد!

خداااااااا! هواى گرم تير ماه كلافه م كرده بود! كولرو روشن كردم و رفتم تو اتاق... درو بستم و يه تاپ نخى سفيد دو 

ا يه دامن كوتاه عروسكى پوشيدم... موهامو با كليپس پشت سرم جمع كردم... آخ! چرا همه ش يادم ميره بنده ب

 كوتاشون كنم؟! اصلا بايد كچل كنم!

يه لحظه چهره مو بدون مو تصور كردم! همينجورى ش داغون بودم ديگه مو هم نداشته باشم چى ميشم؟! ولى به 

 بايد كچل كنم! اونم روز عروسى م! عجب سوپرايزى ميشه!جان خودم من واسه يه بارم كه شده 

از اتاق زدم بيرون... يه جورايى با اين لباس معذب بودم! ولى يه حسى هم هى قلقلكم ميداد كه ببينم عكس العمل 

برسام چيه؟! خرامان خرامان از پله ها رفتم پايين... برسام داشت ميرفت سمت آشپزخونه... صداى پامو كه شنيد 

 برگشت و نگام كرد! خيلى معمولى... حرصم گرفت! من چه فكرايى كه نكردم!!!

سرشو برگردوند و رفت تو آشپزخونه... منم بيخيال ناز و عشوه تند تند رفتم تو آشپزخونه... هميشه راميار سهم منم 

اى برداشته به فكر ميخورد! انگار ميترسيدم برسامم غذامو بخوره! ولى وقتى ديدم يه تيكه كوچيک واسه خودش

 احمقانه م خنديدم! ببينم اين رژيم داره؟!

 همونجور كه چنگالو به يه تيكه همبرگر زده بود و دستش رو هوا خشک شده بود به من خيره شد: اين چيه؟!

 به همبرگر تو دستش خيره شده: همبره ديگه!

 سعى كرد خنده شو قورت بده: آهان!
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مبرگر افتاد توش! وا! چرا همچين ميكنه؟! يه نگاه به همبرگراى سوخته انداختم! و چنگالو گذاشت تو ظرفش كه ه

خب فقط يه ذره سوخته ديگه! برسام يه تيكه نون برداشت و گذاشت تو دهنش... منم واسه خودم يه ساندويچ 

 با زور آب قورتشگرفتم و تكيه دادم به صندلى و بردم سمت دهنم و يه گاز ازش زدم... لقمه تو گلوم گير كرد... 

 دادم... چقدر تلخ بود! از شدت سوختگى به تلخى ميزد... يه نگاه به برسام كه با خنده غذاشو ميخورد انداختم...

اين چرا ميخنده؟! حتما خوشمزه س و از تعجبه! شايد من بد متوجه مزه ش شدم! يه گاز ديگه زدم ولى از بس تلخ 

 يه ليوان آب خوردم و ساندويچمو گذاشتم تو بشقابم...بود حس كردم دارم بالا ميارم! سريع 

برسام هنوز با همون يه تيكه مشغول بود... چه جورى داشت مى خورد؟! هنوز ته خنده اى رو لباش بود... يعنى اين 

خنده ش واسه تمسخر بود؟! واسه چى بود؟! نكنه رو همبرگر من يه چيزى ريخته كه تلخ بشه؟! احمق اون كه 

با تو اومد تو آشپزخونه! نه! يكم زودتر اومد تو... لب پايينمو دادم جلو و دست به سينه نشستم و نگاش همزمان 

 كردم...

 سرشو برگردوند و نگام كرد: چرا نمى خورى؟!

 تو چرا دارى ميخورى؟! -

 خوش مزه اس! -

 ابرومو انداختم بالا: واقعا؟! پس بيا اينم بخور!

 وش! چون يكم خم شده بودم و يقه م باز بود... ديگه...بعد ساندويچمو گرفتم جل

ديگه همه چى معلوم بود! نگاش افتاد سمت سينه م... سريع نگاشو دزديد و بدون هيچ مكثى ساندويچمو گرفت و 

برد سمت دهنش و يه گاز محكم ازش زد... بيچاره از گشنگى نمى دونه چيكار كنه! خندم گرفت... واقعا كپ كرده 

 طورى ميتونه بخوردش؟!بودم چ

 ساندويچو تا تهش خورد و بعدش پا شد: مرسى! خوشمزه بود!

 مچشو گرفتم و مجبورش كردم بشينه: وايسا بينم!

 نشست و تو چشام نگاه كرد كه گفتم: واقعا چجورى خورديش؟!

 شنيدم كه يه چيزى زمزمه كرد... ولى باز نفميدم چى! واى خدا واقعا كر شدم!

رد جلو و گذاشت رو صورتم... با انگشتش يه كم سرمو داد بالا... نگام تو چشاش قفل بود... دستش روى دستشو آو

 صورتم حركت ميكرد... هيچ عكس العملى نشون ندادم... ولى توى دلم يه جورى بود... يه دفعه دستشو كشيد...

 با تعجب نگاش كردم كه گفت: مژه ت افتاده بود رو صورتت! برش داشتم!

با دهن باز نگاش كردم... اين ديگه كيه؟! بدون اينكه مهلت حرف زدن بهم بده از آشپزخونه زد بيرون... صداشو از 

 تو هال شنيدم:

 آماده شو ميرسونمت! -

به خودم اومدم و سريع ميزو جمع كردم و از آشپزخونه زدم بيرون... رفتم بالا و با حرص لباسامو عوض كردم... 

 ... رفتم پايين...احمقه بى شعور

 من آماده م! -

 برگه رو گذاشت رو ميز و گفت: ببينم روناک، چند درصد تست زدى؟!

 تقريبا صد در صد! -
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 خنديد: با ده... بيست... سى... چهل؟!

 از كجا فهميدى؟! -

 گيج نگام كرد و با چشاى گشاد شده گفت: واقعا همين كارو كردى؟!

 يدى؟!آره ديگه... از كجا فهم -

 دستشو زد رو پيشونى ش: روناک تو واقعا خودتو ميزنى به اون راه؟! به خدا من مثل تو نديدم!

با آرامش پلک زدم: خودتو اذيت نكن دكى جون! چرا تو هميشه قراره ديوونه ها رو آدم كنى؟! خودتم ديوونه 

 باش... حس و حال خوبيه!

 خودم به تيمارستان بكشه!لباشو تر كرد: فكر كنم از دست تو آخرش كار 

 خنديدم: بريم؟!

 مثل هميشه با افسوس سر تكون داد و گفت: بريم!

با هم از خونه ش زديم بيرون... توى راه هيچكدوم هيچ حرفى نزديم! جلوى خونه نگه داشت... پياده كه شدم بى 

د... واسش دست تكون دادم كه بهم اختيار نگام رفت سمت خونه ى آيهان... توى تراس وايساده بود و نگامون ميكر

 خنديد:

 آزمون چطور بود؟! -

 به برسام كه نگاش مثل نگاه يه ببر به طعمه ش بود نگاه كردم...

 عالى! سراسرى رو قبولم! -

 آيهان ناز خنديد: موفق باشى!

 قربونت با مرام! -

 برسام طورى نگام كرد كه سريع گفتم: خب ديگه خدافظ!

باز كردم و سريع پريدم تو خونه... چند لحظه بعد صداى لاستيكاى برسام توى كوچه پيچيد... نفسمو با درو با كليد 

صدا دادم بيرون و رفتم سمت خونه... برسام اولين پسرى بود كه ازش يه كوچولو... فقط يه كوچولو... حساب مى 

 بردم...

 

 ز بغل سرم رد شد! چيش! بازم شروع شد!داشتم بند كتونى مو باز ميكردم كه مثل هميشه يه چيزى ا

حوصله ى راميارو نداشتم... چنان نگاش كردم كه فهميد نبايد سر به سرم بزاره... رفتم تو اتاقم و اولين كارى كه 

 كردم اين بود كه سوسكامو بزارم سر جاشون...

م يه رمان مسخره مى خوندم كه لباسمو عوض كردم و پريدم رو تخت... لپ تاپو روشن كردم و مشغول شدم... داشت

 سريع بازش كردم: "ديوونه"ديدم واسم اس ام اس اومد... با ديدن اسم 

 خوش ندارم زنم قربون كسى جز من بره! -

 :(Dاوهو! چه غلطا! سريع ريپلاى كردم: قربونت... )اسمايل خنده 

ندادن بيشتر از جواب دادن )...( آدمو منتظر بودم جوابمو بده ولى هيچ جوابى ازش نيومد... راست ميگن جواب 

 ميسوزونه!
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 روز مسابقه تموم وجودمو استرس گرفته بود! مى ترسيدم ماشينو چک نكنن و نفهمن كه دستكارى شده و اونوقت...

نه بابا! هيچى نميشه! آيهان ميگفت كارتاى كارتينگ چون كفشون به زمين نزديكه احتمال چپ كردنشون خيلى كمه! 

ولى باز دلم شور ميزد! چون احتمالش كم بود! غير ممكن كه نبود! خود آيهان گفت يه دفعه چپ كرد و دستش 

 شكست!

قرار بود برسام بياد دنبالم... توى اتاقم بودم و هى قدم ميزدم! زنگ اف اف رو زدن! اونروز مامانم خونه بود! راميار 

 اومد پشت در اتاقم: روناک برسام اومده!

 مونجا گفتم: باشه... ميام الان...از ه

كوله مو برداشتم و شالمو مرتب كردم و رفتم بيرون... نزديک پله ها بودم كه صداشون متوقفم كرد! آروم حرف 

 ميزدن...

 برسام: كى بهش ميگى؟!

 مامان: نمى دونم... از عكس العملش ميترسم! ولى منم حق زندگى دارم!

 يه مدت ديگه صبر كن... برسام: شيوا... عاقل باش...

 نا خودآگاه چشامو ريز كرده بودم! انگار اينجورى متوجه حرفاشون ميشم!

مامان: اااااااه... همه ش ميگى صبر كن! بابا منم آدمم! حق عاشق شدن دارم! پونزده سالم بود به زور شوهرم دادن! 

 نمى كنه! الان چند ساله بخاطر اين دوتا از خودم گذشتم؟! آخه هيچكى دركم

برسام: من دركت ميكنم شيوا... خيله خب... هر طور راحتى... خودم باهاش حرف ميزنم! ولى امروز نه! امروز واسش 

 خيلى مهمه! همين...

ديگه نتونستم وايسم! راه افتادم! برسام حرفشو نصفه كاره رها كرد! نگاه هردوشون به من افتاد! بى توجه بهشون راه 

 رسامم چند لحظه بعد اومد!افتادم بيرون! ب

 بى توجه بهش سوار ماشين خودم شدم!

 برسام: روناک لطفا پياده شو!

 در حياطو با ريموت باز كردم!

 برسام: اين كارا واسه چيه؟!

گاز دادم و از خونه زدم بيرون! چى ميشد اگه نمى رفتم پيست؟! ولى بايد برم! من بخاطر اين مسابقه خيلى ريسک 

به همين راحتى كنار نمى كشم! من همون روناک قوى م! چقدر پستم كه وابسته ى همچين آدم كثيفى شدم! كردم... 

 ولى من آدمى نيستم كه به اين راحتيا شكستو قبول كنم! چه تو مسابقه و چه تو زندگى!

عده درد ون بود و بازم مماشينش سايه به سايه دنبالم بود! انگار تو اتوبانم با هم كورس گذاشته بوديم! اعصابم داغ

 اومده بود سراغم! از يه طرف نگران كارتش بودم و از طرف ديگه هى ميگفتم به جهنم، بزار بميره!

 ماشينو بردم تو پاركينگ و رفتم سمت ناديا! اونقدر داغون بودم كه حتى ناديام فهميده بود!

يهان و هامون و شروين و فرزاد و سانيار! اومده بودن تا نگامو دور و اطرافم چرخوندم! همه بودن! از غريبه تا آشنا! آ

 رقابت مونو ببينن! دل شوره ولم نميكرد!

 ناديا: هى دختر چته؟! چرا تو فكرى؟! خيلى هيجانزده اى نه؟! واى روناک مسابقه بين زن و شوهر خيلى جالبه نه؟!
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 ناديا صدبار گفتم ما هنوز ازدواج نكرديم! -

ز ديگه عروسى تونه ديگه! اصلا مسابقه بين دوتا نامزد! واى خدا خيلى باحاله! اگه ببازى هم به هرچى... چند رو -

 غريبه كه نباختى!

 ناديا ميشه بس كنى؟! من نبايد ببازم! ببينم كارتا رو چک نميكنن؟! -

 بى خيال گفت: نمى دونم! حق شناس مى گفت لازم نيست!

 رنگم پريد...

 ناديا: هى چته؟!

 ج گفتم: هى... هيچى!گي

 ضربان قلبم بالا رفته بود...

 ناديا: اون يارو پسر خاله ته نه؟! آيهان مى گفت خيلى هواتو داره!

 گيج گفتم: چى؟!

 مشكوک نگام كرد: بخدا تو يه چيزيت هست! ميگم اون يارو پسر خاله ته؟!

 منظورش به سانيار بود...

 آره! چطور؟! -

 به تو هم ميگن دوست؟! بابا يه كارى كن خب واسم!خاک بر سرت نكنم!  -

بى توجه بهش كلامو گذاشتم سرم و از رختكن زدم بيرون... چقدر اينجا شلوغه! مى دونستم خيلى ها كه به كارتينگ 

علاقه دارن برسامو مى شناسن! آب دهنمو قورت دادم و از ته دلم آرزو كردم مشكلى پيش نياد! سرمو كه چرخوندم 

 به يه جفت چشم مشكى افتاد!نگام 

 با اخم اومد سمتم... مى دونستم الان تو ديد خيلى ها هستيم... از جمله آيهان و سانيار...

 برسام: چى شده روناک؟! حالت خوب نيست؟!

 مى خواستم دهن باز كنم و بگم چيكار كردم ولى هيچى نگفتم...

 برسام: روناک؟! ميگم حالت خوب نيست؟!

منگ فقط نگاش ميكردم كه سريع منو كشيد يه گوشه كه تو ديد نبود و تكيه م داد به ديوار و عصبى  عين آدماى

 گفت: روناک ميگم چته؟!

 دستاشو گذاشت دو طرفم... نگاش كردم... سعى كردم يه لبخند بزنم: هيچى نيست... بريم... دير ميشه...

 ضطربم! انتظار كمترى هم ازش نمى رفت!فقط نگام كرد... آب دهنمو قورت دادم! فهميده بود م

يه دستشو كه تكيه داده بود آورد پايين و دستمو گرفت تو دستش... سعى كردم عادى باشم... ولى نميشد! خدايا... 

 يعنى به حق شناس بگم؟! اونوقت چى ميشه؟! واسه هميشه بايد از كارتينگ خداحافظى كنم! ولى من هنوز اول راهم!

كه دستم كه تو دستش بود رو يه فشار داد كه حس كردم گرما رفت زير پوستم... ولى حيف كه  مى خواستم برم

 سريع دستمو ول كرد... با لكنت گفتم: برسام؟!

 نگام كرد و با لحن مهربونى گفت: جانم؟!

هم نزديک بود! بتنم گرم شد! اولين بار بود كه اينجورى جوابمو ميداد! از اون عصبانيت چند لحظه پيش ديگه خبرى ن

 شد و گفت: چى شده؟! بهم بگو!
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 چرا نمى فهمى نمى تونم؟! لبام تكون خورد: كلاه تو محكم كن!

 گيج نگام كرد...

 مى دونى كه من فقط به خاطر قوانين ميزارم سرمو تو راه بازش ميكنم! وقتى رو سرمه تمركز ندارم! -

 داد زدم: لعنتى ميگم كلاه تو ببند ديگه...

كت فقط نگام كرد... بعد از چند لحظه دستشو گذاشت رو شونه مو آروم گفت: روناک بازم ميگم... چيزى هست سا

 كه بخواى بهم بگى؟!

سرمو انداختم پايين... دستشو از رو شونه م برداشت و رفت سمت كارتش... ولى معلوم بود نگرانمه! اينو از نگاش 

 بود فهميدم!كه تا زمانى كه تو كارتم بشينم دنبالم 

 حس عذاب وجدان... حس تباهى... حس نگرانى... حس بيچارگى و خلاصه هرچى حس بد بود اون لحظه داشتم...

 همونطور كه ناديا گفت كارتا رو چک نكردن! و اين باعث ميشد ترسم لحظه به لحظه بيشتر بشه!

كارت برسام شده بودم... خودشم انگار طبق معمول دو دور واسه گرم كردن لاستيكا... متوجه غير عادى بودن 

فهميده بود اما با مهارت تمام كنترلش ميكرد و اين يكم آرومم ميكرد! ميدونستم اگه كارتش وسط مسابقه خاموش 

 بشه روشن شدنش رو داور بايد تعيين كنه و خيلى وقتا اجازه نمى دادن و راننده از دور حذف ميشد...

ه هيچ طريقى كم بياره و هرجور كه شده بود كارتو كنترل ميكرد... سعى كردم همه واسه همين برسام نمى خواست ب

 ى حواسمو به جاده بدم... هيچ اتفاقى نمى افته روناک!

توى همين فكرا بودم كه با ديدن پرچم سفيد متحرک فهميدم خيلى كند ميرونم! سرعتمو زياد كردم... همه ى 

سا... چرا واينميسى؟! اون لحظه تنها آرزويى كه داشتم اين بود كه كارتش حواسم به كارت برسام بود! لعنتى واي

 خاموش بشه...

پرچم مشكى با دايره ى نارنجى! پس داورم فهميده بود كارت برسام مشكل فنى داره! يه نفس عميق كشيدم... 

تونه تا دور بعدى دووم  خوشحال شدم كه فهميدن و تو دور بعدى برسام بايد بره به محل كنترل... ولى برسام مى

 بياره؟!

سر يه پيچ بوديم! مى دونستم طبق عادت قبل از پيچ فرمونو مى چرخونه تا يه فضاى هيجان انگيز ايجاد بشه! آرزو 

 كردم اين عادتشو كنار گذاشته باشه ولى...

 !صداى جيغ تماشاچيا تو گوشم پيچيد... نگام رو كلاهى كه تو لاين من افتاده بود ميخ شد

 قدرت اينو كه سرمو برگردونم نداشتم... سرعتمو كم كردم! نفس عميقى كشيدم و سرمو برگردوندم...

نگامو به يه كارت مشكى اسپرت با اون رينگاى خوشگل كه سر و ته شده بود دوختم... برسام چپ كرده بود... ديگه 

هميتى ندادم و دويدم سمت برسام... من قبل از نفهميدم چى شده و سريع ترمز كردم... مى دونستم كارم خلافه ولى ا

 هركسى بهش رسيده بودم! با ديدن خونى كه توى جاده روون شده بود از ته دل جيغ زدم...

خدايا من چيكار كردم؟! اين خون چيه؟! حق شناس و ناديا و چند نفر ديگه واسه امداد اومدن سمتمون... نگام هنوز 

 يد... سرش روى آسفالت بود... حالم داشت بهم ميخورد! حالت تهوع داشتم...به خونى بود كه روى جاده ميچك

براى اولين بار ترس رو با تموم وجود حس كردم... نه بخاطر كارى كه كردم! مى ترسيدم... ترس از دست دادن 

 برسام... برسام...

 دهنم خشک شده بود... جيغ زدم:
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 برسااااااااام؟! عوضى گفتم كلاتو ببند! -

يه نفر سعى كرد از توى كارت بكشتش بيرون... بخاطر اينكه وقتى توى كارت مينشستى به حالت نيمه خوابيده اى 

سريع درش آوردن و گذاشتنش رو برانكارد و سريع بردنش... هم همه اى تو پيست بود كه صدا به صدا نمى رسيد... 

 يدم...صداى آمبولانس و حرفاى مردم و جيغ من كه بى اختيار ميكش

حالم داشت از خودم بهم ميخورد... برسامو گذاشتنش تو آمبولانس... مى خواستم برم دنبالش كه يه مرده گفت: 

 خانوم شما كيش ميشين؟!

 سريع گفتم: زنشم! بزار بيام!

 يه نگاه متعجب بهم انداخت! حتما تو دلش به اين فكر ميكرد كه زن و شوهر چه رقابتى باهم ميكنن!

 بيا تو! باشه -

بدون معطلى سوار شدم و اون درو بست و آمبولانس راه افتاد! دست برسامو گرفتم تو دستم و فشار دادم... دستش 

تو دستم يه تكون آروم خورد! خدايا من چيكار كردم؟! يه نفر داشت خوناى سرشو پاک ميكرد... آروم صداش زدم: 

 برسام؟!

از دهنش اومد بيرون... سرمو بردم جلو تر... آروم يه چيزى رو تكرار  لباش آروم تكون خوردن و يه صداى ضعيفى

ميكرد... براى اولين بار تو عمرم بى محابا... بدون اينكه فكر كنم ممكنه كسى اشكامو ببينه گريه ميكردم... از ته 

 دل...

 برسام: كار تو بود نه؟!

 گريه م شدت گرفت...

 ناک... مى خوام يه چيزى رو ... اعتراف كنم... من... من... دو...برسام: گريه نكن... مهم نيست... رو

 دلم داشت از دهنم در مى اومد! برسام چى ميخواست بگه؟!

 چى ميگى برسام؟ نمى فهمم! -

 يه لبخند محو زد و يه نفس عميق كشيد و ... بعد پلكاش افتاد رو هم...

 زنه!مرده: خانوم باهاش حرف نزن... نبايد الان حرف ب

برسام همونطور كه چشاش بسته بود دستمو يه فشار خفيف داد: من دو... دور دومو باختم... تو برنده شدى... من 

 باختو قبول كردم...

 دهنم وا موند... منو باش كه فكر كردم مثل اين فيلم هنديا تو لحظه ى آخر ميخواد بهم بگه دوستم داره!

 ! چرا الان كه اين حسو بهش پيدا كردم بايد اين بلا سرش بياد؟!گريه م شدت گرفت! خدايا چرا الان؟

 متوجه برسام شدم كه ديگه حركتى نمى كرد... داد زدم: چى شد؟! آقا... آقا چى شد؟!

 مرده با تعجب گفت: چته خانوم؟! بى هوش شد! 

 نفس راحتى كشيدم... 

 مرده دوباره گفت: كسى هست كه بهش زنگ بزنى و خبر بدى؟!

سرمو تكون دادم كه مرده يه گوشى داد دستم... سريع شماره ى مژده جونو گرفتم... چى بهش ميگفتم؟! ميگفتم بيا 

 پسرتو به كشتن دادم؟!

 مژده جون: الو... بفرمائيد...
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نمى تونستم حرف بزنم... مرده كه فهميد حالم خوش نيست گوشى رو از دستم گرفت و با مژده جون حرف زد و به 

 ه جون گفت كه خودشو برسونه!مژد

به بيمارستان كه رسيديم سريع بردنش تو اتاق عمل! روى يه صندلى نشستم... تازه به خودم اومدم ديدم هنوز 

لباساى مسابقه تنمه! پوزخندى رو لبم نقش بست... با افكارم دست و پنجه نرم ميكردم كه صداى گريه زنى رو 

زن دنبال يه تخت كه يكى روش خوابيده بود و يه ملافه روش كشيده بودن شنيدم... سرمو بلند كردم ديدم يه 

 ميدوئه و گريه ميكنه و جيغ ميزنه...

 كجا ميبرينش؟! كجا ميبرينش بدون من؟! -

دلم گرفت! آرزو كردم برسام از توى اون اتاق سالم بياد بيرون... دو نفر اون زنه رو گرفتن... زنه داد ميزد : ولم 

 خدا نمرده... تنش گرمه هنوز... ولم كنيد كثافتا...كنين... ب

 ولى ولش نمى كردن...

 صداى آشنايى رو شنيدم: روناک، پسرم كجاست؟!

سرمو بلند كردم و به چشاى گريون مژده جون نگاه كردم... چى بهش ميگفتم؟! ميگفتم پسرتو فرستادم اون تو؟! 

 ؟! چى بهش ميگفتم؟!بهش ميگفتم معلوم نيست پسرت زنده بمونه يا نه

پدرجون دست مژده جونو گرفت و نشوندش! مژده جون آروم گريه ميكرد! حتى گريه كردنشم با متانت بود! آروم 

 و بى صدا! پدرجون با دستش اشكاشو پاک كرد و رفت يه سمت ديگه...

ميگفت عزيز دلم بى  مژده جون: بهش گفتم پسر اين ماشين بازى مسخره رو ول كن... ول نكرد كه نكرد... هى

 خطره... آخرشم كار دست خودش داد!

بغضم گرفت! مژده جون سرشو بين دستاش گرفت و هق هق گريه ى آرومش باعث شد اشكام دوباره روون بشه! 

چند دقيقه نگذشته بود كه بابا و فريده و هاله و هليا م اومدن... با چشام دنبال مامان مى گشتم... يعنى نمى دونه 

 ! هليا مثل آدماى منگ فقط نگامون مىكرد!هنوز؟

با صداى بازو بسته شدن در اتاق عمل نگاه همه مونو به خودش دوخت... محمود از اتاق اومد بيرون و يه نگاه بهمون 

 انداخت... من كه طاقت حرف زدنو نداشتم... هليا سريع دويد سمتشو رو به محمود گفت: چى شد محمود؟!

 خطر رفع شده! محمود يه لبخند زد:

 همه يه نفس راحت كشيدن كه محمود ادامه داد: ولى بهوش اومدنش دست خداست!

صداى هق هق مژده جون بلند شد! هرچه قدرم كه آروم بود اما نمى تونست خودشو نگه داره... صداى مامان منو به 

 خودم آورد: مژده جان گريه نكن عزيزم... همه چيز درست ميشه!

كردم... كى اومده بود؟! مامان مژده جونو بغل كرد و سعى كرد آرومش كنه! خيلى دوست داشتم  با تعجب نگاش

بدونم تو دلش چه خبره؟! بابا و پدرجون با محمود حرف ميزدن... همون لحظه يه تخت كه يه عالمه دستگاه مستگاه 

ودشو بهش برسونه سريع بردنش سمت بهش وصل بود از اتاق اومد بيرون... برسام روش بود... قبل از اينكه كسى خ

يه اتاق و درو بستن... پا شدم و رفتم پشت در وايسادم! داشتن يه سرى دستگاه ديگه بهش وصل ميكردن! مگه 

 محمود نگفت خطر رفع شده؟! خوب يعنى حالش خوبه ديگه! پس اين دستگاه ها چيه؟!

را از اتاق اومدن بيرون... محمود هنوز تو اتاق بود... چند هليا كنارم وايساده بود و آروم آروم اشک ميريخت... پرستا

 لحظه بعد اونم از اتاق اومد بيرونو دستشو گذاشت رو شونه ى هليا: تو اينجا چيكار ميكنى؟!
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هليا ميون گريه لبخند بى رمقى زد... محمود يه ضربه ى آروم زد رو شونه ش و رفت... تازه متوجه هليا كه لباس 

شيده بود شدم! زير چشاش گود شده بود! قلبم درد گرفت! اين همون هلياست؟! چقدر عوض شده؟! بيمارستان پو

 آخرين بارى كه ديدمش تو مهمونى مژده جون بود... اما اين هليا با اون هليا زمين تا آسمون فرق ميكنه!

گاه الى شده بود! وقتى نبا تعجب به سر كم موش نگاه كردم! روسرى ش يكم رفته بود عقب! جلوى سرش تقريبا خ

 خيره مو رو خودش ديد دستمو گرفت و با لبخند گفت: زشت شدم نه؟!

 سرمو آروم تكون داد: نه! اما...

 واسه شيمى درمانى دو ساعتم كافيه كه زمين تا آسمون قيافه ت عوض بشه! -

لوى در اتاق برسام نشوند و گيج بودم! شيمى درمانى واسه چى؟! هليا دستمو گرفت و كشيد و روى يه صندلى ج

خودشم نشست كنارم... داشتم خيره خيره نگاش ميكردم كه سرشو انداخت پايين! حالم از خودم بهم خورد و سريع 

 نگامو ازش گرفتم...

 يه نگاه بهم انداخت: نمى خواد خجالت بكشى! راحت باش عزيزم!

 اشتنيه؟!خدايا چرا اين دختر اينقدر مهربونه؟! چرا اينقدر دوست د

 چرا شيمى درمانى؟! -

 سرطان خون! -

 منگ به لباش كه تكون خورد نگاه مى كردم... سرطان خون؟! آخه واسه چى؟!

 چند وقته؟! -

 سه ماه پيش وقتى واسه آزمايش خون براى ازدواج رفتم بهم گفتن بايد يه سرى آزمايش ديگه بدم... -

 داشتى ازدواج ميكردى؟! -

 فرار ميكردم!نه! داشتم  -

 گيج گفتم: فرار؟! تو كه گفتى ازدواج!

 خنديد: آره... ازدواج واسه فرار... فرار از عشق...

 تو چشام نگاه كرد و آروم گفت: اگه بگم عاشق كى بودم ازم متنفر ميشى!

 ه بودم...سرمو انداختم پايين! مى دونستم برسامو دوست داره! اينو از نگاه هاى يواشكى ش به برسام فهميد

 من ازت متنفر نمى شم! -

يه لبخند ديگه بهم زد و دستمو كه تو دستش بود فشرد: عاشق برسام بودم... ولى اون دوسم نداشت... بهش گفتم 

دوسش دارم و اونم بهم گفت كه هيچ حسى بهم نداره و نمى تونه باهام باشه! چيكار ميتونستم بكنم؟! ردم كرده بود! 

قا تر از اين حرفا بود! قانعم كرد... كه ما به درد هم نمى خوريم! نزاشت له بشم! نزاشت حس كنم البته اون خيلى آ

 غرورم شكسته!

 به لباش خيره بودم كه يه لحظه رفت تو فكر و بعدش گفت:

ر دمى دونى روناک... گاهى فكر ميكنم اگه بهش نگفته بودم دوسش دارم خيلى بهتر بود... يادته روز عيد... چق -

خوشحال بوديم؟! اون موقع مى دونست من دوسش دارم! بابا اينا چند روز قبلش رفته بودن امريكا... هاله و محمود 

باهم رفته بودن مشهد! فقط برسام بود كه باهام بود... تنهام نميزاشت... نميزاشت فكر كنم بى پناهم... درست همون 

اينكه بدونه مشكلم چيه! يه ماه قبلش نامزدى م بهم خورد! گفتم موقعى كه نياز به كمک داشتم كمكم كرد... بدون 
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كه به برسام گفته بودم دوسش دارم و اون قبولم نكرد... به اولين خواستگارى كه واسم اومد جواب مثبت دادم و قرار 

 عقد و عروسى رو گذاشتيم... واسه آزمايش فهميدم كه...

در اين دختر درد تو دلش بود! چقدر پاک و صادق بود! چقدر خوددار بود ديگه نتونست ادامه بده و زد زير گريه! چق

 وقتى منو برسامو باهم ميديد و هيچى نمى گفت و به سختى سعى ميكرد نگاشو بدزده!

 هليا: نامزدم وقتى فهميد سرطان دارم تركم كرد... البته خيلى آقايى كرد و گفت كه من نخواستمش!

به هيچكى جز هاله و محمود نگفتم دردم چيه! مامان بابا بدون اينكه بدونن دردم چيه يه ماه پوزخندى زد و ادامه داد: 

بعد از بهم خوردن نامزدى م واسه هميشه رفتن امريكا... هاله خيلى اصرار كرد باهاشون برم واسه درمان اما من نمى 

 ش بدم... فرصتى واسه رسيدن به مرگ...خواستم برم دنبال درمان! حالا كه اين فرصتو داشتم نمى خواستم از دست

 ميون حرفش اومدم: اما اينكه نميشه...

تو نمى دونى من چى ميگم... وقتى يه روز آرزوى مرگتو ميكنى و بعدش ميفهمى كه آرزوت داره برآورده ميشه...  -

كى از نكه بلآخره دارى به ياونوقته كه به خودت ميگى كاش يه آرزوى ديگه ميكردم... ولى بايد دلخوش باشى... به اي

 آرزوهات ميرسى!

 سرمو انداختم پايين... شايد حرفاشو درک نمى كردم... ولى اينو مى تونستم درک كنم كه چقدر تو دلش غمه!

 اينو بگيرين! -

 نگاه هردومون به محمود كه واسمون چايى آورده بود افتاد!

 ه هركسى چايى نميارما... بگيرين تا آبروم نرفته!محمود: ببينيد من اينجا واسه خودم كسى م... واس

نه من و نه هليا به شوخى ش نخنديديم... هيچكدوم حال خنديدن نداشتيم... فقط براى اينكه محمود دست از سرمون 

 برداره هركدوم يه چايى برداشتيم كه محمود رفت...

 ن چايى اى باشه كه ميخورم!هليا به بخار چايى ش خيره شد: كسى چه ميدونه؟! شايد اين آخري

 هيچى نگفتم كه دوباره گفت: دلم واسه شوخى هاى بيمزه ى محمودم تنگ ميشه!

 دلم گرفت!

هليا: به برسام نگفتم مشكلم چيه! ولى اون كمكم كرد! وقتى ميديد دلم غم داره باهام مى گفت و مى خنديد! باعث 

قط زمانى كه باهاش بودم يادم ميرفت... مى دونى روز اولى كه ميشد يادم بره چند ماه بيشتر زنده نيستم! ولى ف

ديدمت حس كردم دختر مهربونى باشى... سعى ميكنى قلب مهربونتو پشت يه چهره ى بى تفاوت بپوشونى... مى 

 خواى بدجنس باشى... اما نمى تونى... قلب پاكى دارى روناک... شايد بخاطر همينه كه برسام اينقدر دوست داره!

 وى دلم گفتم: آره خيلى دوسم داره!ت

با بغض گفت: چند روز پيش حالم دوباره بد شد و آوردنم بيمارستان... مجبورم كردن درمانو شروع كنم و حالا اينى 

م كه ميبينى! الان ديگه همه ميدونن چه مرگمه! تا ديروز همه ى فكرم اين بود كه تا عروسى تون زنده بمونم كه يه 

 .. اما حالا برسام...وقت خراب نشه.

يه دفعه بغضش تركيد و بلند زد زير گريه! خم شده بود و با دستاش صورتشو پوشونده بود! دستمو گذاشتم پشتش 

 و سعى كردم آرومش كنم...
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اون شب با بدبختى همه رو فرستادم خونه و خودم پيش برسام موندم... پدرجون سفارشمو كرده بود كه بزارن بمونم! 

تم تو اتاق برسام... خواب خواب بود! با بغض كنارش نشستم و به دستش نگاه كردم... يه چيزى بهش وصل آروم رف

 بود!

دست لرزونمو بردم جلو و رو دستش گذاشتم... بغض داشت خفه م ميكرد... باورم نميشد روناكى كه هيچوقت گريه 

ض هايى كه اين چند ساله تو دلم جمع شدن رو نمى كرد اينقدر راحت اشكاش ميريزن! مى خواستم داد بزنم كه بغ

 باهم بريزم بيرون!

ولى فريادمو تو خودم خفه كردم... سرمو آروم گذاشتم پايين تخت و همونجور كه دستم رو دستش بود پشت دست 

 برسامو نوازش دادم و آروم آروم واسش خوندم:

 

 وقتى تو نيستى تنها مى مونم

 از همه ى دنيا دست مى كشم

 

 جاى دوتامون گريه ميكنم

 جاى دوتامون نفس مى كشم

 

 اينكه اسمش زندگى نيست

 من بدون تو ديوونه م

 

 به هواى تو نشستم

 ولى مى دونـــــــــــم...

 

 مـــــــــــى دونم...

 واسه من ديگه توى قلب تو جا نيست

 

 مـــــــــــى دونم...

 ديگه هچى شبيه گذشته ها نيست

 

 تا وقتـــــــــــــى...

 بى تو بارون توى كوچه ها ميباره

 

 مــــــــــــى دونم...

 تنهايى منو تنها نمى زاره

 

سرمو بلند كردم و بهش نگاه كردم... انگار انتظار داشتم اون ادامه بده و بقيه شو بخونه! عادت كرده بودم به اينكه 

 ندن بهم بگيم... ولى نخوند! لباش قفل و چشاش بسته بود!باهام بخونه! هرچى تو دلمونه رو با خو

 پوزخندى زدم و خودم ادامه دادم:
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 آخرش يه روز قلب تو ديگه

 حتى اسممو از ياد ميبره

 

 پنجره ها رو وا ميكنى تو

 خاطره هامو باد ميبره

 

 اينكه اسمش زندگى نيست

 من بدون تو ديوونه م...

م... بدون اينكه سعى كنم جلوى اشكامو بگيرم گريه ميكردم... صورتمو بردم سمت صورتش و ديگه نتونستم ادامه بد

پيشونى شو بوسيدم... و بعد چشاشو... بينى شو... لباشو... آره... همون روناک مغرور و يه دنده يه بوسه ى نرم روى 

به يه مرد ميدم اينجورى باشه... اينكه لباى يه پسر ديوونه تر از خودش نشوند... دوست نداشتم اولين بوسه اى كه 

 بى هوش باشه!

ولى از لباش انرژى گرفتم... خدايا چرا؟! از كى گله كنم؟! از خدا؟! تقصير خودمه! تقصير منه كه الان برسام بيهوشه! 

 تقصير منه كه چند روز قبل از عروسى مون برسام بايد اينجا روى اين تخت... نه خدا من طاقتشو ندارم!

فس عميقى كشيدم و به چهره ى دوست داشتنى ش خيره شدم... اشكامو با پشت دستم پاک كردم ولى انگار نه ن

 انگار... يه سره ميريختن پايين...

دست برسام هنوز تو دستم بود... ترو خدا... زود باش پسر... تو كه ضعيف نبودى! حد اقل يه تكون كوچيک به 

 ت كنم... بودنتو... اينكه حرفامو ميشنوى!خودت بده بفهمم هستى... بزار حس

اما اون هيچ تكونى نخورد. با يه عالمه غم توى دلم سرمو گذاشتم كنار تختش و چشامو بستم. نمى دونم ساعت چند 

بود كه با صداى باز و بسته شدن در چشامو باز كردم. يه پرستار بود كه بروم لبخند زد و نزديک برسام شد و يه 

 يه كاغذ نوشت و رفت بيرون...چيزايى روى 

باز سرمو گذاشتم كنار تخت. ديگه خوابم نميبرد. چقدر دوست داشتم برسام به هوش مى اومد و باهم كل كل 

 ميكرديم! من دلم همون برسام ديوونه و لجبازو ميخواست... آه عميقى كشيدم و باز به صورتش خيره شدم...

ميكردم... در باز و بسته شد. ديگه سرمو بلند نكردم. فكر كردم بازم  تا خود صبح با افكارم دست و پنجه نرم

 پرستاره... ولى صداى يه مرد منو به خودم آورد...

 خانم بخشايش؟! -

 سريع سرمو بلند كردم و برگشتمو نگاش كردم... با ديدن لباس مرد ترس تموم وجودمو گرفت. پليس...

 بله... خودمم... بفرمائيد... -

 يه نگاه به برسام انداخت و بعد رو به من گفت: مرده

 شما بايد با ما بياين! چند تا سوال هست كه بايد جواب بدين! -

بعد به يه زن چادرى كه كنارش بود اشاره كرد كه اونم اومد سمتمو دستمو گرفت... با ترس باهاش هم قدم شدم. 

 نزديک در بوديم كه...

 يه لحظه... -
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يم و به كسى كه اين حرفو زده بود نگاه كرديم... خدايا... برسام به هوش اومده بود. اشک رو گونه همه باهم برگشت

 م سر خورد. باورم نميشد... نا خودآگاه زانوهام سست شد و افتادم زمين... زنه سريع دستمو گرفت...

ى به مرده نگاه كنه گفت: من از كسنفس عميقى كشيدم و از ته دلم خدا رو شكر كردم... برسام با سرفه بدون اينكه 

 شكايت ندارم!

 مرده رفت سمتش: اما جوون...

 به رو به رو خيره شده بود: گفتم كه از كسى شكايتى ندارم...

 اما تقريبا ثابت شده كه اين خانوم... -

ل ندارم... مشكل حبرسام حرفشو قطع كرد: بله سركار... اما ايشون همسر بنده هستن... من از همسرم هيچ شكايتى 

 شده!

به زور داشت حرف ميزد... مرده يه نگاه به من انداخت و يه لبخند زد و بعد يه چيزى داد دست برسام: ميتونى اينو 

 امضا كنى؟!

 برسام خودكارو از دستش گرفت و سرشو انداخت پايين و دستشو برد سمت كاغذ اما حواسش نبود...

 مرده: اينجا رو امضا كن پسرم!

برسام دست مرده رو گرفت و پايين انگشتش كه رو كاغذ بود امضا زد. مرده يه نگاه متعجب به برسام انداخت. 

 برسام چشاشو بسته بود: امر ديگه اى نيست؟!

 مرده: خداحافظ!

 و باز يه لبخند روبه من زد و گفت: ايشالا خوشبخت بشين... يه رقابت ارزشش رو نداشت دخترم!

و انداختم پايين... حرفى واسه گفتن نداشتم... وقتى رفتن تازه به خودم اومدم. بايد به برسام چى با خجالت سرم

 ميگفتم؟! يه نگاه بهش كه به سقف خيره شده بود انداختم. انگار اصلا حواسش اينجا نبود!

 كاش يه چيزى بگه... ولى اون ساكت بود. ناچار دهن باز كردم:

 برسام... -

 تموم كنم: يه هفته ديگه تحمل كن... صيغه فسخ ميشه... ديگه نمى خوام ببينمت!نزاشت حرفمو 

دستمو گذاشتم رو گلوم... انگار ميخواستم روى بغضمو فشار بدم كه نابود بشه... اما فايده اى نداشت... اين بغض 

 لعنتى داشت خفه م ميكرد...

مون شدم و سريع برگشتم و به سرعت از اونجا زدم آروم رفتم سمتش... چند قدم مونده بود بهش برسم كه پشي

بيرون... سريع اشكامو پاک كردم. بايد همون روناک قوى ميشدم. روناكى كه هيچوقت اجازه نميداد اشكاش بريزن 

بيرون. من اين روناک ضعيفو نمى خواستم. همونجا با خودم عهد بستم اين اولين و آخرين دفعه اى باشه كه جلوى 

 ردم.كسى گريه ك

يه تاكسى گرفتم و رفتم خونه. اصلا حوصله ى مامانو نداشتم. كاش ميشد نمى رفتم خونه. كاش يه جايى واسه موندن 

داشتم. روناک چرا ناراحتى؟! تو به خواسته ت رسيدى! بهتر كه اسمش نرفت تو شناسنامه ت! همين جورى شم همه 

 سام نمى تونن باهم باشن! مگه از اول همينو نمى خواستم؟!فهميدن شما باهم نامزدين! اينجورى ديگه مامان و بر

 چرا اول مى خواستم. اما الان... الان كه ديگه اول راه نيستم. الان خيلى از اون روز كذايى گذشته!
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درو باز كردم و رفتم تو. طبق معمول خونه پر از سكوت بود. نفس عميقى كشيدم و از كنار باغچه رد شدم. نگام به 

يق افتاد و بى اختيار ياد هليا افتادم! طفلک بيچاره! چقدر مهربون بود! چقدر دلم به حالش سوخت! حقش نبود تو آلاچ

 اوج جوونى...

 درو باز كردم. يه لحظه دلم واسه اينكه راميار يه چيزى پرت كنه كه از كنار سرم رد بشه تنگ شد! راميار كجاست؟!

 راميار؟! راميار؟! -

 تو اتاقش اومد: چيه؟! صداش از بالا

 هيچى نگفتم. از اتاقش زد بيرون و از بالاى راه پله گفت:

 سلام. كارم دارى؟! -

 چه مودب شده!

 مامان كجاست نفله؟! -

 بى تفاوت گفت: كجا بايد باشه؟! دو تا قرص خورد و رفت بيرون! خونه ى سما خانوم!

ى كه واسه برسام درست كردم افتادم. اه لعنتى نبايد يادم بيفته! مانتومو كندم و رفتم سمت آشپزخونه. ياد همبرگر

 ولى مگه ميشه؟! اون بوسه... هرچند خيلى كوتاه... هرچند برسام بى هوش بود اما واسه من يه حال ديگه داشت!

 كلافه پشت ميز نشستم و گوشيمو از تو جيبم درآوردم و شماره ى مژده جونو گرفتم.

 ؟!مژده جون: بفرمائيد

 سلام مژده جون! -

 سلام عزيزم... خوبى؟! -

 انگار تو بيمارستان بود! سريع گفتم:

 ممنون! مى خواستم بدونم امروز خونه ايد كه... -

 چرا زبونم نمى چرخيد بقيه شو بگم؟! ولى بايد بگم...

 مى خواستم حلقه رو پس بيارم! -

 ناک؟! اين كارا چيه؟! تو و برسام ديوونه شدين؟!يه لحظه ساكت شد و بعد با تعجب گفت: چى ميگى رو

 مژده جون خواهش ميكنم... -

 امروز خونه م! بيا باهم صحبت ميكنيم! -

تشكر كردم و قطع كردم! به ساعت نگاهى انداختم. نزديک ظهر بود. پا شدم و از تو يخچال چندتا تخم مرغ برداشتم 

 رو ميزو راميارو صداش زدم: راميار... بيا يه چيزى بخور! و نيمرو درست كردم. دو تا پيش دستى گذاشتم

 چند دقيقه بعد راميار اومد و پشت ميز نشست.

 راميار: روناک؟!

 هوم؟! -

برسام چرا تصادف كرد؟! صبح چند نفر با ماشين پليس اومدن اينجا و پرسيدن كه خونه اى يا نه... مامانم بهشون  -

 گفت كه بيمارستانى!

 ى گفتم: اين چيزا به تو نيومده! غذاتو بخور!خيلى جد

 من نيمرو دوست ندارم! -
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 به جهنم... غذايى كه مامان جونت درست كرده بخور... -

 روناک چرا اينقدر بد اخلاق شدى؟! -

اعصابم اونقدر داغون بود كه مى خواستم هركى جلو دستمه بكشم... با حرص بدون اينكه چيزى بخورم پاشدم و از 

 شپزخونه زدم بيرون.آ

رفتم تو اتاقمو آماده شدم. چرا من هيچوقت آرايش نميكنم؟! چرا بلد نيستم عشوه بريزم و ناز كنم؟! چرا نمى تونم 

مهربون باشم؟! چرا از جمله هاى عاطفى تو حرفام استفاده نمى كنم؟! چرا به عنكبوت و مار و عقرب علاقه دارم؟! اه! 

 من هيچى م شبيه دختراى ديگه نيست! حالم از خودم بهم ميخوره!

بايد مثل همه ى دخترا باشم. رفتم سمت ميز توالت و نشستم پشتش و با آرامش شروع به آرايش كردم. از ريمل و 

مداد و سايه تا رژ گونه و رژ مايع هرچى گيرم اومد به صورتم ماليدم... به نظرم بد نشده بود. بدون اينكه تو آينه 

بفرستم با حرص يه ادكلن برداشتم و رو خودم خالى ش كردم. تموم مدتى كه جلوى آينه بودم واسه خودم بوس 

بجاى اينكه به اين فكر كنم كه واى چقدر ناز و پسر كش شدم به اين فكر ميكردم كه برسام با ديدنم چقدر تعجب 

 ميكنه؟!

هان و شروين تو ماشين آيهان نشستن و از سوئيچو برداشتم و از خونه زدم بيرون. از كوچه زدم بيرون كه ديدم آي

 جهت مخالفم دارن وارد كوچه ميشن... آيهان بم چراغ داد كه يه بوق زدم و از كنارشون رد شدم.

جلوى خونه ى برديا نگه داشتم و كيفمو كه توش همه ى هديه هايى كه شامل انگشتر و سرويس و ... كه اين مدت 

ده شدم. زنگ اف اف رو زدم... يكم طول كشيد كه جواب دادن... صداى گرفته بود، بود رو برداشتم و پيا

 مستخدمشون بود...

 بله؟! -

 مژده خانوم هستن؟! -

 نه روناک خانوم. فكر كنم حال آقا برسام بد شده بيمارستانن! -

 با ترس گفتم: كى حالش بد شده؟!

 بهشون خبر دادن سريع رفتن. همين چند ساعت پيش بود... خانوم خونه منتظر شما بودن تا -

تشكرى كردم و رفتم سمت ماشينم. يعنى چى؟! برسام كه حالش خوب بود! سريع راه افتادم سمت بيمارستان. هنوز 

 شوهرم بود...

 با عجله رفتم سمت اتاقش... درو باز كردم ولى تختش خالى بود. رفتم سمت يه پرستار كه اونجا بود...

 ديا كدوم اتاقن؟!خانوم آقاى برسام بر -

 نسبت؟! -

 بى حوصله گفتم: زنشم...

ابرو بالا انداخت و يه نگاه بهم انداخت و بعد يكم گشتن دنبال اسمش گفت: طبقه ى بالا... بيمار دكتر همايونى ن... 

 طبقه ى بالا اتاق...

صص چشم بود: دكتر همايونى... متخسريع به اتاقى كه گفته بود رفتم. كنار در اتاق يه تابلو بود كه روش نوشته شده 

 و بينايى...

 نمى دونم يه چيز تو همين مايه ها.
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مژده جون و برسام تو اتاق بودن. با وارد شدن من مژده جون و دكتر بهم نگاه كردن. ولى برسام هيچ عكس العملى 

 بود كه چشاش مشكى بود. نشون نداد. ولى چرا... هى چشاشو ميچرخوند اينور و اونور... امروز از اون روزايى

با قدم هاى لرزون رفتم سمت مژده جون... يه نگاه بهم انداخت و بعد آروم يه قطره اشک از رو گونه ش چكيد 

 پايين... با تعجب نگاش ميكردم. اينجا چه خبره؟! برسام چرا اونجا دراز كشيده؟!

 دكتر: بفرمايئد خانوم... بنشينيد!

نشستم كه ديدم هنوز داره گريه ميكنه! نگام افتاد به برسام... دكتر بالاى سرش بود و يه بى اختيار كنار مژده جون 

 چراغ قوه دستش بود كه هى نورشو ميزد تو چشاى برسامو هى ميگفت: حالا چى؟!

 برسامم هى ميگفت: هيچى!

م تكون خورد: چى گيج بهشون مات شده بودم. مژده جون دستمو گرفت... سرمو برگردوندم و نگاش كردم. لبا

 شده؟!

صدام اونقدر ضعيف بود كه خودمم نشنيدم. ولى مثل اينكه مژده جون لب خونى كرد چون خيلى آروم گفت: هيچى 

 نميبينه!

 با چشاى گشاد شده از تعجب گفتم: چى؟!

م. امضا انداخت چشاشو يه بار باز و بسته كرد. چطور مى تونست اينقدر آروم باشه؟! يه نگاه پر از تعجب به برسام

كردنش... اينكه صبح به من نگاه نمى كرد... حالا مى فهميدم چرا اون پليسه اونطورى با تعجب نگاش ميكرد... خدايا 

 اينا همه ش بخاطر من بود!

پا شدم و رفتم سمتش... روى تخت دراز كشيده بود و دكتر داشت معاينه ش ميكرد... نفس عميقى كشيدم و آروم 

 رسام؟!صداش زدم: ب

مردمک چشاش مى چرخيد... انگار ميخواست پيدام كنه. دستمو گذاشتم رو دستش. چشاشو بست و خيلى آروم 

 دستشو از زير دستم كشيد بيرون: گفتم نمى خوام ببينمت!

 با بغض گفتم: آخه ديوونه تو اصلا مى تونى ببينى؟!

 يه لبخند محو نشست رو لبش: روناک برو...

ر كشيده بود و نگامون ميكرد... ازش دور شدم. مى خواستم برم سمت در كه در باز شد و هليا دكتر دست از كا

هراسون اومد تو. از ديروز تا حالا ضعيف تر شده بود. ولى چشاش... هنوزم مشكى و وحشى بود... با اينكه توشون 

 غم موج ميزد...

همه چيز برد. با بهت برسامو صداش زد كه  با ديدن صورت غمگين من و چهره ى اشک آلود مژده جون پى به

 برسام آروم گفت: هليا تو ديگه شروع نكن!

 دكتر: بايد يه سرى آزمايشات انجام بشه... اگه تا چند روز ديگه بينايى تون برنگشت بايد دنبال قرنيه باشيد!

از  ا صدا كشيد و سعى كردچشاى هر سه تامون به دهن دكتر خشک شده بود و چشاى برسام بسته بود... يه نفس ب

روى تخت پاشه... مژده جونو هليا گريه ميكردن... ولى من با خودم عهد بسته بودم كه ديگه گريه نكنم. بازم شده 

 بودم همون روناک ديوونه... همونى كه دوسش داشتم... دوسش داشتم؟! يه موقعى آره... ولى حالا نمى دونم...

به برسام كمک كردن و بردنش بيرون. اما من هنوز روى صندلى نشسته بودم.  چند لحظه ى بعد مژده جونو هليا

 دكتر كه نمى دونم چى مى نوشت سرشو بلند كرد و نگام كرد: چيزى شده دخترم؟!
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 يه نگاه گيج بهش انداختم: مى خوام... مى خوام...

 يه لبخند آرامش بخش زد: دخترم آروم باش... چرا هل كردى؟!

 يرونو گفتم: مى خوام قرنيه مو بدم به نامزدم...نفسمو دادم ب

دكتر اول با تعجب نگام كرد و بعدش يه لبخند زد و يه نگاه پدرانه بهم انداخت: اجازه ى ولى لازمه... در ضمن هنوز 

 معلوم نيست كه چشماش خوب بشه يا نه! ان شالله كه مشكلى پيش نمياد!

 كارو بكنم!بله... اما... اگه نشد من حاضرم اين  -

 گفتم كه اجازه ى ولى لازمه! پدرت حتما بايد رضايت بده! -

 يه سوال تو ذهنم بود: ببخشيد من اگه چشامو بدم به برسام چشاش سبز ميشه؟!

 يه لبخند ديگه زد و گفت: خير... بازم سوالى هست؟!

ود قشنگ بود... ولى اگه من چشامو لبامو جمع كردم و پاشدم! چهره ى برسام با همون چشاش كه هر وقت يه رنگ ب

 بهش ميدادم بازم مى تونستم رنگ چشاشو ببينم؟!

سرمو تكون دادم و از اتاق زدم بيرون. به جمعيت كمى كه توى اتاق انتظار ميكشيدن نگاهى انداختم. يكى دوتا شون 

 عينک دودى رو چشماشون بود...

گرفته بودم. من باعث شده بودم برسام به اين وضعيت گرفتار بشه. از بيمارستان زدم بيرون و رفتم خونه... تصميممو 

حالا هم بايد پاش مى موندم. جلوى خونه وايسادم... دلم نمى خواست برم تو. يعنى مامان ميدونه چى شده؟! خدايا 

 چرا منو نميكشى؟! من احمقو كه اينقدر ديوونه م!

پيست. توى پاركينگ ماشين آيهانو ديدم. رفتم تو محوطه كه دلم هواى كارتينگ كرده بود. دور زدم و رفتم سمت 

ديدم خيلى شلوغه! هميشه وقتايى مى اومدم كه خلوته... ناديا طبق معمول داشت با چند نفر حرف ميزد. داشت به 

ى  جاده تازه واردا قوانينو توضيح ميداد! قوانينو همه جا رو در و ديوار زده بودن ولى كى بود كه بخونه! يه نگاه به

 آسفالت و صافى كه جلوم بود انداختم. شايد آخرين بارى باشه كه ميام پيست... آيهان اومد سمتم: اينورا؟!

 پوزخندى زدم: نمى دونى ديروز چه خبر بود؟!

 از بچه ها شنيدم... حالش خوبه؟! -

 تو چشاش نگاه كردم: كور شده!

دونستم با اينكه برسام رقيبشه اما هيچوقت راضى به كور بودنش نمى آيهان علنا جا خورد. انتظار اينو نداشت... مى 

 شه!

 لبامو جمع كردم و رفتم سمت كارتم... ناديا با ديدنم دويد سمتم: هى دختر چى شد؟! حال نامزدت چطوره؟!

 تو راست ميگفتى ناديا! خيلى هيجان انگيز بود. ولى هيجانش يكم زياد بود! -

 ميگم حالش چه طوره؟! قطعه ى ادبى ميگى؟! -

 زنده است! -

 خب خدا رو شكر! به هوش اومده؟! -

 انگار داشتم با خودم حرف ميزدم. توى كارتم نشستم...

 كاش به هوش نمى اومد! انگار هنوزم خوابه! -

 حالت خوب نيستا! دارى درى ورى ميگى! نمى خواد گاز بدى! پياده شو! -
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اين حرفا بودم... تا جايى كه مى تونستم گاز ميدادم. واسم مهم نبود زودتر از بقيه  جوابشو ندادم. بى حوصله تر از

برسم فقط ميخواستم گاز بدم و اين عصبانيتو يه جورى خالى ش كنم. برسام راست ميگفت! كارتينگ فقط واسه 

 تخليه انرژى خوب بود! اينكه عصبانيتتو... عقده هاتو سر پدال گاز خالى كنى!

 لاين برسام بودم... هرچى گاز ميدادم صحنه هاى ديروز بيشتر و بيشتر جلوى چشمم مى اومدن. امروز رو

اونقدر دور زدم كه كارت داشت داغ ميكرد... مى دونستم موتورش طوريه كه به اين راحتيا داغ نمى كنه... اما با 

 سرعتى كه من مى رفتم مغز خودمم داغ كرده بود...

 دم آيهان اومد طرفم: خفه كردى خودتو!وقتى از كارت پياده ش

جوابشو ندادم. گوشيم زنگ خورد. اونم جواب ندادم. آيهان دستمو گرفت و كشيدم يه گوشه و روى يه نيمكت 

 نشست و منم كنار خودش نشوند...

 به روبه رو خيره بود: مى خواى چيكار كنى؟! صيغه يه هفته ديگه فسخ ميشه!

 چشامو بهش ميدم! -

 عجب نگام كرد: چى ميگى؟!با ت

 همون كه شنيدى! تقصير من بود! -

 تقصير تو؟! -

همه چيو واسش گفتم... از اينكه باعث شدم برسام به اين روز بيفته. حتى از اينكه عاشق برسام شدم هم گفتم. اونقدر 

 . آيهان واسم حكم يه دوستگفتم كه اشک تو چشام جمع شد. ولى عهدم يادم اومد ، از اينكه بيفته جلوگيرى كردم..

رو داشت كه راحت باهاش حرف ميزدم و دردو دل ميكردم. كسى كه از همه چيز زندگى م خبر داشت. از چيزايى 

كه حتى نزديک ترين دوستام نارون و شراره هم خبر نداشتن. بعد از سانيار اولين پسرى بود كه اينقدر باهاش 

بودم فاصله م با سانيار خيلى زياد شده بود... منو سانيار كه هر لحظه باهم  راحت بودم. ولى از وقتى كه نامزد كرده

 اس بازى ميكرديم حالا چند روز به چند روز يه خبرى از هم نمى گرفتيم...

 

 آيهان: پاشو... پاشو بريم يه دورى بزنيم!

 بيخيال بابا! وقت گير آوردى؟! -

ديگه اى بهم نداد... به دستم كه تو دستش بود نگاه كردم. يه جورايى  دستمو گرفت و بلندم كرد... اجازه ى اعتراض

 عذاب وجدان داشتم... آيهان سريع دستمو ول كرد: ببخشيد حواسم نبود!

از اين فهميده بودنش خوشم مى اومد. تو هر شرايطى ميدونست بايد چطور باشه... لبخندى زدم و باهم رفتيم سمت 

 ماشينش...

 ه دور ميزنيم و برميگرديم و ماشينتو برميداريم! هوم؟!آيهان: ميريم ي

 سرمو تكون دادم... درو باز كرد. نشستيم...

 آيهان: با پاتوق موافقى؟!

 سرمو تكون دادم...

 آيهان: زنگ بزن بچه ها هم بيان! منم زنگ ميزنم به هامون و شروين!

 باشه اما فكر نكنم شراره بياد! -
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 ره... شروين ميگفت باباش گيره!يهو از دهنش پريد: آ

 با دهن باز نگام كرد... خنده م گرفت... پس شراره و شروينم آره؟!

 اااااا؟! كشتم اين شراره رو! -

 جون هركى دوست دارى حرفى از من نزن! -

ن اما ميخنديد سرمو تكون دادم... وقتى رفتيم فرحزاد بچه ها زودتر از ما رسيده بودن! شراره هم بود! همه ميگفتن و

 من اصلا تو باغ نبودم... همه ى فكرم پيش برسام بود!

نگام به يه زن بود كه تند تند راه ميرفت و يه بچه هم با خودش ميكشوند سمت يه ميز... بچه هه خيلى ناز بود! نگامو 

نبار روى .. نگام ايازش گرفتم و برگشتم و به دختر و پسر جوونى كه دست تو دست همديگه راه ميرفتن نگاه كردم.

 اونا خشک شده بود...

 نارون يكى زد پشتم كه به خودم اومدم: ها؟!

 همه بهم خنديدن...

 هامون: غذاتو بخور سرد شد!

 يه نگاه به غذام انداختم. كى آورده بودن كه من نديدم؟!

 چند قاشق به زور خوردم...

 ن! اصلا حسش نبود!بعد از غذا بچه ها طبق معمول مشغول قليون كشيدن شد

 نارون: روناک شير نسكافه س!

 نگاش كردم و چيزى نگفتم...

 نارون: روناک جونى ناراحت نباش... مگه نميگى به هوش اومده؟! پس چرا ناراحتى؟!

 بهشون نگفته بودم برسام چيزى نمى بينه!

 نارون: يه كام بگير...

 آروم گفتم: برو بابا!

ها... بازم خيابوناى نورانى تهران... ولى اينبار هيچكس نيومد پيشم... اجازه دادن كه حد  پا شدم و رفتم سمت نرده

 اقل چند دقيقه اى تو خودم باشم...

 شراره: روناک نمياى؟!

به خودم اومدم... برگشتم و باهاشون هم قدم شدم... از رستوران كه زديم بيرون منو آيهان از بقيه خداحافظى كرديم 

 مت ماشين آيهان...و رفتيم س

 

درو باز كردم و نشستم... ولى آيهان هنوز بيرون واستاده بود و داشت به يه دختر جوون كه با پدرش قدم ميزد نگاه 

 ميكرد... دختر خيلى قشنگى بود ولى قيافه ش خيلى گرفته بود!

 شيشه رو دادم پايين: آيهان چرا نمياى؟!

آيهان نگاه كرد... يه دفعه رنگش پريد... آيهان همونجور به دختره خيره  دختره با شنيدن صداى من برگشت و به

 شده بود... كنجكاو از ماشين پياده شدم و رفتم سمتش: آيهان چرا خشكت زده؟!

 گيج نگام كرد: ها؟!
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 ميگم چرا نمياى؟! -

هان خيره شد... پدرش دستشو و بازم به دختره نگاه كردم... از جلومون رد شدن... دختره سرشو برگردوند و به آي

 كشيد...

 آيهان؟! -

 آيهان: اون يلدا ست!

 سريع به دختره كه حالا روشو برگردونده بود نگاه كردم...

 آيهان: اونم نامزدش بود...

 چى؟! اون كه سن پدرشو داره! -

 در سمت راننده رو باز كرد: آره! اما نامزدشه!

 .گيج سوار شدم... آيهانم سوار شد..

 يعنى به زور شوهرش دادن؟! -

 مثل اينكه! -

 چرا كمكش نميكنى؟! -

 نگام كرد: خودش اينجورى خواست!

 اما شايد اون مجبور بود! -

 ماشين راه افتاد: نمى دونم روناک... نمى دونم... حسابى گيج شدم!

 خيلى دوسش دارى نه؟! -

 هيچى نگفت...

 هنوز كه ازدواج نكرده! ولى تو گفتى اون بهت خيانت كرد!چرا خجالت ميكشى؟! برو دنبالش!  -

 واسه همينه كه گيج شدم! -

 شونه بالا انداختم: به هر حال نبايد زود قضاوت كنى!

سرشو تكون داد و ديگه هيچكدوممون چيزى نگفتيم... اون شب بعد از اينكه ماشين منو از پيست برداشتيم 

 برگشتيم خونه!

چ تغييرى تو وضعيت برسام ايجاد نشد. هنوز تو بيمارستان بود. منم از طريق مژده جون از دو روز گذشت و هي

وضعيتش باخبر ميشدم. اين وسط برگشتن برسينم شده بود قوز بالا قوز... مژده جون مى گفت خيلى به برسام 

 وابسته س و اگه بفهمه سكته ميكنه.

ش! نمى خواستن بفهمه قضيه چيه! پدرجون با يه لبخند كوچيک امشب ميرسيد. منو پدرجون قرار بود بريم پيشواز

 گفت: اوناهاش!

به چهره ش نگاه كردم. شايد رو لبش يه لبخند محو بود اما تو چشاش پر از غم بود! شايد اگه اين موقعيت پيش 

 نيومده بود الآن غرق خنده ميشد!

تم... عينک دودى ش روى شال عقب رفته ش بود به طرف دختر خوشگل و خوش اندامى كه به سمتمون مى اومد رف

... يه شلوار لى تنگ با يه مانتوى كوتاه و تنگ كرم پوشيده بود و يه شال همرنگ مانتوش هم روى سرش بود كه 

تقريبا افتاده بود رو شونه ش! يه چمدون هم دنبال خودش مى كشوند و يه كيف دستى هم دستش بود! منو پدرجون 
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ره ش عجيب آشنا بود! چشاى قهوه اى تيره كه جذبت ميكرد! ابروهاى تاتو شده ى شيطونى كه رفتيم سمتش... چه

اصلا قيافه شو خشن نكرده بود و بيشتر دوست داشتنى تر شده بود! بينى عملى و لباى خوش فرم و گونه هاى 

 برجسته! بينى ش عجيب شبيه بينى برسام بود! عين بينى مژده جون!

تو يه نفر ديگه هم ديده بودم! وايسا ببينم! اين همون عشق برسام نيست؟! همون كه عكس دو اين مشخصاتو قبلا 

نفره شون بالاى تخت برسام بود و همون كه عكسش رو ميزش تو مطبش بود؟! اون كه گفت عشقش! يعنى اينقدر 

 خواهرشو دوست داره؟!

 ر نازى!برسين يه لبخند ناز زد و روبه من گفت: روناک تويى، نه؟! چقد

 بعد با مهربونى بغلم كرد و با خنده گفت: منم برسينم زن داداش!

يه لبخند بى جون زدم. پدرجون ساک برسينو ازش گرفت كه برسين اينبار خودشو انداخت تو بغل پدر جون و با 

 خنده گفت: سلام امير جونم!

 با تعجب بهش نگاه كردم! برسام حد اقل باباشو، بابا صدا ميزد!

 رجون خنديد: هنوز شيطونى؟!پد

 آره بابا جونى! برسام نيومده؟! -

 چه لحنش عوض شد! الآن گفت اميرا!

پدرجون هول كرد... سريع گفتم: واسه چند روز رفته اصفهان! اونجا واسه شركت پدرجون و پدر من يه مشكلى پيش 

 اومده بود... برسام مجبور شد بره و مژده جونم خونه است!

لوم بود شک كرده! آخه دروغم عجيب بى سر و ته بود! شركت پدر من چه ربطى به برسام داره؟! اصلا اين برسين مع

 مژده جون چرا نيومد؟!

 برسين: پس عروسى تون چى ميشه؟!

 دو سه روز عقب افتاد! ولى عيبى نداره! -

 برسين لباشو جمع كرد: كاش برسام بود! آخه امشب تولدشه!

 ا من يادم نبود؟!تعجب كردم! پس چر

 برسين: بزار بهش زنگ بزنم!

 پدرجون: بريم ديگه! تو ماشين زنگ بزن برسين!

دنبال پدرجون راه افتاديم! توى ماشين برسين شماره ى برسامو گرفت ولى ما كه مى دونستيم گوشيش خاموشه! 

 نمى خواست فعلا با كسى حرف بزنه!

ام مى پرسيد و ناراحت بود كه واسه نامزدى مون نيومده! همه شم مى گفت برسين مدام ازم درمورد آشنايى م با برس

 دلم واسه برسام تنگ شده چرا رفته؟!

برسين: آخه اون هيچوقت منو نمى زاشت بره... هميشه وقتى مى اومدم اولين كسى كه ميومد پيشم برسام بود! كاش 

 اينجا بود! دلم واسش تنگ شده! اصلا چرا گوشيش خاموشه؟!

 نمى دونم... حتما كار داره و سرش شلوغه! -

 برسين: بگو ببينم كجاها رفتين؟! داداشمو كه اذيت نميكنى، ها؟!
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دلم مى خواست سرمو بكوبم به ديوار! عصبى بودم! دلتنگى برسينم هى رو اعصابم بود! با پدرجون رفتيم خونه 

و گرفت و گفت: امشب اينجا بمون! تا صبح ميخوام شون... حالا من اينجا چيكار ميكردم، نمى دونم! برسين دستم

 باهات حرف بزنم!

 موندم چى بگم كه پدرجون گفت: مى مونه برسين جان! امشب روناک مال خودت!

 برسين خنديد: آره ديگه! چند روز ديگه برسام مياد و ديگه به من نميرسه!

و داخل شديم! مژده جون دويد سمتمون و برسين  پياده شديم و زنگ اف اف رو زديم كه چند لحظه بعد در باز شد

رو بغل كرد... برسين همه ش از برسام ميگفت كه دلش تنگ شده واسش... ديگه داشتم كفرى ميشدم از دستش... 

 يه نگاه به مژده جون انداختم كه داشت گريه ميكرد... مى دونستم امشب ميخواد بره پيش برسام اما نمى تونه!

 ژده جون سعى ميكرد عادى باشه! پدرجون با يه لحن شوخ اما پر از غم گفت:رفتيم داخل... م

 گل بابا نمى خواى سوغاتى هامونو بدى؟! -

 برسين: بايد برسام بياد بعد!

واى چقدر برسام برسام مى كرد... پس عجيب نبود كه برسامم اينقدر دوسش داره كه عكسشو هم تو اتاق خوابش 

ون نمى دونست به چه بهونه اى بره... درحالى كه ميرفت سمت آشپزخونه روبه من گفت: زد هم تو مطبش! مژده ج

 روناک جان ميشه چند لحظه بياى؟!

 پا شدم و باهاش رفتم تو آشپزخونه... شريفه خانوم داشت ظرفا رو ميشست... روبه مژده جون گفتم: كارى داشتين؟!

ى پيش برسام؟! هنوز به اين وضعيت عادت نداره و ممكنه مژده جون: راستش... چطورى بگم؟! ميشه امشب بر

 كمک بخواد! مى فهمى كه چى ميگم؟! منم نمى تونم برم... برسين شک ميكنه!

 سرمو تكون دادم: من حرفى ندارم اما... برسام...

ش كه پيزمزمه وار گفت: پسره ى كله شق... مى دونم بهت چى گفته! هرچند كار درستى كرده! تو اين وضعيتى 

 اومده خوب نيست تو هم زندگى ت خراب بشه!

 چيزى نگفتم كه گفت: خيله خب... چيكار ميكنى؟!

 من حرفى ندارم! ميرم... -

 يه لبخند رو لبش نشست و صورتمو بوسيد: خيلى خانومى!

ه رفتم تو هال كپلكامو رو هم گذاشتم و يه لحظه فكر كردم چرا مامان من هيچوقت نمى بوستم؟!سرمو تكون دادم و 

 ديدم برسين و پدرجون دارن با هم حرف ميزنن... 

 پدرجون: نه دختر، اين حرفا چيه؟!

 برسين: آخه دلم شور ميزنه بابايى!

 پدرجون سرشو تكون داد و كلافه گفت: لااله الا الله!

 تک سرفه اى كردم و گفتم: برسين جان فردا ايشالا مى بينمت! من ديگه برم!

 ااااا! تو كه گفتى ميمونى؟!برسين: 

 نه ديگه فدات... يكم كار دارم! بايد برم! -

 حالم از خودم كه اينقدر لوس حرف ميزدم بهم خورد! لبامو جمع كردم: خداحافظ!

 برسين: بابا حد اقل شام بمون!
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 جيگرتو! باى! -

 خنديد: باحاليا! باى!

رون... داشتم كتونى مو مى پوشيدم كه پدرجون اومد بالا سرم: از مژده جون و پدرجونم خداحافظى كردم و زدم بي

 دخترم من مى رسونمت!

 نه پدرجون خودم ميرم! يه تاكسى ميگيرم همين بغل! -

 اخم شيرينى كرد: مردم چى ميگن؟! بيا اين سوئيچ! حد اقل با ماشين برو!

 ! ببخش!بى تعارف سوئيچو ازش گرفتم كه پيشونى مو بوسيد: حقت نبود دخترم

 تو دلم گفتم: بد تر از اينا حقمه! تو كه نمى دونى همه ى اينا تقصير منه!

 پدرجون: زنگ ميزنم با دكتر هماهنگ ميكنم! آشناست!

ازش خداحافظى كردم و رفتم سمت ماشين تو پاركينگ و سوار شدم و راه افتادم! سر راه يه كيک خوشگل خريدم... 

بود... برسام چند ساله ميشه؟! واقعا كه نمى دونم... بيچاره برسام كه عجب زن باحالى شكل دو تا قلب به هم چسبيده 

 داره!

بى خيال شمع رفتم و سوار ماشين شدم... جلوى يه پاساژ پياده شدم و رفتم توى يه بوتيک شيک... يه ادكلن خيلى 

 ه مثل زودپز سوت ميكشه! برسامخوشبو انتخاب كردم و قيمتشو پرسيدم... با شنيدن قيمتش حس كردم مخم دار

 ارزششو داره؟! خاک بر سرت مثلا دوسش داريا! جهنم! خريدمش!

تقريبا يه ساعت بعد رسيدم و جلوى بيمارستان پياده شدم و از بخش شماره ى اتاقو پرسيدم و رفتم طبقه ى بالا! مى 

.. ده بود! در اتاقو آروم باز كردم... برسام دونستم پدرجون تاحالا زنگ زده و بهم گير نميدن! به ساعتم نگاه كردم.

روى تخت دراز كشيده بود و چشاشو بسته بود! يه حس بد بهم دست داد! كاش اينجورى نميشد! با صداى باز و بسته 

 شدن در تو جاش نيم خيز شد! دلم نيومد اذيتش كنم واسه همين سريع گفتم: نترس! منم!

كيک و كادو رو روى صندلى كناريش گذاشتم و تا خواستم برم نزديكش در  چيزى نگفت... ولى اخماش رفت تو هم!

 باز شد... برگشتم روبه در... فكم افتاد كف زمين... سانيار؟!

 تو اينجا چيكار ميكنى؟! -

 برسام ساكت بود و هيچى نميگفت!

 ه!سانيار: من تو اين بيمارستان دوره مو ميگذرونم! از خاله شنيدم چه اتفاقى افتاد

 بعد رفت سمت برسام: خدا بدنده!

 برسام: بجا نميارم!

 برسام ايشون پسرخاله من! سانيار... -

 سانيار: بايد ببخشيد كه زود تر خدمت نرسيدم! مشكلى پيش اومده بود!

 برسام كه حالا روى تخت نشسته بود گفت: نه اين چه حرفيه! كم سعادتى يه ماست!

و كنار برسام روى صندلى نشست! چشمش افتاد به كيک و كادوى من! با چشم اشاره كرد  سانيار ابروشو انداخت بالا

 كه اينا چيه كه بهش حالى كردم هيچى نگه!

 برسام: مشكلى پيش اومده؟!

 سانيار: نه مشكلى نيست... يعنى حل شد...
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 بعد در حالى كه به من خيره شده بود گفت: روناكامشب اينجا ميمونى؟!

 م تكون دادم! سانيار پا شد: بيشتر از اين مزاحمتون نميشم!سرمو آرو

 برسام: مراحميد!

سانيار نزديكم بود! خيلى نزديک... اونقدر كه حس كردم نفساش رو صورتم پخش ميشه! آروم نزديک گوشم گفت: 

 فكر مى كنى نامزدت اگه ميديد من اينقدر بهت نزديک شدم چيكار ميكرد؟!

 واستم سرش داد بزنم ولى ترسيدم برسام بفهمه...عصبانى شدم... مى خ

نفسمو با صدا دادم بيرون! برسام بدون هيچ حرفى فقط به روبرو خيره شده بود! انگار گوشاشو تيز كرده بود يه 

 صدايى از ما دربياد...

 د!وسانيار دستشو گرفت به گوشه ى شالم... سرمو عقب كشيدم! يه چشمش به من و يه چشمش به برسام ب

 سانيار: اونقدرام پست نيستم... شايد اگه هنوز دوست داشتم دلم ميخواست يكم نامزدتو اذيت كنم ولى الآن...

 سرشو تكون داد: ولش كن!

بعد سريع از اتاق زد بيرون... بى اختيار يه نفس راحت كشيدم! يعنى ديگه علاقه اى بهم نداره؟! گفت شايد اگه هنوز 

ن دوستم نداره! دستامو گذاشتم رو گونه هام... حس و حال بهترى داشتم... انگار يه بارى از دوست داشتم...پس الا

 دوشم برداشته شده بود...

رفتم نزديكشو لبه ى تخت نشستم... هر دومون ساكت بوديم و هيچى نميگفتيم... شالمو كندم و انداختم روى يه 

ده رو تكون ميداد! مى خواستم پا شم برم سمت پنجره كه صندلى ديگه و سرمو برگردوندم سمت پنجره... باد پر

برسام مچ دستمو گرفت و كشيد كه بى اختيار افتادم تو بغلش... سرم رو قفسه ى سينه ش بود و تند تند نفس 

 ميكشيدم... اونم همين طور! موهام روى صورتم پخش شده بود...

 يه نفس عميق كشيد: چرا اومدى؟!

 گه اى بلد نيستى؟!اخم كردم: جمله ى دي

جوابمو نداد... به چشاش نگاه كردم. هنوز بسته بود! دلم واسه اون چشاى شيطون دو رنگش تنگ شده بود... دستشو 

انداخت لاى موهامو آروم نوازششون داد! دلم نمى خواست اين لحظه ها تموم بشه! حتى اگه نميديد، حتى اگه دوسم 

ونم هم واسش بدم! انگشتاش كه لاى موهام كشيده ميشد يه حس خوب توم نداشت، اين من بودم كه حاضر بودم ج

 ايجاد ميكرد. همه ش تو فكر اين بودم كه يهو يكى نياد تو و آبرو حيثيتمون بره! هرچند هنوز زنش بودم!

 برسام؟! -

 يه دستى تو موهام كشيد و بعدش آروم گفت: جانم؟!

جورى جوابمو بده! صورتمو به گردنش ماليدم كه آروم گفت: نكن دلم پر از شادى شد! چقدر دوست داشتم اين

 روناک...

خندم گرفت! دلم مى خواست اذيتش كنم: يه بوسه ى نرم روى گونه ش زدم كه يه لبخند نشست رو لبش... آروم 

 گفت: كاش نمى اومدى... كاش...

 زنتم ديگه!دستمو گذاشتم رو لبش: مى دونى چيه؟! اگه تا قله ى قافم برى ميام! 

انتظار داشتم بخنده ولى هيچى نگفت و يه آه خفيف كشيد... دستشو انداخت روى كمرم و با يه صداى خيلى ضعيف 

 كه انگار از ته چاه شنيده ميشد گفت: ولى من دوست ندارم!
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ندارى چرا دلم لرزيد... اشک تو چشام جمع شد! دلم گرفت... حالم بد شد! ولى هيچى نگفتم... لعنتى اگه دوسم 

 اينجورى بغلم كردى؟!

 برسام؟! -

 اينبار آروم گفت: بله؟!

 واسم مى خونى؟! -

 از لرزش بدنش فهميدم داره ميخنده!

 چرا ميخندى؟! -

 بدون اينكه جوابمو بده شروع كرد:

 

 اگه ديدنت نباشه

 ديگه چشمامو نمى خوام

 

 توى هر لحظه باهامى

 تو نباشى خيلى تنهام

 

 ه اين دنياى بى توديگ

 واسم ارزشى نداره

 

 فكر رفتنت عزيزم

 منو آروم نمى زاره

 

 بزار دستاتو بگيرم

 بى تو از زندگى سيرم

 

 تو تموم آرزومى

 نگو ديره كه ميميرم

 

 ديگه من نقشى ندارم

 توى لحظه هاى خوبت

 

 ديگه حتى نميزارى

 پا بزارم توى خوابت

 

 من ديگه دوست ندارى با

 بمونى واسه هميشه
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 ديگه دل بريدى از من

 من كه باورم نمى شه

 

 اگه ديدنت نباشه

 ديگه چشمامو نمى خوام

 

بغض تو صداش بود. پس دروغ گفت كه دوسم نداره! خودش گفت باور نكن! ولى... چرا بايد بهم بگه من برم؟! من 

 .. خيلى... بيشتر از خودم... بيشتر از چشام...كه نمى خوام... من دوسش دارم... آره من دوسش دارم.

 نفس عميقى كشيدم و گفتم: بازم بخون...

 سرمو نوازش داد: روناک برو... بيشتر از اين اذيتم نكن!

 آخه لعنتى من چطورى از نوازشات دل بكنم؟! چطورى برم وقتى قلبمو... روحمو تسخير كردى؟!

 برسام بازم بخون! -

 : تو بخون... يادته اونشب كه بى هوش بودم واسم خوندى؟!نفس عميقى كشيد

 سرمو از روى سينه ش بلند كردم و با تعجب گفتم: تو شنيدى؟!

آره! بى هوش نبودم! يه لحظه چشامو باز كردم و ديدم كه هيچى نمى بينم... ديدم كه ديگه ديدنى وجود نداره! ولى  -

 دلم نمى خواست اون لحظه ها...

 اه... لعنتى چرا منو بوسيدى؟! كلافه شد:

با دهن باز نگاش كردم... ازش خجالت ميكشيدم... ولى اون نامزدم بود! از يه طرف خوشحال بودم كه اولين بوسه 

مون تو بى هوشى نبوده! از يه طرف ناراحت بودم كه چرا اون لحظه خودشو به بى هوشى زده؟! نزاشت بيشتر از اين 

 تى؟!فكر كنم و گفت: چرا ساك

 چى بگم؟! -

 يه نفس عميق كشيد و گفت: آيهان پسر خوبيه!

 خب؟! -

 بازومو فشار داد: شايد... شايد...

 شايد چى؟! -

 هيچى ولش كن. -

 نه... بگو. -

 شايد بتونه خوشبختت كنه! -

ه اگه ارن؟! چى ميشمن كه خجالتى نيستم... پس چرا نبايد حرف دلمو بهش بزنم؟! چرا هميشه پسرا بايد پا پيش بز

منم بتونم راحت حرف دلمو بزنم؟! چون دخترم نبايد بگم دوسش دارم؟! كى اين حرفو زده؟! خدا؟! نه... خدا ميگه 

همه باهم برابرن! پس حاكم كيه؟! فرهنگ... شرع... عرف... چرا؟! چرا من كه دخترم بايد سرمو بزارم رو سينه ى 

هم بگه دوسم داره؟! اصلا شايد هيچوقت نگه! فرهنگ... شرع... عرف؟! شوهرم و هى منتظر باشم كه كى بايد ب

بشكنشون... زير پات لهشون كن! چون دخترى،جراتم نبايد داشته باشى؟! بهش بگو... بزار بدونه تو دوسش دارى و 
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... تو دخترى خوشحال باشه كه اينجورى دوسش دارى! من مى خوام بگم... تو دخترى... فرهنگ نميزاره... بايد بگم...

شرع اجازه نميده... چرا نگم؟... تو دخترى... عرف ميگه نه! ولى ميگم... دخترم... ميگم... ميگم كه دوسش دارم... 

 حد اقل شرمنده ى دلم نميشم...

 برسام: تو فكرى؟!

 يهو بى مقدمه گفتم: دوست دارم!

 م و گفتم: دوست دارم!دستش روى موهام بى حركت شد... حلقه ى دستامو دورش تنگ تر كرد

 يه نفس عميق كشيد: روناک عذابم نده! عذابم نده لعنتى!

چرا عذاب ميكشى؟! برسام من دوست دارم... هرطورى كه باشى! ميخوام پيشت باشم. بگو كه تو هم حس منو  -

 دارى! بگو كه دوسم دارى!

مى خواد باهاش باشم... نمى خواد عذاب بكشم! هيچى نميگفت... ساكت با موهام بازى ميكرد... چرا هيچى نميگه؟! ن

 ولى نميدونه كه من از نبودنش عذاب ميكشم!

 برسام؟! -

 بله؟! -

 كاش بازم ميگفت: جانم؟!

 اگه جامون برعكس بود... يعنى اگه من نميديدم تركم ميكردى؟! -

 محكم منو به خودش فشار داد... حس كردم نمى تونم نفس بكشم...

 اک واسم بخون... خواهش ميكنم!برسام: رون

 با خنده گفتم: باشه اما اينجورى كه فشارم ميدى صدام درنميادا!

 يه خنده ى تلخ كرد و يكم دستاشو شل كرد...

 برسام؟! -

 نمى خونى؟! -

 چرا! اما... قبلش بهم بگو كه دوسم دارى! -

 ساكت شد...

 چرا حرف نميزنى؟! -

 دوست ندارم! -

 گرفت... چرا اينجورى ميكنى آخه؟! بغض گلومو

 برسام امروز چندمه؟! -

 نمى دونم! -

 ولى من مى دونم... -

 خب؟! -

 واست بخونم؟! -

 حركت دستشو رو كمرم حس كردم: بخون!

 خنده ى ريزى كردم و شروع كردم:
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 واسه خاطر تو امشب خيابونو بند آوردم

 در خونه تون دوباره گلاى قشنگ آوردم

 واسه خاطر تو امشب اينجا رو پارتى كردم

 دارم ميرم كيكو بيارم زودى برميگردم

 تولدت مبارک فدات بشم الهى

 آخ مدير فروش اون لبات بشم الهى

 تولدت مبارک فدات بشم الهى

 آخ مدير فروش اون لبات بشم الهى

 

 با گيجى گفت: امروز چندمه؟!

 با خنده گفتم: پونزدهم!

 كه پا شدم و دستشو گرفتم و مجبورش كردم بشينه! با خنده گفت: چيكار ميكنى؟! هيچى نگفت

 ميخوايم جشن بگيريم! -

 ديدم ساكته كه با شعر گفتم:

 

 واسه خاطر تو امشب اينجا رو پارتى كردم

 دارم ميرم كيكو بيارم زودى برميگردم

 

 كه داشت ميرفت سمت يه اتاق... بعدش پا شدم و رفتم بيرون... تو راهرو يه پرستارو ديدم

 خانوم؟! -

 برگشت: جانم؟!

 آخى چه مهربون!

 ميخواستم بگم امشب تولد نامزدمه! با همكاراتون بياين تو اين اتاق! -

 بعد با ذوق اضافه كردم: كيكم خريدم!

 خنديد: ولى آخه نميشه...

 ا! چرا؟! با دوستاتون بياين... نترسين كسى نمى فهمه! -

 نديد: باشه... ميرم بهشون ميگم ولى يكم طول ميكشه!خ

 سرمو تكون دادم و برگشتم تو اتاق.

 به محض اينكه درو باز كردم برسام گفت: كجا رفتى؟!

 تو از كجا فهميدى من اومدم تو اتاق؟! -

 از بوى عطرت! -

يچى نگفت... منم پر رو تر يه بار كلى ذوق مرگ شدم و رفتم كنارش نشستم و گونه شو يه بوس طولانى كردم... ه

 ديگه بوسيدمش! ايندفعه گفت: بسه روناک... ميان مى بيننمون زشته!
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 شونه بالا انداختم: خب ببينن! مگه چيه؟!

چند دقيقه بعد پنج شيش تا پرستار اومدن تو... همه با ديدن برسام حالت صورتشون غمگين شد... شالمو مرتب 

 فتم: ما شمع نداريم! فقط كيكو ميبريم!كردم و رفتم سمت كيک و گ

همه زوركى لبخند زدن... يكى از پرستارا رفت و يه چاقو آورد كه دادمش به برسام... برسامم به اكراه گرفتش و مثلا 

كيكو بريد... فقط يه خراش بهش زد. چاقو رو از دستش گرفتم و خودم يه تيكه بريدم و برداشتم و بردم سمت 

 دهنش...

 ن!آ ك -

 ديدم بچه م خجالت ميكشه گفتم: آ كن بابا همه خودين!

 همه خنديدن و برسامم دهنشو باز كرد... كيک رو گذاشتم دهنشو اونم بدون هيچ مكثى كيكو گرفتم و قورتش داد...

 ننتونستم نخندم از اين كارش... بدون اينكه كسى بفهمه روى انگشتمو بوسيدم و با لبخند كيک رو دادم به همو

 پرستاره كه بيرون باهاش حرف زده بودم و گفتم: ميشه اينو ببريد و به همه بدين؟!

يه نگاه بهم انداخت و سرشو تكون داد! يكى شون با خنده گفت: ما كه كادو نخريديم! ولى ميتونيم بگيم تولدتون 

 مبارک دكتر!

جورى راحته! كاش به بقيه نميگفتم بيان... انگار اينبرسام يه لبخند زد و تشكر كرد... قلبم درد ميكرد... مى دونستم نا

 بيشتر ناراحت شد ولى چيزى نميگفت!

 وقتى همه شون رفتن كادومو بهش دادم... همينجورى تو دستش نگه ش داشته بود كه گفتم: چرا بازش نمى كنى؟!

 م بگم واى چه قشنگه!يه لبخند تلخ زد و گفت: تو فكر اينم كه بازش كنم چى بايد بگم؟! مسلما نمى تون

بغض تو گلوم چنگ زد... يه نفس عميق كشيدم و مثل هميشه سعى كردم بغضمو قورت بدم: لازم نيست بگى قشنگه! 

 فقط بايد بگى بوش خوبه يا نه! آخه ادكلنه!

 با پوزخند گفت: پس فكر همه چيو كردى! به هر حال ممنون!

 م و خودمو انداختم تو بغلش! خوابيد و منم سرم رو سينه ش بود:اشک تو چشام جمع شد! سريع با دستم پاكش كرد

 برسام... لا اقل يه چيزى بگو... دعوام كن! فحشم بده! بخدا اينجورى ميميرم! تو خيلى خوبى! خيلى! -

هيچى نمى گفت! سرمو بلند كردم و نگاش كردم... چشاشو بسته بود! مگه باز و بسته بودنش فرقى هم ميكرد؟! نمى 

دونم... مى خواستم يه تكون به خودم بدم و از روش پاشم... خيلى سه بوديم! دقيقا روش خوابيده بودم و اونم محكم 

 بغلم كرده بود! يه تكون به خودم دادم و از تو بغلش در اومدم!

 برسام؟! -

 بله؟! -

 قرار بود امروز بريم واسه لباس عروس... -

 دوست داشتم ببينم تو لباس عروس چه جورى ميشى!يه لبخند تلخ گوشه ى لبش نشست: 

 ولى خوب شد نرفتيم! -

 با تعجب گفت: چرا؟!

 آخه از لباس عروس خوشم نمياد! لوسه... يه چيزى بگم؟! -

 همونجور كه نگاه پوچ و خالى ش به سقف بود گفت: بگو!
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لباس عروسه كه خوشت اومده بود و من با خجالت گفتم: من مى خواستم واسه عروسى سورپرايزت كنم! يادته اون 

 ناز كردم؟!

 خنديد: آره... مگه ميشه حالت صورتت يادم بره؟!

خودمم خنده م گرفت: بد جنس... اينقدر از دستت عصبانى شده بودم كه حد نداشت... همون موقع يه فكرى به سرم 

اس عروس بپوشم! يه شلوار جين و يه زد... مى خواستم واسه عروسى كچل كنم كه حالتو بگيرم! نمى خواستم لب

 پيراهن مردونه خريده بودم و مى خواستم كراوات بزنم...

از حالت چهره ش هيچى نفهميدم... چند لحظه سكوت كرد و بعد يهو زد زير خنده: روناک... روناک من چى بهت 

 د!بگم آخه؟! دختر فكر آبرومونو نكردى؟! عروس كچل؟! همون بهتر كه عروسى بهم خور

دلم از حرف آخرش گرفت! چرا؟! يعنى منتظر بود كه يه مشكلى پيش بياد كه عروسى بهم بخوره؟! روى صندلى 

 كنارش نشستم... همون لحظه در باز شد و همون پرستاره اومد تو و واسمون كيک آورد:

 خودتونم بخوريد! -

! اشاره بهم فهمون كه ديگه كسى تو اتاق نمياد ازش تشكر كردم و كيكو گرفتم... پرستاره هم يه چشمک بهم زد و با

 نمى دونم چرا اما خجالت كشيدم!

 پرستاره با خنده رفت بيرون و منم با چنگال يه تيكه كيک گذاشتم تو دهن برسام! خودمم يكم خوردم...

رم روى ستم بكيک كه تموم شد سرمو به پشتى صندلى تكيه دادم و كم كم حس كردم داره خوابم ميگيره... مى خوا

 تخت كنارى بخوابم كه برسام دستمو كه تو دستش بود و محكم گرفت:

 ميشه امشب پيشم بخوابى؟! -

قيافه ش مثل پسر بچه هاى معصوم شده بود؟! مگه ميشد قول نكنم؟! آروم گفتم: پس يكم برو اونطرف تر كه منم 

 كنارت جا بشم!

خوابيدم... سرمو بلند كردو دستشو گذاشت زير سرم... اون يكى  به پهلو خوابيد كه جا واسم بمونه! منم كنارش

دستشم انداخت دور كمرم... خودمو بهش چسبوندم! به پهلو شدم... پوستش روى صورتم يه جورايى قلقلكم ميداد! 

 يكم خودمو جا به جا كردم و صورتمو به پايين گلوش چسبوندم: برسام؟!

و! ولى من چيزى واسه گفتن نداشتم... مثل ديوونه ها فقط صداش ميكردم دستشو روى كمرم حركت داد كه يعنى بگ

كه شايد يه بار ديگه بگه جانم... وقتى ديد چيزى نميگم خنديد: يه عمر روانشناس بودم ولى الآن از دست تو فسقلى 

 خودم يه پا ديوونه م و بايد به يه روانشناس مراجعه كنم!

 ننداز!تو خودت ديوونه بودى! گردن من  -

خنديد و ديگه چيزى نگفت... منم چشامو بستم و تو بغلش خوابم برد... چشم كه باز كردم ديدم برسام كنارم نيست. 

خنده م گرفت! مثلا من اومده بودم كمكش حالا خودم خوابيدم و اونم معلوم نيست كجاست! كش و قوسى به بدنم 

 يدم رو تخت كنارى نشسته!دادم و از تخت اومدم پايين و رومو برگردوندم كه د

 تو چرا اينجا نشستى؟! -

 با خنده گفت: ساعت خواب!

 مگه ساعت چنده؟! -

 يه لبخند تلخ زد: نمى دونم! ولى فكر كنم نزديک ظهر باشه!
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 از حرفى كه زدم پشيمون شدم! يادم رفته بود برسام چيزى نميبينه!

ومد تو و گفت كه به برسام كمک كنم تا ببريمش پيش دكتر! هردومون ساكت بوديم كه در باز شد و يه پرستار ا

 امروز قرار بود نتيجه ى آزمايشا مشخص بشه! استرس تموم وجودمو گرفته بود!

 نفس عميقى كشيدم كه برسام آروم گفت: كاش واسه كنكورت اينقدر استرس داشتى!

 م ببينم چه گلى به آب دادم!خندم گرفت: ديروز جوابا اومده بود! ولى اصلا به خودم زحمت نداد

 دستمو كه تو دستش بود يه فشار خفيف داد: مطمئنم قبولى!

 در اتاق دكترو باز كردم و داخل شديم... دكتر با ديدنمون پا شد و گفت:

 به به! آقاى دكتر! اوضاع چطوره؟! -

 برسام: ديدگانم همچو دالان هاى تار/ گونه هايم همچو مرمر هاى سرد...

 هيچى نگفت... برسام تک خنده اى كرد و گفت: خب دكتر! نتيجه ها چى شد؟! دكتر

دكتر تازه يادش اومد بشينه... درحالى كه روى صندلى ش مينشست به ما هم تعارف كرد: بفرمائيد بنشينيد تا بهتون 

 بگم!

نارش نشست. منم ك مى خواستم به برسام كمک كنم بشينه كه نزاشت و خودش با دستش صندلى رو پيداش كرد و

 نشستم و چشم به دهن دكتر دوختم! از حالت چهره ى دكتر نميشد فهميد قضيه چيه!

برسام خونسرد نگاه خالى شو به روبه رو دوخته بود! دكتر تک سرفه اى كرد و شروع كرد: خب دكتر جان! ميدونى 

 كه ضربه اى كه به سرت...

 . ميشه بريد سر اصل مطلب؟!برسام دستشو بلند كرد: شرمنده آقاى دكتر..

 دكتر يه لحظه ساكت شد و يه نگاه به برسام و بعدشم درحالى كه به من خيره شده بود گفت:

 شما ديگه نمى تونين ببينين! -

چرا به من نگاه ميكرد؟! انگار اونم ميدونست من از همين الآن بايد با چشمام خداحافظى كنم... گيج سرمو تكون 

تم و فرض كردم كه ديگه هيچ ديدنى وجود نداره! به قول برسام ديدم كه ديدنى وجود نداره! دادم. چشامو بس

چشامو باز كردم. ولى هنوز ميديدم! به برسام نگاه كردم! يه لبخند گوشه ى لبش بود! چطور ميتونست اينقدر آروم 

اطر اينكه اگه من كور ميشدم برسام باشه؟! نفسم داشت بند مى اومد... نه بخاطر اينكه چشامو از دست ميدادم! بخ

 ولم ميكرد...

 دكتر كه ديد حالم خرابه سريع گفت: البته هنوزم تا چند روز ديگه اميدى هست! يعنى تا نتيجه ى اصلى...

 برسام: ممنون دكتر!

 بعدشم پا شد و گفت: من ميتونم مرخص بشم؟!

 دكتر مايوس گفت: دكتر اجازه بدين من...

 برد بالا: دكتر من خودم از اين اميدا به مريضام زياد ميدم... ممنون...برسام دستشو 

 دكتر نفسشو داد بيرون: ببخشيد كه چند روز معطلتون كردم! آخه بايد تحت نظر مى بودين!

برسام سرشو تكون داد و رفت سمت در! سريع زير بغلشو گرفتم و سعى كردم كمكش كنم! با هم از اتاق خارج 

 شديم!

 رسام؟!ب -
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 سرشو تكون داد...

 من...من... -

 مقصر تو نيستى روناک... من بايد كلامو مى بستم! -

 لبامو جمع كردم و سعى كردم نزارم اشكام بريزن پايين!

نيم ساعت بعد تو ماشين باباى برسام بوديم و داشتيم ميرفتيم سمت خونه ى برسام... جلوى خونه ش نگه داشتم و 

 خواستم درو واسش باز كنم كه با اخم گفت: روناک من پا دو نميخوام! پياده شدم و مى

هيچى نگفتم... عصاشو كه تازه گرفته بود تكون داد و بازش كرد و راه افتاد! با ديدنش حس كردم ميل شديدى به 

 اينكه سرمو به ديوار بكوبم دارم!

 اش گرد شد و گفت: خدا بد نده دكتر!با هم داخل خونه شديم... يكى از همسايه ها با ديدن برسام چش

 برسام با خوشرويى گفت: سلام آقاى همايونى!

 آقاى همايونى: چى شده دكتر؟!

 برسام تا اومد جوابشو بده سريع گفتم: چيزى نيست! به زودى خوب ميشن!

 مرده سرشو تكون داد: ان شالله... ان شالله...

درو بستم و گوشيمو گذاشتم رو عسلى و رفتم تو آشپزخونه و واسه دست برسامو گرفتم و دنبال خودم كشوندمش! 

 خودم آب ريختم و خوردم... برسامم آدم حساب نكردم!

شالمو از سرم كندم! پيف! چقدر گرمه! صداى زنگ اس ام اسم اومد... صداى سرفه هاى چندش يه مرد بود... نمى 

 خودم تو كف خودم موندم والا! دونم من چه علاقه اى به اين چيزاى عجيب غريب داشتم!

بجاى اينكه برم سمت گوشى م رفتم و كولر رو روشن كردم... برسام سرشو به پشتى مبل تكيه داده بود و چشاش 

 بسته بود! دلم مى خواست يه دل سير نگاش كنم...

 اين لحظه هاى آخر بايد خوب نگاش ميكردم...

 خسته نشدى اينقدر بهم زل زدى؟! -

 نگاش كردم...با ترس 

 چى؟! -

 نيم ساعته دارى نگام ميكنى! چيزى شده؟! -

 وايسا بينم! تو از كجا فهميدى من چقدر نگات كردم... اصلا از كجا فهميدى دارم نگات ميكنم؟! -

 خنديد: از اونجايى كه ساكتى... اگه مشغول كار ديگه اى باشى سرو صدات خونه رو برميداره!

 يعنى اينقدر شيطونم؟!مرســــــــــى!  -

 آروم زمزمه كرد: عاشق همين شيطنتاتم!

 تو دلم قند آب ميكردن كيلو كيلو...

 چيزى گفتى؟! -

 خيلى جدى گفت: نه!

 خورد تو ذوقم... پاشدم و رفتم سمتش... دستشو گرفتم و مجبورش كردم وايسه!

 برسام: چى شده؟! چيكار ميكنى؟!
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گذاشتم رو سينه شو چشامو بستم... منم نمى خواستم مثل برسام چيزيو ببينم! بهش نزديک تر شدم... دستمو 

اينجورى باهم فرقى نداشتيم... خودمو بهش چسبوندم! برسام هيچى نميگفت! قدش ازم بلند تر بود! روى پنجه ى 

نى مو به وپام بلند شدم و سرمو بلند كردم... دستمو بردم پشت گردنشو مجبورش كردم سرشو يكم خم كنه! پيش

 پيشونى ش چسبوندم!

نفساش رو صورتم پخش ميشد! لبامو آروم به لباش نزديک كردم ... توى آسمونا بودم... از شدت هيجان تنم به لرزه 

افتاده بود! مى خواستم همون فاصله ى كمو بردارم كه يه دفعه پرت شدم عقب! با تعجب به برسام كه هولم داده بود 

طرف تعجب كرده بودم و از يه طرف هنوز تموم تنم از شدت هيجان ميلرزيد! نمى دونم چم  نگاه ميكردم... از يه

 شده بود!

 با تعجب گفتم: برسام چه مرگته؟!

 سعى كرد به اين طرز حرف زدنم تو اون لحظه نخنده! خيلى جدى گفت: روناک ديگه اين كارو نكن! فهميدى؟!

نگاه ميكردم! عقب عقب رفت و خودشو روى مبل پرت كرد و سرشو جمله ى آخرو خيلى بلند تر گفت! منگ بهش 

 بين دستاش گرفت: لعنتى چرا اينطورى ميكنى؟!

 هنوز گيج بودم! اين چرا همچين كرد؟!

 چى ميگى برسام؟! منو تو نامزد هميم! مثلا پس فردا عروسيمونه! -

يه ت: مثل اينكه باور كردى پس فردا عروسهمونطور كه سرشو بين دستاش گرفته بود دستشو برد بين موهاشو گف

نه؟! نخير خانوم... من كورم... ميفهمى؟! هيچى نمى بينم! اگه باهام ازدواج كنى بجاى اينكه همرام باشى يه عمر بايد 

 عصام باشى...

 بعد با داد گفت: مى فهمى؟!

داد زدم: عصام هميشه همراته ديگه  من كه هنوز گيج بودم با فريادش تكون شديدى خوردم... ولى خودمو نباختم و

 ديوونه! كور كه سهله... فلجم باشى ولت نمى كنم!

روناک من نمى خوام بخاطر عذاب وجدان باهام ازدواج كنى! بهت هم گفتم... تو هيچ تقصيرى ندارى... اون فقط يه  -

 اين اتفاق نداشتى! خب؟!تصادف بود! اگرم قبلا چيزى گفتم بزار به پاى عصبانيتم... تو هيچ تقصيرى تو 

با داد گفتم: ميخواى بگى خيلى مردى؟! اينو كه همه ميدونن! مثلا ميخواى بگى گذشت دارى؟! اينم همه ميدونن... يا 

مثلا نمى خواى آينده مو خراب كنى؟! جمع كن اين شر و ور هارو! مسخر س بابا... مگه خودم عقل ندارم؟! آقاى 

 فهمى؟! از گفتن اين جمله هم نمى ترسم... برسام خان من دوست دارم! مى

 ميون حرفم پريد و مثل خودم فرياد زد: ولى من يكى ديگه رو دوست دارم! حالا هم برو... من نيازى به پرستار ندارم!

دهنم وا موند... پاهام شل شد... ياد مامان افتادم! چرا فراموشم شده بود؟! خاک بر سر من كنم! چطور مامانو يادم 

فته بود؟! اصلا كجاست؟! مگه عاشق برسام نيست؟! پس چرا نمياد يه حالى ازش بپرسه؟! مامان... مامان... دوست ر

 داشتم مامانمو بكشم... مى خواستم طناب دارمو به گردنش آويزون كنم و خودم چهار پايه رو از زير پاش بكشم...

... دلم نمياد! مادرمه! مادرم؟! پس چرا من دوسش ندارم؟! يه لحظه چشامو بستم و اون لحظه رو تصور كردم... ولى نه

 كاش واقعا مادرم بود! هه!

 رفتم سمتشو پايين پاش نشستم... آروم دستمو بردم لاى موهاش و سرشو تو بغلم گرفتم...

 برسام... برسام... چرا؟! من زشتم... چاقم؟! بى ريختم؟! چمه كه تو عاشق اون شدى؟! -
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 ر بشه: تو هيچ مشكلى ندارى روناک ولى من دوست ندارم! الانم برو... نمى خوام اينجا باشى!سعى كرد ازم دو

با بغض رفتم سمت گوشيمو برش داشتم و شالمو سر كردم و برگشتم يه نگاه بهش انداختم... شايد اين آخرين 

م ه تو چشام زل بزنه... تموديدار بود! كاش چشاى خوشرنگش اينجورى بى نور نميشد. كاش ميشد واسه يه بار ديگ

 خاطراتى كه توى اين چند وقته باهم داشتيم... دعواها... كل كل ها... همه و همه اومد جلوى چشمم!

سرمو انداختم پايين و از خونه ش زدم بيرون... درو با ريموت باز كردم و رفتم تو... مامان تازه از ماشينش پياده شد 

يدنش خشمم بيشتر شد! با حرص از ماشين پياده شدم و درو محكم بستم كه مامان و از پاركينگ اومد بيرون! با د

 گفت:

 برسام بهتره؟! -

 با داد گفتم: خيلى واست مهمه نه؟!

 با تعجب گفت: خب معلومه! چرا نباشه؟! تو چته روناک؟!

يدم ود! نفس عميقى كشدستمو مشت كردم! دلم مى خواست ميتونستم صورتشو له كنم، ولى هرچى كه بود مادرم ب

 كه عصبانيتم يكم كمتر بشه و رفتم تو خونه! راميار نبود! هه! اينم زندگيه كه ما داريم؟! همه مون آواره ايم!

رفتم تو اتاقم... به اولين چيزى كه چشمم خورد يه طناب دار بود! يه فكر مثل موريانه مغزمو مى خورد... ولى من 

 هنوز يه كار نيمه تموم داشتم.

بى خيال طناب دارم گوشيمو با بدبختى از جيب تنگم درآوردم و شماره ى بابا رو گرفتم... بعد از چند تا بوق صداش 

 اومد: جونم بابا؟!

 بى حوصله و بدون اينكه بهش سلام كنم گفتم:

 بابا بايد باهات حرف بزنم! -

 بابا با نگرانى گفت: چى شده روناک؟!

 بيا اينجا! مامانم بايد باشه! چيزى نيست بابا! امروز -

 روناک دارى نگرانم ميكنى! -

 هه مگه بابا نگرانم ميشه؟!

 بابا فعلا خداحافظ! تا يه ساعت ديگه مى بينمت! -

 بعد گوشى رو قطع كردم! داشتم مانتومو ميكندم كه راميار صدام كرد:

 روناک؟! -

 چيه؟! -

 ؟!درو باز كرد و اومد تو: روناک حالت خوبه

با تعجب نگاش كردم! از كى تاحالا راميار نگران من شده بود؟! وقتى ديد گيج نگاش ميكنم سرشو انداخت پايين و 

 گفت: نمى خوام ناراحت باشى!

چشامو ريز كردم و به صورتش با دقت نگاه كردم! غير قابل باور بود كه راميار نگران منه! آروم رفتم سمتشو دستشو 

 ش داداشى! من هيچى م نيست!گرفتم: ناراحت نبا

 يه لبخند آروم زد و گفت: پس چرا سر مامان داد زدى؟!

 چيزى نيست! حالام برو بيرون مى خوام يكم استراحت كنم! -
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 سرشو تكون داد و رفت بيرون! ناخودآگاه لبخند نشست رو لبام! بازم همون حس! حس مهم بودن!

بيرون نزدم! حدودا ساعت پنج بود! بابا تنها اومده بود... اينجورى بهتر  تا وقتى كه صداى اف اف رو شنيدم از خونه

بود... اومد و روى يه مبل نشست... مامانم با اكراه نزديكش نشست... روبه روى هردوشون نشستم و چون هيچ وقت 

 از مقدمه چينى الكى خوشم نمى اومد گفتم:

 من ميخوام چشمامو بدم به برسام... -

 دوشون با هم گفتن: چى؟؟؟؟؟؟؟؟؟!يه دفعه هر

همين كه شنيدين! ميخوام چشامو بدم به برسام... فقط واى به حالتون اگه به برسام بگيد! اينم بدونيد كه من كار  -

 خودمو مى كنم! اينى م كه گفتم بيايد اينجا فقط و فقط بخاطر اينه كه رضايتتون لازمه!

 راه پيدا كردم؟!بابا عصبانى گفت: مگه من تو رو از سر 

 چشامو بستم و با آرامش گفتم: از يه بچه سر راهى بيشترم نيس...

هنوز حرفم تموم نشده بود كه داغى سيلى اى كه بابا به صورتم زد حرفمو بريد.... وحشى شدم و داد زدم: به چه حقى 

 دست رو من بلند كردى؟!

 بابا: به همون حقى كه يه پدر داره... فهميدى؟!

زدم: پدر؟ اسم خودتو گذاشتى پدر؟! اگه پدر بودى سعى نميكردى به زور شوهرم بدى! اگه پدر بودى يه دفعه داد 

واسم پدرى ميكردى! نه اينكه از پدر بودن فقط پول دادنو بلد باشى! اگه پدر بودى يه بار نوازشم ميكردى! اسم 

 خودتو ميزارى پدر؟!

 ه نشى خودم اين كارو ميكنم!بابا هم مثل خودم داد زد: روناک اگه خف

 مامان همونجور نشسته بود و نگامون ميكرد! راميارم بالاى پله ها وايساده بود و ساكت نگامون ميكرد!

 تا جايى كه ميتونستم فرياد زدم: خفه م كن! چون اگه رضايت ندى خودم اين كارو ميكنم!

 

 شد...بابا كه ميخواست يه چيزى بگه با شنيدن اين حرف ساكت 

 پس فهميدى چى گفتم! قسم ميخورم اگه رضايت ندين خودمو مى كشم! -

بابا كه ميدونست من ديوونه م سعى كرد از در محبت وارد شه: روناک جان دخترم... عاقل باش بابا جون... تو 

 جوونى... نمى فهمى چى ميگى...

وز رضايت ندين ديگه منو نمى بينين! خودت حرفشو قطع كردم: خوبم ميفهمم... اينو هم بدونين اگه همين امر

 انتخاب كن! روناک كور و مى خواى يا مرده؟! در ضمن اگه كسى حرفى به برسام بزنه تاوانش مرگ منه!

 بعدش داد زدم: فهميدين؟!

 بابا بدون هيچ حرفى نگام ميكرد!

ساعت وقت واسه تصميم گرفتن خيله خب من حرف ديگه اى ندارم... همين امروز رضايت ميدى! فكر كنم دو  -

 كافى باشه...

بعد راه افتادم سمت اتاقم... در حالى كه نگام به راميار كه آروم آروم گريه ميكرد بود پله ها رو طى ميكردم... روى 

 پله ى آخر بودم كه بابا گفت:

 من هيچوقت رضايت نميدم... -
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 و ديگه خود دانى!شونه بالا انداختم: من بهت دو ساعت وقت دادم! بقيه ش

دستى به سر راميار كشيدم و رفتم تو اتاقم... خودمم ميدونستم اونقدر ديوونه هستم كه واقعا كارى رو كه گفتم 

بكنم... درحالى كه چشمم به طناب دارم بود مثل هميشه سر و ته روى تخت دراز كشيدم... من تصميم خودمو گرفته 

 ان اومد تو... با ديدنش كفرى شدم و داد زدم: بيروووووون...بودم... ضربه اى به در وارد شد و مام

 ولى نرفت بيرون! عوضش درو بست و بهم نزديک تر شد... فرياد زدم: برو بيروووووووووون....

 با آرامش كنارم پايين تخت نشست...

تى ندادم! وقتى ديد بهش پشت كردم و رو پهلو دراز كشيدم... هرچى منتظر موندم نرفت بيرون! بازم بهش اهمي

 هيچى نميگم گفت:

 چرا از من بدت مياد؟! -

 هيچى نگفتم!

 من مادرتم... نه نامادرى ت! -

 پوزخند زدم...

 مامان: روناک جوابمو بده!

 آرو گفتم: حالم ازت بهم ميخوره!

 يه لحظه ساكت شد و بعد گفت: مى خوام بدونم دليلش چيه؟!

ه؟! من قبل از فهميدن موضوع برسام و مامان بازم مامانمو دوست نداشتم! هيچ كسو يه لحظه فكر كردم! دليلش چي

 دوست نداشتم! نه مامان... نه بابا... نه راميار... هيچ كس...

 چون تو هيچوقت واسم مادر نبودى! -

 مادر بودن چه جوريه؟! بهم بگو... -

 من بايد بهت بگم؟ -

 بگو ازم چى ميخواى!؟ آره... من بلد نيستم! يادم بده! -

 برگشتم و نگاش كردم: چرا اينا رو ميگى؟! راستشو بگو كارت لنگ چيه؟!

 هميشه در موردم بد فكر كردى! -

 خيلى جدى گفتم: بد هستى!

 سرشو انداخت پايين: مادر خوبى نبودم!

 دلم واسش نسوخت : اصلا...

م نسوخت... انگار قلبم از قبلم سنگى تر شده بود... از قبل سرشو كه بلند كرد اشک تو چشاش جمع شده بود! بازم دل

 بى تفاوت تر!

 مامان: من خيلى وقتا خواستم بهت نزديک شم روناک... خودت نخواستى! هر روز خودتو ازم دورتر كردى!

 دستمو رو هوا تكون دادم:

 لا بد همون وقتا كه ميگفتى باهام بيا بريم مهمونى سما خانوم نه؟! -

مان: بسه ديگه... چرا اينجورى ميكنى؟! منم آدمم... هيچ ميدونى چقدر قرص مصرف ميكنم؟! روان پريش شدم از ما

 دستت!
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 شونه بالا انداختم: كى مجبورت كرده؟! مصرف نكن!

 بعد دوباره دراز كشيدم و بهش پشت كردم: الانم برو بيرون مى خوام اين دو ساعتو استراحت كنم!

 كليفم معلوم نشه تكون نمى خورم!مامان: من تا ت

 بى خيال گفتم: پس بشين مگساى اتاقمو بپرون! كم هم كه نيستن...

 از حرص فقط تند تند نفس ميكشيد... منم بدون اينكه بهش توجه كنم خوابم برد... 

ه دو ساعت س بيدار كه شدم اولين كارى كه كردم اين بود كه صد و هشتاد درجه بچرخم تا گوشيمو بردارم! بجاى

 ساعت خوابيده بودم! سريع شماره ى بابا رو گرفتم...

 بابا: بگو روناک...

 رضايت دادى؟؟؟؟! -

 من سرم بره اون برگه رو امضا نميكنم! -

 بى تفاوت گفتم: پس هر اتفاقى افتاد بانى ش تويى!

 تم كارم اشتباس ولى اون كارو كردم!بعد گوشيو قطع كردم... اونقدر احمق و كله شق بودم كه با اين كه مى دونس

چهارپايه رو كشيدم وسط اتاقو رفتم بالاش... چشامو بستم... توى فيلما ديده بودم كه قبل از مرگشون توى يه لحظه 

همه چيز يادشون مياد! ولى انگار اون لحظه مغز من خالى تر از هميشه شده بود! نمى تونستم درست فكر كنم! ذهنم 

 نها چيزى كه از ذهنم ميگذشت اين بود كه سرمو بندازم وسط طناب دارمو ... پخ... ديگه خلاص...كار نميكرد! ت

و اين كارم كردم! با چشاى بسته سرمو بردم تو طناب دارم! آب دهنمو قورت دادم! جراتشو دارم؟! پامو يه تكون 

 دادم! چهار پايه نيفتاد! يه تكون ديگه و اينبار...

 عصبانى يه بار ديگه پامو محكم روى چهارپايه تكون دادم كه اين دفعه....  لعنتى بيفت ديگه!

لعنتى بيفت ديگه! عصبانى يه بار ديگه پامو محكم روى چهارپايه تكون دادم كه اين دفعه.... در همزمان باز شد و 

چنان جيغ زد كه  روناک سى دى كانتر من... حرفشو قطع كرد و -راميار درحالى كه داشت حرف ميزد داخل شد: 

فكر كردم واقعا مُردم! گيج و منگ بهش نگاه كردم و سعى كردم به اين فكر نكنم كه چرا درو قفل نكردم! با جيغ 

يا حضرت عباس... روناک اونجا چه غلطى ميكنى؟! داد زدم: بريد بيرون!  -راميار مامان هراسون پريد داخل اتاق! 

با من اين كارو نكن! بيا پايين! وحشى شده بودم... از چهارپايه اومدم پايين و  مامان اومد نزديكم: روناک ترو خدا...

مى خواستم به سمتش حمله ببرم و اونقدر بزنمش كه جونش دربياد! اما... اما مادرم بود! هرچى كه بود! سيلى اى كه 

م... . از كسايى كه متنفر بودمامان به صورتم زد باعث شد نتونم بيشتر فكر كنم! امروز از هردوشون سيلى خوردم..

ولى مجبور بودم قبول كنم كه پدر و مادرمن... دستمو مشت كردم! نبايد ميزدمش! مادرم بود! مادرم؟! بارها و بارها 

اينو تو ذهنم تكرار كردم! پس چرا من دوسش ندارم؟! مامان يهو زد زير گريه و نشست پايين پام! سرشو انداخت 

حالى كه بريده بريده حرف ميزد گفت: با من اين كارو نكن روناک... نزار بازم شكست پايين و ميون هق هقش در

بخورم! روناک... روناک نزار از زندگى م سير بشم! گيج فقط بهش نگاه ميكردم! بدون اينكه حتى يه كلمه بگم! راميار 

ه و بكنه! ولى وقتى ديد موفق نميشبا ترس اومد نزديكم و رفت بالاى چهارپايه و با قد كوتاهش سعى كرد طناب دارم

چهارپايه رو برداشت و برد از اتاق بيرون! تو اون لحظه از افكار بچه گونه ى داداشم خنده م گرفت! يقينا راه هاى 

ديگه اى هم واسه خودكشى هست... آروم حركت كردم و رفتم روى تختم نشستم: زنگ بزن به بابا و بگو رضايت 

كوتاه نميام! مامان پا شد و با پشت دست اشكاشو پاک كرد: روناک نكن... با خودت و ما اين  بده! وگرنه اينبار ديگه
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كارو نكن... جوونى! نميدونى چى مى خواى! نكن روناک... داد زدم: زنگ ميزنى يا نه؟! انگار فهميده بود بايد بين بد و 

اره! از همون جا داد زد: راميار تلفنو بيار واسم! بدتر يكى رو انتخاب كنه! و انگار ميترسيد كه يه لحظه م تنهام بز

راميار با سرعت نور خودشو رسوند! مامان شماره ى بابا رو گرفت... بدون اينكه سلام كنه سريع گفت: رضايت بده! 

نمى خوام دخترمو از دست بدم! بابا: من سرم بره راضى نميشم دخترم كور بشه! اين همه آدم... يكى ديگه چشمشو 

بهش... مامان ناليد: خودشو ميكشه... ميكشه... مى فهمى؟! بابا: غلط كرده! مگه شهر هرته؟! اصلا تو اونجا چى بده 

كاره اى؟! بعدش گوشى رو قطع كرد! پوزخند زدم: ديدى كه... اون نگران كور شدن من نيست... كلا از خداشه من 

. الآنم برو بيرون حوصله ى گريه و زارى رو ندارم... مامان نا خودمو بكشم! تو هم از اون بدتر... حالام واسم فيلم نيا..

 اميد چند لحظه نگام كرد و براى بار آخر گفت: با من اين كارو نكن...

و رفت بيرون... ميدونست اگه نره خودم بيرونش ميكنم! ميدونست وقتى يه حرفى ميزنم ازش برنميگردم... به 

رفتم در اتاقمو قفل كردم! اه! راميارم كه اين چهارپايه رو برد... لعنتى! الآن محض بيرون رفتنش از اتاق، پا شدم و 

برم بيرون شک مى كنن حتما... رفتم توى حموم... جلوى آينه وايسادم... يه لحظه فكر كردم! الان بايد برم توى آبو 

لى چرا ا ميشينم ميزنم! وخودمو بكشم؟! ببينم تو فيلما لخت كه نميشن بعد خودشونو بكشن؟؟؟! نه ديگه همينج

اينجا؟! رو تختم نخوابم؟! يا تو وان؟! وان كلاسش بيشتره! خاک تو سرم كه به چيا فكر ميكنم... بازم صداى سرفه 

هاى مرده مى اومد... زنگ گوشيم بود... اهميتى ندادم و تيغو گذاشتم يه گوشه و لباسامو كندم... اين بار ديگه در 

ه نجات پيدا كردنم نيست... آب گرمو باز كردم و وانو پرش كردم... اول خواستم با همون قفل بود و هيچ راهى واس

لباس زير برم زير آب ولى پشيمون شدم... حالا جنازه مو لخت ببينن؟! زنده بوديم كار درست و حسابى نكريدم كه 

.. م تو اتاقم... يه نگاه به ساعت انداختم.پاى ثوابمون نوشته بشه... مرده مون لا اقل گناه كار نباشه.... والا... برگشت

هفت و چهل و پنج دقيقه بود... در كمدمو باز كردم... صداى زنگ اف اف مى اومد... اهميتى ندادم و يه دست از 

لباسايى كه اون روز با برسام خريديمو پوشيدم... انگار باور كرده بودم كه قراره بميرم...يه پيراهن سفيد ساده... نه 

باز بود و نه خيلى بسته... بلنديشم تا سر زانوم بود... موهامو باز و پريشونشون كردم... آخرشم نتونستم  خيلى

كوتاشون كنم... سر و صدايى از پايين مى اومد... صداى سلام و عليک بود... تيغو برداشتم و رفتم توى وان... آب 

... اين بار مغزم خالى نبود... برعكس فعال فعال بود... گرم پوستمو نوازش ميداد و يه حس آرامشو توم ايجاد ميكرد

همه ى لحظه هايى كه با برسام داشتم جلوى چشمم بود... آغوشش... چقدر پر اطمينان بود... و چقدر گرم... تيغو 

كه باعث روى دستم آوردم و... يه برش... يه برش كم... جراتشو ندارم... خون از دستم مى اومد... ولى نه اونقدر زياد 

بشه بميرم... روناک تو باجربزه اى... بزن... سر و صدا بيشتر شده بود... انگار داشتن مى اومدن بالا... يه برش ديگه... 

و اين بار عميق... خون از دستم فوران زد... چشامو بستم... اشک رو گونه م جارى شده بود... داشتم به خودم اعتراف 

سپيده از برسام خوشم اومده بود... ولى... نميخواستم باور كنم... همون روناک يه  ميكردم... من از همون شب تولد

دنده عاشق شده... چشامو بستم كه اشكم ريخت رو دستم و با خونم مخلوط شد... تيغ تو دستم مى لرزيد... نتونستم 

ايد بودنم به دردت نخورد... ش نگهش دارم... تيغ افتاد كف حموم... برسام منو ببخش كه نتونستم واست كارى كنم...

با مردنم از دست يه ديوونه راحت شى! ديوونه اى كه ميخواست تو رم مثل خودش ديوونه كنه... صداى داد مى 

اومد... يه زن جيغ ميزد و اسممو صدا ميزد... مامان بود... دم مرگم هم ولم نميكنه! چشام نيمه باز بود... حالا كه كار 

 14لم ميخواست يكم بيشتر زنده بمونم... ولى... چشام بسته شد و ديگه هيچ صدايى نبود... از كار گذشته بود د

... ) پنج ساعت و بيست و پنج دقيقه ى قبل...( واسم سخت بود... خيلى سخت... تا حالا توى  15:60تير... ساعت ... 
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ه ا ديگه نمى بينم... به اين فكر ميكردم كهمچين شرايطى نبودم... طبيعى شم اين بود... به اين فكر نمى كردم كه چر

دلشو شكوندم... بد شكوندم... پا شدم و خودمو به پنجره رسوندم... خوبيش اين بود كه همه ى جاى خونه رو حفظ 

بودم و هرچند سخت، ولى مى تونستم از پس خودم بربيام... حالا اومدم پشت پنجره چيكار كنم؟! من كه هيچى نمى 

ستم برم توى اتاق يكم استراحت كنم كه صداى زنگ گوشيم بلند شد... از جيبم درش آوردم و جواب بينم... مى خوا

راستش من بايد باهاتون صحبت  -بفرمائيد دكتر...  -همايونى هستم... سريع شناختمش...  -بفرمائيد...  -دادم: 

پس آدرسو  -يشم در خدمت باشم... اين حرفا چيه؟! خوش حال م -كنم... شما تشريف مياريد يا من مزاحم شم؟! 

يادداشت بفرمائيد... زعفرانيه... فلاحى... در خدمتم... از دكتر كه خداحافظى كردم درو باز گذاشتم و  -لطف كنيد... 

ودم منتظر دكتر ب -منتظرش نشستم... چند دقيقه نگذشته بود كه مژده جون اومد: برسام چرا درو باز گذاشتى؟! 

ارم: امروز بعد از مرخص شدن تو برسينو برديم بيمارستان... نمى دونم اين بلاها چيه سرمون عزيزم... نشست كن

روناک كه زنگ زد و گفت مرخص شدى و نتيجه چى بود خيلى ناراحت  -مياد... با نگرانى گفتم: برسينو واسه چى؟! 

دم... برسينم پشت در همه چيزو شنيده شدم... امير اومد تو اتاق و ازم پرسيد قضيه چيه... با گريه واسش تعريف كر

مژده جون برسين  -بود و همونجا از حال رفته بود... برديمش بيمارستان... هنوز اونجاست... منم اومدم پيش تو... 

بيشتر به تو احتياج داره نه من... دستمو گرفت و بلندم كرد: برو بگير بخواب... دكتر اومد بيدارت ميكنم... نخواستم 

كونم... رفتيم توى اتاقمو روى تخت دراز كشيدم... يه لحظه ياد اون روز كه اومدم روناكو بيدارش كنم و چه دلشو بش

جيغى زد افتادم... مژده جون رفت بيرون و منم سعى كردم بخوابم... بيدار كه شدم حس كردم براى يه لحظه يه نور 

ز تار بود... خيلى تار... بازم بستمشون... نور داشت كمرنگى به چشمم خورد... چشامو بستم و باز كردم... همه چي

اذيتم مى كرد... دستمو روى تخت چرخوندم... مى خواستم گوشيمو پيدا كنم كه در باز شد و مژده جون اومد تو: 

پايين منتظره... بزار كمكت كنم... دستمو گرفت و عصامو  -همين الآن بيدار شدم... دكتر اومده؟!  -بيدارى مادر؟! 

ستم اين حرفا چيه؟! بفرمائيد... نش -داد دستم و با هم رفتيم پايين... دكتر: به به آقاى دكتر... بى موقع مزاحم شدم؟ 

مثل پسرم دوستون دارم... حس مى كنم دلتون پاكه... مطمئنم كه  -روى يه مبل و منتظر شدم دكتر حرف بزنه... 

 -تغييرى تو بيناييت ايجاد نشده؟!  -م منتظر شدم ادامه بده... حسم هم اشتباه نيست... ولى... هيچى نگفتم و باز

راستش الآن كه از خواب بيدار شدم ... يه لحظه نور پنجره چشامو اذيت كرد... دكتر ساكت شد... چند لحظه بعد با 

يه...  ىمشكلى پيش اومده؟؟! با صداى سر حالى گفت: نه اتفاقا نشونه ى خوب -صداى آرومى گفت: پس تشخيصم... 

ببينيد دكتر... به علت ضربه اى كه به سرتون خورده بود دچار نابينايى موقت شده بودين و عصباى بيناييتون براى 

مدتى از كار افتاده بودن... اولش اميدوار بودم اين تشخيصم درست بوده باشه ولى با آزمايش بعدى متوجه شدم كه 

شتم به اين مورد... واسه همين با يه دكتر خوب مشورت كردم و به اين نمى تونىپين ديگه ببينين... اما بازم شک دا

نتيجه رسيديم كه بينايى شما تا حداكثر چند ساعت ديگه برميگرده... حالا كه اينو گفتين ديگه مطمئن شدم ولى... 

بدين...  ستاين بار گفتم: ولى چى؟! دكتر : ممكنه به علت ضعيف شدن عصباى چشمتون بازم بينايى تون رو از د

ساده بگم بايد چشماتون عمل بشه... هيچى نگفتم... صداى مژده جون منو به خودم آورد: اين كه خيلی عاليه... دكتر: 

درسته اما... واضح بگم اين عمل ريسكش خيلی بالاس... يعنی امكانش هست كه بعد از اين عمل ديگه اگه قرنيه اي 

هم مژده جون ساكت بوديم... جو بدي بود... حتی دكتر هم ديگه چيزي  هم پيدا شد به دردتون نخوره... هم من و

نميگفت... چشام بسته بود... دكتر: خانوم برديا خواهشا پرده ها رو بكشيد و چراغو خاموش كنيد... صداى كشيده 

 چشام هنوزمشدن پرده ها مى اومد... بعدشم صداى كليد هاى برق... دكتر كمكم كرد كه روى كاناپه دراز بكشم... 
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بسته بود... دكتر: حالا آروم چشماتونو باز كنيد... ديگه نورى نيست كه اذيتتون كنه... آروم چشامو باز كردم... هيچى 

ببندين و دوباره امتحان كنيد... بازم چشامو بستم و آروم بازشون  -هيچى...  -ديده نمى شد... دكتر: چيزى ميبينين؟! 

شم... سريع بستمشون... دكتر: عكس العملتون عالی و سريع بود... زود نور و دريافت كردم... بازم نور خورد تو چ

كردين... چشامو نيمه باز كردم... نور هنوز جلوي چشمم بود و تصاوير گنگ و نامفهوم... دكتر: تا حداكثر سه ساعت 

... ولی ته ولی كم كم عادي ميشهديگه بيناييتون تقريبا برميگرده... هر لحظه نور ها بيشتر ميشن... اولش يكم سخ

حرفامو فراموش نكنين... هرچه زودتر اقدام كنيد بهتره... عذر می خوام كه وقتتون رو گرفتم... با اجازه... مژده جون 

دكترو راهنمايی ش كرد و برگشت و نشست رو به روم... هر دومون ساكت بوديم... مژده جون: برسام ميخواي 

صبر كنی تا يه قرنيه گيرت بياد؟! چيزي نگفتم... نمی خواستم باچشمايی كه مال خودم چيكار كنی؟! بهتر نيست 

نيست ببينم... حتی اگه تموم عمرم نابينا باقی می موندم... فقط دلم يه چيزي رو ميخواست... براي بار آخر روناكو می 

مرم همون تصوير تو ذهنم هک بشه... ديدم... دلم می خواست اون صورت شيطونو يه بار خوب نگاه كنم... تا تمام ع

اون چند ساعتی رو كه دكتر گفت رو چشامو بسته بودم... اما نور ها رو از پشت پلكم حس می كردم... اونقدر چشام 

 -بسته بود كه خوابم برد... با صداي مژده جون بيدار شدم... بدون اينكه چشم باز كنم گفتم: حال برسين چطوره؟! 

بهتر نشدي؟! چشاتو وا كن... آروم چشامو باز كردم... يه تصوير گنگ از صورت مژده جون جلوم  برسين خوبه... تو

بود... چند بار پلک زدم... تصوير واضح تر شد... می خواستم دستمو به چشام بكشم كه يادم اومد دكتر لحظه ي آخر 

ودشو بكنه... مژده جون منتظر بود من گفت: حتی اگه تصاوير گنگ بود چشاتو خسته نكن... بزار آروم آروم كار خ

حرفی بزنم: چی شد؟ سرمو تكون دادم: می بينم... صداش پر از خوش حالی شد: خدا رو شكر... خدايا شكرت... برم 

به برسين بگم... بعدش پا شد و نمی دونم كجا رفت... بازم چشامو بستم... هرچند دقيقه يه بار چشامو باز و بسته می 

نه مادر... اگه باور نمی  -ه تصاوير واضح تر می شد... اما هنوز تار بود... صداي مژده جونو شنيدم: كردم و هر لحظ

كنی خودت بيا ببين... ولی الآن نه... يكم كه گذشت بعد بيا... تو هم بايد استراحت كنی... آره بيا با خودش حرف 

جانم  -بود... برسين با بغض گفت: برسام؟!  بزن... بعد گوشيو گرفت سمتم... چقدر دلم واسه برسين تنگ شده

باشه قربونت برم... منم زود  -می بينم عزيزم... خودتو ناراحت نكن...  -حالت خوبه؟! بهتري؟!  -آبجی كوچولو؟! 

ميام پيشت... خونه باشيا... در حالی كه مطمئن نبودم گفتم: هستم عزيزم... بعد ازش خداحافظی كردم...گوشی مژده 

ش دادم و گوشی خودمو برداشتم... شماره ي روناكو گرفتم... ولی جواب نداد... چند بار ديگه... نا اميد به جونو به

برسامم شيوا جان... يهو شيوا زد زير گريه... يه  -شيوا زنگ زدم... چندتا بوق خورد كه گوشيو برداشت: بفرمائيد... 

ر شده بودن... مژده جون تو آَشپزخونه بود... پس با خيال راحت نگاه به اطرافم انداختم... حالا تصاوير خيلی واضح ت

راميار ديدش... الآنم تو اتاقشه  -روناک داشت خودشو می كشت... سريع گفتم: چی؟!  -گفتم: چی شده شيوا جان؟ 

يشگی همنمی دونم داره چيكار ميكنه؟! با حال نگرانی كه داشتم نبايد ميزاشتم شيوا نگران باشه... با همون لحن 

. خودم تنها.. -با كی مياي؟!  -گفتم: نگران نباش... خودش يكم كه بگذره آروم ميشه... منم الان دارم ميام اونجا... 

نه... باشه يادم می مو -قرصاتو فراموش نكن... الانم حالت خوب نيست...  -بله؟!  -فعلا جلوي پامو می بينم... شيوا؟! 

كار دارم قربونت برم... زود برمی  -دم... مژده جون دويد دنبالم : كجا ميري پسر؟! گوشيو قطع كردم و سريع راه افتا

تو هنوز خوب نشدي آخه... برگشتم و صورتشو بوسيدم: نگران نباش عزيز دلم... زودي ميام... بعد با  -گردم... 

اشتم و از خونه زدم بيرون... خودم زمزمه كردم: فقط خدا كنه اين دختره ي ديوونه كاري نكرده باشه... سوئيچو برد

هنوز ديدم اونطور كه طبيعی باشه نبود اما خب می تونستم همه چيزو تشخيص بدم... پشت فرمون نشستم و همون 
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طور كه شماره ي روناكو می گرفتم با سرعت باد می روندم... نيم ساعت بعد جلوي خونه شون بودم... زنگو زدم كه 

ساعته تو اتاقشه... نمی دونم داره چيكار ميكنه... از ترسم نرفتم پشت درش... دويدم  شيوا درو باز كرد... شيوا: يک

بالا... راميار نگران نگام می كرد... يه لبخند بهش زدم و رفتم سمت اتاق روناک... شيوام پشت سرم گريه می كرد... 

ن... عزيزم درو باز كن... برسامم... برگشتم سمتش: شيوا جان آروم باش... الانم برو پايين... در زدم: روناک جا

شماره شو گرفتم... صداي گوشيش می اومد... ولی هيچ صدايی از خودش در نمی اومد... دل شوره گرفته بودم... 

راميار نگام كرد... نگاش خيلی معصوم بود... هولش دادم عقب و با يه ضربه ي محكم درو شكوندم... وارد اتاق كه 

بود... شيوا هنوز گريه می كرد... خودم تو موقعيتی نبودم كه بخوام اونو آروم كنم... با قدماي شدم خبري از روناک ن

سريع خودمو به حموم رسوندم... در حمومو كه باز كردم يه لحظه دلم خواست كاش الان كور بودم... روناک غرق 

ه فقط يه جاهايی ش سفيد باقی موندخون و چشاش بسته بود... آروم رفتم سمتش ... لباس سفيدش قرمز شده بود و 

بود... بغض تو گلوم چنگ بست... دستمو بردم زيرش و از توي آب آوردمش بيرون...خون از دستش می رفت... 

بردمش بيرون... خوابوندمش رو تخت... شيوا غش كرده بود... در كمد روناكو باز كرد و يه مانتوي سفيد در آوردم و 

روتختی رو كشيدم روش و بازم بغلش كردم... ناخود آگاه داشتم گريه می كردم...  جرش دادم... دستشو بستم و

زنگ بزن و آدرس بده... نگران شيوا بودم... می دونستم  114همونطور كه می رفتم سمت در داد زدم: راميار به 

ري بود؟! گذاشتمش تو فشاراي عصبی روش زياده... اما بيشتر از اون نگران روناک بودم... ديوونه آخه اين چه كا

ماشينو سريع نشستم پشت فرمون... ديگه اهميتی نمی دادم چشام تار می بينه يا نه... فقط گاز می دادم... يه نگام به 

طاقت بيار عزيزم... الآن می رسيم... از بين ماشينا لايی می كشيدم... خودمم نمی  -روناک بود و يه نگام به جاده... 

همه سرعت ماشينو كنترل می كردم... جلوي بيمارستان سريع روناكو بغلش كردم و دويدم  دونم چه طوري با اون

داخل... از همون دم در داد زدم: برانكارد بياريد... يه پرستار دويد سمتم... دوباره داد زدم: برانكارد بياريد... يه دكتر 

وز تولد سپيده با روناک بود... سانيار... يه اومد سمتم : اينجا چه خبره؟! سريع شناختمش.. همون پسري بود كه ر

دفعه نگاش به جسم روي دست من كشيده شد... آب دهنشو قورت داد و زمزمه كرد: روناک... بدون اينكه بهش 

اهميت بدم دويدم سمت يه اتاق... سانيار دويد دنبالم و در همون حال داد زد: خانوم نيازي دكتر حبيبی رو خبر 

و گذاشتم رو تخت سانيار رفت سمتش... همون لحظه يه دكتر ديگه م اومد و منو بيرونم كردن... دلم كنيد... تا روناك

نمی خواست سانيار به روناک دست بزنه... ولی چاره ي ديگه اي هم نداشتم... جلوي در روي يه صندلی نشستم و 

ميخوان تموم شن؟! هليا از اون طرف  دستمو بردم لاي موهام... مغزم ديگه كار نمی كرد... اين روزاي مزخرف كی

مريضه و معلوم نيست چند روز ديگه چه بلايی سرش بياد... چشم خودم و حالام كه اين دختره ديوونه... رفتم بيرونو 

راميار جان مامانت چه  -از تو ماشين گوشيمو برداشتم و شماره ي خونه شونو گرفتم... راميار گوشيو برداشت... 

بهش بگو روناک خوبه... خب؟! من الان زنگ ميزنم يكی بياد  -وبه ولی داره گريه می كنه... حالش خ -طوره؟! 

پيشتون... نگران نباش... گوشيو قطع كردم و سريع به مژده جون زنگ زدم و قضيه رو واسش گفتم و فرستادمش 

خودمم  -ينجا چه خبره برسام؟ پيش شيوا... می خواستم برم سمت اتاق هليا كه محمودو تو راهرو ديدم... محمود: ا

اوضاعش اصلا خوب نيست... بعد آروم زمزمه كرد: معلوم نيست تا  -نمی دونم... پاک گيج شدم... هليا چطوره؟! 

چند روز دووم بياره... نفسمو دادم بيرون: دارم ميرم ببينمش... محمود سرشو تكون داد و آدرس اتاقو بهم داد... از 

ي موهاش ريخته بود و يه شال رو شونه ش بود... زير چشاش گود رفته بود و لاغر شده  پشت شيشه ديدمش... همه

بود... با ديدنم بی رمق يه لبخند زد و زمزمه كرد: خوبی؟! طاقتشو نداشتم... هليا رو مثل برسين دوست داشتم... پاک 
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حتی تو همون حالت هم نگران حال من بود... حقش نبود... به روش لبخند زدم و سرمو آروم تكون دادم... خنديد... 

بود... همونطور می خنديد... می خواستم برم پيشش ولی می دونستم نمی شه... هنوزم داشت می خنديد... يه خنده ي 

 65ابدي... يه خنده كه تا هميشه رو لباش می موند... انگار فقط منتظر بود منو ببينه و بخنده... بخنده واسه هميشه... 

 فيلما و رمانا توى چرا پس... نبود اتاق تو هيچكى …... ) يک هفته ي بعد...( آروم چشم باز كردم10:14تير... 

 تنم.. .ميكنم فكر چيا به حالم اين تو كه كنن سرم تو خاک! ميشن؟ جمع دورش همه مياد هوش به يكى وقتى هميشه

واب بيدار شده بودم بازم خوابم می اومد... خ از الان همين اينكه با... داشتم كوفتگی حس... بود حال بی و سست

چشامو بستم و طولی نكشيد كه بازم خوابم برد... صبح بود كه چشامو باز كردم... برسام كنارم نشسته بود... تو اون 

لباس سرتا پا مشكی يه حسی رو بهم انتقال ميداد... يه حس خوب... هم غم و هم آرامش... آه عميقمو با يه نفس 

ى صدا دادم بيرون... نمى خواستم حرف بزنم كه صدامو بشنوه... به روبرو خيره شده بود... چشامو تو آروم و ب

چشاش دوختم... بهم خيره شد... يه لحظه ازش ترسيدم... اين چرا اينجورى كرد؟؟؟! چشامو بستم و دوباره باز 

تو از كجا فهميدى من به هوش  -دم... مى خواستى چيو ثابت كنى؟! ديگه واقعا هنگ كر -كردم! با پوزخند گفت: 

اومدم؟! خيلى جدى گفت: كور كه نيستم... ديدم چشاتو باز كردى! بعد خم شد رو صورتم: ببين روناک، از اين بچه 

بازيا بدم مياد... اخم كردم... دستمو گرفتم به لبه ى تخت كه به كمكش پا شم كه آخم در اومد... برخلاف انتظارم 

ى؟! ناراحت -پس تو مى بينى؟؟؟!  -بهم نكرد... زبونمو رو لبم چرخوندم و نا اميد دراز كشيدم...  برسام هيچ كمكى

آروم گفتم: باز چه مرگته؟! دستشو گذاشت زير چونه مو سرمو داد بالا: خوش ندارم تا تقى به توقى بخوره بزنى رگ 

ى اومدى نجاتم مى دادى! ازم فاصله گرفت و پا شد و دستتو پاره كنى... ابرومو انداختم بالا: اگه خيلى نگرانم بودى م

رفت سمت پنجره: آخه بى انصاف اين چه كارى بود؟؟! لبامو جمع كردم... با خودم فكر كردم...اين كه می بينه... پس 

نمى خواستم اگه نمى تونم واست كارى كنم زنده باشم...  -خوب شد نمردما... خنده م گرفت... هنوز خل بودم... 

گشت و خيلى جدى نگام كرد... از نگاش ترسيدم... انگار حالا كه نمردم خودش ميخواست بكشتم... وقتى ديد بر

هيچى نميگم آروم تر گفت: روناک مى دونستم ديوونه اى... ولى واقعا فكر نميكردم تا اين حد... تا اومدم جوابشو 

حظه كه اومد تو زد زير گريه... اين اواخر عجيب تغيير بدم در باز شد و مامان و بابا اومدن تو... مامان از همون ل

حالت داده بود... نمی دونم شايد هميشه همين طور بود ولی من نمی خواستم قبول كنم... بابا با سرزنش نگام می كرد 

 . روناکو مامان هنوز گريه می كرد... چند لحظه بعد سانيار و يه سري ديگه م اومدن تو... سانيار: خاله گريه نكن..

آره همه بريد بيرون فقط برسام بمونه... سانيار يه جوري نگام كرد و  -هنوز بايد استراحت كنه... تنهاش بزاريد... 

جوگير نشو گفتم بمونی... می خواستم  -بعد پوزخندي زد و رفت بيرون... برسام بدون هيچ حرفی كنارم نشست... 

حالا بگو بينم چی شد يهو چشات خوب شد؟! بهم  -نتونست نخنده...  حال اين سانيارو بگيرم... توي اون عصبانيتم

چشم غره رفت: اينجوري نمی تونی بحثو عوض كنی... وقتی خوب شدي خودم می دونم چطوري به حسابت برسم... 

.. من كه از خدامه اين كارا. -چشامو لوچ كردم: اي واي ترسيدم... اومد نزديكم: می خواي يه كاري كنم بترسی؟! 

اسممو درست  -جون بري بگو ديگه... چی شد خوب شدي؟!  -بازم بم چشم غره و رفت و زير لب گفت: ديوونه... 

من ميگم بري... تو هم هيچكاري نميتونی بكنی... نفسشو با صدا داد بيرون: از دست تو... دكتر همايونی  -بگو... 

ونه تون كه... ميون حرفش پريدم: واي مثل اين فيلما تو گفت بينايی م موقت و يه عمل لازمه... همون روز اومدم خ

من حالم خوبه...  -نجاتم دادي؟! تو لحظه ي آخر؟! عاشقتم برسام... بازم خنديد: بخواب روناک حالت خوب نيست... 

خب بعدش چی شد؟! وايسا بينم تو چرا سرتا پا مشكی پوشيدي؟! نكنه من واقعا مردم؟! يه لحظه ساكت شد و بعد 
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فت: هليا... حس كردم همون يه ذره انرژي هم كه داشتم تحليل رفت... در باز شد و برسين با غر غر اومد تو : گ

هی گير ميده... پسره ي پررو... به زور گذاشت  -روناک من اين پسرخاله تو می كشما... چشامو درشت كردم: چرا؟! 

هيچی... به سرتاپاش نگاه كردم... اونم  -گام كرد: ها؟! بيام تو... خنديدم: سانيار به هركسی گير نميده... گيج ن

مشكی پوشيده بود... بازم دلم گرفت... هليا رو خيلی دوست داشتم... برسام روبه پنجره ايستاده بود و تو خلوت 

ه يمن چند روزه بی هوشم؟! برسين لباشو گزيد:  -مردونه ي خودش بود... حالم بد شده بود... حالت تهوع داشتم... 

هفته س... روزي كه تو خودكشی كردي هليام رفت... خيلی روزاي سختی بود... هنوزم هست... هيچی نگفتم... كاش 

می شد هليا نمی رفت... ولی به آرزوش رسيده بود... به قول خودش حداقل به يكی از آرزو هاش رسيده بود... دو 

هوش بودم برسام هم چشماشو عمل كرده بود و ديگه روز بعد از بيمارستان مرخص شدم... گويا تو مدتی كه بی 

چشاش خوب شده بود... بخاطر برسام خوش حال بودم و بخاطر هليا ناراحت... ولی هنوزم يه نقطه ي گنگ توي 

زندگيم بود و هنوزم آزارم ميداد... رابطه ي مامان و برسام... برسام كمكم كرد از ماشين پياده شم... در خونه ي 

نه هنوز رو تخت بيمارستانم... آيهان: تو اين حالم  -باز شد... آيهان بود... اومد طرفمون: مرخص شدي؟!  آيهان اينا

چه خبرته بابا... مثلا مريضما... آيهان: تو كه  -هوي... من حالم از تو بهتره... برسام بازومو فشار داد...  -ول نميكنی؟! 

اينجوري بازومو فشار بده... برسام عصبانی شد... ديدم اگه بيشتر غر خوبم ولی دليل نميشه كه  -گفتی حالت خوبه...

آره ديگه دارم رفع زحمت ميكنم... اخم  -جايی ميري آيهان؟  -بزنم ميزنه شتكم ميكنه ترجيح دادم هيچی نگم... 

م معلو -كردم: يعنی چی؟! دستشو رو هوا تكون داد و يه سوت كوتاه زد: امريكا... گيج گفتم: كی برميگردي؟ 

برسام جان ميشه  -پس يلدا چی؟! برسام نگام كرد... منتظر بود بگم بريم خونه...  -نيست... شايد هيچوقت... 

تنهامون بزاري؟ خيلی عادي گفت: حتما... فقط نبايد زياد تو گرما وايسی... آروم ادامه داد: واست ضرر داره... بعدش 

حالا بگو بينم كدوم گوري... يعنی كجا  -. آيهان اومد نزديكم... يه نگاه بهم انداخت و رفت داخل خونه مون..

پس يلدا چی؟! مگه قرار نبود بري دنبالش؟! يه  -ميرفتی؟! خنديد: از دست تو دختر.... گفتم كه دارم ميرم امريكا... 

فت شوهرم پيره... ولی رفتم سراغش... گ -اما...  -لبخند غمگين زد: می خواستم... اما دير جنبيدم... ازدواج كرد... 

باهام مهربونه... بعد يه لبخند ديگه زد: اينم قسمت ماست ديگه... بی خيال... خب فعلا... هی هر كاري كردم گريه م 

بگيره نشد... خدايا يه چيز تو من مثل بقيه ي آدما می آفريدي... لا اقل يكم احساست به خرج می دادم... آيهان: تو 

می خوام گريه كنم ولی نميشه... قهقه ش رفت هوا... خودمم خنده م گرفت... آيهان:  -دي؟! چرا قيافه تو همچين كر

روناک... روناک... از دست تو... خب ديگه من برم... يكم ديگه بمونم از رفتن پشيمون ميشم... به سنگ جلوي پام 

ن كه نمی تونستم گريه كنم دليل لگد زدم و شوتش كردم... جدي جدي داشت ميرفت... آيهانو دوست داشتم... و اي

اينكه دوسش نداشتم نبود... آيهان همون طور كه عقب عقب می رفت گفت: خب ديگه خداحافظ... سرمو تكون 

يگه ماشينو د -دادم: بگو به اميد ديدار... رفت و سوار ماشينش شد... تيک آف كشيد كه خنديدم... خودشم خنديد... 

فرودگاه تحويلش ميدم... به اميد ديدار... و گاز داد و رفت... سرمو تكون دادم و با  فروختمش... دم -كجا می بري؟! 

اوهوم... برسام: چی بهش  -رفت؟!  -خنده رفتم سمت در... تا خواستم در بزنم در باز شد... برسام سريع گفت: 

لم نمی شد خوردش... گفتی كه قهقه ش رفت هوا؟! چپ چپ نگاش كردم... اونقدر عصبانی بود كه با يه من عس

داشت می رفت جلو كه واسش پا گرفتم ولی عوض اينكه بيفته پاشو از رو پام رد كرد كه باعث شد پاي خودم سر 

روناک با  -خودت ديوونه اي...  -بخوره و نزديک بود بيفتم كه تو هوا گرفتم... با عصبانيت گفت: دختره ي ديوونه... 

گفت:  برسام؟! بی هوا -بازي كنم؟! نفسشو با حرص داد بيرون... با خنده گفتم:  پس با چی -اعصاب من بازي نكن... 
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جانم؟! كلی ذوق كردم... چپ چپ نگام كرد كه خودمو لوس كردم و بش چسبيدم... برسام: روناک نكن زشته... يه 

تو ترسی جلوي عشقت زن هو شيوا مياد می بينتمون زشته... يه دفعه داغ كردم: خيلی واست مهمه؟! شيوا؟! شيوا؟! می

بغل كنی؟! آره می ترسی... خاک تو سر منه احمق كه عاشق تو شدم... تو لياقت منو نداري... تف به روت بياد... من 

به خاطر كی ميخواستم خودمو بكشم؟! تو يه هرزه اي... هر... هنوز حرفم تموم نشده بود كه با سيلی اي كه به 

. گيج بهش نگاه كردم... چرا از سيلی ش ناراحت نشدم؟! عوض اينكه بهش بگم صورتم خورد حرف تو دهنم ماسيد..

به چه حقی منو زدي؟! تو دلم می خواستم يكی ديگه م بزنتم و بگه حق نداري در موردم اين طوري فكر كنی... با 

تمو ! برسام دسعصبانيت گفت: دفعه ي آخرت باشه اين حرفو ميزنی... فهميدي؟! داد زدم: چيه؟! حقيقت تلخه نه؟

كشيد و همون طور كه از خونه ميزد بيرون منم دنبال خودش كشوند... در ماشينشو باز كرد و انداختم تو و درو 

محكم بست... بی اختيار ياد شب بله برون افتادم... رفت سمت اف اف و يه چيزايی گفت و بعد خودشم برگشت و 

چه فكري پيش خودت كردي كه اون حرفا رو زدي؟! ها؟! بهش  سوار شد و با سرعت نور راه افتاد... برسام: تو

اهميتی ندادم و نگامو به يه فراري سفيد كه باهامون می اومد دوختم... برسام: با توام... جواب منو بده... برگشتم و 

گار ننگاش كردم: يه دقيقه ساكت باش ببينم اين پسره داره چه آهنگی گوش ميكنه... برسام گيج نگام كرد... ا

 Taking back my loveيادش رفت چی می خواست بگه... گوشامو يكم بيشتر تيز كردم... ااااااااا! اين كه 

؟! بابا ها -انريكه س... آخی چقدر دلم واسه اين آهنگه كه شب تولد يپيده خونديم تنگ شده بود... برسام: روناک؟! 

نی بگو... نفسشو با حرص داد بيرون و پيچيد تو كوچه... جلوي يه دقيقه آروم باش... خب تموم شد... حالا بنال... يع

ساختمون نگه داشت... نگام به كارگرايی كه داشتن يه دروازه رو رنگ ميزدن افتاد... برسام دستمو گرفت و باهم 

حالا مثلا  -رفتيم تو خونه ش... درو باز كرد و من داخل شدم... خودشم اومد تو و درو بست و تكيه شو داد به در... 

الان فكر كردي من به حرفت گوش ميكنم؟! آروم گفت:  -چرا آورديم اينجا؟! به يه مبل اشاره كرد: بشين اونجا... 

روناک برو بشين... نشستم رو زمين: دوست دارم اينجا بشينم... زوره؟! با خنده روبه روم نشست و گفت: حالا درست 

تو  -چرت و پرتا چی بود؟! يه نگاه عاقل اندر سفيهانه بهش انداختم...  و واضح بگو ببينم منظورت از معشوقه و اين

چرت و پرت ميگی يا من؟! يعنی می خواي بگی تو با مامان با هم رابطه ندارين؟! يه لحظه با دهن نيمه باز نگام كرد و 

يه دفعه خنده ش قطع شد و بعد يهو زد زير خنده... حالا نخند كی بخند... منم عين ديوونه ها باهاش می خنديدم... 

گفت: روناک بخدا من به سالم بودن تو شک دارم... يهو منم مثل خودش جدي شدم: آي آي... نداشتيما... تو كه از 

من خل تري... بعدشم می خواستم مثلا خير سرم ناز كنم و پا شم برم كه دستمو كشيد و نزاشت پا شم... برسام: 

! چی؟ -. من همون روناک ديوونه رو دوست دارم... يه لحظه نفهميدم چی گفت... بشين بابا قهر كردن بهت نمياد..

من  -همين الان خودت گفتی...  -گفتی دوستم داري؟! يه لبخند موذيانه زد: نه... من كی همچين حرفی زدم؟! 

بايد ديد و سرشو تكون داد: ننگفتم... نا اميد گفتم: باشه بابا... داشتی از روابط بين مادر زن و داماد حرف ميزدي... خن

ببين روناک... بعد از طلاق پدر و  -می گفتم ولی... مادر تو يكی از بيماراي منه... اين بار دهن من وا موند : ها؟! 

مادرت، مادرت خيلی از لحاظ روحی آسيب می بينه... اون درواقع نمی دونست پدرتو دوست داره يا نه... بزار ساده 

درسته... بخاطر اينكه مادرت خودش  -اما اونا هميشه باهم مشكل داشتن...  -پدرت بود...  بگم... مادرت عاشق

انتخاب نكرده بود... پدرتو بهش تحميل كرده بودن... با وجود عشق زيادي كه بهش داشته... البته بعد از ازدواج 

ن موضوع كنار بياد و هميشه پدرتو عاشقش شده بود... ولی چون به زور پدرش ازدواج كرده بوده نمی تونسته با اي

حرص ميداده... يه جوري رفتار ميكرده كه انگار دوستش نداره... در واقع به يه بيمار روانی تبديل شده بود... پدرتم 
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بجاي اينكه دركش كنه اونو از خودش دورتر می كرده... اين دعوا ها ادامه پيدا كرده تا كار بيخ پيدا كرده... يعنی 

شون از هم خسته شدن... بدون اينكه بخوان... و كار به طلاق كشيده شده... ساكت بودم و هيچی نمی ديگه هردو

روز مسابقه در مورد چی حرف ميزدين؟! تا اومد جواب بده يهو صداي كيه كيه ي گوشيم  -چرا ساكتی؟!  -گفتم... 

واسم يه چيز ديگه بود... با حرص گوشيو  پيچيد... بعد اين همه آهنگ زنگی كه عوض كردم هنوز صداي داد بابا اتی

از جيب شلوار تنگم درآوردم ... نارون بود... نمی خواستم جواب بدم كه برسام گفت: جواب بده... جواب دادم: مرض 

شمش نارون ك -پيش برسامی؟!  -بی تربيت!  -داري بد موقع مزاحم ميشی؟! نارون: گمشو بابا... كنكورو تر زدي؟! 

روناک ميگم دانشگاه قبول شدي؟! خنديدم: نمی  -ره... آقا برسامی... برسام خانی... راحت باشا... يه دمی هم دا

انتخاب رشته كردم ولی جوابا رو نگرفتم... مگه جوابا  -دونم... نارون: نمی دونی؟! چند روزه جوابا اومدن خنگول؟! 

به من می گه بی تربيت...  -گو بينم چه گهی زدي؟! آخر شهريور نمياد؟! در ضمن خنگول تو و اون شراره اين... تو ب

آره ولى داييم كه تو وزارت علوم هست؟! اون جوابا رو زودتر ميگه! هيچی باو... موندم سال ديگه... خنديدم... نارون: 

مسلما نه... شراره چی؟! حتما ميگه بيست ميشم... نارون خنديد: خر خون  -كوفت... فكر كردي تو قبول ميشی؟! 

كوفت! باز گفت ناري... بابا من  -ناري؟!  -جون رونی راست ميگم...  -بروووووووووووووو...  -حقوق قبول شده... 

هی روناک... كد ملی تو كه حفظم...  -باشه خب ديگه مزاحم نشو... باي...  -ياد اون آهنگ مزخرفه می افتم آخه... 

ره روي كارت ورود به جلسه رو واسش خوندم... بعدشم بدون اون يكی رم بده برم جوابشو از داييم بگيرم... شما

ببين روناک... منطقی باش...  -اينكه مهلت حرف ديگه اي بهش بدم قطع كردم... رو به برسام گفتم: خب بگو... 

 مادرت يه عمر به پاتون نشسته... با اينكه زن جوونی بوده اما ازدواج نكرده... بهت حق ميدم... خيلی از هم دور

بودين اما اون اينو نمی خواست... هميشه فكر می كرد تو دوستش نداري... واسه همين ازت دور ميشد... اون روزم 

چون می ترسيد در مورد يه مسئله اي با تو صحبت كنه با من مشورت كرد... قرار شد من با تو صحبت كنم كه... 

يه آقايی هست كه آدم خوبيه... قرار شده با هم  -نزاشتم حرفشو ادامه بده و پريدم وسط حرفش: در مورد چی؟! 

ازدواج كنن... البته با رضايت تو... بازم ساكت شدم... بابا آخه فكر منم باشين... امروز بايد همه چيو بفهمم؟! اول 

ازم نظر به من چه؟! مگه بابا واسه ازدواجش  -آيهان... بعدم اين همه ماجرا... ولی من هنوز همون روناک بی خيالم... 

خواست كه مامان می خواد؟! گيج نگام كرد... يه دفعه عصبانی شد: ببينم روناک... تو جدي جدي اينقدر بی خيالی يا 

خودتو می زنی به اون راه؟! خنده م گرفت: ولمون كن بابا... خب بعدش... باز تا اومد حرف بزنه گوشيم زنگ 

... پوفی كردم و رمزو دوباره واسش خوندم... گوشيو قطع كردم و مثل آدم اون رمزو بخون -چيه نارون؟!  -خورد... 

ولی اون روز كه من اومدم  -بعدش چی؟! يه دفعه يه چيزي يادم اومد:  -منتظر به برسام چشم دوختم: بعدش؟! 

م... نفكر نمی ك -خونه... حرفا تون مشكوک بود... تو ميگفتی شيوا آرومم كن... يعنی چی؟! فكر كردي من بچه م؟! 

مطمئنم... منظورم اين بود كه هميشه من با حرفام آرومت كردم حالا اينبار تو يه كاري واسم بكن... نمی خواستم... 

چشامو ريز كردم: نمی خواستی با من ازدواج كنی ها؟! بعد با عصبانيت پا شدم و گفتم: لياقت منو نداري...می خواستم 

 برو كنار ميگم -برو كنار... ابروشو انداخت بالا...  -اوت كردي... برم سمت در كه دستمو كشيد: هميشه زود قض

پس می خواي لج بازي كنی ها؟! خنديد... گفتم: باشه قبوله... رفتم سمتشو انگشت  -بهت... باز ابروشو انداخت بالا... 

 I give it all up, but I’m taking backاشاره مو زدم به سينه ش و خيلی جدي گفتم: 

my love  .بيخيال همه چيز ميشم، عشقمو پس ميگيرمI’m taking back my love  عشقمو پس

عشقمو پس ميگيرم. ازش فاصله گرفتم و همونطور كه می  I’m taking back my loveميگيرم. 
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 I’ve given you tooخوندم دستمو بردم و ميز شيشه اي رو كه وسط هال بودو برگردوندم و شكوندم: 

much هت عشق ورزيدم. زيادى بBut I’m taking back my love  .اما حالا عشقمو پس ميگيرم
I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

عشقمو پس ميگيرم،عشقمو،عشقمو،عشقمو، عشقمو. يه نگاه به ميز خرد شده انداخت و يه تاي ابروشو داد بالا و با 

بار ها و  Over and over I look in your eyesاشقانه خوند: آرامش برخلاف من يه آهنگ ع

 هاى خواسته تمام تو ulu vrh voo I Chisrh ,ulu evah dvruurhC ehبارها تو چشات نگاه ميكنم. 

مى خوام در آغوشت بگيرم.  I want to hold you .كردى تسخير منو تو هستى، من

I want to be close to you شم. مى خوام پيشت باI never want to let go  نمى

 I give it allخوام هيچوقت بزارى و از پيشم برى. رفتم سمت مبلا و همه رو برگردوندم و انداختم: 

up, but I’m taking back my love  .بيخيال همه چيز ميشم، عشقمو پس ميگيرمI’m 

taking back my love  .عشقمو پس ميگيرمI’m taking back my love  عشقمو پس

 I’ve given you tooميگيرم. پرده ها رو كشيدم و همه رو كندم... برسام دست به سينه نگام ميكرد... 

much  .زيادى بهت عشق ورزيدمBut I’m taking back my love  .اما حالا عشقمو پس ميگيرم
I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

يرم،عشقمو،عشقمو،عشقمو، عشقمو. خنده م گرفت از ديوونه بازي هاي خودم و شعراي عاشقانه ي عشقمو پس ميگ

 .نميشد تموم هرگز شب اين كاش اى I hsie uevu uesi tsgeu hluoC thahr hndبرسام: 

I need to know  .من مى خوام بدونمCould I hold you for a life time?  مى شه

ل من باشى؟ همون لحظه باز گوشيم زنگ خورد: چه مرگته نارون؟! بخدا ميام خفه ت می تمام لحظه هاى زندگى ما

والا... دايى م گفت... از  -دختر من موندم تو كفت... روانشناسی قبول شدي... جيغ زدم: چی ميگی؟!  -كنما... 

ولشم می دونستم قبولی... تو خوشحالی جيغ زدم... نارون: روناک تو هرچند درس نمی خونی ولی خدايی زرنگی... از ا

همون حال كه با نارون حرف ميزدم قر ميدادم: خودم می دونم... شيطون هستم ولی درسم كه بد نيست... نارون: 

خب ديگه حالا پر رو نشو... برو عوضی... باي... در حالی كه جلوي دهنمو گرفته بودم كه بالا نيارم گفتم: غصه نخور 

.. البته اگه يكم اين كثافت كاريا رو كنار بزاري... نارون خنديد: ولش بابا... خدافظ... بعد عزيزم...سال ديگه قبولی.

قطع كرد... از خوشحالی ميخواستم برم دست شويی... خندم گرفت... چرا ميخواستم برم دستشويی؟! برسام: چيه 

م... روانشناسی... خنديد: نه برسام دانشگاه قبول شد -ديگه چيزيو نمی شكونی؟! هرچند ديگه چيزي نمونده! 

بی خيال دكی... تو هم ديوونه شو... يه حال خوبيه... اومد سمتم: هستم... يه قدم  -خدايا... تو كه خودت ديوونه اي... 

نشون بده... منه خر نفهميدم منظورش چيه... مثل احمقا سرمو تكون دادم: باشه... پس  -منم هستم...  -رفتم جلو: 

ديوونگی مو ديگه... بعد دويدم بيرون... جلوي در  -لاي پنجره ببين... برسام با تعجب گفت: چيو؟! وايسا و از با

آقا... من پول اينو بهتون ميدم ولی فعلا لازمش  -رسيدم و رفتم سمت كارگرايی كه داشتن درو رنگ می زدن... 

هميتی ندادم و با سطل رنگ رفتم سمت ماشين دارم... مرده: خانوم چيكار ميكنيد؟! بابا ما كار و زندگی داريم... ا

برسام... ياد اون كليپ انريكه افتادم... حالا می فهميدم معنی ديوونگی يعنی چی! سرمو بلند كردم و يه نگاه به برسام 

انداختم... بهش خنديدم... بهم خنديد... نامردي نكردم و سطلو بردم عقب و همه شو روي كاپوت بی ام و مشكی 

رسام ريختم... بعدش سرمو بلند كردم و دوباره نگاش كردم... بازم خنديد و لباشو تكون داد: عاشقتم... خوشگل ب
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همه ي كسايی كه اون اطراف بودن با تعجب نگام ميكردن... اهميتی ندادم و رفتم بالا... جلوي در منتظرم بود... 

هوا چرخوندم: ما بيشتر... بعد آروم زمزمه كرد:  خودمو انداختم تو بغلش: ديوونه تم... خنديد و درو بست... روي

مى خوام در آغوشت بگيرم. خنديد... لاله ي  I want to hold youعاشقتم... سرمو بردم زير گوشش: 

 Touch you andمن مى خوام تو رو نگه دارم.  I want to hold youگوشمو آروم بوسيد: 

taste you گوشش زمزمه كردم: لمسم كن... خنديد و گونه مو بوسيد:  لمست كنم و تو رو امتحانت كنم. زير

روناک خيلی دوست دارم... اون روزم نمی خواستم باهات ازدواج كنم چون فكر می كردم دوستم نداري... همونطور 

 زكه رو دستاش بودم كشيدم و بردم سمتيه كاناپه كه از دستم سالم در رفته بود... سرمو به گردنش ماليدم: ولی من ا

همون شب تولد سپيده ازت خوشم اومده بود... با تعجب نگام كرد و گفت: من اون شب عاشقت نشدم... اما وقتی 

ديگه ما اينيم... روي كاناپه خوابوندم و خم شد رو  -ديدم از عنكبوت نمی ترسی فهميدم خاصی... متفاوتی... 

ش كه آخرم نفهميدم عملی بود يا نه... و از اونجا به  صورتم... چشامو تو چشاي خمارش دوختم... و بعد به بينی عملی

لباي خوش فرمش... فاصله مون هر لحظه داشت كمتر ميشد... نه من و نه برسام... نمی خواستيم اين فرصتو بهم 

وايسا بينم صيغه كه فسخ شده چند روزه... خنديد: نه  -بديم... كه يكی مون زودتر اين فاصله رو برداره... ولی... 

خانوم تمديدش كردم... يكم خيالم راحت تر شد... ابروهامو چندبار بالا پايين كردم: بگو ببينم كادوي عروسی قراره 

چی واسم بخري؟! يكم فكر كرد: اومممم... چی دوست داري؟! بزار خودم فكر كنم... مار خونگی... غش غش 

سرشو تكون داد: روانشناس ديوونه... يهو عين ديوونه خنديدم: آره... مامان نميزاره بخرم تو واسم بخر... خنديد و 

 I wish thatها لبامونو بهم قفل كرديم و با تمام وجود همديگه رو بوسيديم... كنار گوشم زمزمه كرد: 

this kiss could never end, oh baby please  آرزو مى كنم اين بوسه ها هيچوقت

خواهش نكن بابا... تو نخواي هم من می بوسمت... بازم خنديد: ديوونه تموم نشه، آه عزيزم خواهش ميكنم. خنديدم: 

وار عاشقتم... اينجا... تو دنياي ما... همه ديوونه ان! ديوونه ى زنجيرى!!!!!! چون واسه عاشق شدن بايد ديوونه باشى! و 

ی ت می شويی از من... بواسه ديوونگى بايد غرورتو بشكنى! اصلا بی خيال تو ... وقتی نه بدست می آيی و نه دس

 olveخيال... من نه گريز دارم از تو ، نه هواي ماندن... اصلا بی خيال عشق... بيا مثل همه ديوانگى مان را بكنيم! 

& Craze Amour & derangement  

 عشق و ديواتگی

 كلاله قربانی 

 مرداد  1311

 پايان
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


